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دويدم هيچ ديد و اميدي به آينده نداشتم.  مي ي هاي شهر به دنبال سر پناه خياباني برهنه در يشب با پاها سياهيوقتي در 

. صداي گام هاي افكار و ذهنيات من در حال خلاصه شده بود و الفباي زندگي ام حروف زيادي نداشت و بسيار محدود بود

همان شب حظه به لحظه نزديكتر ميشد و من نا اميدانه سعي در زيادتر كردن سرعتم داشتم. سنگين كابوس هميشگي ام ل

گون همچون سدي پولادين پيش روي  حبود كه مسير زندگي من به كلي عوض شد و مردي بلند قامت با چهره اي شب

كرد و بتي كه در چشم من شكست  كابوس زندگي ام ايستاد و از من در مقابل هيولايي كه الهه شكنجه ام شده بود محافظت

در هم شكست.ناپذير مي نمود را   

 

ي كودكي من سياه ترين دوران زندگي ام بود . هر آنچه كه از آن سال ها به ياد مي آورم مربوط به سختي كار در سرما

گاه ب آن بدنم هيچ لي ام بود كه به سبو كتك هاي بي پايان ابي تيغ كش شوهر خاله لاابا بود ي تابستانو گرما زمستان

بدست آورم خالي از سياهي و كبودي نمي شد. ابي اعتياد داشت و من را وادار به كار كردن مي كرد تا خرج اعتيادش را من   

انه بود.سنگين و كتك هايش پذيراي من در خ كنم دست هاي فراهمو هر زمان كه نمي توانستم پول موادش را   

 

مگر در مواقعي كه ابي مست به خانه مي آمد و مرا كشان كشان مي برد تا به قول خودش  اميدي به وساطت خاله ام نداشتم

به دوستانش نشان داده و كرايه دهد . معني اش را نمي دانستم ولي آنقدر مي فهميدم كه چيز بسيار بدي هست و جيغ 

بود كه خاله ام به دادم مي رسيد و مرا از كشان تمام نيرويم را به كار مي گرفتم تا از دستش فرار كنم تنها در اين مواقع 

با قفل كردن مي كرد و  خانه با سيلي ساكتم كرده و با كشيدن موهايم راهي زيرزمين .خاله ام مي آوردچنگ شوهرش بيرون 

.مي كرد در مرا از دسترس ابي دور  

 

جرات مقابله با همسايه شرورشان را البته همسايه ها هم از ابي متنفر بودند و گاهي هم با من همدردي مي كردند ولي 

 نداشتند.

من تهديد به شكايت به پيرمرد مهرباني را به ياد مي آورم كه يك خياطي كوچك در محل داشت و روزي كه ابي را به خاطر 

 پليس كرد ترسناك ترين خاطره كودكي ام شكل گرفت .

 

ز آن چنان مرا به باد كتك گرفت كه از هوش رفتم و بعد ابي صورت مرد بيچاره را با ضربات تيغش غرق در خون كرد و پس ا

از آن روز ديگر هيچوقت آن پيرمرد و خانواده اش را در محل نديدم ولي خشونت ابي تاثير خود را بر ديگر همسايه ها گذاشت 

راضي كننده بود  هر چند دلسوزي هايشان  همچنان ادامه يافت و اين براي من كافي و حتي بيش از حد .و همه را ساكت كرد
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مخصوصا زماني كه در حضور خودم از بي رحمي همسايه شان نسبت به دختر بچه يتيم صحبت مي كردند از اينكه مورد 

توجه قرار گرفته بودم دلم به آسمان ها پر ميكشيد و خجالت زده و با صورتي سرخ و گل انداخته به سرعت از آنها دور 

 ميشدم.

 

الهام ديگري از درد بر من نازل شد. به اين الهامات عادت داشتم همانطور كه  اينكه در شبي سرداين وضعيت ادامه داشت تا 

خوردم عادت كرده بودم. تا جايي كه يادم مي آيد هميشه اين الهامات را با خود داشته ام. هميشه قبل  به كتك هايي كه مي

ا قبل از وقوع حس كرده و در واقع دو بار دردش را تجربه مي از اينكه اتفاق دردناكي برايم رخ دهد در خواب و بيداري آن ر

 كردم بار اول درد رواني و بار بعد جسماني. 

هيچ وقت نتوانسته بودم از اتفاقي كه قرار بود برايم بيافتد فرار كنم يا جلوي آن را بگيرم تا اينكه در آن شب ترسناكترين 

بر من وارد شده بود را در وجودم چشيدم و دردي را در خواب و رويا تجربه الهام و دردناك ترين تجربه اي كه تا آن زمان 

 كردم كه هرگز حاضر نبودم رنج وحشتناكش را بار ديگر و اين بار در واقعيت تحمل كنم.

و درد  هر چندداد مي خبرجسمي سخت  باربه اي سنگين از  ضسر و صورتم . درد به يكباره بر من هجوم آورده و مرا فلج كرد 

 گيجي اش نتوانست رنجهاي بعدي را بپوشاند.

اعضاي بدنم يكي پس از ديگري مورد ضرب و شتم ابي كه چماقي در يك دست و تيغ كثيفش در دست ديگرش بود قرار  

ميگرفت. پس از آن خودم را ديدم كه نيمه جان و با صورتي كبود و پوشيده شده از خون لخته شده بر زمين افتاده بودم. 

يم چنان كبود و سياه شده بودند كه جز شكاف هايي باريك و تيره چيز ديگري از آن قابل ديدن نبود . لبم چاك چشم ها

.تف كرده بودمبر زمين و كنار صورتم  را چاك شده بود و دندانهاي شكسته ام  

سته پوست و گوشتم را كاملا از ميان به سمتي ديگر خم شده و استخان شك واز همه بدتر ساق پاي راستم بود كه شكسته 

كاملا شكافته در حالي به شكم روي زمين افتاده بودم كه كمرم از كتف تا پهلو  .شكافته و از پايم بيرون زده و نمايان شده بود 

  شده و از هم باز شده بود.

 

يم از عرق خيس شده و درد و ترسم به اوج خود رسيده بود كه الهام پايان يافت. با وجودي كه هوا به شدت سرد بود سرتا پا

نفسم بالا نمي آمد. صداي هول انگيز قدم هاي سنگين شوهر خاله ام در گوشم پيچيد و وحشت را در وجودم انعكاس داد. تا 

به حال هر بلايي كه در الهام هايم بر من نازل ميشد در واقعيت نيز آن را چشيده بودم ولي اين بار به هيچ وجه حاضر نبودم 

يز به جان بخرم. آن الهام را ن  

 

رد شده خود را به در  تفاده از تاريكي هوا از كنار دست اوبدون لحظه اي درنگ به سرعت به سمت راهرو دويدم و با اس

 رساندم و گريان از ترس بلايي كه انتظارم را مي كشيد پا به فرار گذاشتم و در حالي كه ابي با فحاشي و تهديد تعقيبم

تاريك شهر پناه بردم.مي كرد به خيابان هاي    

 

تعقيب كننده ام با وجودي كه پاهايم با ترس تغذيه شده قدرت و سرعت ميافتند باز هم آنقدر توان نداشتم كه خودم را از شر 

 خلاص كنم و بالاخره به چنگش افتادم.

 مرا از زمين كنده مد وو هق هق كنان دستهايم را روي سرم گذاشتم ولي باز موهايم به چنگش آ نا اميد روي زمين نشسته

ورتم نواخت تا مقاومتم كمتر شود.كشيده اي گيج كننده به ص  
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بدن آش و لاشم را به ياد آوردم. من طاقتش را نداشتم خدا خدا ميكردم كه زود بي هوش شوم و اشك ريزان به دنبال ابي 

وند صدايم را شنيد و فرشته اي نازل كرد شدم. در همان لحظه بود كه در تاريكي محض نا اميدي خدا روي زمين كشيده مي

 تا حامي من شود. فرشته اي كه ديو شكست ناپذير و شكنجه گر من را به راحتي خورد كرده و در هم شكست.

فرشته اي با چهره اي مردانه و اخمي جذاب و خطرناك كه نفس را در سينه هر كسي حبس مي كرد . از همان شب بود كه 

رامين اولين كسي بود كه واقعا مرا ديد و علاوه  ن مسيري جديد پيدا كرد و براي هميشه دگرگون شد.زندگي پوچ و پر درد م

از آن به بعد دريچه اي جديد به روي من باز شد و براي اولين  بر آن حامي ام شد و سخاوتمندانه مرا خواهر خوانده اش خواند.

تر از وجود بي ارزش زندگي ام كه م جان نثار فرشته نجاتم باشم هرچندتصميم گرفت .از آن زمانبار زيبايي زندگي را هم ديدم 

بدون هيچ شرط و عذري ....  فداي برادر جديدم خواهم كرداست  خودمست كه از آن كه تنها چيزي را آنولي  رامين است  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 

5  
 

 

	 اول� 

 
 را���

 
 هيچ جا خونه خود آدم نمي شه.

نوز يك انسان معمولي بودم پرده ها را كنار ميزدم تا آفتاب ملايم اسفند ماه فضاي خانه را روشن كند و در گرماي اگر ه

 دلپذيرش دراز ميكشيدم.

هر چند حال كه پرده ها كشيده و خانه نسبتا تاريك بود باز هم بودن در خانه اي كه تمام عمر در آن زيسته و قشنگترين 

فته بود برايم بي نهايت لذت بخش بود و احساس امنيتي وصف نا پذير به من القا مي كرد.خاطراتم در آن شكل گر  

 

به دراز در حالي كه بر كاناپه دراز  خاطر تمام وقايعي كه پشت سر گذارده بوديم را فراموش كرده و با آسودگي براي مدتي

ر اين سر خوشي با من همراه نبودند .بودم كارتون باگز باني را تماشا مي كردم . بقيه همراهانم د افتاده  

هره اي مغموم به حياط زل زده بود. هانيه و ناتسوكو خواب بودند و گرگ سميرا كنار پنجره ايستاده و بدون هيچ حركتي با چ

 ر زدن بود در حياطغهم كه حالا با رنگ خردلي تيره و گريم استادانه كاملا به يك سگ تبديل شده بود با صدايي كه شبيه 

 قدم رو مي رفت. 

به حالت  همدردي مي كردم.تلوزيون را خاموش كردم و  احساس كمي هم با او تقريبانسبت به سميرا احساس بدي نداشتم 

 نشسته در امدم

"وقتي كه گفتي گرگ رو شبيه سگ ميكني فكر كردم ميخواي از جادو استفاده كني  "  

:با حواس پرتي برگشت و گفت  

"ني؟گفتي ميخواي چكار ك "  

 با سر به پنجره اشاره كردم

"گرگه رو ميگم. فكر كردم با جادو ميخواي شكلش رو تعقير بدي "  

ي و اميدواري تصنعي روز قبل در چهره افسرده و خسته اش ژلبخند كج و كوله اي زد و روبرويم نشست. ديگر خبري از انر

تنبلي موهاي مجعدش را پشت سرش بست و گفت  با نبود. معلوم نبود كه سعي داشت ما را مجاب كند يا خودش را .  

"جادو ماهيت چيزي رو تعقير نميده گرگ هميشه گرگ ميمونه و سگ هميشه سگ  "  

 نميخواستم احمق به نظر بيايم 

"منظورم رنگش بود  اين رو كه خودم هم ميدونم "  

دو روي موجودات زنده استفاده كنم. مدت مقدار كمي جادو براي ماندگاريش استفاده كردم ولي در كل دوست ندارم از جا "

.راستي قيافه تو هم خيلي زيادي نيست كه آموزشم شروع شده و هنوز تجربه كافي ندارم و نمي خواستم بهش آسيب بزنم 

"تابلو هست تو هم بايد گريم شي   

 توي چشم  حسابي ي سفيداحساس مي كردم گريم باعث آزارم ميشه ولي چاره اي نبود من با آن چهره  مثل يك گاو پيشان

 به گوشه اي كند به ما اي توجه اينكه بودم. دم كوتاه با پوزه اش در را باز كرد و بعد از اينكه اطراف را ديد زد بدونجمعيت 

خزيد تا آماده خواب شود. ديوار  
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......هيچ نشانه اي از گرگي كه قبلا ديده بودم در دم كوتاه وجود نداشت خوب به غير از دم كوتاهش  

بود. سميرا بسيار ماهرانه كارش را انجام داده   

:پرسيدم  

"ولي توي گريم و رنگ بي تجربه نيستي درسته؟  "  

 كمي مشتاق تر از قبل گفت 

من رنگ ها رو دوست دارم همينطور نقاشي كردن رو . آرايش هم ميكردم البته نه مثل آرايش گر هاي بالا شهري با مدرك  "

"عنوان دستمزد ديه يك آدم رو از مشتري هاشون ميگيرن  هاي آنچناني كه به  

رسيد و خيلي هم رك و پوست كنده حرف ميزد پس با احتياط يكي از سوال هايي  سميرا زني ساده و بي آلايش به نظر مي

 كه ذهنم را حسابي مشغول كرده بود پرسيدم

"چطوري با اون جادوگر آشنا شدي؟  "  

داشت ولي  زيباييجويد مدتي به زمين خيره شد. قيافه  نش را ميدر حالي كه لب پايي اخم كوچكي به چهره اش آمد و

:. بالاخره آهي كشيد و گفتمطمئنا از آنچه كه نشان مي داد جوان تر بود  

نمي دونم ... واقعا نمي دونم. اون من رو پيدا كرد خودش ميگفت جادو رو حس كرده و دنبالش اومده. من خيلي ترسيده  "

"... ... همين الان هم وقتي بهش فكر ميكنم مو به تنم سيخ ميشه. اون با دوتا گردن كلفت اومد سراغم بودم  

 چشم هاش رو محكم بست

"نمي خوام باز ببينمش "  

 در اون لحظه نفهميدم از چي حرف ميزنه 

"منظورت چيه؟ مگه قراره باز ببينيش ؟ "  

گفت و دادبي دستش را تكان با حالتي عص همانطور كه چشم هايش را بسته بود  

. بوي فساد مي داد و چشمهاش كاملا  راه بيفته و شهگور بلند  خودت يه جنازه رو تصور كن كه بعد از چند سال از تو "

صورتش چنان لاغر بود كه جمجمه اش رو مي ديدم. خيلي بي روح و ... درست نمي تونست حرف بزنه فقط خرخر  سفيد بود

"كردند  گردن كلفتاش حرفاش رو برام ترجمه مي .اپنيژنه  ميشدن موقع نه انگليسي حاليم و قل قل ميكرد . او  

كشيد عميق ش رو باز كرد و آهي يچشم ها  

"تا مدت ها كابوسش رو مي ديدم  "  

"خواست ؟  مي تونم بپرسم چي ازت مي "  

ميدونه و دارم تلف ميشم و استعدادم از بين معلومه ديگه . ميخواست باهاش كار كنم . مي گفت اينجا ارزش من رو كسي ن "

ميره و از اين حرف ها. اولش التماسش كردم نوكرتم آبجي بي خيال ما شو ولي وقتي مبلغ پيشنهاديش رو گفت دست و پام 

 خواست بهم بده شل شد . اگه ده سال سگ دو ميزدمو كار ميكردم باز هم امكان نداشت اون مبلغ رو كه يكجا و اول كار مي

" جور كنم  

 

 با آهي ديگر حرفش را اينطور تمام كرد 

"خلاصه كه قبول كردم و حالا هم اينجام "  
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 پرسيدم 

"الان پشيموني؟  "  

 سريع جواب داد 

 

كنم خيلي بهتر از اونهايي كه خونشون  م واقعي زندگي ميوالان مثل يك خان هنه نه اصلا . زندگيم از اين رو به اون رو شد "

كردم. ديگه دستم جلوي هيچ كس دراز نيست و سرم رو پايين نميندازم. ديگه يه صاحب خونه افغاني ندارم كه  ميرو نظافت 

هر روز تهديدم كنه از خونه بيرونم مي كنه. از همه مهم تر دخترمه كه الان بهترين امكانات واسش مهيا هست من هيچ وقت 

"كنم  درستنمي تونستم چنين زندگي اي براش   

 

صحبت مي كرد كه انگار بيشتر از آنچه بخواهد مرا متقاعد كند در حال متقاعد كردن خودش بود.  طوري  

"پس كاملا راضي هستي  "  

 

ي گفت راينبار با اطمينان كمت  

. بابا ننم هم همينطور در واقع يك آره خوب . ميدوني ... روي پيشوني آدم هايي مثل من بدبختي و بيچارگي حك شده  "

"زنه ثي هست ولي من اون رو به دخترم منتقل نكردم . شانس يك بار در خونه آدم رو ميدرد مورو  

 صدايش دوباره مطمئن شده بود . نمي توانستم جلوي فضولي ام رو بگيرم و از دهانم پريد 

"باباي دخترت كجاست ؟  "  

ديل شد و رگباري از فحش هاي ركيك تب تر از گربه وحشي و در يك لحظه به گربه وحشي ... خيلي وحشيناگهان برآشفت 

از دهانش بيرون ريخت و بالاخره گفت  كه اكثرش رو تا به حال نشنيده بودم   

هنوز يك هفته هم از ازدواجمون نگذشته بود كه  ***مادرش . مرتيكه حروم زاده . هفده سالم بود كه دادنم به اون  *** "

كرد. گفت دختره گولش زده من هم  اش هم اونجا زندگي مي ***ادر با يك زن ديگه تو خونه ديدمش خونه اي كه اون م

***گرفتم ديگه آسي شده بودم . نگو  باز هم هر از گاهي مچش رو با زن هاي ديگه ميخودم رو زدم به خريت ولي   

. شانس كرد خانوم باز بوده و ننه بي همه چيزش براي اينكه اين عادت رو از سرش بيرون كنه واسش من بدبخت رو انتخاب

 آوردم كه ازش طلاق گرفتم وقتي ديدم درد و مرض و كثافت كاري هاش داره به منم منتقل ميشه ازش جدا شدم.

مي دونستم كه حامله شدم ولي هيچي بهش نگفتم تا طلاقم بده اونم از خداش بود بي بند و باري تو خونش رفته بود. چند  

آوردن كه خير نديده ايدز گرفته . روز بعد از اينكه دخترم به دنيا اومد خبر  

"دنيا پيش چشم هام سياه شد ولي خدا رو شكر نه من و نه دخترم مبتلا نبوديم. از اون به بعد هم ازش بي خبرم    

 

من و من كردم و سرم از خجالت پايين بود سميرا به كار برده بود بهت زده شده بودم من كه هنوز از الفاظي كه  

"دخترت چيه ؟ چند سالشه ؟  .... رو شكر .... خوب اسم خدا .... آره آره "  

   به يك باره از اين رو به اون رو شد و گل از گلش شكفت كه 

"اسمش مينا هست همين ديروز پنج ساله شد ببين ... "  

 كيفش را از روي ميز قاپيد و چند عكس از داخلش بيرون كشيد و مثل يك سند افتخار به دست من داد
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اينجا  تونستم بهتا  رو در آورد مدرپش . الهي قربون قد و بالاش برم. با هزار بدبختي بزرگش كردم. توله سگ ايناها "

"رسونمش ...ب  

همچنان كه سميرا با آب و تاب از دخترش تعريف مي كرد من عكس ها را با علاقه نگاه مي كردم . مدت كمي بود كه با 

بود كه انگار سالهاست كه او را مي شناسي و بهتر از آن اينكه حس انسان بودن و  سميرا آشنا شده بودم ولي رفتار او طوري

كسي رسيدم كه در آن به ع رو ورق مي زدم با مزهعادي بودن رو به من القا مي كرد. همانطور كه عكسهاي ميناي تپل و 

قاپيد و گفت: ه نوزادش بود .سميرا سريع عكس رو از دستمسميرا در حال شير دادن ب  

"آهاي . حالا من يه اشتباهي كردم تو ديگه ميخ نشو  "  

 

متوجه عكس نشده ام ولي سميرا حواسش به من نبود و در عوض به  انگار دستپاچه و خجالت زده طوري وانمود كردم كه

 همان عكس خيره شده بود

"خانوم ميگه شير من مثل يه اكسير عمل كرده و جادو رو از من به دخترم منتقل كرده  "  

 با تعجب گفتم 

"نتيكي ... وراثتي يا يه همچين چيزي نبوده؟ فقط از شير؟ ژاز شير؟ يعني عامل  "   

 سر تكان داد 

"خانوم اينطور ميگه البته درستم ميگه  "  

"يعني جادو از مرد ها منتقل نميشه؟  "  

ه ارث ميبرن ولي واسه زن ها اينطوري اگه پدر جادوگر باشه از همون بدو تولد از هر چهار فرزند سه تاشون جادو رو ب "

"نيست . قضيه اش مفصله   

"به خاطره همينه كه جادوگره مينا رو نگه داشته ؟ به خاطر جادوش؟ "  

پيدا كرده كه بچه اش رو به  ان داد. نمي دانستم چطور جراتش روتك سرش رو به نشانه مثبت نگاه كردن به من بهبدون 

ش رو فقط به خاطر قوي تر كردن جادويهمون جادوگر نبود كه قصد داشت نوه خودش دست اون زن مرموز بسپاره مگه 

ست. پيشنهاد دادمدانست كه آن زن تا چه حد خطرناك اقرباني كنه ؟ شايد نمي   

"ببين اين جديه بهتره دخترت رو پيش خودت نگه داري اون جادوگر به هيچ وجه قابل اعتماد نيست  "  

:ي مشغول بازي كردن با زنجير گردنبندش بود گفتدر حالي كه با حالتي عصب  

نه نه من هيچ وقت نمي تونم اونطوري كه خانوم برا دخترم امكانات فراهم ميكنه براش كاري كنم. مينا مثل يك پرنسس  "

"بزرگ ميشه. خانوم حواسش به ميناي من هست  

:پرسيدماز ته دل آرزو ميكردم كه حق با سميرا باشد. از خير دخترش گذشتم و   

"؟قبل از اينكه ساحره بياد سراغت از نيروي خودت خبر داشتي  "  

 بينيش را بالا كشيد 

كم و بيش آره . وقتي بچه بودم برام مثل بازي و سرگرمي بود. مادرم قالي مي بافت و من عاشق اون كلاف هاي رنگارنگ  "

 ديدم تا ميتونستم از هر رنگي يك مقدار نخ جدا مي دور مي. هربار كه چشم مادر و خواهر بزرگم رو مآويزون به دار قالي بود

كردم و به انگشت ها و لباس هام مي بستم. آهنگ هاي شاد مي گذاشتم و شروع به رقصيدن مي كردم و نا آگاهانه جادو رو 

يكبار وقتي مادرم من به نخ ها ميفرستادم تا همراه با من اونهام جون بگيرن و موج بردارن. سرگرمي فوق العاده اي بود ولي 

رو در حال رقصيدن ديد يك سيلي جانانه نثارم كرد و تمام نخ ها رو ازم جدا كرد بعدش هم بغلم كرد و همراه با من زير گريه 
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كردم دليلش اين بود كه بي اجازه نخها رو از كلاف ها كندم ... مادرم از  . اون موقع نفهميدم چرا مادرم كتكم زد فكر ميزد

"عد افسرده شد و منم براي اينكه اشكش رو ديگه در نيارم ديگه با نخ هاش ور نرفتم اون به ب  

 پرسيدم

"مادرت به خاطر جادو كتكت زد؟  "  

 جواب نداد سوالم رو عوض كردم

خوب بعدش چي  ؟ چرا بعد از طلاق از نيروت استفاده نكردي ؟ واسه در آمد بيشتر... اينطوري ديگه مجبور نبودي واسه  "

"حره كار كني سا  

 ابروهايش بالا رفت 

دلت خوشه ها همينطوريشم يه دختر جوون مطلقه با شكم جلو اومده توي چشم و چال مردم هست ديگه اگه از جادو هم  "

"كردم ...  استفاده مي  

 ساكت شد و در عوض به نقطه اي نا معلوم خيره شد. وقتي سكوتش به درازا كشيد آرام پرسيدم 

"؟ حالت خوبه "  

 نگاهش روي من لغزيد و نجوا كرد 

"يك ماه پيش فهميدم كه جادو از مادرم به من منتقل شده و اينكه اون جلوي بقيه از جادوش استفاده مي كرده  "  

"مادرت ؟  "  

 سر تكان داد 

"ايه رو سمآره از بين خواهر و برادرم فقط من شير مادرم رو خوردم بقيه يا شير گاو همسايه رو خوردن يا خود ه "  

"خود همسايه رو ؟  "  

 

 چشم هايش را در كاسه چرخاند

 

"شيرش رو ميگم بابا. تو چقدر پرتي  "  

 

 باز هم شبيه احمق ها شده بودم . سريع پرسيدم

 

"مادرت جلو چشم مردم چكار مي كرد؟ "  

 

 راست نشست

 

به هيچ كس نگفته بودم ... جادو ؟ تو از جادوي صبر كن ببينم چرا من دارم اينها رو به تو ميگم؟ من تا به حال اينها رو  "

"احساسات استفاده ميكني؟  

 

 با گيجي و حالتي تدافعي گفتم

 

"از چي؟ نه من ... من فقط كنجكاوم ... خوب اگه دوست نداري نگو  "  
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 اخم كرد

 

"ريش احتمالا اين ذاتي هستكنترل احساسات قدرت و تجربه زيادي لازم داره و اگر تو همچين قدرتي داشتي ... نه تو ندا "  

"متوجه نمي شم  "  

"مردم راحت بهت اعتماد ميكنن درسته ؟  "  

"نمي دونم ... راستش من ارتباط زيادي با مردم نداشتم  "  

 

دش هنم رسيد او خيلي راحت ما رو به خونه خوابي يكديگر رو كتك زده بوديم به ذخاطره اعتماد سريع آرش بعد از آنكه حس

سميرا بدون اينكه درخواست كنم خودش ادامه دادبرده بود.   

 

ان بوديم. بابام كشاورز بود و مامانم هم مثل بقيه زن ها و دخترهاي روستا توي اصفهما ساكن يكي از روستاهاي اطراف  "

تي دوست ... سريع ترين بود ... بيش از حد سريع ح قالي مي بافتكارگاه قالي بافي روستا كار ميكرد. مادرم خيلي سريع 

هاش عنكبوت صداش ميكردن. توي همون سالها بود كه من دنيا اومدم. مادرم براي بار اول ميتونست به بچه اش شير بده و 

"ك مادر كامل شده و زمان بيشتري رو با من ميگذروند اونقدر كه ... كرد كه ي احساس مي  

 

وستم احساس مور مور به وجود آمد و چيزي شبيه به كرد خلائي در سرم به وجود آمد در پ همانطور كه سميرا صحبت مي

وجود الكتريسيته ساكن رو بر سطح پوستم حس كردم و صداي سميرا هر لحظه دور تر و ضعيف تر شد موجي از گرما به 

مغزم هجوم آورد و راحش را در سرم باز كرد . احساس غوطه ور شدن پيدا كردم و همه چيز در اطرافم شروع به ذوب شدن 

همراه با احساسي شبيه به سقوط كردن ديگر در خانه نبودم و در عوض ساختماني كاهگلي اطرافم د و در چند لحظه بعد كر

 شكل گرفت شروع به واضح تر شدن كرد. 

دارهاي قالي كنار ديوار چيده شده بودند و زنها با چهره هاي آفتاب سوخته مشغول كار بر آنها بودند. همهمه اي آرام كارگاه 

.كردن بودندو صحبت  مشغول بافتني ژالي بافي را پر كرده بود و زنها و دختر ها پچ پچ كنان و پر انرق  

خنديدند كه باعث ميشد پيرتر ها قرقر كنند يا با چشم قره آنها را ساكت كنند .  دختر هاي جوانتر گه گاه با صداي بلند مي   

. زني كه در سه گوش ديوار جلوي يك دار كه چند رج از آن بيشتر همه مشغول بودند همه خوشحال و سر زنده جز يك نفر 

حوصله به كندي نخ ها را مي بريد و گره ميزد و هر از گاهي يك آه كوتاه كشيده بافته نشده بود نشسته بود و افسرده و بي 

 مشغول تماشاي بقيه ميشد.

بلند اعتراض كرد  يكي از زنهايي كه جز مسن ترين افراد حاضر در كارگاه بود با صداي  

  "رعنا اگه بخواي اينطوري پيش بري هيچ وقت اون قالي رو تموم نمي كني  "

 

همهمه ساكت شد و نگاه همه به گوشه كارگاه لغزيد . رعنا بدون اينكه حرفي بزند سريع رويش را به سمت دار قالي برگرداند. 

 يكي از دخترها با صداي بلند گفت

"رفيقشه خوب معلومه ديگه منتظر  "  

 زني چاق كه با دستان خپلش ماهرانه مشغول بافتن بود گفت
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اين زن داداش ما منتظر آزيتا هست تا بياد و كاري رو كه بايد خودش انجام بده رو روي دوش اون بندازه. تنبلي هم حدي "

"داره به خدا  

و آن زن تند تند اضافه كرد به پهلوي بغل دستي اش كه نسخه اي كوچكتر شده از خودش بود زد  آرنجآرام با   

"اي بابا رعنا كي كار مي كرد كه اين بار دومش باشه ؟  "  

حالا ديگر كارگاه كاملا ساكت شده بود و زنها و دختر ها زير چشمي ماجرا را زير نظر داشتند. صورت گرد رعنا هر لحظه سرخ 

هر بزرگتر رعنا قرولند كردتر مي شد و با دستپاچگي سعي داشت به كار خود ادامه دهد. خواهر شو  

 

"اگر اينقدر لطف و محبت بيخودي بهش نمي كرد الان حد اقل مي تونست يه طرح ساده رو ببافه  تقصير آزيتا هم هست. "  

 خواهر كوچكتر با سر تاييد كرد

"اشت الان داداشم يه زن دست و پا چلفتي ند نمي كردآزيتا هميشه خرابكاري هاي رعنا رو راست و ريست  اگر"  

قيافه رعنا طوري شده بود كه انگار منتظر يك اشاره براي زار زار گريستن است. سرش رو به سمت جايي كه من ايستاده بودم 

برگرداند براي لحظه اي  فكر كردم كه به من نگاه ميكند ولي وقتي پشت سرم را نگاه كردم متوجه شدم كه نگاه ملتمسانه 

ارهاي قالي به ديوار تكيه داده و مشغول شير دادن به كودكش است.رعنا به زني است كه به دور از د  

كاملا متمايز مي اش نشانه هاي بسياري از سميرا داشت ولي مسن تر بود و با چهره آفتاب سوخته و لباس روستايي  قيافه

 نمود.

در حال عروسك بازي با  زن در حالي كه اخم به چهره اش آمده بود نوزادش را از خود جدا كرده به دختر بچه اي كه

 دوستانش بود سپرد و بعد از مرتب كردن لباسش از جا بلند شد. صداي يكي از خواهر ها بلند شد 

"غصه نجور رعنا مامان آزيتا اومد "  

 همه به آرامي خنديدند ولي وقتي زن يا همان آزيتا اعلام كرد 

"رعنا خيلي بهتر از من ميتونه كار كنه  "  

گذاشت رعناند تر شد . آزيتا دستش رو بر شانه صداي خنده ها بل  

"فقط بايد ياد بگيره  "  

. دختري از ته كارگاه گفت خنده ها متوقف شد و همه به آزيتا خيره شدند  

"ميخواي يادش بدي ؟ ولي تو كه ميگفتي ...  "  

كرد عآزيتا حرفش رو قط  

"ميگفتم يادگرفتني نيست خواستنيه الانم ميگم  "  

مي نجوا كرد رعنا به آرا  

"من از خدامه ولي ...  "  

 

 آزيتا شانه رعنا را فشرد تا ساكتش كند. لبخند دلگرم كننده اي به او زد و گفت

"براي اينكه همين الان سريع تر از بقيه ببافي آماده اي؟  "  

 رنگ از صورت رعنا پريد و من و من كرد

"ولي ... من كه ...  "  

 

www.takbook.com



 

12  
 

همه زن ها و دختر ها از جايشان بلند شدند و دور آن دو حلقه زدند آزيتا  محكم بغل كردآزيتا نشست و از پشت رعنا را 

طوري نشسته بود كه رعنا بين پاهايش قرار گرفته بود و سرش را بر روي دوش رعنا گذاشت كلاف از دست يكي از زن ها بر 

رهاي نوجوان پچ پچ ميكردند و در حالي كه بال گرفتند دخت روي زمين افتاد پيرزن ها اخم ميكردند و لب هاشان را گاز مي

خنديدند. رعنا هاج و واج به بقيه نگاه ميكرد كه آزيتا دستور داد روسري هايشان را جلوي دهانشان گرفته بودند ريز ريز مي  

"شروع به بافتن كن. آروم ...  "  

.نا آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و با دستي لرزان نخي را بريدرع  

". هيچ چيزي نبايد متوقفت كنه خوبه ادامه بده"  

 

اتفاقي در حال رخ دادن بود اين را نه تنها من بلكه بقيه هم احساس ميكردند شبيه جمع شدن فشار هوا و متمركز شدنش 

با كم يي بر روي نخ هاي دار حركت ميكرد و حركات زيبود. دست هاي رعنا رقص وار به حركت در آمد . كند بود اما به زيبا

. يافتكم سرعت گرفت و ماهرانه و سريع تر ادامه   

گرفتند گره ميزدند و مي بريدند كه هر لحظه اين روند سريع  دست هاي رعنا نخهاي رنگارنگ آويزان شده به دار قالي را مي

اي بلند گفتدختر بچه اي با صدتر ميشد. لبخند بر چهره متعجب رعنا ظاهر شد و در همان حال آزيتا از او جدا شد.   

"مي توني تندتر هم ببافي ؟  "  

 رعنا در حالي كه چشم به دستهايش دوخته بود گفت

"فكر كنم بتونم  "  

را متوقف كند در حالي كه لبخندش هر لحظه پهن تر ميشد  عتر شدند و رعنا بدون اينكه كارشو آن كار را كرد دستها سري

زد به جمعيت اطرافش نگاه كرد . دختري ديگر فرياد   

"تندتر  "  

 پيرزني كه چند لحظه پيش رعنا را به كم كاري محكوم كرده بود تاييد كرد 

"آره مادر تندتر  "  

 زن ها و دختر ها به خروش آمدند و همه تشويق كنان فرياد زدند 

"تندتر - تندتر "  

گاه به ياد عنكبوتي در حال تنيدن و رعنا جواب آنها را با سريعتر كردن دستهايش مي داد . آنقدر سريع شده بود كه ناخودآ

 تار افتادم. دختري با صداي بلندتر از هياهوي بقيه جيغ زد

"بافه  از آزيتا هم تندتر مي "  

 آزيتا كه كنار من ايستاده بود زمزمه كرد

"كافيه ... بس كن  "   

 

چشم هاي نگران نظاره گر بود. سر و صداها با نگاهم را از دار قالي بر گرفته به آزيتا نگاه كردم. كودكش را در آغوش گرفته و 

 بلندتر شد و رعنا هم سريعتر پيش مي رفت

"تندتر -تند تر "  

كه تا دقايقي پيش تنها چند رج از آن بافته شده بود حال نقش و نگارش كم كم در حال شكل گيري بود. دستهاي  قاليچه اي

د رعنا كم كم محو شد آزيتا صدا زد رعنا چنان تند كار مي كردند كه ديگر ديده نمي شدند لبخن  

"رعنا بس كن ديگه . كافيه  "  
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د كه صداي آزيتا در آن گم مي شد ولي سر و صدا ها آنقدر زياد بو  

"تند تر تندتر  "  

ديدم كه زمزمه كرد رعنا به طرف بقيه برگشت و تنها از روي حركت لب هايش مي  

"نمي تونم ... نمي تونم  "  

ر صورتش موج ميزد ترس بهت و حتي درد د  

"تندتر  –تندتر  "  

گوش كسي بدهكار نبود همه يا با سر و صدا در حال تشويق بودند يا هيجان زده و جيغ كشان با همديگر صحبت مي كردند 

 تا اينكه صداي جيغ رعنا بر تمام سرو صداهاي ديگر فائق آمد

"دست هام  "  

 

دار قالي كه حالا بيش از حد تكان ميخورد خيره شده بود. پس از چند  سكوت حكم فرما شد آزيتا نفسش بند آمده بود و به

نا سكوت را شكست و تمام كساني كه تا چند لحظه پيش با ثانيه صداي ترق چندش آور شكستن استخوان همراه با جيغ رع

خون بر دار قالي خوشحالي تشويق ميكردند حال دستهايشان را جلوي دهانشان گرفته و جيغ مي كشيدند. خط باريكي از 

پاشيد جيغ هاي رعنا بلندتر و دلخراش تر از تمام جيغ هاي ديگر بود. اينبار فواره اي از خون بر روي نقش و نگار فرش 

 پاشيده شد . زني جيغ كشيد

"يكي كمكش كنه  "  

و به سمت  اولين كسي كه به خودش آمد همان خواهرشوهر بزرگ رعنا بود كه به سمتش دويد و بازويش را چنك زده

زن را به خودش كشيد . دست راست رعنا فقط براي چند لحظه از دار قالي جدا شد و به سينه زن درشت هيكل ضربه زد كه 

حالت خفگي پيدا كرده و صورتش به سرعت كبود و سياه  نفس براي جيغ كشيدن نداشت رعنا كه ديگركرد. پرتاب عقب 

دار قالي را خيسانده بود از دهانش نيز راه به بيرون باز كرد.هاله اينكه  ميشد. استخوان ديگري شكست و خون علاوه بر

دستهايش به رنگ سرخ در آمده بود و همچنان به سرعت در حال بافتن بود. دو زن ديگر به سمت رعنا دويدند كه سرنوشت 

دند به ياد حرفي كه آزيتا در دقايقي پيش زده بود افتادم مشابهي با نفر اول پيدا كر  

 (هيچ چيزي نبايد متوقفت كنه )

به آزيتا نگاه كردم كه از ترس خشكش زده بود و نفسش در نمي آمد. گردن رعنا با حالتي غير طبيعي به عقب برگشت و 

چشم هاي بيرون زده و سرخش آزيتا را بين جمعيت يافتند . تنها صدايي كه از دهانش بيرون آمد خرخر و عق كردن خون 

بر روي زمين افتاد. قاليچه خونين  بي حركت ش به سمت بالا رفت و بالاخره دست از كار كشيد بدن رعنابود. سياهي چشمهاي

 كامل شده بود. 

 

و همه جا در تاريكي فرو رفت. اينبار احساس كردم زير آب غوطه ور شده ام و  در اطرافم شروع به ذوب شدن كرد كارگاه

. وقتي چشم هايم را باز كردم دوباره در خانه امن خودم بودم. سميرا عرق  كشند دست هايي نا مرئي مرا به شدت بالا مي

 كرده و رنگ پريده به زانو افتاده بود

"معذرت مي خوام نتونستم كنترلش كنم... حالت خوبه ؟  "  

 در حالي كه سعي مي كردم سرگيجه را از خودم دور كنم پرسيدم

"چه اتفاقي افتاد؟ "  

و من كرد سميرا سر جايش نشست و من  
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من خودم هم تازگي ها اين خاطرات رو توي مغزم پيدا كردم. تو خيلي راحت به ذهن من متصل شدي . البته تقصير تو  "

"نبود به خاطر ...   

 حرفش را قطع كردم

"چي ؟ نه ... منظورم رعنا هست چه اتفاقي براش افتاد ؟  "  

 اخم كرد 

"ديدند  مرد وهمه اين رو از چشم مادرم خوب اون... "  

 

"اون نوزاد تو بودي؟ "  

 به نشانه مثبت سر تكان داد

نديديم. زنده  رو خانواده ما از روستا تبعيد شد. بابام خيلي زود مرد و ما رو تنها گذاشت. از اون به بعد ديگه روي خوشي "

"وز ها مادرم هم مرد بوديم ولي زندگي نمي كرديم. مينا كه دنيا اومد باز هم خوشيم خيلي كوتاه بود چون همون ر  

 زمزمه كردم 

"متاسفم  "  

كنجكاوي و علاقه ام را نسبت . مرگ وحشتناك رعنا مسميرا از دوران نوزادي اش بود البته من در حال فكر كردن به خاطره

سميرا به دانستن اينكه چطور توانسته بود خاطره اش را نشانم دهد از بين برده بود. سكوت بينمان طولاني شد تا اينكه 

 پرسيد 

رفتار كنم ولي اصلا ميزبان خوبي نسيبم نشده  مودبشماها قصد نداريد چيزي بخوريد ؟ من سعي كردم مثل يك مهمون  "

" 
 چشم هايش مشكوكانه جمع شدند

"تو همه چيز رو درباره من فهميدي حالا بگو .... من براي تو شبيه غذا يا فست فودي چيزي هستم؟  "  

"چي؟ فست فود؟  "  

"منظورم اينه كه ... تو دراكولايي چيزي هستي؟  "  

 با دست پاچگي گفتم 

"دراكولا ؟ نه  "  

 نگاه خيره اش همچنان بر صورتم ثابت بود

"پس يعني ... خون نمي خوري؟  "  

 رويم را برگرداندم و چشم هايم را از چشمان كنجكاوش دزديدم 

"هر كسي يه جوري هست ديگه  "  

 

معمولي در مورد خوناشام بودنم صحبت كرده بودم ولي بار قبل با عصبانيت مشايخ را راضي كرده بودم  قبلا هم با يك انسان

 كه حق زندگي دارم ولي اينبار در برابر سميرا كاملا معذب و دستپاچه بودم. 

كه من اينطوري ببين من هم مثل تو حق انتخابي نداشتم. من اعتقاد دارم كه هيچ چيز بي دليل نيست و خدا ميخواسته  "

"بشم و من هم خيلي زود باهاش كنار اومدم   

 با حالتي رندانه پرسيد

"ون آدم ها رو براي سيراب كردن خودت بخوري؟خواست خدا بوده كه تو خ "  
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برد آزرده شده بودم از لحن حرف زدنش بيشتر از كلماتي كه به كار مي  

موجودات براي بقا نيازمند خوردن هستند ... هر كدوم هم غذاي  نبايد گرگ رو به خاطر شكار كردن محاكمه كرد . همه "

". طوري حرف ميزني انگار من قاتل باالفطره هستم  ون رو دارنخودش  

 يك ابرويش بالا رفت

"برا به دست آوردن خون كسي رو نمي كشيد؟ "  

 محكمتر از قبل گفتم 

"اي زيادي غير از كشتن وجود داره نخير . نيازي به كشتن نيست. براي به دست آوردن خون راه ه "  

"باشه باشه متاسفم  "  

. بعد از اينكه چند لحظه اي به من خيره شد پرسيدكاملا مشخص بود كه متاسف نيست   

 

"ميگم ... تو چند سالته ؟  "  

"واسه چي مي پرسي ؟ "  

 اعتراض كرد

 

"فهمه چند سالته؟ خواي كسي ب تو دوساعت من رو سوال پيچ كردي و حالا مثل دخترها نمي "  

 با ناراحتي گفتم

"بيست و سه سال  "  

 كاملا مشخص بود كه نا اميد شده

 

"نمي دونم از كجا ولي فكر ميكردم شما حد اقل سيصد چهارصدسالي عمر مي كنيد  "  

 نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم 

 

يانگين اميد به زندگي توي خوناشام ها چند دونم م خوب منم خيلي چيزا تو فيلم ها ديدم ولي همه واقعي نيستن نمي "

"كنم با آدماي معمولي فرقي داشته باشه  ساله ولي فكر نمي  

 
كرد سراغ گرگ  سريعي از پله ها پايين آمد بعد از اينكه سلامخواب آلود و موهاي به هم ريخته  با حالتي ال هانيهدر همان ح

فتهيجان زده گ و با ديدن آن جيغ كوتاهي كشيد و رفت  

"واي اصلا نشناختمت چقدر تعقير كردي .حتما خيلي گرسنه اي الان واست غذا ميارم  "  

:گفت  طعنهسميرا با   

"ه خوناشامگريم آقاي  نوبت بعد از اينكه با گرگه غذاش رو شريك شدم...خوش به حال دم كوتاه  "  
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ير چهره من كار كند و در حالي كه دستش را تكان ميداد اش برسد بر روي تغيكه نهار سفارشي سميرا اصرار داشت قبل از اين

 توضيح داد

 

بهتره همين حالا كارم رو روي صورتت شروع كنم. تا جايي كه خبر دارم قيافه تو بدجوري تابلو شده و پليس دنبالته وقتي  "

زميني سفر كنيم بايد قبل از اون تكليف پك و  من اونقدر راحت پيدات كردم پليس هم مي تونه مخصوصا حالا كه مجبوريم

"پوز جنابعالي روشن شه . نگران نهار خوردن من نباش   

 

به هر حال من نگران نهار سميرا نبودم. براي بار هزارم با حالتي عصبي به دم كوتاه نگاه كردم ... هيچ نشاني از گرگ در 

 وجودش نمانده بود . سميرا ادامه داد

 

ار من برسه بايد سر خودم رو گرم كنم تا گرسنگي بيشتر از اين شكنجه ام نكنه. فقط بشين و چشمهات رو در ضمن تا نه "

"ببند   

وري كردم كه اين كار لازم و ضروري هست و دير يا زود بايد انجام بشود آآهي از سر تسليم كشيدم و به خودم ياد  

 

 
 
 
 
 

****  

  

واب پريدم با سقلمه اي كه سميرا به شانه ام زد از خ  

 

"پاشو تموم شد حالا ديگه عمرا كسي بشناسدت  "  

 

انبوه موهاي چيده شده ام اطراف صندلي را محاصره كرده بود. ملحفه اي كه به دور خودم پيچيده بودم را باز كردم. در سرم 

 احساس سبكي ميكردم. هانيه از آشپزخانه صدا زد

 

"چندبار گرمش كردم. به خدا مي سوزه ها  سميرا خانوم نمياي غذات رو بخوري؟ تا الان "  
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 سميرا كش و قوسي به خود داد و جواب داد

"الان دست هام رو مي شورم ميام  "  

 

 خورشيد غروب كرده و فضاي خانه تاريك شده بود كليد چراغ رو زدم و با اكراه به سمت آيينه رفتم ... وحشتناك بود

كرده بودم باز هم از ديدن مردي ديگر در آيينه شكه شدم . شخصي كه در آيينه  با وجودي كه خودم را براي اين لحظه آماده

 مي ديدم جز در چشم هايش هيچ شباهتي به من نداشت .

 

موهاي كوتاه شده ام در ريشه كرم رنگ و در ادامه طلايي و درخشان شده بود و از يك طرف در صورتم ريخته بود. ابروهايم 

ده بودند. پوستم كه سابقا مات و رنگ پريده بود حال سرخ و سفيد و شاداب شده بود. نمي اصلاح شده تميز و يك دست ش

 دانم چطور ولي سميرا توانسته بود حتي حالت و فرم كشيده صورتم رو هم تعقير دهد .

 

و دست به سينه مثل اين بود كه در حال نگاه كردن به پوستر بازيگران هاليوودي بودم . سميرا پشت سرم در آيينه ظاهر شد 

 ايستاد و در حالي كه غرور در چهره اش نمايان بود پرسيد

"خوب ؟ .... چطوره؟  "  

 

هنوز شكه تر از آن بودم كه بتوانم حرف بزنم. به هيچ وجه انتظار چنين چيزي را نداشتم سميرا كه كاملا از كار خودش راضي 

 به نظر ميرسيد منتظر جوابم نماند و ادامه داد

 

"قهوه اي هستند و رنگشون با بقيه گريمت ست نيست كاش يه جفت لنز داشتم چشمهات "  

 

 
 

برگشت و از پله ها پايين رفت. خودم را مجبور كردم تا نگاه خيره ام را از آيينه برگردانم و پشت سرش راه افتادم . به قدر 

ولي قبل از آن همينكه وارد آشپزخانه شدم  كافي ديده بودم . مي خواستم بهش اعتراض كنم نبايد اينقدر زياده روي ميكرد

هانيه دستش را روي دهانش گذاشت و جيغ كوتاهي كشيد از حالتش معلوم بود كه دارد فكر مي كند آيا من همان برادرش 

 هستم يا غريبه اي كه با پر رويي وارد خانه شده است. 

 

من دهانش باز مانده و با چشماني گرد شده به من خيره  ناتسو هم كه پشت ميز نشسته بود و با موبايلش ور ميرفت با ديدن

 شد

 هانيه با صداي بلند گفت

"اگه لباس هات تنت نبود نمي شناختمت  "  

 

 سميرا خودپسندانه و با افتخار گفت 

"مي دونستم اين رو ميگيد ... با وجودي كه خيلي كم از جادو استفاده كردم تونستم ...  "  

ا عصبانيت وسط حرفش پريدم بالاخره به حرف آمده و ب  
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"جادو ؟ تو از جادو استفاده كردي ؟  "  

 

 با خونسردي سر تكان داد 

"فقط براي موندگاريش . تو كه نمي خواي وقتي صورتت رو مي شوري گريمت پاك شه؟  "  

 

 صدايم بالاتر رفت 

"نمي خوام ؟ معلومه كه مي خوام پاك شه لازم نبود اينقدر زياده روي كني  "  

 

 هانيه با همان حالت بهت زده من و من كرد

"داداش ببخشيدا ولي شكل بچه قرطي ها شدي  "  

 

قاطع تر از قبل به سمت سميرا رفتم و در حالي كه به صورتم اشاره ميكردم با صدايي كه نا خواسته خشن و تهديدآميز شده 

 بود گفتم

"ا هر كاري كه من و از اين ريخت در بياره و بردار ... خنثي كن طلسم و باطل كن ير همين حالا جادوش "  

 

 مسلم بود كه خشونتي كه به كار برده بودم كمترين تاثيري بر سميرا نگذاشته بود

امكان نداره . ما يك ماموريت خيلي مهم در پيش داريم و نمي خوام فقط به خاطر قيافه جنابعالي همه چيز خراب بشه.  "

"ز خداشون هست كه اين شكلي بشن . اين عوض تشكرت هست؟ حالا مگه چه تحفه اي بودي ؟ ملت ا  

 
 

:ناتسوكو كه تا به حال ساكت مانده بود با صدايي ملايم گفت  

رامين ...درسته تو خيلي عوض شدي. در واقع ديگه خودت نيستي ولي ما هم همين رو ميخواستيم مگه نه؟ الان ديگه هيچ  "

"جور قابل شناسايي نيستي   

 

دم خالي شد به سمت ناتسو برگشتم و نا اميدانه گفتم يه جورايي با  

"تو اين قيافه رو به چهره سابقم ترجيح ميدي؟ "  

 لبخند كوچكي زد و با لحني مهربان گفت

"راستش رو بخواي به هيچ وجه ولي اين موقت هست به زودي مي توني به چهره سابقت برگردي  "  

 سميرا معترضانه گفت

"انگار شبيه .....  طوري رفتار ميكنيد كه "  

 هانيه وسط حرفش پريد 

"بچه قرطي ها ؟  "  

 

 سميرا سرش را تكان داد
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"چميدونم ولي كلي زحمت كشيدم كه اون قيافه وحشتناكت رو تا اين حد قابل تحمل كنم  "  

 

تسو بشقاب ناتسوكو راست شد چهره اش سخت و چشم هايش وحشي شدند و اين اولين جرقه براي يك دعواي زنانه بود. نا

 غذايي رو كه هانيه روي ميز گذاشته بود به سمت سميرا هل داد و گفت

مثل اينكه عقل تو توي شكمت هست. بهتره هرچه زودتر شكمت رو پر كني تا از اين كه هستي احمق تر جلوه نكني ...  "

"جادوگر   

ه دادصورت سميرا از عصبانيت در هم رفت ولي قبل از آنكه چيزي بگويد ناتسو ادام  

"چرا وايسادي من رو نگاه ميكني؟ مگه تو نبودي كه از صبح واسه شكمت زار مي زدي؟ "  

 سميرا در حالي كه صدايش از خشم ميلرزيد رو به من غريد 

"اپنيت داره چي بلغور ميكنه ژاين جوجه عروسك  "  

 ناتسو فرياد زد 

"منظورش چي بود ؟  "  

 

و دعواي شان به درگيري كشيده شود دخالت كردمقبل از اينكه اختلافشان بيخ پيدا كند   

بس كنيد ديگه . آروم بگيريد. منظور بدي نداشت مشكلاتي كه در حال حاضر داريم خيلي مهم تر از قيافه من هست  "

  "تمومش كنيد 

 

 سميرا در حالي كه پره هاي بيني اش همراه با حرف زدنش تكان ميخورد گفت

"يه بچه احمق و لوس رفتار ميكني اين رو به خودت بگو كه مثل  "  

 ناتسو بر ميز كوبيد

"حق نداري باهاش اينطوري حرف بزني جادوگر  "  

 

 فرياد زدم 

"تمومش كنيد . تازه اول راه هستيم نمي خوام كه از همين حالا بينمون جنگ و دعوا راه بيفته  "  

م نشده. تماهنوز قضيه بين آنها  اين بالاخره آرام شدند ولي مي دانستم كه  

 

 با ناراحتي گفتم

"بهتره در مورد سفرمون حرف بزنيم  "  

 

 سميرا با اوقات تلخي پشت ميز نشست و بشقابش را به طرف خودش كشيد ناتسو هم ساكت ماند تا حرفم را ادامه بدهم

 

لازم وازمي كه برا پيك نيك ما قبلا وسايل سفرمون رو آماده كرديم و الان چيز زيادي نياز نداريم فقط كمي دلار و يورو و ل "

. مي خواهيمرو  است  

تا مرز تركيه رو با ماشين خودم ميريم و از اون به بعد هم با هرچي كه دم دستمون بياد. پس امشب رو استراحت مي كنيم  ما

"و فردا شب راه ميفتيم   
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 سميرا همانطور كه لقمه اي را مي جويد گفت

"مگه روز چه مشكلي داره؟ فردا شب؟ خوشت مياد شبها سفر كني؟  "  

 من و من كردم

"ما نمي تونيم زير آفتاب سفر كنيم  "  

 

 سميرا در حالي كه چشم به ناتسو دوخته بود تا جايي كه مي توانست با تمسخر گفت 

"عجب ... جالبه "  

 ناتسو پرخاش كرد

"چيش جالبه جادوگر؟  يچ"  

 

 دوباره خودم را وسط انداختم

سته هستيم و با يك شب خوابيدن سر حال نمي شيم. يادت نيست رئيست چه بلايي سرمون آورد؟ به هر حال ما خيلي خ "

"تمام بدنم زخمي و كوفته شده هانيه و ناتسو هم دست كمي از من ندارن   

 ناتسو گفت

"شب حركت مي كنيم  البته جادوگر مي تونه فردا يك بليط هواپيما گير بياره و ما هم بدون سر خر فردا "  

يرا پشت ميز نيم خيز شد و جيغ كشيدسم  

"به چه جراتي  به من ميگي سرخر؟  "  

 

 اختلاف سميرا و ناتسو كم كم داشت روي اعصابم راه ميرفت صدايم رو بالا بردم و با عصبانيت گفتم

"سو نزن ؟ منظوري نداره . هانيه تو باز هم نتونستي جلوي زبونت رو بگيري ؟ چند بار بگم از اين حرف ها جلوي نات "  

 هانيه سرش رو پايين انداخت

"ببخشيد ... به خدا اين رو قبلا ياد گرفته بود  "  

 

براي اولين بار از زماني كه وارد آشپزخانه شده بودم متوجه ظرفي كه جلوي هانيه بود شدم. ظرفي كه به تازگي غذا در آن 

احساس سنگيني و تهي شدن پيدا كردم. خورده شده بود و آثار گوشت در آن باقي مانده بود . در سينه ام  

هانيه هوس خوردن غذاهاي معمول انسان ها را كرده بود در حالي كه غير از خون هيچ غذايي مناسب خوناشام ها نبود.   

 ردني هاي انساني دم دستم آمده بود راوبه ياد اولين روزي كه تبديل شده بودم افتادم. آن روز با نا اميدي هر آنچه كه از خ 

بالا آوردم در حالي كه تمام  بعد ساعت در دهانم چپانده و قورت داده بودم ولي معده ام تاب نياورده و تمامش را پس از چند

بي مزه و كاه مانند بودند. پس از آن ديگر هيچوقت به فكر خوردن غذايي غير از خون نيفتاده و هوس  دهانمردني ها به وآن خ

 هم نكرده بودم. 

 

گفتمبا ناراحتي   

"هانيه جان تو نبايد از غذاهاي معمولي بخوري  "  

 هانيه مثل اينكه انتظار شنيدن چنين حرفي را نداشت چند لحظه به من خيره شد و آخر سر گفت
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"ببخشيد نتونستم جلوي شكمم رو بگيرم  "  

 سميرا اعتراض كرد 

"بذار بچه غذاشو بخوره  "  

 

را توضيح دهم كه ناتسوكو همراه با نگاهي معني دار گفتخواستم براي سميرا مشكل خورد و خوراكمان   

"نه ايرادي نداره . هانيه جان هرچي كه خواستي مي توني بخوري  "  

"ولي ناتسو ...  "  

 حرفم را قطع كرد

"باور كردني نيست. با اون گوش هاي خارق العاده اي كه داري چطور تا به حال متوجه نشدي ؟  "  

ه بودم غرغر كردممن كه متوجه منظورش نشد  

اي بابا به گوش من چه ربطي داره؟ هانيه تو وقتي غذاهاي معمول رو ميخوري معده ات تاب نمي آره و چند ساعت بعد هر  "

"چي رو كه خوردي رو بالا مياري. الان حالت خوبه؟   

 هانيه سر تكان داد

"آره . خوبم  "  

"حالت تهوع نداري؟  "  

"آآآآ ... نه  "  

"آورديش ؟ قبلا بالا  "  

 

 سميرا اعتراض كرد 

" كنمدارم كوفت مي  "  

 ناتسو گفت

"ير كرده غيرامين اون ت "  

 سميرا پرسيد 

"قضيه چيه؟  "  

 

 ناتسو اصرار كرد

"فقط گوش كن  "  

 هنوز متوجه منظورش نميشدم ولي اگر ناتسو اين را مي خواست ....

 

ارد شود. سيل اصوات محيط اطراف از صداي قدم زدن مردم و غرش اجازه دادم تمام صداهايي كه در اطرافم بود به مغزم و

 اتومبيل هاي در حال حركت تا دست و پا زدن يك سوسك در لوله فاضلاب زير آشپزخانه همه به سرم وارد شدند.

ريم  را و با همان مهارت حوزه شنيدا فيلتر كنمصداهاي اضافي را  ينا خود آگاه ياد گرفته بودم كه جز در مواقع ضرور 

درآشپزخانه متمركز كردم . طپش قلب سميرا و ديگر هيچ مدتي گوش كردم و منتظر صدايي ماندم كه  ناتسو انتظار 

شنيدنش را از من داشت و انتظارش هم براورده شد آن را شنيدم. يك طپش كوتاه و كوچك با فاصله زماني نسبتا زياد در 

 حالي كه شكه شده بودم با بهت زدگي گفتم
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"قلب هانيه ميتپه  "  

 

 سميرا اخم كرد

"اين كجاش عجيبه ؟  "  

 همانطور كه به هانيه خيره شده بودم پرسيدم 

"قضيه مربوط به اتفاقي هست كه توي دخمه ...  "  

 ناتسو تاييد كرد

"آره مربوط به اتفاقي كه اونجا افتاد هست  "  

 

 سميرا كه عصبي شده بود پرسيد

"كدوم اتفاق؟  "  

يه خيره شده بوديم و هانيه هم كه دستپاچه شده بود و در حالي كه صورتش از خجالت سرخ مي شد من و من همه به هان

 كرد

"چيز مهمي نيست  "  

 حالت شكه ام كم كم داشت به خوشحالي تبديل ميشد 

 

"صورتش رو نگا داره سرخ ميشه  "  

 سميرا غرغر كرد

"اين هم عجيب نيست  "  

 

 ناتسو گفت

"يست اون حتي روزها هم ميتونه از خونه بيرون بره اين كه چيزي ن "  

 باور كردني نبود هر لحظه اميدوارتر ميشدم هانيه داشت نجات پيدا ميكرد با خوشحالي گفتم

"خدا رو شكر. پس ميتونه از اين به بعد بره مدرسه  "  

 صداي ناله اي كوتاه از گلوي هانيه خارج شد

"سال هام عقب هستم داداش من چند سال از بقيه هم سن و "  

مغزم به سرعت در مورد موقعيت جديد هانيه كار ميكرد . تند تند نقشه كشيدم    

مهم نيست تا شروع سال تحصيلي جديد مي تونم به بقيه برسونمت توي سن تو تحصيل اجباري هست و خيلي راحت قبول  "

"ميكنن كه با يه امتحان ...   

و بعد از اينكه بشقابش را برداشت با حالتي قهر گونه از آشپزخانه خارج شد در حالي كه  سميرا با عصبانيت از سر ميز بلند شد

 با خشم مي غريد

"شورش رو در آوردن... مسخره ها... عجيب و غريب ها . اه   "  
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را پوشانده بود و ديوارها تا فاصله مادرم به يكباره از خيابان به كوچه نيمه تاريك پيچيد . گل و لاي و لجن خشك شده زمين 

 يك متر خزه پوش بودند. مشخص بود كه در اين بخش از شهر جذر و مد آب به صورت فصلي تاثير گذار است .

 

 به دنبال مادرم كه با قدم هاي بلند به سرعت پيش ميرفت دويدم و در همان حال اصرارم را از سر گرفتم

"مش واسه يك وقت ديگه من حس خيلي بدي دارم. كاش بگذاري "  

 بدون اينكه سرعتش را كم كند و در حالي كه گوشه و كنار كوچه نسبتا پهن و متروك را مي كاويد گفت

"دوباره شروع نكن. تو هميشه و هر بار همين رو ميگي  "  

 

ي روح ترين منطقه دلم واقعا شور ميزد و استرس بدنم رو سست كرده بود. قلبم گواهي مي داد كه امشب در زشت ترين و ب

 ونيز چيز وحشتناكي انتظارمان را مي كشد . ملتمسانه آستينش را گرفتم

"مامان باور كن اينبار قضيه فرق ميكنه من واقعا احساس بدي دارم انگار كه مي خواد يه اتفاق بدي بيفته  "  

 

يي عصبي ياداوري كردچند لحظه مكث كرد و چيزي نگفت ولي از حركت نايستاد. بعد از چند ثانيه با صدا  

عزيزم قرار نيست اتفاقي كه امشب ميفته خوشايند باشه ولي لازم هم نيست كه تو نگران چيزي باشي چون اين راه  "

"موفقيتمون هست. درست مثل آمپول ميمونه كه درد داره ولي براي درمان لازمه   

 

بايد به هر شايعه و اخباري كه هرچه بزرگتر ميشدم بيشتر  سر در نمي آوردم. چرا نبايد راه ديگري را امتحان مي كرديم؟ چرا

به احمقانه بودنشان پي مي بردم گوش دهيم؟ حالا ديگر آنقدر بزرگ شده بودم تا بدانم افكار مادرم جز افسانه چيز ديگري 

 نيست و اين رو وظيفه خودم مي دونستم كه چشم هاي مادرم رو به واقعيت باز كنم .

 

د اينطور ساده لوحانه رفتار كنيم؟تا كي قراره داستان هاي بچه ها رو باور كنيم و از دروغگوها رو دست مامان چرا باي "

"بخوريم؟ چند سال پنهان شديم چرا نتونيم به همين شكل ادامه بديم ؟   

 

ممكنه بعد از يك  نه دخترم . اين روند نبايد ادامه پيدا كنه. وقتي به هدفمون برسيم مادر بزرگت رهامون ميكنه و حتي "

"مدت به كشور خودمون برگرديم و همه چيز سر جاي خودش برگرده   

دوباره مادر بزرگ سنگ دل؟ چطور ممكنه مادر بزرگ هاي تمام دنيا به مهربوني معروف باشن و مادربزرگ من دنبال كشتنم 

 باشه ؟ حسابي از كوره در رفتم و هرچه به ذهنم آمد بيرون ريختم

 

ه اينطوري باهامون رفتار كنه؟ من نوه اش هستم فقط يازده سالمه مگه من چه بدي در حق اون كردم؟ بابا هم چطور ميتون "

"به خاطر اون مرد . از اون پيرزن خرفت متنفرم   
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بالاخره حرف هايم در مادرم اثر كرد و باعث شد كه بايستد. براي چند لحظه اميد در دلم جوانه زد اميدي كه بلافاصله با 

شيده اي كه به صورتم نواخته شد پر كشيد و جايش را بهت و صداي سوت ممتد در گوشم پر كردك  

 

"نبايد در مورد مادر بزرگت اينطوري حرف بزني  "  

 

دهانم باز مانده و شكه شده بودم يادم نمي آمد كه هرگز مادرم مرا كتك زده باشد. مادرم لحظه اي چشم هايش را بست و 

ا را باز كرد پرده اي از اشك چشم هاي زيبايش را پوشانده بود. دستش را بالا آورد و آرام صورتم را نوازش بعد از اين كه آنه

 كرد

 

متاسفم عزيزم ولي من از تو انتظار بيشتر از اينها رو دارم. تو بايد به بزرگ تر ها احترام بگذاري مخصوصا كه اون بزرگتر  "

ن چه فكري ميكنه تو كار خودت رو ميكني و نشون ميدي كه لياقت احترام همه رو مادر بزرگت باشه . اهميتي نداره كه او

  "داري 

 
 

بغض گلويم را مسدود كرده بود و صدايم در نمي آمد تنها به سر تكان دادني قناعت كردم و خودم را در آغوش مادرم انداختم. 

 مادرم متقابلا مرا در آغوش گرفت

 

"حكم تر از اين باشي و شجاعت بيشتري از خودت نشون بدي. بايد به من اعتماد كني ناتسو جان . عزيزم تو بايد م "  

 

 خودم را مجبور كردم كه به حرف بيايم و با صدايي كه از بغض دورگه شده بود اصرار كردم

هيچكس پيدامون بايد راه ديگه اي هم باشه ... ميتونيم بريم يه جاي خيلي دور ... مثلا آفريقا يا قطب جنوب . اينطوري  "

"نميكنه   

 

 مادرم آهي كشيد و از من جدا شد

دوباره شوروع نكن در ضمن بهتره زياد صحبت نكنيم تا كسي صدامون رو نشنوه . توي اين منطقه افراد خوبي زندگي نمي  "

"كنن   

 

اينكه از مخفي بودن زيپ كيفش را باز كرد و هفت تير مشكي رنگ و بزرگي بيرون آورد و پشت شلوارش جا داد و بعد از 

 جاي هفت تير مطمئن شد دوباره به راه افتاد. به دنبالش دويدم بايد بيشتر سعي مي كردم

 

"اگه مثل اون مرد هاي بدجنس باشن چي؟ همون هايي كه كيفت رو دزديدن  "  

 در مورد ضرب و شتم و پنج روزي كه در بيمارستان بستري شد چيزي نگفتم. مادرم اطمينان داد

"كلي پيش نمي آد مگه همين الان اسلحه رو نديدي؟ مش "  
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 البته كه اسلحه را ديده بودم و ديدنش تنها استرسم را بيشتر كرده بود

 

"اگه اونهام مسلح بودن چي؟ "  

 

 مادرم قاطعانه گفت

"مطمئن هستم كه اينبار با اشخاص درستي تماس گرفتم  "  

 

عده ام هر لحظه در حال مچاله تر شدن است. چرا اينقدر نسبت به قرار اضطرابم هر لحظه بيشتر ميشد احساس مي كردم م

ملاقات امشب بد بين شده بودم؟ واقعا قرار بود اتفاق شومي رخ دهد؟ نكند اين اتفاق شوم همان بود كه مادرم انتظارش را مي 

 كشيد ؟

جواناني قرار بگيريم كه انتظار ديدن زني ديوانه براي اولين بار در دل آرزو كردم كه اي كاش باز هم مورد تمسخر جوانان و نو 

را داشتند. اي كاش باز ديوانه اي را ملاقات مي كرديم كه با دندان هاي نيش پلاستيكي از مادرم تقاضاي ازدواج مي كرد يا 

خواسته اش حتي شياد هايي كه ادعا مي كردند با اجراي مراسم خاص و خوردن عصاره هاي جادويي مي توانند مادرم را به 

 برسانند. 

 

 مادرم كه خبر از آرزوهايي كه در دل داشتم نداشت نگاهي به عقب و سمت من انداخت و با لبخندي مهربان گفت

"لازم نيست نگران چيزي باشي. مطمئن هستم كه اينبار به چيزي كه سال ها دنبالش بوديم ميرسيم . خوب ...  "  

 روبرويم ايستاد

"كني ؟  مي دوني كه بايد چكار "  

 من و من كردم

"يه گوشه قايم ميشم و هر اتفاقي كه افتاد صدام در نمياد "  

 گونه ام را بوسيد

"درسته عزيزم هر اتفاقي كه افتاد سر جات بمون. نبايد كسي متوجه بشه كه تو هم حضور داري  "  

 

پاكت دوم را كه حاوي ساندويچ هاي كره  در كيفش را باز كرد و دو پاكت از آن بيرون كشيد پاكت پول را در جيبم چپاند و

 بادوم زميني بود به دستم داد

"ممكنه كارم طول بكشه و گرسنه ات بشه  "  

 اطرافش را كاويد

"بيا ... اونجا بايد جاي مناسبي باشه  "  

 

كي كه از دستم را گرفت و به طرف يكي از كوچه هاي فرعي و بن بست برد و پشت يكي سطل هاي زباله نشاند. محوطه كوچ

 بطري هاي آبجو ظرف هاي سالاد و نجاست سگ پر شده بود . مادرم كه سعي مي كرد صورتش از بوي آنجا در هم نرود گفت

همينجا بمون عزيزم تا تو ساندويچ هات رو بخوري كار من هم تمام شده البته شايد هم كارم چند ساعتي طول بكشه يا  "

"ولي در هر حال تو نبايد تا وقتي كه خودم دنبالت بيام از جات تكون بخوري اينكه مجبور بشم همراه با اونها برم   
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اين ديگر خارج از تحمل بود هرگز يادم نمي آمد كه من و مادرم از هم دور شده باشيم مادرم هميشه هرجا كه مي رفت مرا 

گشت تا مطمئن شود هنوز سر جايم هستم.  هم با خودش مي برد و اگر اين كار را نميكرد كمتر از چند دقيقه با نگراني بر مي

 چهره اش مردد شده بود  مي دانستم در چه فكري هست هميشه اين بدترين قسمتش بود

 

عزيزم اگر اتفاقي افتاد ... مي دوني كه ... هر چيزي ... برگرد پيش آقاي آزوما. ايشون مرد محترمي هست و به خاطر پدرت  "

"هم كه شده ...   

يي كه يكباره بلندتر از حد معمول شده بود قطع كردم حرفش را با صدا  

"نه مامان هر دوتامون با هم بر مي گرديم  "  

 

هيسس . باشه با هم بر مي گرديم ولي تو بايد به مامان قول بدي كه هر اتفاقي كه افتاد خودت رو نشون ندي ميفهمي كه  "

"هر اتفاقي ...   

 

نگاه مي كردم با حركت سر قول دادم. مادرم سر تكان داد در حالي كه به هر جايي جز چشمان مادرم  

"خوبه . لازم نيست نگران باشي عسلم چند ساعت ديگه هر دومون موفقيتمون رو جشن مي گيريم"  

 

مرا محكم در آغوش كشيد .صورتم را در موهايش فرو بردم و حريصانه عطرش را در وجودم حل كردم. بعد از چند لحظه بي 

امي از مادرم جدا شدم نفس عميقي كشيد و با لبخندي نه چندان مطمئن  به سمت ديگر كوچه رفت تا در زير رغبت و به آر

 نور تك چراق روشن آن منطقه قرار بگيرد. كيفش را زير سطل زباله اي چرخ دار پنهان كرد و همان جا به انتظار ايستاد.

 

كه كم كم اميد در دلم زنده شود .با وجودي كه براي نا اميد شدن  انتظار به طول انجاميد . نمي دانم چقدر ولي آنقدر بود

 مادرم ناراحت بودم ولي سلامتش برايم مهم تر بودخصوصا كه اين سلامت را به خاطر من به خطر انداخته بود.

 

مي داد ولي دقايقي ديگر گذشت و همچنان انتظار مي كشيديم هوا مه آلود شده بود و شب را خوف انگيزتر از قبل نشان  

جاي شكرش باقي بود كه نه تنها اشخاصي كه مادرم انتظارشان را مي كشيد نيامده بودند بلكه حتي يك عابر هم از آنجا رد 

 نشده بود تا با ديدن مادرم به فكر مزاحمت بيفتد.

يم را از پاكت بيرون ديگر كاملا مطمئن شده بودم كه امشب بي هيچ مشكلي به هتل بر خواهيم گشت . يكي از ساندويچ ها 

آورده شروع به گاز زدن كردم همين كه آخرين لقمه را بلعيدم متوجه شدم كه مادرم يكباره راست و شق و رق شد و به جايي 

 كه در ديدرس من نبود چشم دوخت. مثل اين كه ساندويچ در شكمم به سوزن تبديل شده باشد معده ام به سوزش افتاد.

ي از درون مه غليظ نمايان شدند. دو نفر بودند دو دختر نوجوان . طوري راه ميرفتند كه انگار پس از چند لحظه سايه هاي

درون مه ليز خورده و جلو مي آمدند. مو هايشان نقره اي و كوتاه بود و به شكل تاج خروس بر سرشان سيخ شده بود. 

ا را هراس انگيز جلوه مي داد. شاخ هاي سرخ كوچكي زيورآلاتشان همانند لباسها سياه و چرمين بودند و آرايش گوتيكشان آنه

به شكل شيطانك ها به پيشانيشان چسبانده بودند تا ظاهرشان بيشتر غير طبيعي باشد و كاملا هم موفق بودند. دختري كه به 

 نظر مسن تر از ديگري مي آمد با ديدن مادرم زير خنده زد و گفت

 

"به هر حال تو شرط رو باختي ليلي زياد شبيه پاستيل شب هالوين نيست ولي  "  
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 ليلي كه كوتاه تر از همراهش بود و احتمالا بيشتر از دو يا سه سال از من بزرگتر نبود گفت

"پاستيل ؟ لعنتي من اون رو با يك سبد پر از تنقلات هم عوض نمي كنم  "  

 

ن زير خنده بزنند. ليلي نفس گرفتو ظاهرا اين حرف براي آنها اينقدر خنده دار بود كه يك نفس و قاه قاه كنا  

"حق با تو بود سالي شرط هالووين امسال رو تو بردي  "  

 

 دختري كه سالي ناميده شده بود گفت

"دوست دارم هرچه زودتر خبرش رو به دينو برسونم . اون عاشقم ميشه  "  

 ليلي انگشت اشاره اش را بالا آورد و قيافه اي حق به جانب گرفت 

نمي توني نظر دينو رو به خودت جلب كني . حتي اون سورپرايزت ... چوپاكابرا رو ميگم باور كن دينو چيزي  با همين يكي "

"بيشتر از اينها رو انتظار داره   

 

 مادرم موئدبانه صحبت آنها را قطع كرد

نهايت از شما ممنونم. مشخص  ببخشيد . شما بايد خواهران ويور باشيد . از اينكه دعوتم رو پذيرفتيد و به ملاقاتم آمديد بي "

"هست كه شما دختران جوان از ...   

 

 سالي حرف مادرم را قطع كرد 

چرا اينجا توي اين منطقه ؟ تو فكر كردي كي هستي كه به خودت اجازه ميدي اشراف زاده هايي مثل ما رو به چنين جايي  "

"بكشوني؟   

 

 مادرم شتابزده عذرخواهي كرد 

اهل اينجا نيستم و مدت كمي هست كه به اين شهر و كشور اومدم و جاي زيادي رو نمي شناسم از متاسفم . خانم ها من "

"طرفي فكر كردم كه بهتر هست جايي خلوت رو براي ملاقاتمون انتخاب كنم   

 

 ليلي متفكرانه گفت

"يه چيزي داره روي مخم راه ميره . اين زن برام خيلي آشناست . شايد هم شبيه به كسيه "  

ي بلافاصله گفت سال  

"مادر ... منم متوجهش شده بودم اون مثل مامان جونمون رفتار ميكنه  "  

 

 مادرم لبخند مليحي زد 

"اين باعث افتخار من هست كه ...  "  

دخترها باز هم يكباره و جيغ كشان زيره قهقه زدند و مادر بيچاره ام متعجب از يكي به ديگري چشم ميدوخت . ليلي بين 

گفت خنده هايش  

"اگر پدر نمي كشتش حتما بيشتر احساس افتخار مي كردي  "  
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 حتي از جايي كه من ايستاده بودم هم معلوم بود كه مادرم در حال قورت دادن آب دهانش هست 

"اوه من ... به خاطر فوت مادرتون متاسفم . حتما خيلي براتون سخت بوده  "  

 

لاخره ليلي متكبرانه و با لحني تمسخر آميز گفتآنها باز هم زير خنده زدند و بعد از مدتي با  

"چي به تو اين جرات و جسارت رو داد كه براي ديدن دخترهاي ويور به اينجا بياي؟ اون هم در شب هالووين ؟  "  

 

 مادرم در حالي كه سعي مي كرد صدايش را صاف نگه دارد جواب داد

"من براي يك درخواست از شما ...  "  

حرفش پريد سالي بي توجه وسط  

درخواست مسخره ات رو قبلا هم گفتي . مي خوام بدونم چي باعث شده كه فكر كني ما به موجود حقير و رقت انگيزي  "

برتر  دنژامثل تو كمك مي كنيم؟ از نگاه ما انسان ها فقط منابع غذايي هستند نه چيزي بيشتر. ما با اين موهبت زاده شديم و 

"ها ...  رو تشكيل داديم و شما انسان  

 

سالي حرفش را قطع كند. موجودي زشت و ترسناك در مه  صداي غرشي شوم خون را در رگهايم منجمد كرد و باعث شد

پديدار شد . شايد يك سگ بود ولي نه يك سگ معمولي تنها نامي كه مي توانستم بر آن هيبت كابوس گونه بگذارم سگ 

زده كه با پوستي پوشانده شده بود كه به نظر ميرسيد سوخته و سياه شده جهنمي بود . هيكلي نا همگون با عضلاتي بيرون 

باشد. چشم هاي سرخش به مادرم خيره بود و از زير دندان هاي زرد كه تا يك اينچ زير فكش ادامه پيدا مي كرد بزاقي لزج و 

 سبز رنگ جاري بود .

 

رفت كه ليلي جلويش ايستاد و با آواز خواندنفس مادرم هم مانند من بند آمده بود. جانور به طرف مادرم مي   

 

"حالا نه چوووو . حالا نه جونور زشت . بايد مهربون باشي چون امشب هالووينه ...  "  

 

آنقدر صدايش بد بود تا حتي جانور هم اهميتي به او ندهد و چنان غرشي كرد كه صدايش سر تا پايم را لرزاند و باعث شد كه 

كنم. سالي جلو رفت و پوست چروكيده جانور را نوازش كرد به دستشويي احتياج پيدا  

 

"چرا يك چرخي اين اطراف نمي زني؟  "  

 

تماس دست دختر اثر زيادي بر حيوان داشت. صدايي چندش آور كه به نظر از سر خوشي مي آمد از خود خارج كرد و سلانه 

 سلانه دور شد. ليلي بينيش را بالا كشيد 

 

"و نيست اون هيولا تربيت بش "  

 سالي گفت

"يك جفت هم براش پيدا كردم مطمئن هستم كه دينو خيلي ازشون خوشش مياد "  
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 خواهر كوچكتر با نا خوشنودي زمزمه كرد

"زيادي به دينو فكر مي كني بابا خوشش نمي آد  "  

 

 خواهر بزرگتر حرف ليلي را ناديده گرفت و رو به مادرم گفت

"ي . دليلت به خاطر اين خواسته احمقانه چيه؟فكر مي كردم جوانتر از اين باش "  

 

 قبل از اينكه مادرم جوابي بدهد ليلي با بي حوصلگي گفت

واسه چي با اين احمق حرف مي زني؟ داريم جشن رو از دست مي ديم. نمي خواي شب هالووين رو با دوست پسرت باشي؟  "

"شايد اينبار اين شانس رو پيدا كني و به تختش راه پيدا كني   

 سالي باز هم به حرف خواهرش بي توجه ماند و گفت

 

چرا زن مسني مثل تو تمام ونيز رو مي گرده تا با يكي از گونه ما تماس پيدا كنه ؟ گونه اي كه تمام انسان ها اون رو افسانه  "

اقت بچه ها بيشتره .... مي دونن. كل اروپا رو زير پا گذاشتي تا اشخاصي مثل ما رو پيدا كني در حالي كه سنت از شور و حم

"به هر حال اگر تو فقط يك ديوونه هستي خوب پدرم براي جشن امشب ترتيب چندتا بي خانمان رو داده ولي ...   

 بينيش را با سر خوشي بالا كشيد

 

"ولي تو از جنسي هستي كه تا به حال تجربه اش نكردم . بوي خوشايندي از زير پوستت به مشامم ميرسه  "  

ش را بست و با لبخندي پهن و ترسناك ادامه دادچشم هاي   

" ورآ اغوا كننده و محرك اشتها "  

 

 مادرم به لكنت افتاد 

صبر كنيد ... من ... واقعيت اينه كه من دختر يك ساحره هستم ... ساحره سياه. خون من بد يمن خواهد بود . "  

"حتما مي دونيد؟ ... مرگ در جواني    

 ليلي با مسخرگي گفت 

"واي چقدر ترسناك  "  

"باور كنيد من دختر ساحره سياه هستم "  

 

 ليلي رو به خواهرش كرد

"اين فاحشه سياه ديگه كيه ؟  "  

 سالي كه بد گمان شده بود پرسيد

"ساحره ميدونه كه تو اينجايي ؟  "  

"نه  "  

"اگه من تعقيرت بدم مادرت چكار ميكنه ؟  "  

 مادرم كه حال اميدوار شده بود گفت

"لقا هيچي اون هرگز نمي فهمه مط "  
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 دندان هاي سالي با لبخندي زننده نمايان شد . ليلي با تعجب گفت

"درست شنيدم؟ ميخواي تبديلش كني؟ اين بدتر از تمام حماقت هايي هست كه توي عمرمون انجام داديم  "  

سالي به حرف هاي خواهرش توجهي نداشت و همچنان مادرم رو مخاطب قرار داد "  

"هيچ كس متوجه غيبتت نميشه و هيچ كسي هم به دنبال جنازه ات نخواهد گشت  پس "  

 

 رنگ از صورت مادرم محو شد و پاهاي من طوري به لرزش افتاد كه زانوهايم به هم برخورد مي كرد. ليلي گفت

"نكنه طرف دختر سفيري ديپلماتي چيزي باشه؟ بابا از دردسر خوشش نمياد  "  

 

 سالي پرخاش كرد

"فير ديگه كدومه احمق . اون ادعا ميكنه كه دختر يك جادوگر قدرتمند شرقي هست س "  

 

 مادرم با دستپاچگي كيفش رو از جايي كه پنهان كرده بود بيرون كشيد

"ببينيد ... ببينيد پول و جواهرات زيادي داخل اين كيف هست . ميتونيد همه اش رو برداريد و در عوض ...  "  

تليلي با عصبانيت گف  

"زن احمق چطور فكر كردي كه اون كيف بي ارزش ميتونه از زندگيت محافظت كنه؟  "  

 مادرم نا اميدانه زار زد

خواهش ميكنم تبديلم كنيد اگه اينكار رو بكنيد هيچوقت دست مادرم به ما نميرسه اونوقت براي تمام عمرم يك خدمه  "

"وفادار براي شما خواهم بود   

م رفت و كيفش را قاپيد و به سمت ديگر پرتاب كردليلي خندان به سمت مادر  

"از اين قسمتش خوشم مياد . التماس كن  "  

 

بترسونشون .... در دل التماس كردم  اسلحه ... مامان اسلحه رو در بيار  

 ليلي صورتش رو به مادرم نزديك كرد و همزمان دست مادرم آرام به سمت اسلحه اش رفت ولي قبل از آنكه حركتي ديگر

 انجام دهند سالي با خشونت خواهرش رو كنار زد و چانه مادرم رو در دستش گرفت

 

"منظورت از اينكه گفتي ما چي بود ؟ چه كسي غير از خودت ؟  "  

 

مادرم از بين دهان به هم فشرده اش صدايي نا مفهوم در آورد و در همان حال ليلي هم كه از سوال خواهرش ترسيده بود 

بعد از چند لحظه صداي به زمين كشيده شدن چنگال هاي سگ جهنمي كه در حال دويدن بود به گوش سوت كوتاهي زد . 

رسيد سالي با شدت مادرم را تكان مي داد و سوالش را تكرار مي كرد.خودم را عقب تر كشيدم تا مطمئن شوم جايي از بدنم 

پيدا شد ليلي به سگ دستور داد  در معرض ديد نباشد. آنها دنبال من بودند.  سر و كله موجود ترسناك  

"همه جا رو بگرد هر كس رو كه ديدي بكش  "  

 

همينكه كلمه بكش از دهان ليلي بيرون آمد سگ جهنمي واكنش نشان داد و غرش كنان به سمت مادرم هجوم برد و زانويش 

هاي حيوان و جيغ هاي مادرم گم را گاز گرفت. قبل از اينكه بتوانم جلوي خودم را بگيرم جيغ كشيدم ولي صدايم در غرش 
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شد. دستم را بر دهانم گذاشتم و در حالي كه گريه مي كردم چشم هايم را بستم. صداي خواهرها بلند شد كه با خشونت جيغ 

 مي كشيدند و فحش مي دادند. سالي جيغ كشيد

"اون يك چوپاكابراي احمقه ليلي. سعي نكن مثل يك سگ خونگي باهاش رفتار كني  "  

 

وباره فحاشي كرد. صداي مادرم را نمي شنيدم به خودم جرات دادم و چشم هايم را باز كردم. اولين چيزي كه ديدم  خون و د

بود كه اطراف پاي مادرم جمع شده و خودش نيز روي زمين افتاده بود. ساعد سالي هم زخمي شده بود. از حيواني كه 

 چوپاكابرا ناميده مي شد خبري نبود .

 

ت مادرم خيز برداشت و با گرفتن پيراهنش بي هيچ نشاني از زحمت و به راحتي از روي زمين بلندش كرد و به ليلي به سم

 ديوار چسباند.

"تو با كي اومدي اينجا هرزه ؟ منظورت از ما چي بود ؟  "  

 مادرم ناله كرد

اني كردن بچه قدرت هاي جادويي بچه اي كه توي شكمم هست . يك جنين. مادرم منتظر تولد بچه هست. مي خواد با قرب "

"خودش رو افزايش بده   

 

سالي جلو آمد و دستش رو روي شكم مادرم گذاشت و برامدگي كوچك رو زير دستش لمس كرد . ليلي كه عصبي شده بود 

 گفت

 

"اين چي ميگه؟ تو باور ميكني ؟ من از حرف هاش سر در نمي آرم ولي بوي دردسر ميده. اگه بابا بفهمه ...  "  

 

 دست خونين سالي بالا آمد تا خواهرش را ساكت كرده باشد و اينبار با لحني ملايم گفت 

من چيزهايي از دنياي سحر و جادو مي دونم و مي دونم كه اگر تو و جنينت تبديل بشيد همان طور كه روح در جسمتون  "

"ن حاضرم اين كار رو برات بكنم زنداني ميشه جادوي شما هم قابل انتقال نخواهد بود.ميدوني چيه ؟ ....  م  

 

 ليلي مادرم را رها كرد و با عصبانيت گفت 

"تو نمي توني اين كار رو بكني . بابا خيلي خيلي عصباني ميشه  "  

 

 سالي ادامه داد 

"ولي من اول بايد مطمئن بشم كه تو حقيقت رو ميگي و واقعا دختر ساحره سياه هستي  "  

در هم رفته بود لنگ لنگان به سمت كيفش رفت مادرم با چهره اي كه از درد   

"من مدارك شناسايي خودم رو همراهم آوردم  "  

 

 سالي با مهرباني بازوي مادرم را گرفت و متوقفش كرد
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اون ميتونه تقلبي باشه چيزي كه به من اطمينان ميده و باعث ميشه به صحت گفته هات ايمان بيارم اون هرم زمرد هست . "

"ساحره باشي حتما در اين مورد ميدوني اگر تو دختر  

 

 مادرم پس از اندكي مكث گفت

"بله البته ... هرم زمرد . اون نشان خانوادگي ساحران اوشيما هست كه از مادر به دختر ميرسه  "  

 سالي مدتي لبهايش را جويد به نظر در حال فكر كردن بود بالاخره به حرف آمد و گفت

  

"ارش من هم تو رو تبديل ميكنم . حاضري اين كار رو بكني؟ اون هرم رو براي من بي "  

 

مادرم بدون ذره اي ترديد دست در گريبانش برد و گردنبندش را بيرون كشيد. هرمي كه بر خلاف اسمش  كاملا شفاف بود و 

شفافيتش را از  از مايعي بي رنگ پر شده بود . با وجود كوچكي قدرتي عجيب داشت قدرتي كه باعث شده بود در حال حاضر

دست داده و به رنگ سرخ خونيني در بيايد .اغلب شب هايي كه براي ملاقات هاي مادر بيرون مي آمديم به همين رنگ در 

 مي آمد و من از آن نفرت داشتم. 

 

به همان سالي با اشتياق هرم زمرد را از مادرم گرفت و به آن خيره شد. رنگ سرخ هرم كم كم تعقير كرد و پس از چند لحظه 

 شفافيت قبل شد. سالي با خوشحالي گفت 

 

"پس حقيقت داره  "  

 

 ليلي برعكس خواهرش هيچ اشتياقي نشان نداد

  "حالا اين چيز شيشه اي ارزشي هم داره؟  "

 سالي سر تكان داد

و تهديد يك نوع آگاهي در اين نشان نهفته هست يك آگاهي جادويي كه خطر رو تشخيص ميده . هر خطري كه صاحبش ر "

كنه به سرعت تعقير رنگ ميده تا صاحب هرم هم از خطري كه در كمينش هست آگاه بشه. ديگه چه قدرت هايي داره دختر 

"ساحره؟   

 

 مادرم سر تكان داد

باور كنيد نمي دونم . من هيچ وقت قدرت باالقوه اي نداشتم و باعث دلسردي مادرم بودم. خانوم حالا كه مطمئن شديد هرم  "

"م گرفتيد لطفا به قولتون عمل كنيد رو ه  

 

 سالي غنيمتش را به گردن خود آويخت 

 

تو غير از مادرت من رو هم دلسرد كردي ولي مهم نيست خودم قدرت هاش رو كشف ميكنم . خواهر كوچولو ديگه واقعا  "

"داره دير ميشه وقتشه كار ساحره كوچولو رو تموم كنيم. سرگرم كننده بود   
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ر سينه حبس شد و لبخند زشتي بر صورت ليلي نشست نفس مادرم د  

"مي تونم از جنينش واسه دكور اتاقم استفاده كنم  "  

 

بدن مادرم در يك لحظه از حالت خميده در آمد و راست ايستاد هفت تير كوچك در دستش نمايان شد ولي قبل از آنكه به 

خطر آگاه ساخت. سالي كه اكنون پشت به مادرم ايستاده بود كارش بيايد هرم زمرد خائنانه سرخ شد و صاحب جديدش را از 

 همين كه رنگ هرم سرخ شد برگشت و با ضربه اي سريع اسلحه اي را كه به سمتش نشانه رفته بود وسط كوچه پرتاب كرد .

 

از آن به بعد خواهرها ديگر هيچ شباهتي به انسان نداشتند.   

 

ر روي مادرم پريدند و گازش گرفتند. مجبور بودم دستم را روي دهانم نگه بدارم تا سالي و ليلي ويور همچون دو ماده كفتار ب

صداي جيغم بلند نشود چنان ترسيده بودم كه توان هيچ حركتي نداشتم ولي وقتي مادرم طوري كه هرگز نشنيده بودم جيغ 

 كشيد به زور بر خودم مسلط شدم بايد كاري ميكردم .

 
تنها چند متر با من فاصله داشت اگر مي توانستم خودم را به اسلحه برسانم ...  چشمم بر روي اسلحه ثابت شد  

 

در همان لحظه موجود اهريمني در نور اندك نمايان شد . بوي خون ديوانه اش كرده بود و جست و خيز كنان آب دهانش را 

و با يك خيز پاي خونين مادرم را كه به به هر طرف مي پاشيد. منتظر ماندم تا از كنار اسلحه دور شود جانور جلوتر رفت 

شدت به لرزش در آمده بود به دهان گرفت ديگر صبر نكردم و خودم را از پناه گاهم بيرون كشيدم ولي هنوز دو قدم هم بر 

نداشته بودم كه نگاه مادرم به من افتاد چشمان بي فروغ و نيمه بسته اش با ديدن من گرد شدند لب هايش بي صدا به 

در آمدند حركت   

"نه ... خواهش ميكنم برو  "  

 

بدن سگ تكاني خورد و صورت مادرم را پوشاند مردد سر جايم خشك شده بودم كه ناگهان چهار مرد از دو طرف كوچه 

 خواهرها را محاصره كردند. خودم را پشت سطلي ديگر انداختم و دوباره پنهان شدم. 

در نور ضعيف كوچه باز هم به خوبي برق مي زدند را بيرون كشيدند. ابتدا همه  سالي و ليلي سر پا ايستادند و شمشيرهايي كه

سكوت كرده بودند و جز صداي مشمئز كننده سگ جهنمي كه پاي مادرم را در دهان گرفته و خونش را با سر و صدا مي 

 ليسيد صداي ديگري نبود.

 

سمت جانور رفت ولي قبل از آنكه به مقصودش برسد يكي از مرد ها كه بسيار درشت هيكل بود و چهره خشني داشت به  

خواهر بزرگتر پشت گردن حيوان را گرفت و از مادرم جدا كرد موجود اهريمني غريد و برگشت تا دست كسي كه مزاحمش 

 شده بود گاز بگيرد ولي سالي اين بار هوشيار بود و سريع دستش را پس كشيد. راست ايستاد و اعلام كرد

 

"ا جزئي از اموال سناتور ويور هست و شما حق نداريد به اون آسيب برسونيد اين چوپاكابر"  

 

 مردي كه به نظر مسن تر از بقيه بود با خشم غريد
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اموال شخصي سناتور توي خيابان ها مي چرخه و به مردم حمله ميكنه؟ ظاهرا حيوان دست آموز سناتور عادتي شبيه به  "

"دخترهاش پيدا كرده   

 

ه صحبت ميكرد به سمت دختر ها ميرفت و با هر قدم ويور ها يك قدم عقب نشيني مي كردند. ليلي جيغ مرد همچنان ك

 جيغ كنان گفت

 

"ما فقط داشتيم از خودمون دفاع مي كرديم "  

 مرد پوزخند زد و همراهانش هم با تمسخر خنديدند 

"ه از خودتون دفاع مي كرديد؟ شما دوتا به همراه يك چوپاكابرا در برابر يك انسان مونث ضعيف الجث "  

 

در همان حال به يكي از همراهانش كه جوان تر از بقيه مي نمود اشاره كرد و وي به سرعت بالاي سر مادرم رفت و به معاينه 

 اش پرداخت. سالي بينيش را بالا گرفت و گفت

"حتما مي دونيد كه ما مسونيت سياسي داريم عاليجناب؟  "  

شمش به مادرم بود زمزمه كردمرد مسن در حالي كه چ  

اگر فكر كرديد كه به خاطر اين مساله از قانون و مجازات مبرا هستيد در اشتباهيد هر چند خيلي برام جالبه كه دختران  "

"سناتور انگليسي به همراه يك چوپاكابرا در ونيز چكار مي كنند؟ ... شايد شكار انسان ها ؟   

 

بلي اش را اينبار با لجاجت بيشتري پيش كشيد ليلي پايش را زمين كوبيد و حرف ق  

 

ما داشتيم از خودمون دفاع مي كرديم . اون زن يك هفت تير داشت و همين كه ما رو ديد به سمتمون شليك كرد. شانس  "

"آورديم كه صدمه نديديم   

 

ست ليلي گرفت و پس از چك كردن اسلحه مادرم را از جايي كه افتاده بود برداشت تا به همه نشان دهد. مرد اسلحه رو از د

 آن با عصبانيت فرياد زد 

 

هيچ گلوله اي از اين هفت تير شليك نشده . حالا هر دوتون گورتون رو گم كنيد و بهتره ديگه دردسر درست نكنيد. در  "

مقانه داشته مورد اين موضوع هم در حضور پدرتون مواخذه خواهيد شد و بهتره اون موقع دفاعيه بهتري از دروغ هاي اح

"باشيد   

 

ليلي به وضوح ترسيده بود و به نظر مي آمد هر لحظه ممكن است زير گريه بزند ولي سالي اينطور نبود . كاملا خونسرد دست 

 خواهرش را گرفت و با نيشخند گفت

 

د دوست پسرم رو منتظر به قدر كافي وقتمون رو اينجا تلف كرديم . نبايد هالووين رو از دست بديم . من اصلا دلم نمي خوا "

"بگذارم ... اوه عاليجناب حتما ميدونيد كه منظورم دينو پسرتون هست درسته ؟   
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چهره مرد در هم رفت و مشت هايش را گره كرد ولي ساكت ماند دختر ها چرخيدند و آنجا را همراه با جانورشان به سرعت 

ي سرش نشسته بود با مهارت با باند و گاز و وسيله اي شبيه به ترك كردند. پاهاي مادرم دوباره تكان خورد و مردي كه بالا

 يك گيره كه دور ران مادرم پيچيده بود راه خونريزي را مسدود مي كرد. 

 

خوشحال بودم كه بالاخره كسي پيدا شد كه به داد مادرم برسد. هنوز شاديم را كاملا هضم نكرده بودم كه مرد مداواگر اعلام 

 كرد

"دست داده بايد همين الان اون روبه بيمارستان برسونيم  خون زيادي از "  

 

 مادرم باز هم تكان شديدي خورد صداي خرخر ضعيفي از گلويش خارج شد . مرد جوان گفت

با اين همه خوني كه ازش رفته حد اقل بايد بيهوش ميشد ولي انگار چيز خيلي مهمي رو ميخواد به ما بگه كه اينطور  "

"مقاومت ميكنه   

 

رد مسن با سرعتي غير قابل تصور بالاي سر مادرم رفت كه همچنان خرخر مي كرد . صبرم سر آمده بود مي خواستم م

سرشان فرياد بزنم كه آمبولانس خبر كنند. آيا هنوز هم بايد پنهان مي شدم و با ميل شديدم براي پيوستن به مادرم مبارزه 

 ميكردم؟

ته بود . اگر خودم را نشان مي دادم حتما از دستم عصباني مي شد . صداي مرد جوان نگاه آخرين مادرم مرا به ترديد واداش 

 افكارم را از هم گسيخت و مثل سرب داغ در گوش هايم فرو رفت

 

"تا الانش هم زيادي دووم آورد ... متاسفانه تموم كرد  "  

 

د ؟ واقعا مادرم را براي هميشه از دست داده دنيا بر سرم خراب شد ديدم تار شده و بر روي زمين افتادم . چطور ممكن بو

بودم؟ نفسم به سختي بيرون مي آمد و از پا افتاده همچنان بر زمين دراز كشيدم. پريشاني و پشيماني در سرم به چرخش 

و چرا بعد افتاده بود. چرا نتوانسته بودم مادرم را قانع كنم؟ چرا بيشتر سعي نكردم . چرا به اين محل نفرين شده پا گذاشتيم 

 از اين همه به اين شكل مرا تنها گذاشت؟ 

 

صورتم خيس شد و پرده اي از اشك ديدم را تار تر از آنچه كه بود كرد. سايه اي از قواره مرد مسن را مي ديدم كه در جيب 

 هايش مشغول كاوش بود و در جواب به سوالي كه نشنيده بودم گفت

 

"نمي دونم ولي به زودي خواهيم فهميد  "  

 

دستش را بالا آورد و چند سكه با جلنگ جلنگ گوش آزاري بر زمين افتادند. پيرمرد آهي كشيد و پس از چند لحظه به 

 سمت من راه افتاد. 

 

 آيا مرا ديده بود؟ 
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 چه اهميتي داشت؟ آنچه برايم مهم بود بي جان روي زمين افتاده و براي هميشه از دستم رفته بود . 

 

م را پنهان كنم . اگر بغض راه گلويم را نبسته بود تا جايي كه قدرت داشتم جيغ مي كشيدم و زاري حتي سعي نكردم خود

كنان مو از سرم مي كندم ولي همچنان بر زمين افتاده و قدرت حركت كردن نداشتم. دستي زير بدنم لغزيد و مرا از زمين 

 جدا كرد

"چيزي نيست فقط شكه شده  "  

هانش را به گوشم نزديك كردمرد در صورتم خيره شد و د  

 

"چرا مادرت اصرار داشت كه تو يك خوناشام بشي؟  "  
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بازديدي سرسري و فرماليته از شركت كردم تا شك كارمندها و كارگر ها را حد اقل اندكي از نبود طولاني مدتم كمتر كنم . 

يامرزد كه شركتش را طوري بنا كرد كه در موقع لزوم از نبود صاحبش متضرر نشود و البته بايد از كارمند خدا پدر بزرگم را ب

مورد اعتماد پدربزرگم هم تشكر مي كردم كه نه تنها همچنان شركت را سر پا نگه داشته بود بلكه با بازاريابي و گرفتن 

بود . كارهاي بزرگ و با ارزش سود شركت را به خوبي بالا برده  

مسلما حق آقاي كمالي بيشتر از مقرري ماهيانه و ثابتي بود كه خود از حساب شركت برداشت مي كرد پس بعد از آنكه  

حقوق تمام كارمند ها را مقداري افزايش دادم آقاي كمالي را كه نا باورانه به من خيره شده بود در سود شركت سهيم كردم. با 

ر مي شد دريافتي وي هم افزايش پيدا مي كرد. قبل از آنكه كسي وقت كند تا سوال پيچم اين كار هر چقدر سود شركت بيشت

 كند از شركت خارج شدم و در راه خانه با دوست پليسم تماس گرفتم . 

 

پس از صحبتي كه با مشايخ داشتم متوجه شدم وضع از آنچه كه فكر مي كردم هم بدتر است او با صدايي مغموم گفت علاوه 

كه پليس به سرعت در حال فاسد شدن هست دولت و مجلس هم دستخوش تعقير رويه به سمتي غير از سلاح مملكت بر اين

هستند و جنگ طلبي بر تصميماتشان غالب شده بود  و از طرف ديگر اسرائيل هم مشغول لگد پراني به سمت دولت هاي 

 مسلمان همسايه علي الخصوص ايران و دولت جديد مصر هست. 

 

يي هم در مورد شرايط در هم ريخته كشورهايي مثل فرانسه انگليس و آمريكا و ... گفت كه ديگر به آنها توجه نكردم. چيزها

 خبرها به اندازه كافي بد بود تا اين به ظاهر وال استريت به چشمم آنقدر ها هم مهم نيايد.

هر آن ممكن بود سر باز كرده و منفجر شود. به هر حال در ميان يك بلبشوي جهاني قرار گرفته بوديم كه هر لحظه و    

اين آتشي بود كه دينو آن را روشن كرده بود و حال بي خيال همه چيز در فكر راه انداختن مسابقات گلادياتور هايش بود. 

اميدوار بودم اين كارش بر حسب ديوانگي اش باشد و راه كاري حساب شده در پس اين مسابقات براي پيش برد اهدافش 

ود نداشته باشد.وج  

به هر حال خيلي ساده سفرمان را آغاز كرديم.شك نداشتم سفري پر خطر و نا امن پيش رو داريم پس نمي دانستم دوباره 

 خانه پدري ام را خواهم ديد يا نه ؟

ي مي تواند از پس از اينكه بالاجبار هانيه را هم با خود همراه كرده بوديم نا خرسند بودم هر چند كه مي دانستم هانيه به خوب

محافظت از خودش بر بيايد و اخيرا به خوبي رشد كرده بود ولي به هر حال او هنوز بچه بود هر چند كه يك بچه گرگ نما 

 خوناشام باشد ولي باز بي تجربه و خام بود و احساساتش خيلي راحت بر رفتارش تاثير مي گذاشت .

 

سميرا كه بيشتر از سر استرس بود تا نا رضايتي از سفر شبانه بدرقه شديم . همين كه خورشيد غروب كرد همراه با غرغر هاي 

 هم عقيده بوديم كه كوتاه ترين و بهترين مسير از طريق تركيه هست پس مستقيم به سمت شهر اروميه راه افتاديم . 
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ه را پيموده بوديم . توافق كرده اينبار از ايست بازرسي و پليس خبري نبود پس بدون توقف تا قبل از طلوع خورشيد بيشتر را

بوديم در هيچكدام از شهرهاي ايران اقامت نداشته باشيم تا بدون جلب توجه و بي دردسر از كشور خارج شويم پس دور از 

 شهر در يك دشت پهناور از جاده خارج شده و جايي نسبتا مناسب براي اقامت و استراحت در روز پيدا كرديم.

ي كه براي دخترها خريداري كرده بوديم بر پا شد تا از گزند آفتاب دور بمانند ....البته آفتاب خطري چادر هشت نفره و قطور

براي هانيه و سميرا  نداشت ولي ناتسوكو بايد ايمن مي ماند. ناتسو به كمكم آمد تا اتومبيل را بپوشانيم تا استراحت گاه 

 مناسبي براي من باشد. 

 

ايمان كرد تا دور آتشي كه همراه با هانيه بر پا كرده بود بنشينيم. دم كوتاه هم با حفظ فاصله كارمان كه تمام شد سميرا صد

از آتش به دور خود چنبره زد و ظاهرا به خواب رفت. كتري آبي كه بر آتش بود جوش آمده و قل قل مي كرد سميرا با 

و پس از آن با صدايي خواب آلود گفتاستفاده از يك تكه چوب آن را برداشت و مقداري چاي خشك درونش ريخت   

  

"مي دونم كه خسته هستيد مخصوصا تو رامين ولي به هر حال بايد آموزشتون رو شروع كنم  "  

ناتسو چشمهايش را چرخاند و زانوهايش را بغل كرد ولي معلوم بود كه آماده شنيدن است. سميرا نيم نگاهي به او انداخت و 

ازك كرد به شكلي نا محسوسي پشت چشم ن  

 

مي دونم كه هيچ كدوم نمي تونيد با اين سرعت مالي بشيد ولي به هر حال ممكنه همين مقدار هم يه جايي به كارتون بياد  "

"و حتي جونتون رو نجات بده   

 با لبخندي كه سعي مي كردم اطمينان بخش باشد گفتم

"مطمئنم كه حق با تو هست . ما آماده شنيدن حرف هات هستيم "  

الي كه يكي از ابروهايش را بالا برده بود چند لحظه اي به من خيره شد و بعد از وارسي سر تا پاي من گفتدر ح  

"نيازي نيست چاپلوسي كني . من فقط دارم دستور خانوم رو اجرا مي كنم  "  

 ناتسو با پرسيد 

"چاپلوسي يعني چي ؟  "  

 با ناراحتي جواب دادم 

"د اخلاق و عنق زياد ازش استفاده مي كنن يه كلمه اي هست كه دختر هاي ب "  

 هانيه نخودي خنديد ولي سميرا بدون اينكه به روي خودش بياورد آموزشش رو اينطور شروع كرد 

 

هر انساني قدرت هاي باالقوه اي درون خودش داره كه با شناختن اين قدرت ها مي تونه اون ها رو به كار بگيره و ازشون به  "

كنه. اين قدرت ها ذاتي هست و كشف كردنشون كار هر كسي نيست. بعضي با رياضت كشيدن و سختي  نفع خودش استفاده

دادن به جسمشون قدرت هاي درونشون رو به كمك فرا مي خونن . بعضي ها هم با انجام اعمال وحشتناك و كثيف روح 

ن قدرت هاشون رو بيدار كنن . البته اين تاريكشون رو تغذيه ميكنن و بعضي هم بر عكس اونها با تقوا و خلوص موفق ميش

"مرحله اول هست مراحل بعدي شناختن و به كار گرفتن اين قدرت ها هست   

 

 هانيه پرسيد

"منظورت از قدرت ها همون جادو هست ؟ "  
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 سميرا اخم كرد

"در واقع نه ... هر عمل متا فيزيكي رو نميشه به حساب جادو گذاشت  "  

 كمي مكث كرد 

؟ اسمش متا فيزيك بود ديگه ؟ ...حالا هرچي به هر حال اعمالي هستند كه جادو محسوب نميشن. اعمالي  درست گفتم "

مثل احضار ارواح و اجنه يا روياهاي برون جسمي و يا پيشگويي و خيلي موارد ديگه كه به خاطر پيشرفت علم روز به روز كم 

جزئي از دانش روزگار قديم بودند. هانيه هم از همين نمونه  رنگ تر شده و آخرشم فراموش شدن در صورتي كه تمام اينها

"هست پس جادو نيست اون فرق ميكنه   

 

 هانيه به نظر نا اميد شده بود سميرا ادامه داد

جادو رو همه ندارند و اونايي هم كه دارند به يك اندازه از اون بهره مند نيستند. نوع اول جادو جادوي ذاتي هست كه اين  "

"وط به اون ميشه يكي مرب  

 و با دست نيمه اشاره اي به ناتسوكو كرد 

قسمت دوم جادوي اقتباسي هست كه از فردي به فرد ديگر منتقل ميشه و بسته به ظرفيت اونها و زمينه درونيشون ميتونه  "

"مقدارش كم يا زياد باشه كه اين يكي هم در مورد خودم صدق ميكنه   

 

م را مشغول كرده بود پرسيدم سوالي را كه چند دقيقه اي ذهن  

"من چي ؟ من جز كدوم دسته هستم ؟ اصلا جادو محسوب ميشه ؟ آخه خودم تا به حال چيز خاصي حس نكردم  "  

 شانه بالا انداخت 

"در مورد تو نظري ندارم  "  

 از بي توجهي اش حرصم گرفت انتظار بيشتر از اين ها رو داشتم پس پا فشاري كردم 

 

ده اي نداري؟ احتمالي نظري چيزي كه به ذهنت بياد ؟ اصلا  جادو هست يا همون متا فيزيكي كه در موردش يعني هيچ اي "

"گفتي ؟ ببين من نه رياضت كشيدم نه شيطان صفت هستم و نه آدم با تقوايي ام   

 سر تكان داد 

"من كه نگفتم هيچي نيست فقط نمي دونم منبعش كجاست  "  

 

بيشتر برايم توضيح مي داد به هر حال او هم دسمودوس بود و از تاريخچه خوناشام ها با خبر  اي كاش برونو حضور داشت و

 بود. از ندانستن و ناداني متنفر شده بودم. بايد بيشتر از اين اطلاعات از سميرا بيرون مي كشيدم پس باز هم اصرار كردم

"ه باشهصبر كن . شايد اقتباسي باشه درسته ؟ از همون خفاش  منتقل شد "  

 بي اعتنا گفت

"خفاش كجا بود ؟ برو بابا مورچه چيه كه كله پاچه اش چي باشه  "  

 غرغر كردم 

به خاطر همون خفاش هست كه من الان اينجا هستم. يالا ديگه بالاخره بايد يه چيزي بدوني اون زن وحشتناكه چيزي  "

"بهت نگفت ؟   
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ردچايي كه در ليوانش ريخته بود را كمي مزه مزه ك  

درواقع خانوم علاقه زيادي براي دونستن چيزي كه تو هستي داره . راستش تو از همون اول هم قرار نبود كشته بشي . اون  "

اصلا قصد كشتن تو رو نداشت . اون به تو مثل من نگاه ميكنه و دوست داره هر دوي ما طرف خودش باشيم ...در مورد 

حتون توي جسمتون زنداني هست و جادو هم همونطوريه اگه وجود داشته باشه اقتباسي هم يادمه كه يكبار گفت شماها رو

"گير ميفته و منتقل نميشه   

 اخم كرد 

"يه چيزاي ديگه اي هم گفت كه من زياد سر در نياوردم راستش بيشتر داشت با خودش حرف ميزد تا با من  "  

 در حالي كه بي قرار شده بودم پرسيدم 

"چي مي گفت؟  "  

سر كشيد  چايش را  

"هر چي ... به توچه  "  

 

 ناتسو نفسش را با عصبانيت از بيني اش بيرون داد ولي باز هم خودش را كنترل كرد. سميرا ليوانش را كنار گذاشت و گفت

خيلي خوب تا به حال اين كار رو امتحان نكردم ولي مي دونم چطور ميشه انجامش داد.  خودمم كنجكاو شدم . چشم هات  "

"يه ديدي بزنم ببينم اون تو چي داري و چه طوريه شايد يه سر نخي چيزي بهمون بده  رو ببند  

 

غير از اينكه گفت چشم هات رو ببند از ديگه سر در نياوردم پس فقط اطاعت كرده و چشم هايم را بستم. بعد از چند لحظه 

و شد و از حالت طبيعي خارج شد.  دست هاي گرم سميرا رو دو طرف صورتم حس كردم ولي گرماي دستش كم كم بيشتر

حالتي شبيه به مستي و سرگيجه داشتم ولي غير از آن هيچ اتفاق خاص ديگري نيفتاد.دست هايش از صورتم جدا شد چشم 

 هايم را باز كردم سميرا اخم كرده بود و مقداري پيشاني اش را خاراند

"معمولي هستي  نا اميد كننده بود ... هيچي حس نكردم . مثل اينكه يه آدم "  

 

 ناتسوكو مخالفت كرد

"امكان نداره . رامين يك دسمودوس هست و قدرت هاي اصيلي توي وجودش هست از اين چيزها سر در مياري جادوگر ؟  "  

 سميرا لب هايش را به هم فشرد و گفت

"اوه يادم رفته بود كه شما آدميزاد نيستيد  "  

 

چشمهايش را بست . باز هم گرما از دستش متساعد شد. اينبار احساس كردم قلبم با عصبانيت دستش را بر سينه ام كوبيد و 

در حال مچاله شدن هست. بي اختيار چيزهاي بي ربطي در سرم مي پيچيد كه مثل خواب و رويايي كه وقت بيداري 

 فراموشش مي كردم بود . سميرا زمزمه كرد

"يه چيزي كه ... فكر كنم ...  "  

 

م كم حس كردم كه در حال سبك شدن هستم و هوشياري ام كم رنگ تر ميشود. قبلا هم اين اتفاق حال عجيبي داشتم ك

برايم افتاده بود ولي به ياد نمي آوردم كي و كجا و بعد از آن ... نمي دانم ... ديگر هيچ چيز... سياهي كامل مثل اينكه مغزم را 

به غش كردن بود به هر حال هر اتفاقي كه افتاد به هيچ وجه  فرمت كرده و آكبند در سرم جاي گذاشته بودند شايد شبيه
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جالب نبود و بعد احساسي جديد . حضور شخصي ديگر كه آن هم اصلا جالب نبود چون ديگري را درون خودم حس ميكردم 

 يعني سميرا توانسته بود تا اين حد در جلد و بدن من رسوخ كند؟

دم را در بعدي ديگر حس مي كردم و بعد دوباره مغزم تهي شد و قدرت تفكر در نه سميرا نبود ولي آشنا بود انگار كه خو 

 ذهنم خاموش شد . لعنتي ... هرچه كه بود خيلي مزخرف بود و توضيحش مزخرف تر . 

نمي دانم چقدر طول كشيد شايد يك ثانيه يا يك سال ولي احساساتم همه با هم و يك باره بازگشتند مثل اين بود كه درون 

سياهي شيرجه زده باشم و در تاريكي و سكوت زير آب بي حس و كرخت شوم و بعد دستي مرا از آب بيرون بكشد همه آب 

چيز به حالت عادي برگشت ولي وقتي چشم هايم را باز كردم متوجه شدم اوضاع آنقدر ها كه فكر ميكردم عادي نيست بدن 

تعجب به ناتسو نگاه كردم كه با چشم هاي گرد شده بين من و سميرا مرتعش شده بود و به شكل مضحكي تكان ميخورد با 

سميرا سرگردان بود . صدايي شبيه به خرخر و قل قل از گلوي سميرا خارج شد و سياهي چشم هايش نا پديد شدند. هانيه به 

 حرف آمد

"فكر مي كنيد اينم جزئي از جادوگريش هست ؟  "  

 

رنگ از دهانش خارج شد. ناتسو زمزمه كرد  نفس هاي سميرا به شماره افتاد و كفي سفيد  

"رامين ؟ بس كن . داري زياده روي مي كني  "  

 در حالي كه دست و پايم را گم كرده بودم گفتم 

"چي ؟ چي شده ؟ چي رو بس كنم ؟ اون چشه؟  "  

 دهان ناتسو از تعجب باز شد و لحظه اي بعد روي پاهايش پريده و ايستاده بود 

"ت جداكن . ارتباط رو قطع كن دستش رو از سين "  

ناتسو سميرا را نگه داشت و من هم مچ دستش را گرفتم تا از سينه ام جدا كنم ولي دستش به معناي واقعي كلمه به بدنم 

چسبيده بود. شايد مي توانستم با به خرج دادن قدرت بيشتري دستش را از بدنم جدا كنم ولي با وجود ظرافت زنانه و البته 

دنش اين كار مطمئنا به او آسيب مي رساند. ناتسو چانه سميرا را گرفت و صورتش را از نزديك بررسي كرد و با انسان بو

 حالتي اضطراري گفت

"اگه هرچه زودتر ولش نكني ميميره  "  

 

تواني نكرده بودم ي وقت بود كه تا اين حد احساس ناخيل  

"ا نميشه من كه كاري نكردم. اصلا نمي دونم چي شده . دستش جد "  

 هانيه جيغ كشيد 

"واي نفس نميكشه ... مرد . به خدا الان ميميره .داداش يه كاري بكن  "  

 ناتسو در حالي كه سعي مي كرد خودش و من را آرام كند گفت

"رامين فكر كن توي ذهنت روحش رو رها كن يا دستش رو. تو بايد بتوني قدرتش رو داري سعيت رو بكن  "  

ته بود و تنها چيزي كه به نظرم آمد را انجام دادم. چشم هايم را بستم و بر سينه ام تمركز كردم ترس وجودم را گرف  

"رها شو  "  

هيچ اتفاقي نيفتاد . صداي هانيه كه به گريه افتاده بود باعث شد كه اضطرار بيشتري در وجودم حس كنم و همان كارگر افتاد 

دست مي گرفتم  انگار كه اختياري از دست رفته را دوباره به  

"جدا شو . ولش كن . بزار بره ... همين حالا  "  
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و باز هم همان حالت دوگانه لعنتي بازگشت. از طرفي مي دانستم كه بايد رهايش كنم و از طرف ديگر اين كار را دوست 

به هر حال بايد انجام نداشتم. مثل آنكه صبح زود به زور از خواب بيدار شي تا به مدرسه بروي از آن خوشت نمي آيد ولي 

 ميشد و اين يكي هم درست پيش رفت دست سميرا از سينه ام جدا شد و حسي كه از اين كار ناراضي بود از بين رفت .

سميرا روي زمين افتاد خوشبختانه نفس مي كشيد. هانيه با يك دستمال صورتش را پاك كرد دم كوتاه كه غافلگير شده بود 

جان زده به ما نزديك و دوباره دور مي شد . مرتبا با حالتي عصبي و هي  

 سميرا با ناله اي چشم هايش را باز كرد و با صورتي گيج و اخمو سر جايش نشست و يكي يكي به ما نگاه كرد . آرام پرسيدم 

"سميرا خانوم ؟ حالت خوبه ؟  "  

ار شد. به سرعت سر پا ايستاد و چشم هاي سر در گمش به سمت من خزيد و كم كم نور درك و ياداوري در نگاهش پديد

سريع و غير منتظره قبل از اينكه بتوانم هيچ عكس العملي نشان بدهم دست سميرا بالا رفت و سيلي محكمي به صورتم 

 نواخت و در حاليكه بهت زده نگاهش مي كردم جيغ كشيد 

 

"فكر كردي مي توني به همين راحتي از دست من خلاص بشي ؟ خيال كردي ...  "  

 

ولي نتوانست حرفش را تمام كند چون ناتسوكو طوري با پشت دست به صورتش كوبيد كه نقش بر زمين شد . ولي همان جا 

نماند طناب ها خيلي سريع از زير لباسش پديدار شدند و به سرعت كمك كردند تا سر پا شود و ديگر هيچ شباهتي به 

ي فلزي را شلاق وار به سمت ناتسو پرتاب كرد كه با چابكي خود را دختري آسيب پذير نداشت. دستهايش را تكان داد و طناب

 از مسيرش كنار كشيد و نيزه جمع شده اش در دستش ظاهر شد تا ضربه دوم طنابي ديگر را دفع كند. 

همين كه ناتسو مچ دست هايش را چرخاند تا سر نيزه هايش از دو طرف  نمايان شود طناب هاي سميرا هم جاي خود را به 

دو طناب سه متري مسلح به تيغه هاي برنده دادند . طناب ها حركت كرده و ظربه زدند ناتسو هر دوطناب را به سمتي راند و 

خودش را با چرخشي سريع به سميرا نزديك كرد كه او هم عكس العملي سريع نشان داد و طنابي را دور بدنش پيچاند ولي 

از انعطاف فوق العاده بدنش استفاده كرد و خود را از حلقه طناب خلاص كرد و همه قبل از آنكه كاملا ناتسو را گير بيندازد 

 اينها در چند ثانيه اي اتفاق افتاد كه من در شك آن سيلي بودم .

نيزه ناتسو چرخيد و طنابي ديگر بالا رفت هر دو تيغه به سر و گردن دو زن نزديك شدند ولي در آستانه ظربه زدن متوقف 

ماندند .شده و معلق   

 

در حالي كه صداي ناتسو از خشم مي لرزيد تهديد كرد    

 

"اگر يك بار ديگه به رامين دست بزني مي كشمت  "  

سميرا دندان قروچه اي كرد و در حالي كه خود را عقب ميكشيد طناب هايش نا پديد شدند. ناتسو با كمي تاخير نيزه اش را 

 عقب كشيد . سميرا هيس هيس كنان گفت 

اين به بعد حواسم به شما هست . فكر نكنيد كه حريف ساده اي هستم. من قدرت هايي دارم كه به ذهنتون هم نمي  از "

"رسه   

و بعد از آن پشتش را به ما كرد و در حالي كه سعي مي كرد فاصله اش را با هانيه كه چشم هاي خشمگين و سرخش را به او 

ه سمتم آمد دوخته بود حفظ كند از ما دور شد . ناتسو ب  
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"حالت خوبه ؟  "  

 من كه همچنان بهت زده و گيج بودم پرسيدم 

"چرا اين كار رو كرد ؟  "  

مكثي طولاني كرد انگار كه سعي داشت با خواندن صورت و چشم هايم جوابي را از سرم بيرون بكشد . بالاخره آه كوتاهي 

 كشيد و رو به هانيه كرد 

"با برادرت خصوصي صحبت كنم ؟  رفيق اشكالي نداره چند دقيقه اي "  

 هانيه آرام سر تكان داد

"من ميرم بخوابم  "  

 

ناتسو نگاهي به دور و بر انداخت و من را در جهت مخالف چادر هدايت كرد. وقتي به اندازه كافي از محل اتراقمان دور شديم 

د و آنقدر نور داشت تا خطوط در هم چهره روي تخته سنگ بزرگي نشستيم . در افق آسمان به رنگ  سرخ زيبايي در آمده بو

 ناتسو را ببينم كه همچنان ساكت بود سوالم را تكرار كردم

"چرا اين كار رو كرد ؟ منظورش از اين حرف ها چي بود؟  "  

 اخمش بيشتر شد 

 

"اتفاق افتاد  احتمال اول اينه كه به خاطر قدرت زيادي كه در وجودت هست و اينكه هنوز بر اون ها كنترل نداري اين "  

 از لحنش معلوم بود كه سعي دارد بيشتر از من خودش را قانع كند پس احتمال اول زياد به واقعيت نزديك نبود

"و احتمال دوم ؟  "  

 آه كشيد

"راستش ... اگه نمي شناختمت من هم فكر مي كردم قصد كشتنش رو داري  "  

 به سرعت و التماس گونه گفتم

"چرا بايد بخوام اون بميره وقتي ...  ولي من نمي خواستم ..."  

 با گذاشتن انگشت اشاره اش بر لب هايم هم ساكتم كرد و هم باعث شد مو بر تنم سيخ شود

 

ما اين رو مي دونيم ولي اون كه نمي دونه ... حق داره كه باور نكنه ... ببين من كاري به اون جادوگره ندارم در واقع نگران  "

"خودت هستم   

ا برداشت و در حالي كه چيزي را كه ميخواست بگويد سبك سنگين مي كرد زمزمه كنان گفتانگشتش ر  

"احساس بدي دارم رامين . شايد نيرويي كه درون تو هست منشا طبيعي و ... پاكي نداره   "  

 آب دهانم را قورت دادم و تكرار كردم

"طبيعي و پاك ؟ اگر طبيعي نيست پس چيه ؟  "  

واهم جوابش را بشنوم ناتسو باز هم با تاخير گفت مطمئن نبودم كه بخ  

 

"شرارت . ناپاكي و جادو... جادوي سياه  "  

سعي مي كردم حالت تنفس طبيعي و لحن معمولم را نگه دارم ولي درونم آتشي بر پا بود كه اگر ناتسو از آن با خبر مي شد 

گفتمممكن بود بيشتر از اين نظرش را ارائه ندهد. پس با صدايي صاف   
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"ولي من شرور نيستم  "  

 دستهايش را دور بدنم حلقه كرد 

"البته كه نيستي  "  

 

صورت ناتسو آنقدر نزديك بود كه ميتوانستم در نور سحر گاهي تفكيك رنگ ها را در چشمانش به خوبي ببينم و وقتي به 

لحظه مي توانست زيباترين لحظه  آرامي سرش را بر شانه ام گذاشت تنفسش كه صورتم را نوازش مي كرد حس كنم . اين

 عمرم باشد اگر وزنه اي به آن بزرگي در دلم سنگيني نمي كرد. 

حال ديگر به همه چيز شك داشتم. آيا همه كساني كه كشته بودم مستحق مرگ بودند ؟ همه شرور بودند ؟ من چه فرقي با 

ق بايد به اين سختي باشه ؟ آنها داشتم ؟ از نظر آنها من چه بودم ؟ چرا تشخيص دادن حق و نا ح  

وقتي دوتا كشور با هم وارد جنگ ميشن مردم هر دو طرف تلفاتشان را مستحق بهشت و شهيد مي دانند. شايد هم فرق در 

انگيزه جنگ باشد يا شيوه كشتن . به ياد شبي افتادم كه آنچنان وحشيانه پسري را كه در ساختمان بانك خون گير آورده 

ه كشتم. به ياد تكه پاره كردن بي مورد چوپاكابراي مادر و موارد شبيه به آنها . شايد اگر چوپاكابرا بر من بوديم را با شكنج

 چيره شده بود آنچنان وحشيانه مرا نمي كشت . حالا ديگر آنچنان اطميناني از خودم نداشتم 

 

"ناتسو... فكر نمي كني كه من بعضي وقت ها شرور ميشم ؟  "  

ور كمر و سينه ام محكم تر شد تازه متوجه شدم كه كاملا در آغوشش هستم. سرش را از شانه ام بلند كرد دست هاي ناتسو د

 و به چشم هايم خيره شد و اين بار متفاوت تر از قبل

 هيچ سوالي در نگاهش نبود و در عوض اعتمادي گرم در چشم هايش موج مي زد 

هي وقت ها شرور بشه. نه رامين من تو رو به معصومي يك بچه مي من هرگز عاشق يك مرد شرور نمي شم. حتي اگه گا "

"بينم در واقع هيچ كس رو به پاكي و خوش قلبي تو نديدم   

 

و همين سنگيني و حزني كه در وجودم بود را به سرعت شست و جايش را عشقي پر شور پر كرد طوري كه در آن لحظه تمام 

سو را مي ديدم . مشكلاتم را فراموش كرده و فقط خودم و نات  

هوا در حال روشن تر شدن بود و ستاره ها نا پديد شده بودند اولين انوار زيباي خورشيد پديدار شدند و پوستمان را گرمايي 

لذت بخش نوازش كرد . بدن كوچك ناتسو را متقابلا در آغوش گرفتم صورتم را به صورت زيبايش نزديك كردم و بر لب هاي 

تاه و سريع ولي همان بوسه آتشي به جانم انداخت كه ديگر زندگي كردن بدون او را برايم برابر مرگ ظريفش بوسه زدم . كو

مي كرد. عطش دوباره بوسيدنش بر جانم افتاد و اينبار برخورد لب هايمان گرم و طولاني بود و در همان حال كه در وجود 

در تمام دشت امتداد يافت .نازنينش ذوب مي شدم خورشيد كم كم نمايان شد و سايه هايمان   
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ماشين رو به يكي از تعمير گاه هاي بين راهي سپردم تا به بهانه يك سرويس كامل جاي امني براي پارك شدن تا زمان 

ا وجودي كه بازگشت داشته باشد . قصد داشتيم بازديد كوتاهي از يك روستاي مرزي داشته باشيم و مقداري خريد كنيم . ب

براي يك روستاي نسبتا كوچك آن ساعت شب دير وقت محسوب مي شد ولي مرز نشينان همچنان در جنب و جوش بودند. 

 مردم با سري پايين به سرعت و بدون اينكه كوچكترين نگاهي به ما بيندازند در حركت به سمت مقصدشان بودند. 

 

وش هاي عصبي دليلش را تورم و وضعيت بدي كه گريبان گير اقتصاد وقتي از قيمت ها گله ميكردم فروشندگان و دست فر

ايران و تركيه شده بود مي دانستند و پيرمردي كه چند كوله پشتي به ما فروخته و مقداري لير تركيه را به جاي پول ايران به 

 ما داده بود با خنده اي تلخ حرفي زد كه مرا كاملا ميخكوب كرد .

 

لا باشند يا پايين به هر حال شماها داريد دنيا رو به آخر خودش مي رسونيد پس زياد به خاطر خرج پسر جان قيمت ها با "

"كردن پولت نگران نباش   

 

 چند ثانيه اي با دهان باز به وي خيره شدم ولي پيرمرد تصميم گرفته بود كه جاي ديگري باشد. 

 

**** 

 

از گرماي آتش كوچكشان لذت مي بردند . آسان تر از چيزي بود كه  دو سرباز در فاصله امن و دوري كنار يكديگر نشسته و

 فكر مي كردم . ناتسو پرسيد 

 

"ممكنه منطقه مين گذاري باشه ؟  "  

 

 سر تكان دادم 

"نمي دونم ولي ما از جاده مي ريم  "  

 هانيه گفت 

"ولي جاده به پاسگاه چسبيده  "  

 جواب دادم 

"ن ولي تا بخوان به خودشون بجنبن ما رد شديم آره و حتي ممكنه رادار داشته باش "  

 ناتسوكو در حالي كه بند كفش اسپورتش را گره مي زد پرسيد 

"پس همه گي حاضريد ؟  "  
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 هانيه دم كوتاه را كه از روي اعتراض خرخر ميكرد بغل كرد 

  "ما آماده ايم  "

 پيشنهاد دادم 

"هانيه من مي تونم اون رو بيارم  "  

گفت  هانيه با خنده  

  "نه بابا دم كوتاه سبك هست در ضمن  نمي خوام هيچ كدومتون شكنجه بشيد "

"تو چي ناتسو  "  

 يك ابرويش بالا رفت 

"بي خيال . اون يكي كار خودمه  "  

و با شيطنت به سميرا لبخند زد . سميرا كه بعد از درگيريمان يك كلمه هم با هيچ كداممان صحبت نكرده بود اين بار طاقت 

اورد و سكوتش را شكست ني  

"معلوم هست مي خوايد چه غلطي بكنيد ؟ براي رد شدن از اينجا من مي تونم نگهبان ها رو ...  "  

 ناتسو وسط حرفش پريد 

"جادوگر يه نفس عميق بكش بدنت رو هم شل نگه دار و در طول راه دست و پا نزن  "  

 

پيدا كند بر دوش انداخت و شروع به دويدن كرد و ما هم آنها را  ناتسو چشمكي زد و سميرا را قبل از آنكه فرصت اعتراض

دنبال كرديم . قدرت و سرعت هانيه قابل تحسين بود و به راحتي از روي موانع مي پريد تا بدون هيچ مشكل و مزاحمتي از 

 نوار مرزي عبور كنيم . 

ها را دور ميزديم و از هرجايي كه احساس ميكرديم آن شب را به دويدن و دنبال كردن تابلوها گذرانديم .شهر ها و روستا 

 ممكن است انساني حضور داشته باشد دوري مي كرديم. 

 

وقتي احساس كردم ناتسو و هانيه واقعا خسته شده اند قبل از آنكه منتظر درخواست آنها بشوم نزديكي هاي شهري بزرگ  

بارشان را زمين گذاشته و نفس نفس زنان روي زمين نشستند .سرعتم را كم كرده و ايستادم. ناتسو و هانيه سپاسگذارانه   

 

سميرا حتي بيشتر از ما نفس نفس ميزد . رنگ صورتش كاملا پريده و مثل گچ سفيد شده بود طوري كه نگران حالش شدم  

همينكه نفسش ولي ترجيح دادم سلامتي اش را جويا نشوم چون به هيچ وجه دلم هواي يك سيلي ديگر را نكرده بود. سميرا 

اندكي سر جايش آمد شروع به صحبت كرد ولي بر خلاف انتظارم نه اعتراضي كرد و نه دعوا راه انداخت تنها با صدايي سرد 

 پرسيد 

"الان كجاييم؟  "  

 ناتسو به تابلويي اشاره كرد كه براي من قابل خواندن نبود 

"ادنا ... يكي از شهرهاي بزرگ تركيه  "  

له ام بيرون آوردم و دنبال نام ادنا گشتم سميرا هم كنارم آمد و احتمالا هر دو به يك اندازه متعجب شديم نقشه را از جيب كو

 حتي من هم انتظار نداشتم چنين راه طولاني اي را پيموده باشيم سميرا كنارم زمزمه كرد

"بيشتر از دو بند انگشت در مقياس نقشه  "  
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دعوايي كه انتظارش را مي كشيدم با تاخير شروع كرداخم كرد و حالا كه نفسش جا آمده بود   

"آي ... چش قشنگ بار آخرت باشه كه من رو بي هوا جابه جا ميكني  "  

 ناتسورو به من كرد و غريد 

"منظورش چي بود ؟ مي دونم كه حرف بدي زد درسته ؟  "  

 سميرا با تمسخر گفت

"همين ديگه . زبون نفهمي  "  

خشم بر هم ساييده مي شدند اخطار كردم  در حالي كه دندانهايم از  

 

"يك بار ديگه به ناتسو توهين كني بدجوري پشيمونت ميكنم  "  

 چانه اش را بالا گرفت 

"مثلا چه غلطي مي خواي بكني ؟  "  

 شيطاني ترين لبخندي كه ميتوانستم را به لب آوردم 

"همه چيز رو فراموش مي كنيم و بر مي گرديم  "  

 

ترس و تزلزل در چشم هايش پديدار شد . مسلما نگران دخترش شده بود و تهديد من منصفانه و شرافت  براي اولين بار

مندانه نبود ولي در آن لحظه آنقدر عصباني بودم كه انصاف و شرافت در مقابل خشمم حقير بودند. لب هاي سميرا با لرزش از 

 هم باز شد 

"نميتونيد ؟ دوستاتون ميميرن  "  

داختم شانه بالا ان  

"يه فكري براش ميكنيم "  

 

در هر حال تهديدم تو خالي بود ولي انتظار داشتم سميرا دست از دعوا و مجادله بردارد كه به نظرم كارگر هم بود سميرا شبيه 

بچه اي كه دعوايش كرده باشند من ومن كرد ولي قبل از آنكه دلم به حالش بسوزد متوجه حركت آنها شدم چندين نفر در 

كي به سمت ما مي آمدند دم كوتاه دندان قروچه كرد و هانيه هم كه متوجه شده بود زمزمه كردتاري  

"مهمون نا خونده داريم  "  

 مخالفت كردم 

"نه . ما روي سر اونها خراب شديم . آروم باشيد  "  

 

تر و خارج از ميدان ديد ما ايستادند  بالاخره بعد از چند ثانيه مردهاي اخمو و دور تا دورمان را پر كردند تعدادي از آنها عقب 

 . تقريبا بيست نفر بودند سميرا لبخند دوستانه اي زد و سلام كرد ولي قيافه محاصره كنندگانمان هيچ دوستانه نبود.

  

يكي از مردها غرغر كنان به تركي چيزي گفت ما به هم نگاه كرديم مسلما هيچ كداممان متوجه منظورش نشده بوديم يكي از 

اني كه عقب تر و در تاريكي ايستاده بود به فارسي پرسيدكس  

"ايراني هستيد ؟  "  

كمي خيالم راحت شد . جواب دادم   
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"بله ايراني هستيم و مسافريم  "  

 صداي خرخر و عصبانيت آنها دوباره من را نگران كرد. در حالي كه سعي مي كردم صدايم دوستانه باشد گفتم

"ميشه ما رو راهنمايي كنيد و بگيد كه چه طوري ميتونيم به مركز شهر بريم ؟  راستش ما راه رو گم كرديم "  

 مردي كه فارسي صحبت مي كرد گفت 

"تنها آدرسي كه شما بهش احتياج داريد سفارتخونه كشورتون هست  "  

 پرسيدم 

"سفارتخونه ؟  "  

"آره به هر حال بدون پول نمي تونيد توي تركيه ول بگرديد  "  

 

يزي گفت و مردهايي كه اطرافمان را گرفته بودند هركدام اسلحه اي سرد يا گرم را بيرون كشيد .به تركي چ  

 

 
تصميمم را گرفتم نيازي به مقاومت نبود اگر آنها فقط پول مي خواستند ... خوب به جهنم زندگي در شب به من آموخته بود  

ي را به دست مي اوريم هر چند كه غير قانوني باشد.كه ما آنچنان نيازي به پول نداشتيم و اگر لازم بود هر چيز  

 
از طرفي ديگر آنها مسلح به سلاح گرم بودند و من نمي خواستم كه آسيبي به هيچ كداممان برسد تمام اين افكار در سر من  

هاي سميرا  مي گذشت ولي ظاهرا بقيه نظر من رو تاييد نمي كردند همين كه دار و دسته دزد ها به ما نزديك شدند طناب

نمايان شد و دور گردن دو نفر از آنها پيچيد و آنها را به شدت به هم كوبيدهانيه و دم باريك به سر و كول دو نفر ديگر پريدند 

 و ناتسو هم كه نيزه اش را در دست مي چرخاند دو نفر ديگر را نا كار كرد. 

 
ي مي كرد كلت كمري اش را مسلح كند زدم و فرياد من هم به ناچار مشت محكمي به صورت مردي كه با دست پاچگي سع

 كشيدم 

"تا مجبور نشديد كسي رو نكشيد  "  

 

انسان ها دست و پايشان را گم كرده بودند ظاهرا انتظار هيچ مقاومتي از ما نداشتند كساني  كه اسلحه گرم به دست گرفته 

ا خدا مي كردم هيچ تيري شليك نشود لگدي به سينه مردي بودند را بايد زودتر از بقيه از پا در مي آورديم در حالي كه خد

كه هفت تير كوچكي در دست داشت زدم طوري كه روي مرد مسلح ديگري پرت شد و به من اين زمان را داد كه نفر بعد را 

 هم از دور خارج كنم 

 
بدي از ما به جا مي گذاشت ولي . نمي خواستم كسي كشته شود آنها فقط يك مشت زورگير بودند و علاوه بر آن قتل ردپاي 

 در مورد شكستن استخوان هايشان نگران نبودم.

وقتي هانيه كنارم ظاهر شد از شوك سكندري خوردم  چشم هايش به سرخي خون شده بود و برق ترسناك و درخشنده اي  

به نظر مي رسيد كه از شكار در آن شكل مي گرفت دندان هاي تيز و بلندش هماهنگي رعب آوري با پنجه هايش داشت 

 حتي انگشت هايش هم كوتاه شده اند .
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هانيه بر روي مردي كه اسلحه اش را به سمت من گرفته بود پريد و در لحظه اي بعد خون از صورت مرد مسلح فوران كرد.  

با نگاهي سريع چند نفر فرار كردند كه دم كوتاه باسن يكي از آنها را گاز گرفت و در همان لحظه اولين گلوله شليك شد 

فهميدم كه هنوز هيچ كدام از افراد گروهمان آسيب نديده است هيچ كدام از مرد هايي كه هنوز سر پا بودند اسلحه گرم 

نداشتند و گلوله از اسلحه يكي از كساني كه من بايد كارش را قبلا تمام كرده باشم شليك شد همان طور كه روي زمين 

هش را به سمت سميرا گرفت به سمت كسي كه به هيچ وجه ضد گلوله نبود و با يك شليك خوابيده بود اسلحه دو لول كوتا

 كشته ميشد. 

 

طناب هاي سميرا وحشيانه به هر طرف ضربه مي زدند ولي هيچكدام به سمت مردي كه آماده شليك ميشد نرفتند. غريزه ام 

انيه بعد صداي شليك گلوله دوم در بيابان پخش شد. مرا به حركت در آورد بايد خراب كاريم را خودم درست مي كردم يك ث

ضرب ساچمه هايي كه در سينه ام فرو رفت باعث شد از پشت به سميرا برخورد كنم و تعادلش را به هم بزنم . نيزه ناتسو كه 

 هنوز تيغه هايش نمايان نشده بود روي سر مرد پايين آمد و صورتش را به زمين كوبيد .

 
پشت مرا گرفت مردهايي كه تا چند ثانيه پيش ما را محاصره كرده بودند يا روي زمين افتاده بودند يا در سميرا برگشت و از  

حالي كه با ضرب پاهايشان را به زمين مي كوبيدند فرار مي كردند .ناتسكو و هانيه بازو هايم را گرفتند سميرا با صدايي لرزان 

 پشت گوشم زمزمه كرد 

"و به كشتن دادي؟ چرا به خاطر من خودت ر "  

 

 

خوني كه به ريه ام راه يافته بود  همراه با بازدم بالا آمد و مزهاش دهانم را پر كرد قبلا هم خرخر و قل قل خون را درون 

 سينه ام تجربه كرده بودم مخصوصا زماني كه خون لخته مي شد. 

 

دست هاي نگران آنها  جدا كردم مايع تلخ را قبل از اينكه حالم را بدتر كند تف كردم و خودم را از    

"ساكت شو من هفت تا جون دارم و قرار نيست به اين سادگي ها بميرم "  
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سميرا اصرار داشت مرا به بيمارستان ببرند ولي ناتسو با عصبانيت حرفش را رد كرد. بدجوري از اينكه من جلوي سميرا پريده 

هر چند سعي مي كرد به روي خودش نياورد ولي اصلا موفق نبود. بودم عصباني بود و  

به هر حال حق با ناتسو بود . غير از اينكه ما مهاجرين غير قانوني بوديم رنگ خون من براي انسان ها عجيب بود و قلبم هم  

 نمي تپيد و ساچمه ها هم كه طوري در سينه ام فرو رفته بودند كه قاعدتا بايد مرده باشم . 

 

 ناتسو اخطار داد

 

"هوا داره روشن ميشه بايد هرچه زودتر يك جا براي استراحت و مداواي اين كله خر  پيدا كنيم "  

 
 آه دردناكي  كشيدم

"هانيه ؟ كله خر ؟  "  

 

 هانيه به سرعت رويش را برگرداند و  به سمتي اشاره كرد

 
"آه اممم گمونم اونطرف يك روستاهست"  

 

بح گاهي به سمتي كه هانيه اشاره كرد خيره شدم ولي نتوانستم چيزي را كه هانيه به آن اشاره مي در هواي گرگ و ميش ص

 كرد ببينم ناتسو سر تكان داد

 

"آره روستا از شهر بهتره شايد بتونيم يه سيلو يا ساختمان متروك پيدا كنيم  "  

 
رسيديم با وجودي كه هنوز در فصل سرما بوديم به كندي راه افتاديم و بعد از نيم ساعت به روستايي كوچك و سر سبز 

زمينهاي روستا سبزي وزيباييشان را حفظ كرده بودند. وارد كوچه هاي پر فراز و نشيب روستا شديم و به اميد يافتن محلي 

مناسب اطرافمان راجستجو كرديم كه بعد از گذراندن يك پيچ يكباره با مردي كه سيگاري بر لب داشت و كليد به دست 

 روبروي درب خانه اش ايستاده بود روبرو شديم .

 
مرد به سمت مابرگشت و با ديدنمان نفسش را حبس كرد و وقتي نگاهش بر سينه خونالود من افتاد سيگار از لبش پايين 

افتاد . چهره اش تكيده و ترسان شده بود و به نظرمي رسيد كه موهاي كم پشتش هم سيخ شدند. تقريبا سي و شش هفت 

ه به نظر مي رسيد و قد كوتاهي داشت.سال  
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قبل ازآنكه كسي چيزي بگويد در خانه اي كه مرد روبرويش ايستاده بود بازشد و زني ميان سال در چهار چوب در ايستاد. 

تقريبا چاق بود چهره اش مهربان و ساخورده بود و چشم هاي سبزش به گرمي تابستان بود. زن كه از ديدن ما جا خورده بود 

مرد چيزي پرسيد و مرد هم با شانه بالا انداختن جوابش را داد. از  

 

 ناتسو به انگليسي گفت

 

"خانم ما به كمك احتياج داريم و همونطور كه مي بينيد يك زخمي باهامون هست  "  

 

 زن و مرد نگاهي رد و بدل كردند مطمئنا چيزي نفهميده بودند ناتسو پرسيد 

 
"؟ يا ...  ايتاليايي رو هم امتحان كنم "  

 

 در همان لحظه زن حرفش رو قطع كرد و به فارسي گفت

 

"شما ايراني هستيد ؟  "  

 

 سميرا نفس راحتي كشيد 

 

"بله و دوستمون مجروح شده . مي تونيد به ما كمك كنيد ؟ "  

 

 زن جواب داد

 

"البته در خونه من به روي ايراني ها بازه . بيايد داخل  "  

 
و در سمت مخالف كوچه دور شد ولي پيرزن توجهي نكرد و گفتمرد معترضانه چيزي گفت   

 

"اسم من دورنا هست زود بيايد داخل تا كسي شما رو با اين وضع نديده  "  

 

هوا روشن شده بود و ما انتخاب ديگري نداشتيم پس وارد خانه شديم. حياط بزرگ خانه پر از درخت زيتون بود و ساختمان 

ار داشت . دورنا خانم همانطور كه ما را به سمت ساختمان دو طبقه خانه راهنمايي مي كرد قديمي و آجري اش در وسط قر

 پرسيد 

 
"چه اتفاقي براتون افتاده؟  "  

 

 سميرا جواب داد
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"چند تا دزد به ما حمله كردند  "  

 

 دورنا خانوم ايستاد و به سمت ما برگشت 

 

"كجا ؟  "  

 

"سه چهار كيلومتري اينجا در حومه شهر  "  

 

 سر تكان داد

"پسرم چرا زخمي شدي  "به من اشاره كرد  "مردم ديوانه شده اند. اينجا هميشه اينطور نبوده  "  

 
 سميرا خيلي سريع و قبل از آنكه من بتوانم دروغي سر هم كنم جواب داد 

 

"دزدها مسلح بودند و با يه تفنگ شكاري به طرفش شليك كردند  "  

 

و به سينه من خيره شده بود . آفتاب كم كم داشت نمايان مي شد و گرما پوستم رو به سوزش  دورنا خانم مدتي مردد ماند

 مي انداخت ولي مجبور بوديم منتظر بمانيم تا دورنا خانم خود تصميم بگيرد كه ما را بپذيرد يا نه . بالاخره پرسيد 

 

"چرا اون رو به بيمارستان نبرديد؟  "  

 

دام با چشم هاي آبي و سرد در ساختمان را باز كرد . دورنا خانم به سمت وي برگشت و گفت در همان لحظه پيرزني لاغر ان  

 

"بيدار شدي ؟ مهمان داريم . ايراني هستند. لطفا كليد اطاق مهمان ها رو بيار و براشون صبحانه آماده كن   "  

 

 زن غرغر كنان داخل ساختمان برگشت دورنا خانم گفت 

 

"هميشه همينطوري هست  بهش توجه نكنيد اون "  

 
و دوباره راه را نشان داد و بالاخره به امنيت ساختمان رسيديم البته دورنا خانوم در را توي صورت دم كوتاه بست و او را به 

 داخل راه نداد. 

 **** 
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ي و در سكوت ما ناتسو يكي يكي ساچمه ها را از بين دنده هايم بيرون كشيد و در همان حال آيسان خدمت كار خانه با سرد

را تماشا مي كرد. ظاهرا غير از دورنا و آيسان شخص ديگري در آن خانه زندگي نمي كرد و برادر دورنا كه صبح او را ديده 

 بوديم هر از گاهي به خواهرش سر مي زد و غير از آن خانه بزرگ كاملا سوت و كور بود . 

 

ردناتسو ظرف حاوي ساچمه ها را به آيسان داد و تشكر ك  

"براي كمكت ممنون  "  

 
 آيسان شانه بالا انداخت 

 

شما مهمان خانوم هستيد و من فقط دارم وظيفه ام رو انجام ميدم. خانوم نسبت به ايراني ها بيش از حد مهربونه ولي من  "

اشيد و حواسم هست ... حواسم هست كه جراحت بايد اون مرد رو مي كشت . اميد وارم نسبت به ميزبانتون قدر شناس ب

"جواب خوبي اون رو با بدي نديد   

 

اين را گفت و سلانه سلانه از اتاق خارج شد . هنوز از درد بيرون كشيده شدن سرب از بدنم به خودم مي پيچيدم و در همان 

 حال گفتم 

 

"فكر مي كني اون فهميده ؟  "  

 

 ناتسو كه همچنان به محل خروج آيسان خيره شده بود جواب داد

 

"م نمي دون "  

 

 به سختي سر جايم نشستم و به ديوار تكيه دادم 

 

"شايد بهتر باشه هوا كه تاريك شد از اينجا بريم  "  

 

"به اين زودي ؟  "  

 

 دورنا خانم در حالي كه سيني صبحانه را مي آورد اين را گفت و ادامه داد 

 

"با اون زخمي كه داري بهتره چند روزي اينجا استراحت كني  "  

 

اسگذارانه زدم و گفتم لبخندي سپ  

شما به ما خيلي لطف كرديد ولي ما دوست نداريم شما رو زياد به زحمت بيندازيم . جراحتم هم زياد مهم نيست. خيلي زود  "

"خوب ميشه   
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"زحمتي نيست پسرم . من خوشحال ميشم شما بيشتر اينجا باشيد  "  

 
تخت گذاشت و ناتسو را در هنگام پانسمان سينه ام تماشا كرد و نزديك تر آمد سيني حاوي صبحانه را روي ميز كوچك كنار 

 در همان حال گفت

 

مي دونم به خاطر آيسان هست ولي اون زن خوبيه . آيسان فقط نگرانه . اين روز ها ... آدم هاي بدي اين اطراف پرسه "

"ميزنند. قتل هاي وحشيانه زيادي رخ داده و امنيت سابق وجود نداره   

 

م بحث را عوض كنم ترجيه داد  

"شما به همه ايراني ها اينقدر لطف داريد ؟  "  

 لبخندي آرزومند زد 

راستش تو زياد به ايراني ها شبيه نيستي و اين عسل خانوم اصلا ايراني نيست در هر حال شوهرم ايراني بود خدا رحمتش  "

و اين عادت رو براي من هم به ارث گذاشت . كنه مرد مهربوني بود . اون خيلي نسبت به هم وطن هاش مهمون نواز بود 

"اميدوارم از صبحانه لذت ببريد   

 اين را گفت و آه كشان از اتاق خارج شد 

**** 

 
روز بعد احساس خيلي بهتري داشتم . جراحت با سرعت شگفت انگيزي روبه بهبودي بود و حال تنها براي چرخواندن دست 

گوشت و استخان ها ترميم مي شدند .  چپم مشكل داشتم . ظاهرا مفاصل ديرتر از  

هانيه و سميرا مقداري از نهار من و ناتسو را خوردند تا توجه صاحب خانه به غذا نخوردن ما جلب نشود و بعد از آن هانيه 

سيني غذا را برداشت و از اتاق خارج شد تا به آيسان در شستن آنها كمك كند ظاهرا او هم دلش نمي خواست كه آيسان 

ما كاري انجام دهد .  براي  

 ناتسو زخمم را چك كرد و زير لب گفت

 
"اگه همينطوري ادامه بدي بدنت شبيه تابلو ميشه  "  

 سر تكان دادم

 

"آره به سبك كوبيسم  "  

 ولي ناتسو نخنديد و در عوض با چشم قرنه اي از اتاق بيرون رفت

 سميرا عبوسانه گفت

 
"بعد جونم رو نجات دادي ؟  چرا اول مي خواستي من رو بكشي و دفعه "  

 با آزردگي گفتم 

"من هرگز نمي خواستم تو رو بكشم  "  
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 سميرا طوري به من خيره شده بود كه معذبم مي كرد

 

"به چي فكر مي كني؟  "  

 با همان نگاه خيره جواب داد

"گمونم تو راست مي گي  "  

 

كه بي خيال سفرمون ميشيم و بر مي گرديم دروغ گفتم من خوبه كه بالاخره باور كردي. ممم ببين .... وقتي بهت گفتم  "

"نمي تونم بي خيالي طي كنم و زير همه چيز بزنم. ولي تو با اون افكار پارانوياييت واقعا داشتي غير قابل تحمل مي شدي   

 اخم كرد

"پارنو ديگه چه كوفتيه ؟ "  

"منظورم بدبيني بود "  

 

ودنفسي عميق كشيد ظاهرا خيالش راحت شده ب  

 

"بايد يك بار ديگه امتحان كنم  "چشمهايش برق زد  "ولي هنوز هم خيلي عجيبه ...  "  

 

 راست نشستم و به سختي گفتم 

"امكان نداره فكرش رو هم نكن  "  

 

 در همان حال آيسان با يك ظرف ميوه وارد اتاق شد. تعارف هاي معمول و معدبانه را از مادر بزرگم ياد گرفته بودم  

"درد نكنه . ببخشيد كه به خاطر ما توي زحمت افتاديد دستت  "  

 
وانمود نكن كه تو هم ميوه مي خوري ملعون . اين فقط خواسته دورنا هست چون خيلي ساده لوح و زود باوره ولي من  "

"مواظبش هستم . ميفهمي كه چي ميگم ؟ حواسم بهتون هست   

بيرون رفت . سميرا نيشخند زنان تكرار كرد حرفش را تمام كرد و با مشت هاي گره كرده از اتاق   

"ملعون ؟  "  

 

 به طعنه اش اهميت ندادم 

"من نمي دونم اين پيرزن رو بايد كجاي دلم بزارم . اون يه چيزايي رو در مورد من ...  "  

 
 نتوانستم حرفم را تمام كنم چون سميرا به من حمله ور شد و دستش را به سينه ام كوبيد .

نفسم بند آمد ولي سميرا ديگر حركتي نكرد دستش را بر سينه ام نگه داشت و در همان حالت چشمهايش را  از شوك و درد

بست . مي خواستم جلويش را بگيرم ولي اينبار سميرا خيلي زود دستش را پس كشيد . فقط چند لحظه طول كشيده بود . با 

 عصبانيت گفتم 
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"تو واقعا احمقي  "  

پيشاني اش نشسته بود قطره هاي كوچك عرق بر   

"خفه . مي دونستم دارم چكار مي كنم "  

 
 كنجكاوي عصبانيتم را پس زد

"خوب ... چي شد ؟  "  

عصبي شده بود از جايش بلند شد و شروع به قدم زدن كرد و مدام طول اتاق را طي كرد ولي همچنان ساكت بود. مردد بودم 

ه صبرم را از دست دادم كه آيا واقعا مي خواهم بدانم يا نه ولي بالاخر  

"چي شده ؟ چي فهميدي؟  "  

 

 سر تكان داد ولي از حركت نايستاد 

"با عقل جور در نمياد  "  

 بيشتر با خودش صحبت مي كرد تا با من 

"انگار كه هم نيست و هم هست انگار كه ربطي به تو نداره ولي داره  "  

"اوه خيلي خوب توضيح دادي متوجه شدم "  

 

"تركيب و حال به هم زنه  خيلي هم بد "  

 قرقر كردم 

"ممنون از لطفت  "  

 ولي سميرا به من توجهي نداشت 

"اون همه قدرت چطور ميشه كه منشا نداشته باشه انگار كه ...  "  

 يك باره از حركت ايستاد و گفت 

"انگار كه تو حامله اي "  

 چشمهايم را چرخواندم

"شوخيت گرفته ؟  "  

 با هيجان به سمتم آمد

"آره اين همه چيز رو توضيح مي ده  "  

 نه شوخي نمي كرد معترضانه گفتم

"آره غير از اينكه من مرد هستم. لازمه بدوني كه مرد ها حامله نمي شن  "  

 

 كلمات را با صداي بلند و به همراه آب دهانش در صورتم پاشيد

ولي به جاي بچه اون چيز داره از تو تغذيه ميكنه .  نه منظورم به اون شكل نبود . تو يه ميزبان هستي مثل زن هاي حامله "

"اون تو نيستي قسمتي از وجود تو نيست. چيزي كه از خودش اراده داره ولي براي حياتش به تو وابسته هست   

 بالاخره ساكت شد تا بتواند نفس بگيرد

"بره و اين ... خيلي ترسناكه ... بايد به خانوم خبر بدم حتما اون ميدونه كه چه خ "  
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گوشي موبايلش را از جيبش بيرون كشيد . بدجوري شوكه شده بودم . اميدوار بودم كه سميرا اشتباه كرده باشد آرزو مي 

كردم كه جادوگر نظريه سميرا را رد كند اين خيلي خيلي ترسناك بود ولي فكر ديگري به مغزم فشار مي آورد. گوشي را 

د آن را قطع كردم . سميرا اعتراض كرد قاپيدم و قبل از اينكه تماس برقرار شو  

"آي چه كار مي كني ؟ معلومه چه مرگت شده گوشي رو بدش به من  "  

 
 سعي كردم آرامش كنم

"سميرا قبل از اينكه تماس بگيري يه لحظه به من گوش كن  "  

 مردد شد 

"چيز بيشتري فهميدي ؟ "  

"اون جادوگره اصلا راستش نه ولي ... ببين من به تو اعتماد دارم ولي به  "  

 سميرا اخم كرد 

  "اين كه چيز عجيبي نيست  "

 ادامه دادم 

ساحره خيلي قدرتمند هست راستش رو بخواي من از اون بيشتر از دينو مي ترسم. ساحره هر چه قدر بيشتر از من بدونه  "

"راحت تر ميتونه من رو خورد كنه   

 سميرا به سمت پنجره برگشت 

  "به شما آسيب بزنه . ما همه يك طرفيم  ولي اون نمي خواد "

 صدايش همچنان مردد بود . در همان لحظه زنگ موبايل سميرا به صدا در آمد روي صفحه نوشته بود

  

 ناكاتا اوشيما 

 
اميدوارم همين طور باشه ولي همونطور كه گفتم من به اون اعتماد ندارم . اطلاعات قدرته سميرا حالا اگه مي خواي به  "

  "حره در مورد من اطلاعات بدي ... سا

 گوشي رو به دستش دادم و به خورشيد كه حالا كم كم داشت غروب مي كرد خيره شدم

 سميرا   جواب موبايل را داد 

"سلام خانوم  "  

. 

. 
"امم تماس گرفتم تا گزارش بدم ولي قطع شد.  فعلا تركيه هستيم و به زودي به بلغارستان مي رسيم "  

ه نمي توانستم صداي ساحره رو بشنوم و وقتي بيشتر تمركز كردم تنها لرزش بي معني چيزي در موبايل را حس عجيب بود ك

 كردم. به ياد آوردم كه گوش من تنها حركت اصوات را درك مي كند سميرا ادامه داد

"بله مي خواستم اگه ممكنه با دخترم صحبت كنم   "  

. 

 دستپاچه شد

www.takbook.com



 

58  
 

 

"ود زمان اينجا با شما يكي نيست. ببخشيد كه بيدارتون كردم اوه متاسفم . حواسم نب "  

. 

. 

"حتما گزارش مي دم  "  

. 

. 

"بله اينبار به زمان توجه ... الو ؟ خانوم ؟  "  

 نفسش را بيرون داد و با افسردگي روي صندلي ولو شد 

 بر لبه تختم نشستم 

 

"ممنون . حالا ديگه مطمئن هستم ما دوست و متحد هستيم  "  

ميرا غمگين بود و تنها شانه بالا انداخت. در همان لحظه هانيه با عجله وارد اتاق شد س  

"داداش بو رو حس مي كني ؟  "  

 
 بيني ام را بالا كشيدم ولي چيزي حس نكردم ناتسو هم پشت سر هانيه داخل آمد . پرسيدم

"بوي بدي هست ؟ "  

  

"خوناشام ها  "صدايش را پايين آورد  "نه بوي خوبيه ولي ...  "  

 ناتسو گفت 

"اين زياد عجيب نيست با توجه به اينكه اخيرا تعداد خوناشام ها زياد شده احتمالا يكي دوتا هم اين اطراف باشن  "  

 هانيه گفت

"ولي قبلا نبودند و الان خيلي نزديك هستند  "  

 

 

فضاي بسته بوديم بويشان را حس مي كردم پس  دوباره بو كشيدم و اينبار آن را حس كردم حق با هانيه بود با وجودي كه در

 خيلي نزديك بودند . دورنا خانوم هم وارد اتاق شد

"چي شد يهو؟ چرا توي تاريكي نشستيد ؟ "  

 

صداي زوزه دم كوتاه بلند شد از پنجره به حياط نگاه كرديم . دم كوتاه با حالتي عصبي دور خود مي چرخيد و دندان قروچه 

ه را باز كردمي كرد. هانيه پنجر  

"آروم باش پيرمرد چيزي نيست  "  

 دم كوتاه به سمت پنجره برگشت و خر خر كرد . هانيه اخم كرد

"تا به حال نديده بودم ... اون ترسيده  "  
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 در همين هنگام در خانه باز شد و سايه مردي نمايان شد. دورنا خانم خنديد 

"اين هم از برادرم  "  

سه نفر ديگر هم با او به داخل خزيدند .همگي از جلوي پنجره عقب كشيديم . دورنا خانوم قبل از  ولي برادر دورنا تنها نبود

 آنكه تصميم بگيريم بايد چكار كنيم از اتاق بيرون رفته بود

 سميرا پچ پچ كرد 

"چه خبره ؟  "  

 به سمت كوله ام رفتم و يكي از شمشيرهايم را با دست سالمم پشتم پنهان كردم 

"وناشام دارن ميان آماده باشيد دوتا خ "  

 

در ساختمان باز شد و صداي اعتراض دورنا خانوم در آمد چند لحظه بعد دو زن با لباس و حجاب كامل تركي به همراه مردي 

طاس در كت و شلواري مرغوب وارد اتاق ما شدند پشت سرشان دورنا خانوم و برادرش ايستادند همه ساكت مانديم و مشغول 

هم بوديم . زنهاي خوناشام رو بند و چيزي كه روي سرشان بود را برداشتند . موهاي نقره اي بر شانه هايشان افتاد  وراندازي

آرايشي ظريف داشتند طوري كه انگار آرايش جزئي از صورتشان و خدا دادي بود . زن كوتاه تر لبخند درخشاني بر لب داشت 

و دو سه ساله كاملا بي حالت و هوشيار در حال بررسي يكايك ما بود . صدايم  و زني كه به نظر مسن تر مي آمد ... شايد سي

 را صاف كردم و در حالي كه برادر دورنا را مخاطب قرار مي دادم گفتم 

 

"قضيه چيه ؟ "  

 مرد اينبار به فارسي گفت

" لازم نيست نگران باشيد اونها خانوم هاي محترمي هستند كه پيشنهاد خوبي براتون دارند "  

حالا كه برادر دورنا خانوم فارسي صحبت مي كرد احساس عجيبي نسبت به وي پيدا كردم انگار كه قبلا او را جايي ديده بودم 

 ولي هانيه زودتر از من به ياد آورد 

"تو اونجا بودي . با دزدها هموني كه ايراني حرف ميزد  "  

 

"مصطفي ؟  "  

كشيد  اين دورنا خانوم بود كه سر برادرش جيغ مي  

"اون راست مي گه ؟  "  

 مصطفي با عصبانيت جواب داد

بس كن خواهر از اونها طرفداري نكن . اونها به نصف مرد هاي روستا آسيب رسوندند . اگه به خاطر جونور هايي مثل اونها  "

"نبود الان وضعيتمون اينطوري ...   

 

ر سيلي ديگري در گوش برادرش نواخت و در حالي كه اشك هرچه كه ميخواست بگويد با سيلي دورنا خفه شد . خواهر بزرگت

 از چشمهايش جاري بود گفت 

 

"تو از اونها دزدي كردي  "  

 مصطفي كه دستش را روي صورتش نگه داشته بود با سري فرو افتاده خرخر كرد
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"له كردند ما فقط مي خواستيم اونها برگردند. اصلا قرار نبود كسي آسيب ببينه اونها خودشون به ما حم "  

 يه جورايي دلم به حالش مي سوخت

"آقاي وولف  "  

 زن بزرگتر دستور داد

"اونها رو به بيرون هدايت كن  "  

 

مرد طاس به سمت دورنا و برادرش رفت و شانه هر دوي آنها را گرفت ولي در همان لحظه آيسان وسط پريد و به صورت 

 وولف چنگ كشيد 

"دست از سرشون بردار شيطان  "  

لف صداي وحشتناك و كاملا غير انساني از خود در آورد و آماده بود تا به پيرزن حمله كند . آيسان با شجاعتي ستودني وو

 چشم در چشم مرد ايستاد . قبل از اينكه وولف واكنش نشان دهد اخطار كردم 

"بهتره با ميزبان هامون خوش رفتار باشيد  "  

هان كرده بودم بالا آوردم . باز هم زن نوكرش را صدا زد ولي اينبار دستورش را و در همان حال شمشيرم را كه پشت سرم پن

 عوض كرده بود

  "ما براي معامله اينجا اومديم نه درگيري رهاشون كن  "

 پرسيدم

"چه جور معامله اي؟  "  

 تبسمي كرد 

"و اين هم خواهرم ليلي هست  دوست ندارم اينطور باشه ترجيح ميدم دوستانه تر شروع كنيم . من سالي ويور هستم "  

 ليلي چشمكي زد 

"چطوري خوشكل ؟  "  
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نيازي نبود خودشان را معرفي كنند  از همان لحظه اي كه چهره شان را نمايان كردند آنها را شناختم. زخم قتل وحشيانه 

فكر انتقام نيافتادم ولي حالا كه آنها را رو برويم مي ديدم كينه اي در هرگز به  مادرم دوباره سر باز كرد. خشم و نفرت و ترس

خواسته اي بود كه  گرفت كه هيچ وقت تجربه اش نكرده بودم . آنها بايد تاوان كارشان را پس مي دادند اين تنها وجودم شكل

 در ان لحظه داشتم ولي ترس مرا عقب نگاه  داشت.

گردن سالي آويزان بود و با حس  آسيب ديدنش. ترس از نشان زمرد مادرم كه حالا بر ترس از زخمي بودن رامين و احتمال

كه حتي نگاه كردن به چشم هايش هم ،جرات لازم داشت و ترس  كردن خشم من سرخ شده بود. ترس از محافظ مرموزشان

اكابرا.وجودم نهفته بود .ترس از خواهران ويور وكابوس شبانه ام چوپ عميق ديگري كه سالها در  

لب داشت و سالي... او خطرناك  نگاه هرزه ليلي روي رامين ثابت مانده بود و همان لبخند نفرت انگيزي را كه مي شناختم بر

زمزمه كرد تر از خواهر احمقش بود و وقتي نگاهش به من افتاد  

"آروم باش عزيزم مگه روح ديدي؟  "  

زمرد همچنان سرخ بود بايد قبل از  از اينها خودم را كنترل مي كردم نشان تازه متوجه لرزش بدنم شدم... خوب نبود بايد بهتر

شوند خودم را آرام مي كردم. نگاهم را از آنها برگرداندم رامين لحظه  آنكه آنها متوجه رنگ هرم كوچك شوند و از خطر آگاه

خواهر ها حس  م شويم نفرتم را نسب بهولي نگاه او را هم پاسخ ندادم نگران بودم كه اگر چشم در چش اي به من نگاه كرد

من بود روي نگاه سالي هنوز كند و حركتي عجولانه انجام دهد . بايد آرام مي ماندم و  

"ما قبلا همديگه رو جايي ديدم؟  "  

هنوز به يادش مانده بود و صورت  آشغال باهوش، متوجه نگاهم شده و مشكوك شده بود شايد چهره مادرم در پس اين سالها

پس تا جايي كه مي توانستم با بي تفاوتي گفتم برايش آشنا مي نمود. بايد بهتر از اين عمل مي كردم من  

"فكر نكنم. ميشه بگيد با ما چيكار داريد؟  "  

انداخت ولي نشان حالا بي رنگ شده  سالي بدبينانه به من نگاه كرد و بعد از آن نشان زمرد را در دستش گرفت و نگاهي به آن

فق شده بودم خودم را كنترل كنم البته فعلابود. مو  

 سالي وقتي از شفافيت هرم مطمئن شد ظاهرا شك خود را فراموش كرد و با لبخند گفت
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"خوب همونطور كه قبلا هم گفتم ما واسه يك معامله اينجا اومديم  "  

 رامين فين فين كرد

"و اون چيه؟  "  

آن را تكرار كرده بود م حرف هايش را حفظ بود و هزاران بارسالي طوري شروع به جواب دادن كرد كه انگار تما  

يك نهضت بزرگ در راه هست( ليلي با بي حوصله گي چشمش را چرخاند و دست به سينه ايستاد ) به زودي جنگي آغاز  "

قدر اونها رو به كشتن همديگه مي كنن و در آخر وقتي جنگ اون ميشه  كه انسانها در اون كاملا تضعيف ميشن . اونها شروع

قرنها  رو ادامه بدهند موج دوم جنگ شروع ميشه جنگي يك طرفه بين انسانها و موجوداتي كه خورد كرد كه نتونستند اون

خواهد رسيد و به زودي خوناشام ها سرور  منفور و هيولا خوانده مي شدند. موجوداتي مثل ما . اين جنگ به سرعت به پايان

مي خواهيد كجاي اين انقلاب قرار بگيريد؟ به زودي مسابقاتي در كشور  ل اين هست كه شماانسانها خواهند بود ولي سوا

عنوان يكي از  كه در اون بهترين ها انتخاب ميشن تا مقامات ارتش خوناشام ها به اونها تعلق بگيره و ما به رماني برگزار ميشه

وذ خودمون رو در اين ارتش داشته باشيم و اما معامله... اسپانسرهاي اين ارتش علاقمند هستيم تيم خودمون و در نتيجه نف

گفت شما مبارزان قابلي هستيد و الان كه از نزديك مي بينمتون مطمئن شدم كه وقتم رو  اون طور كه اون دوست انسانمون

ر ادامه كارايي، ميكنه و اگر د نكردم. براي شروع و فقط به خاطر يك جواب مساعد هر كدام از شما پانصد يورو دريافت تلف

يورو دريافت خواهيد كرد. يك ميليون يورو براي هر كدومتون  قدرت وشجاعتتون رو ثابت كنيد بين صد هزار تا يك ميليون

بديد  ويور قرار بگيره و اين تازه اول كار هست چون اگه شما در مسابقات رماني هم خودي نشون كه در تيم منتخب خانواده

خواهيد كرد . اين رو بدونيد كه در اين  ور در صدر ارتش پيشوا ثروت بي حدي رو هم تصاحبعلاوه بر كسب افتخار حض

پيشوامون نياز خواهيد داشت و اگر اين حمايت رو نداشته باشيد  جنگ هيچ كس بي طرف نخواهد بود و شما به حمايت

"از پا در ميارن  انسانها به راحتي شما رو  

ديدم كه سميرا نفس گرفت تا  تا ما جملاتش را يكي يكي هضم كنيم از گوشه چشمبلاخره سالي ساكت شد و منتظر شد 

بقيه جواب دادم چيزي بگويد ولي قبل از آنكه موفق شود به سرعت و از طرف  

"قبوله  "  

رامين در حالي كه چشمهايش بر  همه سرها به سمت من چرخيد از گوشه چشم مي توانستم صورت متعجب سميرا را ببينم.

ابت بود گفتمن ث  

خوب واقعيت اين هست كه ما در مورد مبارزه ها مي دونستيم و به همين دليل هم در حال "  

"سفر بوديم و...   

بدهد گفتم  حرفش را به سرعت قطع كردم و در حالي كه سعي مي كردم لحنم هشدار لازم را به همراهانم  
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"شما زودتر ما رو پيدا كرديد  م پيداتون كنيم كه خوشبختانهحق با اون هست ما در مورد شما شنيده بوديم و مايل بودي "  

روي محافظت از برادر خوانده اش  فك سميرا آويزان شد، چهره رامين گيج بود و هانيه... ظاهرا اون اهميتي نمي داد و فقط بر

 تمركز كرده بود. ليلي دستش را داخل موهايش برد

حالا بريم من يه قرار مهم دارم  و داشته باشيد وسايلتون رو جمع كنيد تا هميناميدوارم ارزش وقتي كه براتون گذاشتيم ر "

" 

ندهد پس برگشت و به وولف  سالي به من نگاه  مي كرد احساس كردم مشكوك شده ولي بالاخره تصميم گرفت كه اهميتي

كرديم درنا خانوم وارد اتاق شد و وقتي داشتيم وسايلمان را جمع مي  دستور داد بهاي معرفي ما رو به مصطفي پرداخت كند.

 پرسيد

"داريد ميريد؟  "  

 رامين جواب داد

ما لطف كرديد و اجازه داديد  بله ، نمي دونم چطور مي تونم زحمات شما رو جبران كنم به هر حال ممنون هستيم كه به "

"وارد خونتون بشيم. در مورد اين قضيه هم ... متاسفم   

 درنا خانوم سر تكان داد

"شرمندگي براي من هست كه نتونستم مهمان دار خوبي باشم...  "  

نشوم از خانه خارج شدم .  آنها را با تعارف هايشان تنها گذاشتم و در حالي كه سعي مي كردم با سميرا چشم در چشم

ن آمده بودم رنگ منتظرمان بودند از اين كه تنها بيرو خواهران ويور بيرون از خانه داخل يك ماشين غول پيكر و سياه

خودم نياورم. خوشبختانه بقيه خيلي زود وارد كوچه شدند و مرا از نگاه سنگين سالي  پشيمان شدم ولي سعي كردم به روي

وميزي باريك ما بينمان  كردند همه ما به راحتي درون ماشي لوكس و گرانقيمتشان جاشديم دو صندلي رو بروي هم خلاص

 قرارداشت.

برجسته و نيمه برهنه اش جلب كند و  دش نشاند و در حالي كه سعي مي كرد توجه اورا به سينه هايليلي رامين را كنار خو

بلند مي شود رامين با حالتي عصبي نگاهش را از من دزديد .  اتومبيل  وقتي به رامين تكيه كرد احساس كردم كه از سرم دود

ر زد رامين پرسيدشهر ادنا نشد و به جاي آن شهر را دو به راه افتاد ولي وارد  

"ما داريم كجا ميريم؟  "  

ليلي صورتش را به سمت رامين برگرداند طوري كه لب هايش براي لحظه اي صورت رامين را لمس كرد و باعث شد سينه ام 

كردن رامين لذت مي برد در گوشش نجوا كرد به حالت انفجار در بيايد . ليلي طوري كه انگار از معذب  
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"ل عزيزم ميريم به استانبو "  

راحت شده بود . سالي بعد از آنكه  سميرا آهي از سر آسودگي كشيد ظاهرا از اين كه از مسيرمان خارج نشده بوديم خيالش

نوزاد نوشته شده وعكس يك جنين كه به وسيله بند ناف به آرم  يك بطري خون گرانقيمت و كم ياب كه بر روي آن خون

كيفش  بود را بر روي ميز گذاشت و چند جام اطرافش قرار داد يك بلك بري از وصل بود حك شده شركت برادران مورتيس

 بيرون كشيد و گفت

"هر كسي افتخار اين رو نداره كه با ما همسفر بشه  "  

سميرا در حالي كه صورتش بنفش مي شد به بطري خيره مانده بود . در بقيه مسير همه سكوت كرديم سكوتي كه مسلما 

ن كه پرسش از چشمانشان مي باريد آزار دهنده بودبراي سميرا و رامي  

چطور بايد جوابشان را مي  مي دانستم كه منتظر كوچك ترين موقعيتي هستند تا با هم تنها شويم و من واقعا نمي دانستم

داشتم  مي كردم حالا ديگر اطمينان قبل را نداشتم . تازه دادم هر چقدر كه پيش مي رفتيم بيشتر و بيشتر به تصميمم شك

 به خطري كه بقيه را هم در آن شريك كرده بودم فكر مي كردم.

شهر وارد ويلايي زيبا و بزرگ  قبل از آنكه هوا روشن شود به استانبول رسيديم البته به شهر نرفتيم و به جاي آن در حاشيه

يره ما بين ما نگذاشته بود كه تا به حال اتومبيل را ديدم. شيشه ت شديم وقتي ازاتوميبل پياده  مي شديم براي اولين بار راننده

 متوجه آن دختر شويم.

طوري به هم ريخته و پريشان  جوان دختري كه چهره وچشم هايي به سردي قاتلين حرفه اي داشت و موهاي بلوند تيره اش

باعث دلگرمي ام نشد  مي گذراند. مطمئنا خوناشام نبود ولي اين بود كه انگاراوقات فراقتش را با دست بردن داخل پريز برق

از قدرت را متصاعد مي كرد . چون او هم مثل وولف هاله اي  

 دو خدمتكار به سمت ما آمدند و كيف خواهر ها را گرفتند سالي رو به وولف دستور داد

بهتره "رو به ما كرد و ادامه داد  "با خودت ببرشون و يه سوئيت مناسب بهشون بده  "  

ظهر بايد لياقتتون رو نشون بديد وولف دستمزدتون رو پرداخت استراحت كنيد حوالي بعد از  

"خواهد كرد   

براي رامين فرستاد خواهرش  سالي برگشت و وارد ساختمان زيباي مركزي ويلا شد و ليلي هم بعد از آنكه با دستش بوسه اي

 را دنبال كرد.
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خت. اسمش چي بود ليلي ؟ من رو ياد شراره مي اندا بي شعوراون دختره   

به هر حال اصلا نمي تونستم بفهمم كه چرا ناتسو قبول كرد كه با اون دوتا همراه بشيم در حالي كه هيچ كس حتي خودش 

 هم از اين قضيه خوشحال نبود. 

بودم مي تونستم  اين رو با اطمينان ميگم چون احساساتشون رو درك مي كردم . از وقتي كه داخل اون چاله پر از خون افتاده

احساس اطرافيانم رو بفهمم.  مثل يك بو كه از خودشون در فضا متساعد مي كنن البته بي ادبي نباشه منظورم اين نبود كه 

اونها از خودشون بو متساعد مي كردند...  خوب آره من گفتم كه متساعد مي كردند ولي دقيقا نه اونطوري ... اه بي خيال ... به 

مي شد كه همه گروه نا راضي بودند حتي دم كوتاه هم با ترس زير ميز كز كرده بود و جيكش در نمي اومد . هر حال حاليم   

 

وقتي به مقصد رسيديم حالم خيلي بهتر شد . لا مصب مثل يك قصر مي مونست . با وجودي كه هنوز آفتاب نزده بود ولي 

درخت هاي مينياتوري خوشكل و چند رديف شمشاد تپل كه  اونجا عين روز روشن بود . يك محوطه باز چمن كاري شده با

 دو طرف سنگ چين ها كاشته شده بودند. 

يك ساختمان سه طبقه توپ هم وسطش بود كه بدجوري اونجا رو رويايي تر مي كرد . كوفتشون بشه عجب چيزي ساخته 

 بودند. 

ابي توي ذوقم خورد تازه فهميده بودم قرار نيست وقتي اون مرديكه حال به هم زن ما رو به سمت يك ماشين ديگه برد حس

 اينجا بمونيم.

 خلاصه يارو كچله ما رو به سمت يك ون با شيشه هاي تيره كه آدم رو ياد مرده كش مي انداخت برد. رامين مودبانه گفت 

"آقاي وولف هوا كم كم داره روشن ميشه . ميدونيد كه ... اين براي ما خوب نيست  "  

 

ينكه به برادرم نگاه كند با صدايي يك نواخت و سرد جواب دادوولف بدون ا  

"مشكلي پيش نمي آد آقا  "  

كابين راننده اين اتومبيل هم مانند قبلي از بقيه سرنشينان جدا بود و نمي توانستيم راننده را ببينيم و غير از آن شيشه ها 

ه در آن قوطي كبريت وجود داشت لامپ كوچك خاك گرفته چنان تيره بودند كه ما اطرافمان را هم نمي ديديم تنها نوري ك

اي بود كه بالاي سرمان به زور سوسو مي زد وولف هم همراه با ما در قسمت سرنشين ها سوار شد و بعد از اينكه چند ضربه 

 به بدنه ماشين كوبيد موتور روشن شد و راه افتاديم.

ه انگار بدجوري حالش گرفته شده بود كه هنوز نمي تونست با خيال سميرا طوري بي قراري مي كرد كه انگار روي ميخ نشست

 راحت حرف بزنه و مرتبا به ناتسو نگاه مي كرد ولي او هنوز هم اصرار داشت كه به هيچ كس نگاه نكند .

نيم ساعت بعد درون يك پاركينگ بزرگ از اتومبيل پياده شديم هيچ نظري نداشتم كه توي چه جور ساختماني هستيم  

شايد يك هتل يا شايد هم يك پاساز يا يك آپارتمان مسكوني. وولف ما را به سمت آسانسور راهنمايي كرد و بعد از آنكه 

 دكمه بالاترين طبقه كه طبقه پنجم بود را فشار داد با همان صداي يكنواخت توضيح داد 
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ل رو ميزنه و كساني كه اين قانون رو زير پا مدتي كه اينجا هستيد نبايد از ساختمان خارج بشيد اينجا امنيت حرف او "

گذاشتند با مرگي دلخراش روبرو شدند. ما دلمون نمي خواد كه سيستم محافظ ساختمان اشتباها ميهمان ها رو هدف قرار 

بده پس فقط در محدوده هاي مجاز حركت كنيد ما چند مورد مرگ غم انگيز و ناخواسته داشتيم به خاطر همين هم خودم 

"لزم مي دونستم كه به شما اخطار بدم تا دوباره به خاطر مرگ ميهماني ديگر متاسف نشيم رو م  

از قيافه اش معلوم بود كه هر چه قدر هم كه از اين اتفاق ها بيفته عمرا اگه ذره اي هم متاسف بشه . آسانسور از حركت 

اتي شديم وولف در حالي كه جلوتر از ما حركت مي ايستاد و در باز شد پشت سر وولف وارد راهرويي لخت و بدون هيچ تزئين

 كرد سخن راني اش را اينطور ادامه داد 

 

اينجا مي تونه يك سكوي پرواز براي رسيدن به آرزوهاتون باشه پس سعي كنيد كه قدر اين موقعيت رو بدونيد. هر چيزي  "

ه براي موندن قبولتون كنند مي تونيد از مستخدمين كه نياز داريد از قبل فراهم شده و اگر چيزي لازم داشتيد به فرض اينك

"بخواهيد كه اون رو براتون تهيه كنند. اتاقتون اينجاست  

 وولف روبروي دري چوبي و زهوار در رفته ايستاد و ادامه داد 

ظهر از اتاقتون  چند دقيقه ديگه براتون صبحانه ميارن و يخچال رو هم پر مي كنند . بهتره استراحت كنيد و لطفا تا بعد از "

"خارج نشيد  

 

رامين دستگيره قديمي در را چرخاند و در را باز كرد . اون دختره گفته بود كه يك محل مناسب در اختيار ما قرار بدهند . اگر 

 اين سوئيت مناسبشان بود محل نا مناسبشون قرار بود چه شكلي باشه ؟ 

مشجر چهار تخت تا شو و يك يخچال تمام وسايل درون اتاق را  يك ميز چهار نفره كنار پنجره اي كوچك با شيشه هاي 

 تشكيل مي دادند . وولف بعد از آنكه چند اسكناس به برادرم داد و مطمئن شد كه وارد اتاقمان شده ايم ما را ترك كرد .

 

 سميرا كه بي صبرانه منتظر اين لحظه بود همين كه در پشت سرمان بسته شد رو به ناتسو منفجر شد

اميدوارم دليل خوبي واسه اين كارهات داشته باشي. حتما مي دوني اين چقدر ميتونه برامون دردسر درست كنه اگه خانوم  "

بفهمه ما كجا هستيم ممكنه فكر كنه كه داره بهش خيانت ميشه ممكنه هر كاري بكنه. اصلا تو مي دوني چه كار كردي ؟ ... 

"د يالا يه چيزي بگو    

 

 

و معلوم بود كه جواب قانع كننده اي ندارد پس دعوايي ديگر در راه بود. دورترين تخت رو انتخاب كردم و در از قيافه ناتس

حالي كه دم كوتاه دنبالم مي كرد روي آن نشستم. ناتسو قبل از آنكه جواب بدهد برگشت و يكي از صندلي هاي پشت ميز را 

د بيرون كشيد و در حالي كه نگاهش پايين بود زمزمه كر  

"مجبور بودم ... متاسفم كه شما رو هم درگير كردم  "  

 رامين كنارش نشست با ملايمت پرسيد 

  "جريان چيه ؟   "

 
 ناتسو نگاه كوتاه و معذبي به او انداخت و دوباره سرش را پايين انداخت 
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"من اون زن ها رو مي شناختم ... اونها وقتي كه من بچه بودم مادرم ... مادرم رو كشتن  "  

 راست سر جايم ايستادم 

"كشتند ؟  "  

مادر ناتسو به قتل رسيده بود ؟ اون سوسول ها مادرش رو كشته بودند ؟   

 

ضربه اي به در خورد و خدمتكاري جوان و ديلاق بدون آنكه منتظر جواب بماند با چرخ دستي اش وارد اتاق شد . سميرا با 

 عصبانيت غريد 

"ندازي و مياي داخل ؟ توي اين كشور حريم خصوصي وجود نداره ؟ مثل گوسفند سرت رو پايين مي ا "  

پسر در حالي كه لبخند احمقانه اي بر لب داشت بدون اينكه متوجه يك كلمه از حرف هاي سميرا شده باشد به راهش ادامه 

 داد .

 

ره سيني صبحانه را كه با يك در دقايقي كه او در حال پر كردن يخچال بود همگي در سكوت منتظر مانديم. خدمتكار بالاخ 

بطري خون و استيك هاي گرم پرشده بود را بر روي ميز گذاشت و از اتاق خارج شد. سميرا پشت سرش در را قفل كرد و 

 همگي دور ميز نشستيم . يكي از ظرف هاي استيك را جلوي دم كوتاه كه از بوي گوشت بي تاب شده بود گذاشتم و پرسيدم

" ناتسو تو مطمئني ؟ "  

 ناتسو كه هنوز نگاهش روي ميز ثابت بود سرش را تكان داد و جواب داد 

 

آره ... همونطور كه قبلا هم گفتم ساحره تصميم داشت با قرباني كردن من قدرت هاش رو افزايش بده . پدر و مادرم تصميم  "

تبا ما رو تعقيب مي كرد. ما هيچ جا گرفتند كه براي حافظت از من از كشور رو ترك كنيم  ولي ساحره خيلي سمج بود و مر

در امان نبوديم و مرتب جا عوض مي كرديم . چند سال وضغيتمون همينطور بود تا اينكه توي يكي از همون جابه جايي ها 

"تصادف كرديم و پدرم كشته شد...   

 

 اندكي سكوت كرد و اينبار آرام تر ادامه داد

 

ست داده بود . مي ترسيد كه ديگه نتونه از من و بچه اي كه توي شكمش بود مادرم حامله بود و حمايت شوهرش رو از د "

محفاظت كنه به خاطر همين تصميم گرفت تئوري ديوانه واري كه مدت ها با پدرم در موردش بحث مي كردند رو عملي كنه 

يبمون دلسرد كنه چون اگر . اون ميخواست به خوناشام تبديل بشه اينطوري ميتونست با تبديل كردن من مادرش رو از تعق

 من خوناشام مي شدم ديگه فايده اي براي مادربزرگم نداشتم و قرباني كردنم هيچ سودي براش نداشت.

 

مادرم شروع كرد به دنبال كردن هر نشانه اي از خوناشام ها اينقدر اين در و اون در زد اينقدر سعي و خطا كرد تا اينكه  

"ويور رو پيدا كرد و ازشون درخواست كرد كه تبديلش كنند  بالاخره موفق شد . اون خواهران  

 

 صداي ناتسو كم كم با بغض كلفت شد و اشك هاي درشت بر صورتش جاري شدند 

ولي اونها نمي خواستند كه بهش كمك كنند. اونها فقط آمده بودند كه با يك انسان خودشون رو سر گرم كنند و خون تازه  "

"و گرم بنوشند   
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ست اشك هايش را پاك كرد و ادامه داد با پشت د  

 

اون شب من يك گوشه قايم شده بودم و همه چيز رو ديدم. ديدم كه چطور وحشيانه مادرم رو سلاخي كردند .هر چند  "

برونو سر رسيد و اونها رو فراري داد ولي براي نجات مادرم خيلي دير شده بود .اون فقط تونست آخرين خواسته اش رو با 

"ر ميان بگذاره برونو د  

 

 قبل از آنكه بتوانم جلوي دهان گشادم را بگيرم وسط حرفش پريدم

 

"پس تو اينطوري خوناشام شدي ؟ واسه همين بود كه هيچ وقت نمي گفتي چطور تبديل شدي مگه نه ؟  "  

 

 رامين اخم كرد و با حالت صورتش به من فهماند كه ادامه ندهم با شرمندگي گفتم

 

"دفعه از دهنم پريد ببخشيد . يك  "  

 

 ناتسو نيمچه تبسمي به من كرد و گفت 

 

اشكالي نداره عزيزم اما نه ... برونو حاضر نشد كه من رو تبديل كنه.  اون مي گفت كه من هنوز خيلي بچه هستم و در برابر  "

ن همه اون چيزي خطر ساحره هم خودش از من حمايت مي كنه ولي من ديگه هيچ اهميتي به حمايت شدن نمي دادم چو

كه در دنيا داشتم رو از دست داده بودم تنها چيزي كه بهش فكر مي كردم نا كام گذاشتن مادر بزرگم بود البته نه با فرار 

"كردن و قايم شدن پشت سر برونو و نه حتي با تبديل شدن ... اون موقع بود كه تصميم وحشتناكي گرفتم ...   

 

عقب دادن بدنش داشت ملموس تر مي شد زمزمه كرد ناتسو كه كم كم حركت عصبي جلو و  

 

من فقط يك بچه بودم. پدرم مرده بود مادر باردارم رو جلوي چشم هام قصابي كرده بودند و مادربزرگم كمر به قتلم بسته "

"بود. قدرت تحمل اون همه رو نداشتم و بالاخره يك روز يك جنون آني باعث شد كه اقدام به ... خودكشي كنم   

 

نفسم بند آمده بود هرگز به فكرم هم نمي رسيد كه ناتسوي با نشاط و پر از شور زندگي بتواند چنين كاري را انجام بدهد . 

نگاه ناتسو به سمت دستش برگشت و من براي اولين بار متوجه رد باريك و بي رنگ روي مچ دستش شدم رامين دست ناتسو 

رد كه باعث شد چهره ناتسو اندكي آرامتر شود را گرفت و محل بريدگي را به نرمي نوازش ك  

برونو اجازه نداد بميرم اون من رو تبديل كرد و آموزش داد .من حالا زندگي جديدي رو تجربه مي كردم و بعد از اون كم  "

كم دنياي جديدم رو پذيرفتم  هر چقدر كه مي گذشت وحشت و شك اون اتفاق در وجودم ضعيف تر مي شد و بالاخره هم 

"فراموشش كردم . ولي وقتي ديشب قاتلاي مادرم رو جلوي خودم مي ديدم ...   

آرامشي كه با اعلام حضور رامين اندكي در وجودش رخنه كرده بود كم رنگ شد و به نظر مي رسيد كه هر لحظه ممكن است 

 زير گريه بزند 
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"همه چيز برام تازه شد انگار همين ديشب بود كه مادرم كشته شده بود  "  

 رامين با ملايمت پرسيد

"پس تصميم گرفتي كه انتقام مرگ مادرت رو از اونها بگيري درسته ؟  "  

 ناتسو با درماندگي جواب داد

"راستش رو بخواي الان ديگه خيلي مطمئن نيستم  "  

 

 سميرا كه سعي مي كرد لحنش را آرام نگه بدارد گفت

 

و جلوي چشم هات به قتل رسوندن مي دونم كه اون اتفاق وحشتناك ببين من درك مي كنم كه تو بچه بودي و مادرت ر "

تاثير بدي روي تو داشته و به خاطرش هم متاسفم ولي ما يك ماموريت خيلي مهم در پيش داريم و تو نبايد به خاطر يك 

  "مساله شخصي اون رو به خطر مي انداختي و هدفمون از اين سفر رو فراموش مي كردي 

 

خ سميرا سه كار مي كرد. آخه اون ديوونه نمي فهميد كه اين قضيه براي ناتسو چه قدر مهم هست ؟ حداقل به نظر من كه م

 رامين به واسطه علاقه اي كه به ناتسو داشت خيلي خوب اون رو درك مي كرد پس ازش دفاع كرد و گفت

"راستش سميرا اگر من هم جاي ناتسو بودم همين كار را مي كردم  "  

 

را به نشانه نا راضي بودن تكان داد ولي حرف ديگري نزد و ترجيه داد كه سكوت كند. سميرا سرش   

من هم با تصميم ناتسو موافق بودم او حق داشت كه بخواهد انتقام مادرش را بگيرد و ما هم چون دوستانش بوديم وظيفه   

 داشتيم كه او را حمايت كنيم .

 

گي ام بود و وقتي كه رفيق ملوس و دوست داشتني ام را آنطور پريشان و متزلزل مي ناتسوكو بعد از رامين عزيزترين فرد زند  

ديدم خونم به جوش آمد و طوري از دست ويورها عصباني شدم كه احساس كردم هر لحظه ممكن است دود و آتش از گوش 

دست بدهم هايم بيرون بزند و بدتر از آن باعث شد حسابي جوگير بشوم و باز هم كنترل زبانم را از  

 

"رو ...  ...ه آره حق با داداشم هست بايد بريم و دهن جفتشون رو سرويس كنيم مخصوصا اون ليلي ج "  

 

 وقتي چشم هاي نا باور و گرد شده رامين به سمتم چرخيد دلم مي خواست از شرمندگي آب بشوم و زمين مرا ببلعد 

 

"خوب ... من ميرم بخوابم  "  

فرار كردم اگر يك تشك را هم به جاي آن ملحفه روي سرم مي كشيدم براي پنهان كردن خودم نفهميدم چطور از سر ميز 

 كافي نبود 

 
 

**** 

  با درد از خواب پريدم به سرعت دستم بر روي شانه ام رفت ولي هيچ زخمي آن جا نبود .   همراه
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  ات پيش آن را تجربه مي كردم.مدت ها از آخرين الهامم گذشته بود هر چند اين بار كاملا متفاوت تر از دفع

هميشه خودم را مي ديدم كه قسمت هايي از بدنم به يك باره كبود يا زخمي ميشوند و درد آنها را كاملا درك مي كردم ولي  

اينبار بسيار سريع اتفاق افتاد و چيزي سرد و برنده شانه ام را شكافت و بعد به سرعت ناپديد شد .  سميرا كه روي تخت تا شو 

ش نشسته بود پرسيدا  

"چي شد ؟ كابوس مي ديدي ؟  "  

"مطمئن نيستم  "  

 

نگاهي به اطرافم انداختم هوا رو به تاريكي بود و ناتسو و رامين همچنان خواب بودند.سميرا كه حال صدايش كمي نگران شده 

 بود گفت

"منظورت اينه كه يك الهام داشتي ؟ چيز بدي بود ؟  "  

بطي به يك الهام نداشته استرداشتم مطمئن مي شدم كه آن درد واقعي نبوده و  شانه بالا انداختم كم كم  

"باور كن نمي دونم احتمالا فقط يك خواب بد بود  "  

 

در همان لحظه ضربه اي به در خورد و همان خدمتكاري كه سر صبح او را ديده بوديم باز هم بدون آنكه منتظر اجازه ورود 

كه با نگاهي سريع اتاق را از نظر گذراند رو به سميرا كرد و با انگليسي دست و پا شكسته اي گفتبماند داخل آمد و بعد از آن  

سالن عمومي  ر درآماده بشيد تا نيم ساعت ديگ ورده رو بيدار ك همراهانتونخوابيده باشيد خانوم لطفا  راحتوارم اميد "

"حضور پيدا كنيد  
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وقتي از خواب بيدار شدم اولين چيزي كه توجهم را جلب كرد اين بود كه ديگر آسيب ديدگي ام مرا آزار نمي 

دهد شايد اگر شرايط طور ديگري بود حسابي از بهبود سريعم خوشحال مي شدم اما با صحبتي كه در ساعات اول 

تنها حول و حوش ناتسو مي چرخيد . قتل روز داشتيم نمي توانستم به شرايط بدني ام اهميتي بدهم . افكارم 

.  مادرش خودكشي اش و تصميمش  

 

خدمتكار دنبالمان آمد و ما را به آسانسور هدايت كرد و كليد طبقه همكف را فشار داد وقتي در آسانسور باز شد و صداي پچ 

سالني نسبتا بزرگ كه دور تا  پچ و صحبت كردن بلند شد فضايي متفاوت از ديگر قسمت هاي ساختمان جلويمان نمايان شد.

دورش را ميز ها پر كرده بودند و چند ميز بيليارد هم وسط سالن گذاشته شده بود. جمعيتي تقريبا پنجاه نفري سالن را پر 

كرده بود كه تا جايي كه مي توانستم حس كنم حد اقل نود در صد آنها خوناشام و بقيه انسان بودند كه غالبا با لباس 

اين طرف و آنطرف مي رفتند و از باري كه گوشه سالن قرار داشت مشغول سرويس دهي بودند.  خدمتكار ها  

 

راهنمايمان ما را به سمت يكي از ميزهاي متوسط برد و بعد از آنكه ما را دعوت به نشستن كرد با انگليسي دست و پاشكسته 

 اي گفت

"اينجا ميل كنيد  تا زماني كه اينجا هستيد ميتونيد وعده هاي غذاييتون رو "  

 بعد از آن ما را ترك كرد و به سمت بار رفت تا با شخصي كه پشت پيشخوان ايستاده بود صحبت كند. سميرا پرسيد 

"اينها همه مثل شما هستند ؟ "  

 جواب دادم 

"تقريبا  "  

 اينبار ناتسو را مورد خطاب قرار داد 

يست كه بتوني اميد انتقام گرفتن داشته باشي . من كه مي گم حالا مي خواي چكار كني ؟ مي بيني كه اينجا طوري ن "

"بهتره بعد از اينكه كارمون در رماني تمام شد به اين قضيه رسيدگي كني  

خدمتكاري كه پشت پيشخوان بار ايستاده بود كنار ميز آمد و يك بطري خون به همراه چهار جام روي ميز گذاشت سميرا 

 گفت

"رم اينجا غذاي معمولي پيدا ميشه ؟ من نمي تونم از اين بخو "  

 خدمتكار جواب داد

 

اوه شما همون شخصي هستيد كه امروز صبح براتون استيك آوردند؟  راستش رو بخوايد مهمان هاي ما معمولا همه "

"خوناشام هستند و تنها تعداد اندكي انسان به اينجا ميان و معمولا زود اينجا رو ترك مي كنند يا ...   
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كرد و هرچه مي خواست بگويد منصرف شد هر چند مي شد حدس زد ادامه جمله اش چه بود به هر حال او  كمي اخم

 اينطور ادامه داد 

 

"به همين دليل ما منوي غذايي نداريم ولي ميتونم مقداري از غذايي كه براي خدمتكارها پخته شده رو  واستون بيارم  "  

 وقتي خدمتكار دور شد هانيه گفت 

"يه خبري مي خواد بشه همه يه هو هيجان زده شدند  انگار "  

 

به اطرافم نگاه كردم همه چيز عادي به نظر مي رسيد به جز آنكه بيشتر اشخاصي كه در سالن بودند زير چشمي به دختري 

براي موهاي  تازه وارد نگاه مي كردند . به سرعت او را به ياد آوردم راننده اتومبيل ويور ها هنوز هم تصميم نداشت فكري

آشفته اش بكند. وقتي دختر به سمت ما آمد و جلوي ميز ما متوقف شد بقيه حضار طوري كه انگار خيالشان راحت شده باشد 

به صحبت خودشان برگشتند . دختر يك صندلي بيرون كشيد و بدون اينكه اجازه بگيرد كنارمان نشست و به ورقه كاغذي كه 

پايم برخورد كرد و وقتي فهميدم دم كوتاه هست كه به من چسبيده متعجب شدم چون  در دستش بود خيره شد . چيزي به

 او هرگز از من خوشش نمي آمد انگار سعي مي كرد تا ميتواند دور از دسترس دختر باشد. 

خاكستري مهمان نا خوانده مان نگاهش را از روي كاغذ برداشت و نگاهي كوتاه به هر كدام از ما انداخت چشم هايش به رنگ 

 و به سردي يخ بودند. وقتي شروع به حرف زدن كرد لهجه اي غليظ و غير عادي داشت 

 

"من آنجلا هستم . وظيفه گروه بندي شما به عهده من هست  "  

 پرسيدم

 

"گروه بندي واسه چي  "  

 آنجلا طوري كه انگار از جواب دادن متنفر است غر زد 

خوب معلومه واسه هموني كه اومديد اينجا براي مبارزه انتخابي . هر كدوم از شما  مي خوايم يك دست واليبال بازي كنيم . "

كه شانس و عرضه اش رو داشته باشه ميتونه توي تيم منتخب ويور ها قرار بگيره . شما چون دير اومديد مرحله مقدماتي رو از 

"دست داديد و با خوش شانسي مستقيما به مرحله نهايي ميريد   

 

الي كه انگشتانش با حالتي عصبي روي ميز ضرب گرفته بودند پرسيدسميرا در ح  

"و اين ... مبارزه انتخابي قراره كي باشه ؟  "  

 به نظر مي رسيد اين بار آنجلا از جواب دادن لذت مي برد

 

ن گروه چهار همين امشب . اگر تصميم گيري دست من بود اين كار رو نمي كردم ولي خانوم ها خواستند شما رو با قويتري "

"نفره هم گروه كنم اينطوري شما اونها رو ضعيف ميكنيد و مبارزه متعادل تر ميشه   

 

 پرسيدم 

"ما هم گروه داريم ؟  "  
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آآآره به خاطر شما مجبوريم گروه هاي شش نفره رو به دوتا هشت نفر تعقير بديم.  من كه روي حريف هاتون شرط مي  "

"بندم   

 او ايستاد 

"گروه هاتون رو خبر كنم . متاسفم كه آرزوي موفقيت واستون نمي كنم  بايد برم هم "  

آنجلا برگشت و به سمت آسانسور رفت سميرا در حالي كه صورتش سرخ شده بود گفت    

"يه فكري بكنيد بايد خودمون رو از اين مخمصه بيرون بكشيم  "  

 

 ناتسو اصرار كرد 

ش بر بيايم ما از قبل برا مبارزه هاي روماني انتخاب شديم پس حريفامون در اينجا حالا كه تا اينجا اومديم . مي تونيم از پس"

نبايد زياد سر سخت باشن يا فوقش مي بازيم و مي ريم پي كارمون ... البته همراه با هرم. بايد قبل از رفتنمون اون رو از ويور 

"ها پس بگيرم  يا اينكه ...   

 هانيه حرفش را تكميل كرد

"ادرت رو بگيري . خيلي با حاله انتقام م "  

 

 ناتسو وقتي مرد سياهپوست و چاقي را كه سر ميز ما مي آمد حرفش را ادامه نداد مرد پرسيد 

"اجازه هست اينجا بشينم ؟  "  

 سميرا سر تكان داد به نظر مي خواست مخالفت كند ولي ناتسو قبل از آن گفت 

"حتما . بفرماييد  "  

بانيت داشت كبود مي شد مطمئن بودم كه فقط چند قدم تا انفجار فاصله دارد . مرد طوري كه صورت سميرا كم كم از عص

انگار يك جايزه برده باشد با خوشحالي همان صندلي كه آنجلا نشسته بود را انتخاب كرد و يك بطري خون كه بر روي آن 

 نوشته شده بود 

 

 شهد روسي

 صد در صد طبيعي و بدون افزودني 

 بلوگر 

ادهاي مختلف انساني قبل و بعد از مرگژنيد و پخش خون تول  

 

 مرد چاق ليوانش را پر كرد و گفت

مثل خون گرم و تازه نيست ولي به هر حال من براي شكار كردن كمي پير و چاق شدم . راستش در كشور من از اين بطري  "

به زودي اين وضعيت تموم ميشه بهتون قول مي  ها گير نمي اد و بايد با مشقت زيادي تشنگي خودمون رو بر طرف كنيم ولي

دم كه در آينده نزديك همه جا به جاي مشروب خون سرو خواهد شد . اوه معذرت مي خوام بايد زودتر خودم رو معرفي مي 

"كردم من عمر مصطفي هستم .يك حقوقدانم و در لندن متولد شدم ولي اصالتا سوري هستم   

 

مده اش را گرفتم دستم را جلو بردم و دست پيش آ  
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از آشنايتون خوشحالم من هم ... آرش هستم آرش كمالي و ايشون سميرا و اينم هانيه خواهرهام هستند  ايراني هستيم و  "

"ايشون هم ناتسو ...   

يم و چشم هاي ناتسو با حالتي هشدار دهنده گرد شدند ولي نيازي نبود ما قبلا بر روي تعقير نام هايمان به توافق رسيده بود

 اين موضوعي نبود كه به راحتي فراموش كنم 

"اپن هستند ژناتسوكو اوزاكا اهل  "  

 عمر وقتي متوجه شد كه بقيه حاضر نيستند با او دست بدهند با دست پاچگي خودش را جمع و جور كرد 

كه برود نگاه عجيبي  پيشخدمت اينبار با يك ظرف ماكاروني برگشت و آن را جلوي سميرا گذاشت . متوجه شدم  قبل از آن

 به عمر انداخت . عمر كراواتش را صاف كرد و گفت

"بله بله و شما تازه وارد هستيد يك گروه نا متعارف و مرموز . اين خيلي هيجان انگيزه  "  

عمر همانطور كه خودش هم گفته بود نسبتا پير و بيش از حد چاق بود و برايم عجيب بود كه او اينجا چه مي كند پس 

يدمپرس  

"ببخشيد شما هم واسه مبارزه اينجا اومديد ؟  "  

 مرد طوري زير خنده زد كه توجه ميز هاي مجاور را هم جلب كرد 

"نه البته كه نه شوخيت گرفته ؟  "  

 بالاخره آرام گرفت و ادامه داد 

 

يشوا خدمت كنند . اين من يك سياستمدار هستم . اكثر اشخاصي كه اينجا مي بينيد از طريق سياست مي خوان كه به پ "

مسئوليت بر عهده خانواده ويور هست كه سياستمدار ها و مبارزين خاور ميانه رو جمع كنند و مطمئن بشن كه راه درست رو 

انتخاب مي كنيم . تخصص من مربوط به مسائل سوريه هست ولي اطلاعات كاملي در مورد ديگر كشور ها دارم مثلا كشور 

براي ايران كشيده شده در واقع ايران رو خيلي راحت ميشه به جنگ واداشت و دولت هاي زيادي  شما ... نقشه هاي زيادي

هستند كه بدجوري از نظام حاكم بر ايران دلخورند در كل سه چيز در مورد ايران حتمي هست يكي مشكلات داخلي دومي 

"شروع جنگ از طريق فرافكني هاي اسرائيل و سومي ...   

آورد و نجوا كرد  صدايش را پايين تر  

"اونها اميدوارند كه ايران سوريه وليبي متحد بشن و چين و روسيه رو مجبور به حمايت از ايران بكنند  "  

 من كه براي كشورم نگران شده بودم پرسيدم 

"ميشه دقيق تر بگيد ؟ چرا ايران بايد با سوريه و ليبي متحد بشه ؟  "  

ان داد عمر دستش را با حالت عجيبي در هوا تك  

آرماگدون و اينجور چيزها بعضي ها اين رو قبول ندارند و پيشگويي ها رو جدي نمي گيرن  –نوسترآداموس  –پيشگويي ها  "

ولي من معتقد هستم كه آرماگدون و پايان بشريت نزديك هست اين رو هر جايي ميتونيد ببينيد . همين الانش هم مقدمات 

مذاكره به زودي به بن بست مي رسه و جنگ و درگيري كوچكي كه الان دنيا رو فرا جنگ جهاني سوم فراهم شده . سياست 

گرفته به يك جنگ بزرگ تبديل ميشه بزرگترين جنگي كه تاريخ به خودش ديده. به زودي خون در جوي ها جاري ميشه و 

"دريا به رنگ سرخ در مي آد (اشاره به پيشگويي هاي نوستر آداموس )   

ختي فرو دادم و پرسيدم آب دهانم را به س  

"دقيقا چه كساني هستند كه اميدوارند اين اتفاق بيفته ؟  "  

 ابروهايش بالا رفت 
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يعني نمي دونيد ؟ خوب معلومه ديگه شوراي شب ... سناتور هاي عزيز خودمون ... سناي پيشرو . چطور ممكنه كه شما از  "

"اين چيزها بي اطلاع باشيد ؟   

 

 

 توضيح دادم 

"ش ما تازه تبديل شديم و اخبار چنداني از دنياي سياست و شوراي خوناشم ها و اينجور چيز ها نداريم راست "  

 عمر سرش را نزديك آورد 

"مثلا چند وقت ؟  "  

 شانه بالا انداختم 

"تقريبا سه ماهي ميشه  "  

 

بود و مثل اين مي ماند كه به اندازه براي خودم هم عجيب بود تا به حال به اين قضيه فكر نكرده بودم فقط سه ماه گذشته 

يك عمر از زندگي قبليم دور شده باشم و حالا دنيايم كاملا دگرگون شده بود ولي اين براي عمر بيشتر از آنكه عجيب باشد 

 ترسناك بود عمر از آن دسته بود كه هرچه در قلبشان بگذرد بر چهره شان نمود پيدا مي كند 

 

د ؟ مي خوايد خودكشي كنيد ؟ شما نبايد قبول مي كرديد كه به اينجا بيايد مي دونيد اون سه ماه ؟ شما ديوونه شدي "

وحشي هاي توپ هشت يا توپ سياه يا هر كوفت ديگه اي خوناشام متولد شدند ؟ شما خيلي بي تجربه هستيد بهتره خيلي 

  "زود انصراف بديد اونها شما رو خورد مي كنند 

 سميرا پرسيد

"انصراف بديم ؟ چطوري بايد  "  

"فقط پولي رو كه گرفتيد پس بديد همين "  

 ناتسو به تندي گفت 

اگه انصراف بديم بايد از اينجا بريم ... خوب شما مي تونيد منتظر من بمونيد ؟ بهتره تنهايي اين كار رو انجام بدم اين  "

"مربوط به من هست   

 به او اطمينان دادم 

  "ارم خودتم مي دوني كه تنهات نمي گذ "

 ناتسوكو نگاهي تشكر آميز به من انداخت هانيه هم تاييد كرد 

"آره من هم همين طور  "  

 سميرا از عصبانيت داشت ميلرزيد 

"اين احمقانه هست شماها احمقيد  "  

 پرسيدم 

"پس تو منتظرمون مي موني ؟  "  

 

 چند ثانيه جواب نداد ولي بالاخره تسليم شد 

"وايد خودتون رو به كشتن بديد مجبورم ازتون مراقبت كنم هنوز لازمتون دارم به جهنم ... اگر شما مي خ"  
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 عمر با ناراحتي سر تكان داد 

"هيچ پولي ارزش زندگي تون رو نداره  "  

 نگاه غمگيني به هانيه انداخت و براي لحظه اي چهره اش تعقير كرد و زير لب گفت 

"و يكي هم احتمالا گرگينه اين خيلي  عجيبه... برادر و دوتا خواهرش يكي خوناشام يكي انسان  "  

 نگاهش را به سمت من برگرداند و تند تند گفت

"اوه معذرت مي خوام من يك پيرمرد احمق هستم و گاهي وقت ها با صداي بلند فكر مي كنم  "  

 

 جواب دادم 

"شورا هست كه ما بايد ياد بدونيم ؟  مشكلي نيست ... شما در مورد شوراي تاريك گفتيد ... چه چيز هايي در مورد اين "  

 عمر طوري شروع به صحبت كرد كه انگار از توضيح دادن اينطور مسائل لذت مي برد 

 

شوراي شب عزيزم . خوب اونها تاريخچه طولاني دارند . در زماني كه دسمودوس ها قدرت داشتند اشراف زاده هاي قوي تر  "

اونها مردان ثروتمند وبا نفوذي بودند كه حضورشون قدرت دسمودوس ها رو تثبيت مي به حمايت از اونها مي پرداختند . همه 

كرد و در عوض قوانين رو اونها نوشته و با اجازه دسمودوس دوران خودشون اجرا مي كردند تقريبا چيزي شبيه به رئيس 

طرافشون پراكنده شدند دنيا در حال جمهور و سناي انسان ها ولي قدرت دسمودوس ها كم كم افول كرد مردان قدرتمند از ا

تعقير بود حالا در عصري نوين بوديم و اتكا به روش هاي سنتي بي فايده بود به خاطر همين آخرين دسمودوس هم با از 

دست دادن حمايت هاي اطرافيانش قدرتش رو از دست داد و عملا كنار گذاشته شد در سال هاي اخير قانوني وجود نداشت و 

خودش رو مي رفت هرج و مرج بين جامعه خوناشام ها داشت از درون ما رو نابود مي كرد انسان ها داشتند  هر كسي راه

متوجه حضور ما مي شدند تا اينكه پسر آخرين دسمودوس همه چيز رو درست كرد و خوناشام ها را دوباره متحد كرد 

نفوذ خودش رو داشت . اون كاري كرد كه خوناشام ها  دسمودوس ها وابسته به قدرت اطرافيانشون بودند ولي پيشوا قدرت و

از هر زماني قدرتمند تر باشند و حتي اتحادي رو تشكيل داد كه هرگز در تاريخ شبيه اون به وجود نيامده بود و اين اتحاد بين 

ا بود البته تا اينجا . دشمنان خونين و قسم خورده بود يعني خوناشام ها گرگينه ها و جادوگر ها. اينها بزرگترين دستاورد م

هدف پيشواي ما بسيار بزرگ تر از اين ها هست و به هيچ وجه از افشاي نقشه اش ترسي نداشت انسان ها نصبت به حقيقت 

"كور شده اند و به زودي حماقتشون موجب سرنگون شدنشان ميشه   

 

مساله برايم مهم نيست پرسيدم  عمر بالاخره حرفش را تمام كرد تا نفس بگيرد . من طوري كه انگار زياد اين  

"حالا چه اتفاقي واسه اون يارو دسمودوسه افتاد منظورم ؟ همون آخريش هست  "  

عمر سر جايش سيخ نشست و با پريشاني به اطرافش نگاه كرد وقتي مطمئن شد كسي نزديكمان نيست سرش را نزديكتر 

 آورد و زمزمه كرد 

"خبر داشته باشيد اين چيزي نيست كه لازم باشه شما ازش "  

 بعد از چند لحظه نياز به حرف زدن بر احتياطش غلبه كرد

 

شما تازه وارد و بي اطلاع هستيد نبايد در مورد اين موضوع جايي صحبت كنيد اگر كسي ديگه اي جاي من بود فكر مي  "

دونم اون هنوز زنده هست و الان  كرد كه شما از طرفداران اون هستيد در كل خود من هم اطلاع چنداني ندارم جز اينكه مي

در رماني هست شايعات ضد و نقيضي درباره اون وجود داره بعضي ها ميگن جناب پيشوا قصد داره خودش رسما پايان 
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دسمودوس ها رو با كشتن پدرش اعلام كنه .همينطور ميگن كه دسمودوس مجبور هست كه جلوي همه اعلام كنه دوره اش 

ه اي هم هست كه دسمودوس داره براي خودش طرفدار جمع مي كنه و قصد داره قدرتش رو به سر رسيده شايعات ديگ

دوباره به دست بياره ولي همه اينها خيلي بعيد هست رهبرمون نيازي نداره كه پدرش قدرت رو به اون انتقال بده چون همين 

فتن مقامش هست پس چرا هيچ خبري الان هم قدرت رو در دست داره و اگر دسمودوس در حال پايه ريزي براي پس گر

"ازش نيست ؟   

 

 سميرا كه به نظر كنجكاو شده بود بشقابش را كنار گذاشت و پرسيد

 

"يعني اون شورايي كه گفتي هيچ حمايتي ازش نمي كنه ؟  "  

 

 عمر با دلواپسي گفت

گذاشته مي شدند و نفوذشون رو از  لطفا صداتون رو بياريد پايين خانوم . بله ولي هركس كه از اون حمايت مي كرد كنار "

دست مي دادند يا به شكل مرموزي مي مردند شورا الان يك دست شده و قدرت زيادي داره و همه تحت فرمان پسر 

دسمودوس هستند . قدرت اون اين اواخر خيلي كم شده بود و همه از اون سرپيچي مي كردند ودر حد رهبر يك دسته 

ي حمايت سناتور ويور رو هم از دست داد شروع به ضعيف تر شدن كرد. ببينيد الان دوره كوچك نزول كرده بود اون وقت

جديدي شروع شده پس بهتره گذشته پر خطر و بي فايده رو رها كنيم و اگر به امنيت خودتون اهميت مي ديد ديگه 

"هيچوقت  با كسي در اين مورد صحبت نكنيد  

 

يستادند جلب شد يكي از آنها كه مردي درشت هيكل و عضلاني بود و هر دو دستش توجهمان به چهار مردي كه كنار ميز ما ا

 رو از نوك پنجه گرفته تا كتف خالكوبي كرده بود با صدايي كلفت و خشن گفت

"شما همون تازه وارد ها هستيد ؟  "  

 عمراز جايش بلند شد و با ترسي در چشمهايش گفت 

"بهتره من برم  "  

رد جواب دادم وقتي عمر ما را ترك ك  

"بله و شما ؟  "  

 مرد با عصبانيت گفت 

اين ديگه چه مسخره بازي اي هست ؟ ما بايد با اينها هم گروه بشيم؟ يك بچه و يك انسان ضعيف و دوتا خوناشام لاغر  "

"مردني ؟   

 سميرا اعتراض كرد 

"مواظب حرف زدنت باش والا انسان ضعيف رو عصباني مي كني  "  

 مرد نيشخند زد 

  "به عنوان يه غذاي ميان وعده زيادي گستاخي  "

 

 همراهانش هم نيششان باز شد بهتر بود آنها را دور مي كردم قبل از آنكه اتفاق بدي بيفتد 

"بهتره تمومش كنيد و بگيد چي مي خوايد ؟ اينطوري زودتر به نتيجه مي رسيم   "  
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كرده بود گفت يكي از همراهانش كه موهايش را به شكل مسخره اي آرايش   

"گورتون رو گم كنيد و برگرديد پيش مامان جونتون  "  

 دست خالكوبي گفت 

بايد همين الان انصراف بديد شما باعث ضعف ما مي شيد با حضور شما احمق ها ما مجبوريم كه چهار نفره با هشت نفر  "

انتخاب مي شيم ولي شما دست و پا گير ها گند  مبارزه كنيم . همه مي دونند كه ما قويترين تيم هستيم و ما براي تيم ويور

  "مي زنيد به همه چيز . نمي خوام موقعيتم رو از دست بدم 

 

 از جايم بلند شدم و همراه با من دختر ها هم صندليشان را عقب دادند و ايستادند با لحني بي تفاوت گفتم 

"بهتره قبل از مبارزه كمي تنها باشيم  "  

داندم مرد بازويم را گرفت همين كه رويم را برگر  

  

"شما هيچ وقت توي مبارزه نهايي نخواهيد بود يا همين حالا زنده برگرديد يا اينكه ...  "  

 ولي نتوانست جمله اش را كامل كند چون نوك يك نيزه درست روي گلويش قرار داشت ناتسو تهديد كرد 

"رو تجربه نمي كني دستت رو بكش والا اين تويي كه هيچ وقت مبارزه ديگه اي  "  

 

مرد كه تهديد ناتسو را جدي مي ديد آرام بازويم را رها كرد و در حالي كه كف دست هايش را نشان مي داد آرام عقب رفت 

ولي همين كه از نيزه ناتسو دور شد از پشتش يك چاقوي بزرگ  مدل فيلم هاي رامبو بيرون كشيد و همراهانش هم 

كشيدند و قوز كردند . من شمشيرهايم را در اتاق جا گذاشته بودم و مي دانستم سميرا هم چاقوهاي هم شكلشان را بيرون 

 كمر بند و دستبند هاي طنابي اش را ندارد دست خالكوبي نيشش باز شد

 

"بايد نشونتون بدم كه توي چه مخمصه اي گرفتار شديد  "  

 

ه بوديم را طوري از زمين بلند كرد و به سمتم پرتاب با دست آزادش ميز شش نفره اي را كه چند لحظه قبل اطرافش نشست

كرد كه انگار از كاه ساخته شده باشد دستم را محافظ صورتم كردم و وقتي ميز با شدت به آرنجم خورد و توي صورتم چند 

ام . تكه شد فشار برخورد باعث وارد شدن يك شك شديد به كتفم شد و آن موقع بود كه فهميدم كاملا هم درمان نشده 

دستم بي حس شده بود و سينه و كتفم طوري مي سوخت كه انگار رويشان اسيد پاشيده باشند دو مرد به سمت من هجوم 

آوردند تا قبل از آنكه بتوانم خودم را جمع كنم و جور كنم كلكم را بكنند و دوتاي ديگر به سمت ناتسوكو رفتند ظاهرا يك 

نمي آوردند و اين بدترين اشتباهشان بود.  انسان و يك دختر بچه را تهديدي به حساب  

 

زنجير قطور و طلايي يكي از مرداني كه مي خواست به من حمله ور شود جان گرفت و روي گلويش سفت شد و اورا محكم به 

عقب كشيد مرد وحشتزده روي زمين افتاد و با درماندگي به گلويش چنگ مي انداخت . دست خالكوبي همين كه ديد 

ي زمين افتاده مكث كرد و نگاهي به او انداخت و همين مكث وقت كافي را به من داد تا پايه ميز و قطعه اي همراهش رو

شكسته كه هنوز به آن متصل بود را بردارم . به سرعت و با سر از سميرا به خاطر حقه گردن بند تشكر كردم كه با يك لبخند 

شد ديگر اطمينان قبلي اش را نداشت . بدون نگاه كردن مي توانستم حس  جوابم را داد حريفم كه حالا تنها با من روبرو مي
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كنم كه هانيه روي گردن يكي ديگر از مهاجمان پريده و تند تند ناخن هاي تيزش را در گوشت بدن مرد فرو مي كند و دم 

 كوتاه هم مچ پاي مرد بيچاره را در دهان گرفته بود و وحشيانه خودش را تكان مي داد . 

وي مردي كه به سمت ناتسو رفته بود روي زمين افتاد و خلع سلاح شد . دست خالكوبي كه نمي توانست باور كند به چاق

سرعت در حال شكست خوردن هستند در حالي كه روبه روي من گارد حمله مي گرفت مرتبا حواسش به همراهانش پرت 

دل بود كه اين حوصله من را سر برد و همينكه دوباره  مي شد و دوباره روي من تمركز مي كرد ولي براي حمله كردن دو

نگاهش به هانيه افتاد كه كنار حريف از دور خارج شده اش كه روي زمين غلط مي خورد و به خود مي پيچيد ايستاده است 

ي خورد شده از پايه ميز را با تمام توانم به صورتش كوبيدم . چوب گردو خورد و تكه تكه شد و همراه با آن خون و دندان ها

دهان مرد به بيرون پاشيد و بي هوش روي زمين افتاد . ناتسو هم ضربه آخر را با بدنه نيزه اش به شقيقه آخرين مردي كه 

هنوز سر پا ايستاده بود كوبيد تا او هم بي هوش روي زمين بيفتد . سميرا گردن بند سفت شده را آزاد كرد و مرد كه براي 

سكندري خوران از ما دور شد.  نفس كشيدن تقلا مي كرد  

همه اينها با هم و در چند ثانيه اتفاق افتاده بود و من آگاهانه همه چيز را ديده و حس كرده بودم مغزم بالاخره موفق شده بود 

 خودش را با حس شنوايي ام تطبيق دهد .

ي كه سر راهشان بودند را كنار زدند و درهاي سالن به شدت باز شدند و سكوت جمعيت ناظر را شكستند آنجلا و وولف كسان 

 طوفان وار به سمت ما آمدند . وولف كه شعله هاي خشم درون چشم هايش مي سوخت فرياد زد 

"اينجا جايي نيست كه شما بايد مبارزه مي كرديد بريد وسايلتون رو جمع كنيد . شما اخراجيد  "  

جايمان ايستاديم. ناتسو اصرار كرد  سميرا بدون چون و چرا به سمت آسانسور رفت ولي بقيه سر  

"ولي اونها بودند كه به ما حمله كردند ما فقط از خودمون دفاع كرديم  "  

 آنجلا پوزخند زد 

"اهميتي نداره كه كي زودتر گاز گرفته به نفعتون هست كه تا پانزده دقيقه ديگه آماده رفتن باشيد والا اتفاق بدي مي افته  "  

 

مده بودند برگشتند عمر با تقلا خود را از بين جمعيت بيرون كشيد و نفس نفس زنان به سمتمان دويد هر دو از راهي كه آ  

پسرم كارتون خيلي خوب بود ولي بهتره كه از اينجا بريد اونها خودشون شما رو مي برند  اگر مقاومت كنيد ... حتي شما  "

"با كساني كه حاضر به رفتن نبودند چه كار مي كنند  هم نمي تونيد مقاومت كنيد حرفم رو قبول كنيد من ديده ام  

 نفس عميقي كشيدم و دستم را آرام بر شانه ناتسو گذاشتم 

"بيا بريم  "  

 

نگاه ناتسو از غم بيداد مي كرد و باعث مي شد احساس كنم كه نفس كشيدن برايم سخت شده است . همگي برگشتيم و به 

ايستاده بود وارد آسانسور شديم .  همراه سميرا كه دست به سينه منتظرمان  

 وقتي وسايلمان را جمع مي كرديم ناتسو با لحني مصمم گفت 

"اهميتي نداره كه داريم از اينجا مي ريم ما مي تونيم ويلاشون رو پيدا كنيم و من مي تونم به راحتي واردش بشم  "  

 سميرا باز هم مخالفت كرد 

"عمرا اگه بزارم اين كار رو بكني  "  

ن هم گفتم م  

"عمرا اگه بگذارم تنها بري  "  
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سميرا در حالي كه يك شال را كه رنگش با كت و دامنش ست بود روي سرش مي انداخت چشم هايش را چرخاند برايم 

عجيب بود كه چرا سميرا گاهي وقت ها شال و گاهي روسري داشت و گاهي هم هيچ كدام شايد نسبت به جايي كه مي رفتيم 

گ جماعت مي كرد  خود را همرن  

وسايلمان را جمع كرديم و از اتاق خارج شديم وقتي كليد آسانسور را زدم و  در آسانسور باز شد  وولف به همراه آنجلا درونش 

 ايستاده بودند آنها  وقتي ما را ديدند عقب رفتند تا وارد شويم . ساعتم را بالا آوردم 

 

"هنوز پنج دقيقه هم نشده  "  

 

كه حرفي بزند كليد زيرزمين را فشار داد . همان اتومبيلي كه با آن آمده بوديم در پاركينگ انتظارمان را مي وولف بدون آن

كشيد . آنجلا و وولف بعد از آنكه مطمئن شدند ما سوار شده ايم در را پشت سرمان بستند و چند لحظه بعد ماشين به راه 

 افتاد . سميرا پرسيد

 

"دارن و بگذارن خودمون بريم پي كارمون ؟  چرا دست از سرمون بر نمي "  

 به شيشه هاي تيره اشاره كردم 

"نمي خوان مسير ساختمان رو ياد بگيريم "  

 

نيم ساعت بعد وقتي اتومبيل نگه داشت و در ها باز شد متوجه شديم كه ما را نه به شهر برده اند و نه مي خواستند كه وسط 

ويورها بوديم سميرا به سمت وولف رفت و پرسيد  جاده رهايمان كنند. ما روبروي ويلاي  

"ما اينجا چكار مي كنيم ؟  "  

 وولف با لحني سخت جواب داد 

"خانوم ها ميخوان شما رو ببينن  "  
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رتش پاره شده بود و در حالي كه هانيه به ساختمان خيره شده بود به سمتش رفتم و شانه اش را چك كردم قسمتي از تيش

 رد خون روي آن مانده بود ولي مثل دفعات قبل هيچ زخمي در كار نبود. رامين كنجكاوانه پرسيد 

 

"هانيه وقتي زخم هات ترميم ميشن درد هم داره ؟  "  

 هانيه كمي فكر كرد 

"اگه يه زخم كوچولو مثل اين باشه فقط يه لحظه  "  

 مخالفت كردم

"د چاقو كاملا توي شانه ات فرو رفت اون يه زخم كوچولو نبو "  

 هانيه تكرار كرد 

"فقط يه لحظه  "  

 رامين پرسيد

 

"مگه قبلا متوجه نمي شدي كه قراره زخمي بشي ؟ چرا الان ديگه متوجه نميشي ؟  "  

 هانيه سر تكان داد 

"وقتي از خواب بيدار شدم حس كردم . ولي اينقدر آني بود كه فكر كردم يك رويا بوده  "  

 

رامين درخواست كرد كه از اين به بعد روياهايش را هم جدي بگيرد . وولف ما را به سمت ساختمان برد . هر چقدر به 

ساختمان نزديك مي شديم خدمتكار ها و شبه نظاميان بيشتري توجهم را جلب مي كردند پلكان كوتاهي را رد كرديم و 

 جلوي در فلزي ايستاديم . 

وزي جلوي در ايستاده بودند . براي اولين بار متوجه نوشته همشكل روي لباسشان شدم دو شبه نظامي مسلح به ي  

 گلوله هام نقره اي هستند 

نا اميد كننده بود ولي وقتي يكي از مردها خواست كه اسلحه هايمان را تحويل بدهيم نا اميد تر هم شدم . رامين اولين كسي 

ينان بخش كه ظاهرا خودش به آن اطمينان نداشت به من انداخت من هم نيزه بود كه اسلحه اش را تحويل داد و نگاهي اطم

 ام را تحويل دادم مرد نگاهي به سميرا انداخت سميرا شانه بالا انداخت 

"اسلحه ندارم  "  

 وولف از پشت سر گفت 

"كمر بند و دستبند هاتون خانوم  "  

 سميرا اخم كرد 

"كنيم ؟ چرا بايد به شما اطمينان كنيم ؟ از كجا معلوم كه بهشون نياز پيدا نمي  "  

 وولف به سردي گفت 

"اين براي حفاظت و احتياط است نه جنگيدن  "  
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 سميرا در حالي كه عصبانيت طناب ها را از زير لباسش بيرون مي كشيد تهديد كرد 

"بهتره راست بگي چون ما دست خالي هم به قدر كافي خطرناك هستيم  "  

ستبندهاي سميرا را گرفت و با تعجب مشغول بررسي آنها شد و مرد ديگر به هانيه اشاره كرد مرد مسلح كمربند و د  

 وولف خس خس كرد 

"بهتره ناخن هات بيش از حد بلند نشن  "  

 

هانيه معصومانه سري به توافق تكان داد مرد وسيله اي كه مانيتور كوچكي داشت را از جيبش بيرون كشيد و آن را اطراف 

ا حتي وولف گرداند و وقتي مطمئن شد اسلحه ديگري نداريم چند ضربه به در زد و دستور داد بدن همه م  

"بازش كن  "  

صداي ترق ترق قفل هاي مكانيكي بلند شد و بعد از چند لحظه در فولادي كنار رفت تا دو مامور آزار دهنده ديگر نمايان 

 شوند رامين به فارسي غرغر كرد 

"يا يك پادگان ؟  اينجا محل زندگي هست "  

 

نمي دانستم معني پادگان چيست ولي منظورش را درك كرده بودم . وقتي داخل شديم باز هم مامورين و خدمتكار هاي 

بيشتري حضور داشتند ولي شبه نظامي هاي درون ساختمان مثل بيروني ها اسلحه نداشتند و هر كدام تنها به يك چاقوي 

سقف اسلحه هاي اتوماتيك و دوربين هاي مدار بسته وز وز كنان اين طرف و آنطرف مي كوچك مجهز بودند در عوض بر روي 

 چرخيدند ما واقعا اينجا امنيت نداشتيم چه برسد به اينكه نيت سو قصد هم داشته باشيم. 

 

نه شده بودند احساس مي كردم خودم و دوستانم را وارد لانه زنبور كرده ام ولي بقيه مثل من نبودند آنها محو تماشاي خا

نمسيس و ايريس و صد البته هديس دور تا دور سالن چيده  –هركول  –تزئينات آنتيك مجسمه هاي بزرگ از زئوس و هرا 

شده بودند كوزه هاي بزرگ چيني كه يك آدم بالغ درون آن جا مي گرف با نقش و نگارهايي چنان ظريف و زيبا كه ساعت ها 

 چشم هر بيننده اي را خيره كند. 

فرش هاي ايراني زير پايمان چنان نرم و براق بودند كه به خاطر به پا داشتن  كفش هايمان از قدم گذاشتن بر آنها معذب مي 

شدم . عتيقه جات بزرگ و كوچك هر جايي ديده ميشد و يك تابوت بزرگ هم درست روبرويمان و در انتهاي سالن قرار 

اعنه مصر باشد البته وقتي نزديك تر شديم با همه وجود غنايش را حس كردم داشت كه به نظر مي آمد يك كپي از  تابوت فر

 تابوت كپي نبود  و حاضر بودم قسم بخورم كه درونش يك موميايي خوابيده است . 

 

وولف در حالي كه همچنان از پشت سر دنبالمان مي آمد ما را به سمت راه پله ها راهنمايي كرد انگار مي ترسيد كه يكي از ما 

فرار كرده گوشه اي پنهان شويم پس از عقب چهارچشمي مواظب حركاتمان بود بالاي راه پله ها دري ديگر و باز هم يك در 

ديگر و مامورين و خدمتكار هاي ديگر شايد وولف سعي داشت عظمت و زيبايي ساختمان يا حفاظت بي نظير آن را به رخمان 

بيرون كردم وولف بي احساس تر از آن بود كه بخواهد با اين كارها لذتي  بكشد ولي بعد از چند لحظه آن فكر را از سرم

 عايدش شود .

بالاخره به يك چهره آشنا رسيديم. آنجلا كه در آخر يك راهرو بي حركت انتظارمان را مي كشيد. بر چوب ماهوني راهرو قدم 

به ما خيره شده اند و در حال رسوخ به گذاشتيم و از ميان مجسمه هاي برهنه گذشتيم . احساس مي كردم مجسمه ها 
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افكارمان هستند و مجسمه اي كه در آخر بود از ديگران بدتر هم بود آنجلا كه اگر قبلا او را در حال راه رفتن و حرف زدن 

 نمي ديدم فكر مي كردم او آخرين مجسمه راهرو باشد حتي اگر برهنه نباشد و يا رنگش نقره اي متاليك نباشد . 

آنجلا رسيديم وولف از پشت سرمان پرسيد وقتي به  

  

"مشكلي نيست ؟  "  

 آنجلا بالاخره يخش شكست و سر تكان داد 

"دنبالم بيايد  "  

 برگشت و در را باز كرد . اتاقي كوچك شبيه به يك دفتر كار با يك ميز و صندلي و ... در واقع همين 

انگشت سبابه اش ضربه اي آرام به در ضربه زد  آنجلا به سمت در ديگري كه روبرويمان بود رفت و با نوك  

 صداي آهنگيني از پشت در دستور داد 

  "بيايد داخل ... همتون  "

 

اتاق بعدي به هيچ چيزي كه تا به حال ديده بودم شبيه نبود براي يك لحظه همزمان با رامين با دست صورتمان را پوشانديم 

ي بالاي سرمان با آن ابرهاي خيال انگيز و خورشيد زيبايش اصلا واقعي ولي نور آفتاب ما را نسوزاند چون آسمان آب

 نبود.صداي خنده اي بند شد

 

"ترسيدي عسلم ؟  "  

 

ليلي و سالي ويور هر دو كنار استخري پر آب دراز كشيده بودند و در حالي كه عينك هاي تيره به چشم داشتند از حمام  

مي كرد برهنگيشان بود .  ناراحتودند ولي آنچه مرا آفتاب سوريشان لذت مي بردند آنها زيبا ب  

حد اقل سالي يك حوله روي بدنش انداخته بود كه تا حدودي سينه ها و شكم و بالاي رانهايش را مي پوشاند ولي ليلي همان 

 را هم نداشت . سالي بدون اينكه سر بگرداند و به ما نگاه كند گفت 

"بيايد جلو قهرمانان من  "  

من ؟ منظورش هرچه كه بود به مزاج سميرا كه خوش نيامد و با صداي تمسخر آميزي پرسيد  قهرمانان  

"يالا فقط زودتر بريد سر اصل مطلب  "  

 سالي اين بار سر برگرداند و به سميرا نگاه كرد 

"تو نمي توني با اشخاصي در درجه و شان ما اينطور صحبت كني  "  

 سميرا شانه بالا انداخت 

"من با زنايي كه لخت و پتي جلوي ملت مي خوابن خيلي بدتر از اين صحبت مي كنند  توي كشور "  

 ليلي لبخند زد 

"مي دونم كه توي كشور شما زن ها رو توي گوني مي كنن ولي ما آزاديم كاملا آزاد  "  

 

دستش را روي شانه هانيه و همزمان با صحبت كردن پاهايش را از هم باز كرد. رامين سر تكان داد و رويش را برگرداند و 

گذاشت و هانيه كه به شدت سرخ شده بود متوجه شد كه بهتر است سرش را پايين بياندازد. سميرا كه تحت تاثير قرار نگرفته 

 بود نفسش را از بيني بيرون داد 
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"ه نكنيد چيزاي ترسناك ما رو شكنجتو رو خدا زودتر تمومش كنيد بهتره بيشتر از اين با رونمايي از اون  "  

لبخند ليلي بر دهانش خوشكيد ولي وقتي سر برگرداند و رامين را ديد كه به سمت استخر ايستاده است دوباره لب هايش به 

 حالت قبل برگشتند 

"آخي ي ي ي كوچولوي محجوب من  "  

الي بود.چشم هايم را بر هم گذاشتم و نفس عميقي كشيدم تا بر اعصابم مسلط شوم هرم زمرد هنوز بر گردن س  

متفكرانه گفتليلي   

  

ما مبارزه شما رو نديديم ولي وقتي شنيديم كه در چند ثانيه حريفتون رو ناك اوت كرديد خواستيم شانس دوباره اي به  "

 "شما بديم تا با چهار نفر آخر مبارزه كنيد ولي اونها ترسيدند و از مبارزه منصرف شدند پس شما قهرمان هاي ويور مي شيد 

ولي اين براي ما كوچك نيست ؟ من انتظار بيشتري از تيمي كه نماد ويور رو بر خودش   "ش را مورد خطاب قرار داد خواهر

"داره داشتم   

 

 سالي لبخند كوچكي زد 

"تو هميشه ظاهر بين بودي خواهر كوچولو ولي من فكر مي كنم كه اونها يك تيم كامل و بي نقص هستند . انجي ؟  "  

 

  آنجلا جلو رفت

به قهرمان هامون اتاق و لباس هاي مناسب بده . بهتره حمام كنند چون ظاهر وحشتناكي دارند فردا شب يك پرواز مستقيم  "

"به سمت روماني خواهيم داشت   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 ��زده�� 
 

 را���
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وبار بالا آورد . حالش نگران كننده بود  نيسوم يبرا رايسم مايهمراه با فرود آمدن هواپ  

و اونها به ميها بود وريو يخصوص يمايدر هواپ نكهيسبز شده بود . با توجه به ا صورتش  

بر رايسم ياز دست ما برا يكمك چيه ماينداشتند تا زمان فرود هواپ ازيپرستار ن اي پزشك  

يما را م يدور تا دورمان را پر كرده و چهار چشم يها يكه صندل ينيآمد. محافظ ينم  

.خوردند يتكان نم شانياهم از ج دندييپا  

 
 هانيه از اينكه دم كوتاه را درون يك قفس كوچك در قسمت بار قرار داده بودند حسابي

 دلخور بود ولي وقتي حال سميرا را ديد ديگر غر نزد.

 سالي و ليلي خودشان هواپيما را هدايت مي كردند و گاهي هيجان زده مي شدند و يه جورايي

ال سميرا را خراب تر مي كرد .لايي مي كشيدند كه اين ح  
 

 بعد از آنكه هواپيما روي باند از حركت ايستاد و از پلكان سيار پايين رفتيم تنها چيزي كه مي

 ديديم مه سنگين و غليظ بود متعجب بودم كه ويورها چطور توانسته بودند از بالا باند را

 ببينند .
 

بودند وولف ما را به سمت شكلي بزرگ ودر حالي كه ويور ها هنوز از هواپيما پياده نشده   

 تيره راهنمايي كرد. كم كم شكل يك ساختمان سنگي  و قديمي جلويمان ظاهر شد . آن فضا با

 مه و آن سكوت و ساختمان ترسناكش فقط يك موسيقي متن رعب آور كم داشت.

دريوولف ما را به سمت در اصلي و بزرگ نبرد و در عوض ساختمان را دور زديم و از   

 كوچك وارد يك گلخانه شديم بوي رطوبت و گياهان خوشايند بود ولي نه از نظر سميرا كه

 دوباره حالش داشت خراب مي شد به وولف گفتم
 

"اون به پزشك نياز داره  "  

 وولف سر تكان داد

"ما اينجا پزشك نداريم  "  

 گفتم

"پس خودمون مي بريمش  "  

"الان نزديكه صبحه  "  

"وا به اندازه كافي ابري هست مشكلي نيست ه "  
 

 سر جايش ايستاد و با تحكم گفت

شما بدون هماهنگي آب هم نمي خوريد اول شما رو به اتاقتون مي برم و بعد از خانوم ها "  

"براتون كسب تكليف مي كنم   

 پرسيدم
 

"ما دقيقا كجا هستيم ؟  "  
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"نپوكا  كلوژنزديكي  "  

ر بالاي پله ها را باز كرديم دوباره وارد فضاي آنتيكاز پلكاني چوبي بالا رفتيم و وقتي د  

 ديگري از املاك ويور ها شده بوديم . تزئينات عتيقه و زيبا آيينه هاي قاب طلا و تمام قد

 فرش هاي زيبا و لوستر هايي كه نيمي از عرض سقف ها را مي پوشاند .

 وارد راهرويي ديگر شديم و وولف يك در فلزي را باز كرد

 

"جا محل اقامت شما هست اين "  

 اتاق بزرگ و شيك بود و به دو اتاق خواب ديگر منشعب مي شد كه تخت هاي بزرگ و

 سلطنتي در آن جاي داده شده بودند . پنجره بزرگي روي ديوار قرار داشت كه پرده اي سرخ

 رنگ آن را پوشانده بود . وولف يك بار ديگر تاكيد كرد

"نشيد تا امنيت شما حفظ بشه  بدون هماهنگي از اينجا خارج "  

 من هم ياداوري كردم

به رئيسات بگو كارمون فوري هست و عجله داريم . زياد منتظرمون نزار من زياد صبور "  

"نيستم   

 وولف اخم كرد و خواست چيزي بگويد ولي ظاهرا پشيمان شد و در حالي كه در را مي بست

 گفت

"فقط از اين اتاق خارج نشيد  "  

عميقي كشيد سميرا نفس  

"دارم بالا مي آرم  "  

 هانيه گفت

آخه چيزي توي معده ات نمونده كه بخواي بالا بياري به هر حال به نظر مي آد دستشويي "  

"اونجاست بيا من كمكت مي كنم   

 

 سميرا به نظر خيلي ضعيف شده بود و دست هايش مي لرزيد وقتي صداي عق زدنش بلند شد

 ناتسو گفت

د اون رو زودتر به يك بيمارستان برسونيم فكر نكنم كسي متوجه بشهمن نگرانم باي "  

"وقتي اينجا مي امديم هيچ كس رو در راهروها نديدم   

 پرده پنجره را كنار زدم تا ناتسو بتواند شبه نظاميان را كه قبل از ويورها براي چك كردن

 امنيت ساختمان وارد مي شدند ببيند

 

ز اون مستخدمين انسان هم هستند كه يكي يكي دارن بيدارحالا ديگه كسي هست . غير ا "  

"ميشن . حركتشون رو مي تونستم حس كنم   

 هانيه كمك كرد تا سميرا روي يكي از تخت ها دراز بكشد . بالاخره بعد از نيم ساعت وولف

 در را كوبيد و اعلام كرد

"من شما رو به شهر مي برم  "  
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لا از اين قضيه خوشحال نيستاز صداي عصباني اش معلوم بود كه اص  

 
"وسايلتون رو همين جا بگذاريد  "  

 پرسيدم

"اسلحه هامون چي ميشن ؟  "  

"به وقتش اونها رو تحويل مي گيريد  "  

 
 
 

****  

 

 همين كه وارد خيابان هاي قديمي شهر شديم بوي خوناشام ها از هر طرف قابل تشخيص بود.

كشور به نوعي خانه باستاني  خوناشام هانمي شد حتي تعدادشان را تخمين زد . اين   

محسوب مي شد و حتي من كه از كشوري ديگر آمده بودم در خيابان ها و كوچه هاي سنگفرش شده شهر احساس امنيت 

 مي كردم .وقتي در مورد آن با ناتسو حرف ميزدم وولف

 آرام گفت

 

"اينجا بودي بيشتر هم لذت مي بردي  1اگر دوره حكومت چائوشسكو "  

 

 بعد از آن طوري لبخند زد كه مو بر تنم سيخ شد . شهر در حال بيدار شدن بود و وقتي به

 بيمارستان رسيديم روز آغاز شده بود ولي ابرهاي ضخيم مانع از رسيدن نور خورشيد به

 زمين مي شدند. سميرا ديگر بدون كمك هانيه و ناتسو نمي توانست راه برود او را بر تخت

تي پزشك بالاي سرش آمد تنها وولف بود كه به زبان رومانيايي با او صحبتخوابانديم و وق  

 مي كرد. از طرز صحبت آنها معلوم بود كه  همديگر را مي شناسند و آقاي دكتر هم به نظر از

 اين مساله خوشحال نبود .
 

 يك سرم به سميرا وصل شد و ديگر تمام دكتر همراه با وولف رفت و حتي پرستار ها هم

گر به سميرا سر نزدند . ازش پرسيدمدي  

 

"حالت بهتر شده "  
 
  

 

 

و در دادگاه به اتفاق همسرش  دياز هم فرو پاش كبارهيسال به  26اش بعد از  يكتاتوريد يو بازگشت به رمان رانياز ا ديپس از بازد 1989كه در سال  يسابق رومان كتاتوريد -1

پخش شد يونيتلوز يا بارها توسط شبكه هاآنه ربارانيت ريالنا به مرگ محكوم شد. تصو  

 
يبسيگم شو ج "  - 2" 
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"آره ... دارم مي ميرم " 

 
 
 

 به هر حال قيافه اش كه اين را نشان نمي داد و به نظر خيلي بهتر مي آمد. كم كم حوصله ام

 سر رفت و شروع به قدم زدن كردم بيرون از اتاق پيرزني عجيب همين كه مرا ديد به سمتم

در حالي كه يك صليب فلزي با نماد ارتودكس در دست گرفته و به من نشان مي داد باآمد و   

 زبان رمانيايي شروع به پچ پچ كردن كرد بعد از چند لحظه ظرف كوچكي را از جايي كه

 نفهميدم كجا بود بيرون كشيد و وقتي در پوشش را برداشت يكباره مايع درونش را به

ب رفتم و دست هايم را روي صورتم گذاشتم ولي به نظرصورتم پاشيد. از شك و ترس عق  

 نمي رسيد كه آن مايع اسيد يا همچين چيزي باشد در همان لحظه وولف سر رسيد و فرياد زد

 لب هاي وولف كنار رفته بود و مي شد گوشت و خون تازه را روي آن ها ديد پيرزن صليب

ي خواست سر در بياورم وولفرا جلويش گرفت و از ترس بر روي زمين افتاد. دلم نم  

 مشغول خوردن چجور تنقلاتي بوده اشت . ناتسو كنارم آمد و صورتم را چك كرد

"چيزي نيست آبه  "  

"چرا بايد آب بپاشه روي صورتم ؟ اين يه رسم رومانيايي هست ؟   "  

اپيرزن از جايش بلند شد و فرياد زنان فرار كرد . ناتسو در حالي كه مسير فرار پيرزن ر  

 دنبال مي كرد گفت

 

"در واقع آب مقدس بود . داشت سعي مي كرد نفرينت كنه  "  

 با تعجب تكرار كردم

"سعي مي كرد نفرينم كنه ؟  "  

 غم در چشم هاي ناتسو موج مي زد

توي اين كشور يه عقايدي هست كه ميگه بعضي افراد بعد از مرگشون از قبر خارج "  

نشون مي كشن . از ديد اونها ما روحمون رو بهمي شن و انسانها رو براي خوردن خو  

"شيطان فروخته ايم   

 

 وولف مداخله كرد

"بايد از اينجا بريم جيبسي ها مي تونن بدجوري شلوغ بازي در بيارن  "  

 گفتم

"ببين اون حرفي رو كه در مورد اين كشور زدم پس مي گيرم ما اصلا به اينجا تعلق نداريم "  

طور كه به سميرا وصل بود از بيمارستان خارج شديم. وقتي بهسرم را برداشتيم و همان  

 ويلاي ويور ها رسيديم يك ليموزين سياه رنگ قبل از ما آنجا پارك شده بود . مه از بين

 رفته بود و تازه متوجه شديم كه ويلا در مجاورت يك جنگل هست. وقتي به محل
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 استراحتمان برگشتيم. هانيه به سرعت اتاق ها را گشت

"دم كوتاه نيستش  "  

 آنقدر خسته بودم كه فكر كردن به دم كوتاه را بي خيال شدم. به سرعت يكي يكي دوش

 گرفتيم و لباس هايمان را تعويض كرديم. هانيه همينكه از حمام خارج شد دوباره هر گوشه

 را به دنبال دم كوتاه گشت .

"ميتونم بيرون رو هم بگردم ؟  "  

نگين شده بود پاسخ دادممن كه چشم هايم گرم و س  

"بهتره بخوابيم . حتما رفته توي جنگل خودش بر مي گرده  "  

 سميرا كه حالا كاملا حالش خوب شده بود گفت

"بايد به خانم اوشيما گزارش بدم  "  

 ناتسو گفت

ممكنه فكر كنه كه ما قصد داريم برا ويور ها كار كنيم و بهش خيانت كنيم . ممكنه بلايي "  

"مهتاب بياره سر آرش و   

 سميرا سر تكان داد

دختر من هم اونجاست يادته ؟ باشه فقط بهش ميگم كه به روماني رسيديم ولي بعد از "  

اي خلاص شدن از اينجا پيدا كنيم اينكه استراحت كرديم بايد يه فكري بر  

 
 

كولي – 2  

 

پنجره ايستاده بود با نگراني كناروقتي از خواب بيدار شدم هوا كاملا تاريك شده بود هانيه   

 و همچنان به اميد بازگشت دم كوتاه به جنگل خيره شده بود . حالا من هم نگران شده بودم

 هيچوقت نشده بود كه دم كوتاه اينقدر از هانيه دور شده باشد. هانيه كه ديگر بي قرار شده

 بود التماس كنان گفت

 

"ده باشه بيايد بريم دنبالش بگرديم ... ممكنه بلايي سرش اوم "  

 

 پيشنهاد دادم

"اگر تا نيمه شب بر نگشت مي ريم توي جنگل و پيداش مي كنيم "  

 ناتسو و سميرا هم يكي يكي بيدار شدند و حدود ساعت هفت بود كه وولف  وارد اتاق شد و

 اعلام كرد

"آقاي ويور مي خواهند شما را ببيند "  

 پرسيدم

"ا خواهران ويور داره ؟ آقاي ويور ؟ همون ليموزينه ؟ اون نسبتي ب "  

 بي حوصله جواب داد
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پدرشون نجيب زاده خوناشام جناب لرد ويور بايد شام رو با ايشون صرف كنيد . عجله "  

"كنيد ايشون شخصيتي نيستند كه شما بخواهيد منتظرشان بگذاريد   

 سميرا گفت

"بهتره واسه من هم شام كنار گذاشته باشيد دارم از ضعف مي ميرم  "  

ما را به طبقه همكف و يك سالن بزرگ و مجلل  راهنمايي كرد ميز بسيار بزرگي وولف  

 وسط سالن بود كه تنها قسمتي از آن با ظرف ها تزئين شده بود چند زن خدمتكار انسان به

 سمتمان آمدند و صندلي ها را بيرون كشيدند تا بنشينيم . سميرا به سرعت يكي از نان هاي

ن حركت اصلا به مزاج وولف خوش نيامد .سر ميز را بلعيد كه اي  

 

"آقاي ويور دارند تشريف مي آوررند . در حضور ايشان مراقب رفتارتان باشيد  "  

 ناتسو با نارحتي به خوناشام هاي مسلح كه هر گوشه از سالن را اشغال كرده بودند نگاه

چطور مي توانستيممي كرد . واضح بود كه نگران شده است. احتمالا به اين فكر مي كرد كه   

 از آنجا خارج شويم يا اينكه چطور هرم را بدزديم يا ...

 

 وولف بيرون رفت و چند لحظه بعد پيرمردي چاق و كم مو در كت و شلواري رسمي همراه

 با خواهرها كه لباس شب پوشيده و در دو طرفش حركت مي كردند وارد سالن شدند . پيرمرد

زد كه انگار لذيذ ترين غذاي عمرش را ديده باشدهمين كه ما را ديد طوري لبخند   

"پس اون قهرمان هاي خوش شانس شما هستيد  "  

 ترجيح دادم كه بلند شوم و بقيه هم از من تبعيت كردند ولي آنها به سمت ما نيامدند و در

 عوض آن سوي ميز رفتند و خدمتكار ها با دست پاچگي در اطرافشان مي چرخيدند.

چرخ دستي وارد شد و براي آنها چند بطري خون روي ميز گذاشت و جام خدمتكاري ديگر با  

خوشبو و اشتها آور را جلوي هانيه هايشان را پر كرد.  بعد به سمت ما آمد و انواع غذاهاي  

ي هاي اشرافي روي ميز گذاشته شدو سميرا گذاشت و براي ما هم همان بطر  

تور سناي ملي انگليسم و اين برايمن آرتور استيون ويور هستم در حال حاضر سنا "  

"سومين بار هست كه تونستم يك صندلي در سنا بگيرم   

 سالي به سرعت اضافه كرد

"البته به زودي پدر به كابينه خواهند پيوست  "  

 ويور پير انگشت شصتش را بالا آورد

"آره . فقط چند روز ديگه  "  

 من به نمايندگي از بقيه گفتم

 

خوشبختم ... من آرش كمالي هستم و اين خانوم ها سميرا و هاينه خواهراز آشنايي با شما  "  

"هام هستند و ايشون هم ناتسوكو اوزاكا هستند   

 

 چشم هاي ويور با حالت زشت و دريده اي به ناتسو خيره ماند كه باعث شد احساس كنم دل و
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 روده ام در حال به هم گره خوردن هستند . به سرعت اضافه كردم

"همسرم هستند  ايشون "  

 سر همراهانم به سمت من چرخيد ولي من از نگاه آنها فرار مي كردم . ويور اخم كرد ولي

 همچنان هر چند لحظه نيم نگاهي به ناتسوكو مي انداخت كاش مي توانستم چشم هاي اين

 پيرمرد احمق رو از كاسه در بياورم

 

"به نظر نمي آد كه ترك باشيد  "  

"م نه ما ايراني هستي "  

 ويور به سمت ناتسو لبخند زد

"حتي اون خانم زيبا ؟  "  

 در دل هر فحشي كه از هانيه ياد گرفته بودم نثارش كردم و متاسف بودم كه تنها چيزي كه از

 زبانم برامد يك نه بود. ويور پرسيد

رهشما چطور به تشكيلات ما راه پيدا كرديد ؟ خانواده قدرتمند و گمنامي مثل شما  به يكبا "  

 در كشوري غير از زادگاهشون دنبال چي بوده ؟  من واقعا علاقمند هستم اونچه به شما

"گذشته رو بدونم   

 به نظر مي رسيد ويور پير به ساده انگاري دخترانش نباشد و تجربه اش نگرانم مي كرد .

 به سرعت فكرم را به كار انداختم نبايد دروغ مي گفتم چون ويور يك سياستمدار بود

دروغگوي بزرگي هم بود و ممكن بود مچمان را بگيرد از طرف ديگر مسلما پس  

 واقعيت را هم نمي توانستم بگويم . بايد از زير جواب دادن شانه خالي مي كردم

خوب ... راستش گذشته ما هيچ چيز خاص و جالبي درش وجود نداره قربان مطمئنم كه "  

نم شما حرف هاي زيادي واسه گفتن داشتهبراتون جذابيتي نخواهد داشت . در عوض فكر ك  

"باشيد . حتما گذشته پر افتخاري داشتيد اينطور نيست ؟   

 ولي ويور گول نخورد و ابروهايش را با حالتي نمايشي بالا برد

چطور ممكنه گروهي مثل شما گذشته پر ماجرايي نداشته باشه ؟ زود باش ديگه دوست "  

"دارم بشنوم   

 

 من و من كردم

 

ستش رو بخوايد اخيرا در كشور ما خوناشام شدن همه گير شده.  ااا من و ... همسرمرا "  

 رو بعد از يك تصادف به بيمارستان بردند و اونجا اشتباها خون خوناشام ها رو به ما تزريق

"كردند   

 ويور پرسيد

"شنيده ام شما ... سميرا ... يك جادوگر هستيد  "  

د و به ويور نگاه كردسميرا لحظه اي از خوردن دست كشي  

"چي ؟ آها . آره اون رو از مادرمون به ارث بردم  "  
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 و دوباره با غذايش مشغول شد . ويور لبخند مكارانه اي زد و در حالي كه به هانيه نگاه

 مي كرد گفت

"پس حتما پدرتون هم يك گرگينه بوده ؟  "  

كه بتوانم چيزي بگويم هانيهگلويم خشك شده بود . پيرمرد باهوش و زيرك بود . قبل از آن  

 با اعتماد به نفس گفت

من خواهر واقعيشون نيستم . در واقع من يتيم و بي سرپرست بودم و برادر خوانده عزيزم "  

"سرپرستي من رو به عهده گرفت   

 

 به يكباره متوجه شدم هانيه چقدر بزرگ شده است. ديگر آن دختر بچه ريزه ميزه قبل نبود

اهرش حسابي تعقير كرده بود و حالا يك نوجوان تقريبا سيزده ساله به نظردر اين سه ماه ظ  

 مي رسيد .  وقتي به فكرم خطور كرد كه احتمالا به خاطر سو تغذيه آنطور ضعيف و كوچك

 مانده بود قلبم به درد آمد و ضعفم را در مقابل ويور فراموش كردم .

 

بايد با گم كردن دست و پايم  هيچ كداممن سرپرست هانيه بودم و مسئول حفاظت از او . ن  

 از آنها را به خطر مي انداختم .

آره درسته ولي هانيه هيچ تفاوتي با يك خواهر كوچولوي واقعي واسم نداره "  

 وقتي ديديم كه او هم مثل ما ترد شده هست و جايگاهش رو بين انسان ها از دست داده

كنيم و از كشور خارج بشيم تا بتونيم تصميم گرفتيم كه اون رو هم با خودمون همراه  

 خودمون رو يه جوري به آمريكا و نيويورك برسونيم . ولي قبل از اون در مورد دختر هاي

 شما شنيديم هر چند نمي دونستيم كه چطور ميشه انها رو پيدا كرد ولي دست تقدير باعث شد

"كه اين اتفاق بيفته و حالا ما اينجاييم   

بود ولي آن را زير هاله اي از لبخند مخفي كرد ويور همچنان بدگمان  

"خوب حالا چرا نيويورك ؟  "  

 شانه بالا انداختم

اونجا يه طوريه اگه وسط خيابون فرياد بزني كه هي من يك خوناشام هستم هيچكس حتي "  

"سرش رو بر نمي گردونه   

درون مغزم را ويور همچنان با آن چشمانش كه مثل مته در سرم فرو ميرفتند تا اطلاعات  

 بيرون بكشند به من خيره مانده بود . دوباره سعي كردم بحث را عوض كنم

ما الان قراره كه افتخار حضور در تيم ويور ها رو داشته باشيم ميشه كمي در مورد "  

"مسابقات برامون بگيد . ما اطلاعي از شيوه برگزاري و چند و چون اين مسابقات نداريم   

اد و همچنان به زل زدن ادامه داد. بعد از چند لحظه سالي گفتآقاي ويور جواب ند  

 

مسابقات هر سال مانند مسابقات گلادياتوري برگزار مي شد و طرفدار زيادي هم داشت كه "  

 در حد سر گرمي و شرطبندي بود ولي امسال اين شيوه كنار گذاشته شده . لرد دينو خواسته

كشته نشوند تا مهره هاي قدرتمند بتوانند قهرمان هاي مسابقات امسال تا حد ممكن  
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 در آينده ديواره ارتشمون رو شكل بدهند . در كل شكل اين مسابقات فرق كرده ولي نه

 من و نه هيچ كس ديگه اي به جز رهبر جديد جامعه خوناشام ها و هنري مورتيس از اون ها

"خبر نداره   

 

 با لبخندي رويا گونه اضافه كرد

 

"رش رو خوب بلده پسرك عزيزم كا "  

 شام صرف شده بود و سناتور انگليسي بعد از آن كاملا ما را نا ديده گرفت و از سالن خارج

 شد . ليلي با لبخندي بزرگ به من رو كرد

"چند ساعت ديگه مي خوام توي اتاقم ببينمت عزيزم . آنجي رو دنبالت ميفرستم... تنها بيا "  

ينكه ليلي مشكلي داشته باشد نه او واقعا خوشگل بوداز ترس آب دهانم را قورت دادم نه ا  

 ولي من اينكاره نبودم و ناتسو؟ از او بود كه مي ترسيدم . ناتسويي كه گرماي خشم و نفرتش

 رو مي تونستم  روي پوستم حس كنم

 

"اممم راستش ما واسه امشب يه برنامه اي داشتيم ...  "  

 سالي ميان حرفم پريد

همين حالا كنسله .  فراموش نكنيد كه شما الان براي ما كار مي كنيد .هي برنامه شما از  "  

 اينكه يك بار با ما شام رو صرف كرديد شما رو خاص نخواهد كرد . اگر مي خواهيد در نزد

"ما خاص بشيد و پيشرفت كنيد بايد توي مسابقات خودتون رو نشون بديد   

 

 ليلي اضافه كرد

 

... اوه معذرت مي خوام ناگوي جونم فقط يك خورده اونتوي سكس هم بايد خوب باشي  "  

 رو ازت قرض مي گيرم . من عاشق مرد هاي متاهل هستم كه به خاطر من به همسرشون

"خيانت مي كنند   

 ناتسو غريد

"اسمم ناتسوكو هست  "  

 ليلي شانه بالا انداخت

"آره همون  "  

بروند درخواست كردم وقتي از جايمان بلند شديم قبل از آنكه خواهرها بيرون  

"مي تونيم اسلحه هامون رو پس بگيريم ؟  "  

 سالي يك ابرويش را بالا برد

"واسه چي ؟  "  

"واسه تمرين ديگه ما بايد بدنمون رو آماده نگه داريم  "  

 ليلي به سرعت گفت
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"باشه باشه آنجلا اونا رو براشون بيار ما ديگه بايد بريم زودباش سالي  "  

هرش را كشيد و هر دو به اتفاق هم خارج شدند .ليلي بازوي خوا  

 وقتي آنجلا از پشت پرده بيرون آمد طوري سميرا را ترساند كه تقريبا روي زمين سكندري

 خورد او چنان بي حركت و مجسمه گون پشت سرمان ايستاده بود كه حتي من هم متوجه اش

 

قمان اسكورت كرد قبل ازنشده بودم . وولف هم سر و كله اش پيدا شد و ما را تا اتا  

 آنكه وارد اتاق شويم آنجلا شمشير ها نيزه و طناب هاي سميرا را برايمان آورد وولف با

 ناراحتي به سلاح ها نگاه كرد و با اخمش ما را بدرقه كرد تا وارد اتاقمان شديم و بعد از آن

 ترق ترق  ... مردك در را پشت سرمان قفل كرده بود . ناتسو گفت

"معلوم ميشه كه چرا تنها اين در هست كه فلزي ساخته شده  حالا "  

 حالا ديگر ناتسو در رفتارهايش كاملا مرا ناديده مي گرفت و حتي به من نگاه نمي كرد

 انگار مقصر من بودم كه ليلي قصد تجاوز به من را كرده بود او برگشت

 

"خيلي خوب .  مهم نيست مي تونيم از پنجره فرار كنيم  "  

 

يدمپرس  

"الان فرار كنيم ؟  "  

 وقتي قيافه ناتسو را ديدم بدجوري از حرفم پشيمان شدم ولي ديگر دير شده بود . ناتسو كه

 از عصبانيت مي لرزيد از بين دندان هايش گفت

ببخشيد يادم رفته بود كه تو امشب يه قرار مهم با اون هرزه داري. مي خواي منتظر شيم "  

" وقتي كارت تمام شد بريم ؟  

 سميرا سر تكان داد

خيلي زشته. خيلي زشته كه اول بگي اون  زنمه و بعدم با يكي ديگه قرار بزاري . "  

"اين خيلي زشته   

 

 اعتراض كردم

"اينقدر زشت زشت نكن منظورم اين نبود اصلا همين الان بايد بريم  "  

 هانيه به سمت پنجره رفت

"سالي دارن ميرن توي جنگل بايد دم كوتاه رو هم .... اينجا رو ليلي و  "  

 ناتسو هم كنار پنجره دويد

"اونها تنها هستند  "  

 پنجره را باز كرد

"كوله ها رو برداريد وقت رفتنه  "  
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 هانيه و ناتسو از پنجره بيرون پريدند لب پنجره رفتم و با صداي آرام گفتم 

"ناتسو بايد سميرا رو بياري پايين  "  

ناتسو حتي به من نگاه هم نكرد و در عوض به سمت تاريكي جنگل دويد ولي  

"لجباز  "  

هانيه به ديوار ها نگاه كرد تا راه برگشت را پيدا كند ولي قبل از آن سميرا مرا از لب پنجره كنار زد و مثل يك عنكبوت با  

 پاهاي طنابي در ميان زمين و هوا معلق شد و از ديوار پايين رفت .

 

رعت مسيري كه خواهران ويور از آن سو رفته بودند را پيش گرفتيم ولي زياد طول نكشيد كه در جنگل تاريك گيج شده به س

و از حركت ايستاديم. سعي كردم صداي حركت شان را بشنوم ولي جنگل بيش از حد پرپشت و درخت ها زيادي نزديك به 

 هم بودند. 

 

از آنها بررسي مي كردم كه  هانيه زمزمه كرد  با ناراحتي هر طرف را به دنبال نشانه اي  

"شايد دم كوتاه بره سمت اون بو احتمالا بايد گرسنه باشه بعدا ميتونيم اونجا پيداش كنيم  "  

 هوا را بو كشيدم ولي جز بوي معمول جنگل چيز ديگري حس نكردم

"كدوم بو ؟  "  

"بوي سوسيس كبابي ديگه  "  

 

ود و به كمك آن حال مي دانستم كه يك يا چند انسان اين اطراف بودند ناتسوكو گفتحس شامه هانيه از ما قوي تر ب  

"اونها سر ميز چيزي نخوردند . پست فطرت ها هنوز عادت هاي گذشته رو كنار نگذاشته اند "  

 از هانيه پرسيدم 

"مي توني ما رو به سمت اون بو ببري ؟  "  

"البته اون ...  "  

 

بس كرد و با وحشت سر جايش خشك شد طوري به تاريكي خيره شده بود كه انگار چيز وحشتناكي هانيه يكباره نفسش را ح

خاصي نديدم . هانيه نفس نفس زد و روي زانو هايش افتاد   ر كه من آن سمت را نگاه كردم چيزدر آن ديده بود ولي هر چقد

 با نگراني كنارش رفتم و به نرمي شانه اش را تكان دادم 

"الت خوبه ؟ هانيه ؟ ح "  

 چشم هايش از حالت تمركز و خيرگي بيرون آمد و اينبار به من خيره شد بعد از چند لحظه بالاخره به حرف آمد  

"رامين ؟  "  
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عرق پيشاني اش را خيس كرده بود و با حالت عجيبي به من خيره شده بود . احساس كردم كه براي يك لحظه ترس و نا 

م ولي آن حالت به سرعت از بين رفت و در حالي كه از من روي بر مي گرداند جواب داداميدي را در چشم هايش ديده ا  

 

"من خوبم . دنبالم بيايد  "  

 

سر پا بلند شد و شروع به دويدن كرد طوري كه براي رسيدن به او بايد سريع مي بوديم.  چند دقيقه بعد توانستيم خواهر ها  

 را ببينيم. هانيه زمزمه كرد 

"ها نزديك هستند انسان  "  

از دور مي ديديم كه سالي و ليلي خود را پنهان كرده و منتظر بودند . قبل از آنكه نزديك تر برويم آن حالت عجيب هانيه را 

 دوباره به ياد آوردم و پيشنهاد دادم

 

"هانيه ... بهتره تو همين جا منتظر بموني حالت به نظر خوب نمياد "  

 چشم هايش با ترس گرد شد 

"نه .  حالم خوبه داداش . به خدا خوبم "  

 

ترديد داشتم ولي تصميم گرفتم به او اعتماد كنم و براي هزارمين بار به خودم ياداوري كردم اون قويه مي تونه از خودش 

 محافظت كنه .

 

سر كله  زن و مردي نزديك تر شديم و خواهر ها را كه همچنان پنهان و منتظر بودند زير نظر گرفتيم . يكي دو دقيقه بعد  

جوان كه لابه لاي درخت ها حركت مي كردند پيدا شد.  در تاريكي نمي شد قيافه شان را به خوبي ديد تنها مشخص بود كه 

دست هاي همديگر را گرفته و به سمت ما مي آمدند. همينكه متوقف شده و شروع به بوسيدن هم كردند سالي و ليلي از 

رف به سمت انسان ها رفتند جايشان بلند شدند و از دو ط  

 مرد كه دختر ها را در تاريكي تشخيص داده بود همراهش را كنار زد و پرسيد

"كي اونجاست ؟  "  

 

 سالي و ليلي نزديك تر شدند و در همان حال به بقيه علامت دادم تا آماده باشند. مرد پرسيد

  

"شما گم شديد ؟  "  

 ليلي آرام و دوستانه خنديد و جواب داد 

"اين شما هستيد كه قراره به زودي گم بشيد عزيزم   

 مرد كمي عقب كشيد

"هي ما هيچ پولي نداريم و دوستانمون هم همين نزديكي هستند  "  

 

 ويور ها نزديك تر شدند مرد چاقويي بيرون كشيد و به سمت خواهر ها گرفت .
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"تون دلم نمي خواد بهتون آسيبي برسونم به نفعتون هست كه بريد پي كار "  

 

موفق شديم بدون جلب توجه آنها و با توجه به وزش باد و گم كردن بويمان خواهر ها را محاصره كنيم ولي همين كه  

خواستيم روي سرشان خراب بشويم همه چيز به هم ريخت دختر فندكي را كه از جيبش بيرون كشيده بود روشن كرد نور 

د ليلي جيغ كشيد شعله فندك بر بدن ويورها افتاد و يك ثانيه بع  

"سالي هرم  "  

دست سالي به سمت لباسش رفت و چيزي را بيرون كشيد وقتي آن را بالا آورد شعله اي سوت كشان از دستش رها شد و با 

نور قرمز رنگش به آسمان رفت سالي و ليلي شمشير هاي باريك و ياقوت نشانشان را بيرون كشيدند و بدون توجه به انسان ها 

ايستادند . فرصت غافلگير كردن آنها را از دست داده بوديم و سالي هم احتمالا درخواست كمك كرده بودپشت به هم   

 

ناتسو و سميرا بيرون آمدند و من و هانيه هم از طرف ديگر راه را بر آنها بستيم . سالي وقتي مارا تشخيص داد فرياد كشيد   

 

"تور داده بودم كه بدون هماهنگي هيچ جا نريد شما احمق ها اينجا چه غلطي مي كنيد ؟ بهتون دس "  

 ناتسو به سمت انسان ها كه از ترس سر جايشان مي لرزيدند رفت 

"شما دوتا زودتر از اينجا بريد و اين رو هم بدش به من  "  

دك را فندك را از دست زن بيرون كشيد ولي هيچكدام اعتراضي نكردند و بلافاصله دوان دوان دور شدند ناتسو شعله فن

 جلوي صورتش گرفت 

"پدرم هميشه مي گفت كه من شباهت فوق العاده اي به مادرم دارم . چهره من چيزي رو يادتون نمي آره ؟  "  

 ويورها به هم اخم كردند ناتسو فندك را خاموش كرد

 

كرد اون رو تبديل كنيد و  آره نبايد هم يادتون بياد . مادرم فقط يكي از اونها بود. كسي كه سالها پيش از شما درخواست "

شما نه براي كمك بلكه براي كشتنش سراغش رفتيد و اون رو جلوي چشم هاي من قصابي كرديد. شما فراموش كرديد ولي 

"من هرگز اون شب رو فراموش نمي كنم   

 سالي با تنفر گفت 

"فقط يك انسان ديگه ... يه منبع غذايي ديگه چه اهميتي داره ؟  "  

داد  ناتسو سر تكان  

"شما هيچ تعقيري نكرديد  "  

 نيزه اش را از دو طرف چرخواند و تيغه ها از دو طرف بيرون زدند

"هيچ كس دخالت نكنه اين بين من و ويورهاست  "  

 بلافاصله مخالفت كردم 

"فكرش رو هم نكن  "  

د كه نمي شد با آن مخالفت كرد . او ناتسو برگشت و به من نگاه كرد هرگز او را اينچنين نديده بودم در نگاهش اراده اي بو

 تصميمش را گرفته بود 
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اين بين ما هست رامين تو نبايد دخالت كني اگه من شكست خوردم خواهر ها ميرن و شما هم بدون من سفر رو ادامه مي  "

"ديد   

ابله با اراده اش را دهانم را باز و بسته كردم ولي هيچ صدايي از من در نمي آمد مي خواستم مخالفت كنم ولي قدرت مق

 نداشتم. حالت ناتسو طوري شده بود كه سرپيچي ازاو غير ممكن بود

"بهم اعتماد كن رامين  "  

 

نا اميدانه سري تكان دادم و عقب كشيدم . ويور ها كه اميدوار شده بودند لبخند زنان دو طرف ناتسو گارد گرفتند سالي آب 

ر آميز گفت دهانش را روي زمين انداخت و با لحني تحقي  

"خوناشامي كه مي خواد به خاطر يه انسان بميره... به خاطر چند تا بطري خون ... تو هيچ ارزشي نداري  "  

 ناتسو نيزه اش را چرخاند و حمله كرد 

"اون چندتا بطري خون مادرم بود كثافت  "  

 

با وجودي كه ويور ها استادانه و مثال زدني ناتسو سريع و پر قدرت مي جنگيد و كم كم لبخند را از صورت ويور ها پاك كرد 

مي جنگيدند ولي در حدي نبودند كه از پس انتقام جويي ناتسو بر بيايند . ضربه اي به دست سالي خورد و شمشيرش به 

ميان درخت ها پرت شد ناتسو چرخيد تا به ليلي حمله كند ولي در يك لحظه همه چيز به هم خورد پاي ناتسو روي گل خيز 

خورد تعادلش را از دست داد و روي زمين افتاد. ليز  

ليلي كه موقعيت را مناسب ديده بود به سر ناتسو حمله كرد. كم مانده بود روحم از بدنم بيرون بپرد كه ناتسو چرخيد و از  

ه كرد و ظربه فرار كرد ولي همين كه موفق شد از جايش بلند شود سالي از پشت دستش را روي بدن و بازوهاي ناتسو حلق

محكم او را نگه داشت ليلي فريادي از پيروزي كشيد و در حالي كه گردن ناتسو را نشانه گرفته بود شمشيرش را بالا برد حتي 

 اگر مي خواستم عكس العملي هم نشان بدهم ديگر دير شده بود ناتسو ايستاد و از جايش تكان نخورد .

 

ز تعقير كرد ناتسو كه منتظر مانده بود ليلي حمله كند تيغه نيزه را طوري ليلي ضربه را وارد كرد ولي در يك لحظه همه چي

پشت پاي سالي فرو كرد كه از طرف ديگر بيرون رد و پايش را به زمين دوخت . همراه با سالي كه از درد جيغ مي كشيد خم 

 شد تيغه نيزه ضربه ليلي را منحرف كرد از بالاي سرش گذشت و .... 

ناتسو افتاد و بدنش كه انگار هنوز باور نداشت بي سر شده تا چند لحظه بازوي ناتسو را نگه داشت و بعد  سر سالي جلوي پاي

افتاد . چشم هاي ليلي گرد شده و به سر خواهرش خيره شده بود . ناتسو نيزه اش را از پاي جنازه بيرون كشيد و به سمت 

حمله ور شد ولي وقتي ناتسو حمله اش را دفع كرد شمشير ليلي خواهر ديگر برگشت. ليلي بي مقدمه و يكباره به ناتسو 

 همراه با دوتا از انگشت هايش بر زمين افتاد. ويور كوچك جيغ كشيد و به زانو افتاد و در همان حال زير گريه زد .

گفتم خواهش مي كنم من رو نكش من مادرت رو يادم مي آد همش تقصير سالي بود من مي خواستم مانعش بشم بهش  "

"اون زن بارداره ولي سالي گوش نكرد همش تقصير اونه من توي مرگ مادرت دست نداشتم   

 

 ناتسو با لحني سرد گفت

اون شب من اونجا بودم تو نه تنها نمي خواستي جلوي خواهرت رو بگيري حتي تصميم گرفته بودي كه از جنيني كه داخل  "

"كني  شكم مادرم بود به عنوان يك شي تزئيني استفاده  

 ليلي ضجه زنان جلوي پاي ناتسو افتاد و با حالي رقت انگيز ناله كرد
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التماست مي كنم از من بگذر من جوان و احمق بودم مي خواستم خودم رو به خواهرم ثابت كنم ... با كشتن من مادرت  "

"زنده نميشه   

 سميرا با عصبانيت گفت 

اونجايي كه يادمه تو دست سالي رو گرفته بودي و عجله داشتي كه زودتر امشب هم جوان بودي و تحت تاثير خواهرت ؟ تا  "

"به جنگل بياي حقت هست كه زجر كش بشي يك بار مردن براي تو كافي نيست   

 ناتسو چند لحظه سر جايش ايستاد و بالاخره تصميم گرفت 

"ي با اين حقارت زندگي كني گورت رو گم كن اگر توي مبارزه كشته مي شدي ارزش بيشتري داشت كه حالا بخوا "  

ليلي كه مي ترسيد ناتسو نظرش را تعقير دهد انگشت هاي بريده شده اش را از روي زمين برداشت و به سرعت از ما دور شد 

 . سميرا گلايه كنان گفت

 

"گذاشتي بره ؟ فكر مي كني اون ديگه دست از سرمون بر مي داره ؟  "  

شمش را پوشانده بود گفتناتسو در حالي كه پرده اي از اشك چ  

"كشتن ليلي درد من رو كمتر نمي كنه همونطور كه كشتن سالي احساس خوبي به من نداد "  

 

سرش را پايين انداخت و اجازه داد اشكش سرازير شود شانه اش را نوازش كردم و اينبار دستم را پس نزد . در همان حال 

ه سرعت به ما نزديك مي شدند لعنت به آنهمه درخت حتي نمي توانستم صدايي ديگر توجهم را جلب كرد چيز يا چيز هايي ب

 فاصله شان را تشخيص دهم. به بقيه اخطار دادم 

"مواظب باشيد دارن ميان  "  

 پشت به پشت هم ايستاديم و چند ثانيه بعد دو توپ پشمالو به سمت ما شليك شدند
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. مشب خواهم مردمي دانستم كه ا  

مي خواستم خودم را نزديك رامين نگه دارم ولي وقتي گرگنماها به سمت ما پريدند مجبورشديم هر كدام به سمتي شيرجه  

بزنيم و اين باعث شد فاصله ام با رامين زياد شود. ناتسو و رامين با گرگنماي نر و بزرگ درگير شدند و من و سميرا با گرگ 

. نماي ماده و كوچك تر  

عجب بد شانسي هستم من اين طبق نقشه ام نبود من بايد كنار رامين مي ماندم ولي حمله يكباره گرگ هاي آشغال وحشي 

 غافلگيرم كرد و  همه چيز به هم ريخت .

پنجه هايم را در گردن گرگنماي ماده فرو كردم و گرگ كه بعد از پريدن من روي سرش بدجوري عصباني شده بود غرش 

گرفتنم شروع به تقلا كرد. پاهايم را دور گردنش سفت تر كرده و سعي كردم از دست هايش دور باشم و همزمان  كنان براي

 به صورت و چشم هايش ناخن مي كشيدم و گوش هايش را گاز مي گرفتم.

ناب ها را طناب هاي آهني سميرا در سينه گرگ زن فرو رفت و تعادلش را بر هم زد . سميرا موقعيت را مناسب ديد و ط 

 كشيد كه باعث شد گرگ زن به همراه من روي زمين بيفتد . 

 چرخي زدم و نگاهم به سمت رامين برگشت . 

خريت كرده بودم كه از رامين جدا شدم گرگينه بزرگ و سياه بيش از حد وحشي و قوي به نظر مي رسيد با توجه به الهامي 

دم را مي دانستم ولي نمي توانستم اجازه دهم كه رامين هم آسيب ببيند كه ابتداي جنگل به ذهنم آمده بود آخر و عاقبت خو

 حالا كه  قرار بود بميرم دلم نمي خواست مردنم الكي و بي خود باشد و با حمايت از رامين حداقل او را نجات بدهم . 

 

ودم كه گرگ زن مچ پايم را سريع از جايم بلند شدم و به سمت گرگينه بزرگتر دويدم ولي هنوز دو قدم هم بر نداشته ب 

گرفت و عقب كشيد تا با صورت روي زمين بيفتم و براي اولين بار در زندگي ام فهميدم برگ هاي در حال فساد چه مزه اي 

دارند باور كنيد هيچ خوشمزه نيستند سميرا با طناب هايش شروع به ضربه زدن و سوراخ كردن بدن گرگنما كرد تا حواسش 

.را از من پرت كند  

 

با پاي ديگرم دستش را كنار زدم و سرپا شدم . گرگ زن در حالي كه يكي از طناب هاي سميرا را از بازويش بيرون مي  

كشيد به طرف حريف ديگرش برگشت ريسك كردم و دوباره به درگيري ديگر نگاهي انداختم رامين با وجودي كه هنوز كاملا 

ه بود ولي باز هم يك ماشين كشتار وحشتناك بود نيزه ناتسو هم كه اصلا ديده بهبود پيدا نكرده و به اين خاطر كمي كند شد

نمي شد و چرخيدن و ضربه زدن هايش نفس انسان را در سينه حبس مي كرد . اگر زخم هاي مهلكي كه به گرگنما مي زدند 

ار نمردن هم عصباني اش مي كند زود بهبود پيدا نمي كرد همان اول كار از مرده بود . گرگنما طوري فرياد مي زد كه انگ

همين كه حواسش به ناتسو پرت شد رامين با يك ضربه دست چپ گرگنما را از مچ قطع كرد صداي جيغ سميرا همراه با 

 غرش گرگ بلند شد

"مواظب باش  "  
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با پنجه هايش سر و صورتم  بنگ وقتي رويم را برگرداندم ديگر خيلي دير شده بود. دستي بزرگ و پشمالو به سمتم آمد و 

شكافته شد گونه ام چنان دريده شد كه حتي كشيده شدن پنجه ها روي دندان ها و لثه هايم را حس كردم خون در گلو و 

دهانم پيچيد و با همين ضربه دهنم سرويس شده بود.  خون از صورتم بيرون پاشيد و تلو تلو خوران روي زمين افتادم  گرگ 

مم را پاره كند ولي در آخرين لحظه موفق شدم خز گردنش را در مشت هايم بگيرم زن مي خواست با دندان هايش شك

صورتم آتش گرفته بود و خون ديد يكي از چشم هايم را پوشانده بود ولي مي توانستم همچنان مقاومت كنم در حالي كه 

كرد. از گوشه چشم مبارزه ديگر بسته شدن زخم ها را احساس مي كردم طنابي دور گردن گرگ زن پيچيد و او را از من جدا 

را مي ديدم ناتسو و رامين جفت مرگباري را تشكيل داده بودند و مرتبا به گرگينه سياه زخم مي زدند هر چند زخم ها ترميم 

 مي شدند ولي هر بار كه ضربه مي زدند ترميم كند تر ميشد و هرچه قدر از حيوان خون مي رفت ضعيفتر مي شد . 

 
هاي سميرا را گرفته و او را به سمت خودش مي كشيد سميرا آدم بود پس با يك ضربه گرگ زن از پا در گرگ ماده طناب 

مي آمد به سرعت به سمتش دويدم سميرا را دور زدم و ناخن هاي هر دو دستم را در سينه و جايي كه بايد قلب گرگنما مي 

زند . در حالي كه پنجه هايش در بدنم فرو مي رفت با تمام توان بود فرو كردم جانور از درد فرياد كشيد و سعي كرد مرا كنار ب

ناخن هايم را در سينه و بين دنده هايش حركت دادم و قلبش را پاره كردم . بدن ماده گرگ لرزيد و روي زمين افتاد . منتظر 

 بودم بلند شود ولي اينبار راست راستي مرده بود. سميرا يك دفعه رويم پريد

"خوب شد ؟  صورتت ؟  ... "  

 خودم را از دستش بيرون كشيدم و به سمت برادرم فرياد زدم 

"قلبش رو نشونه بگيريد  "  

رامين نيم نگاهي به من انداخت و خودش را به سمت گرگنما پرت كرد و هر دو شمشيرش را تا دسته درون سينه گرگنما فرو 

متم دويد كرد و گرگ مرد با يك فرياد تبديل به جنازه شد . رامين به س  

"حالت خوبه ؟  "  

 به او اطمينان دادم 

"خوب شدم  "  

 سميرا دستش را روي شانه ام گذاشت

"كارت خوب بود خانوم كوچولو  "   

 ناتسو در حالي كه سعي مي كرد خون را از صورتم پاك كند تاييد كرد 

". البته غير از قضيه نقره حق با جادوگره تو با هوش بودي و به سرعت نقطه ضعف گرگنما ها رو پيدا كردي "  

رامين كه به نظر از چيزي ناراحت بود سرپا ايستاد و به اطراف نگاه كرد زخم اول در الهامم را خورده بودم نمي توانستم جلوي 

 سرنوشت را بگيرم مي دانستم كه نبرد هنوز به پايان نرسيده است. اينبار بايد دقت مي كردم و كنار رامين مي جنگيدم .

ا با اخم به گرگ ماده خيره شد سمير  

"من تمام طناب هام رو توي سينه اش فرو كردم مطمئن هستم كه حد اقل يكي از اونها توي قلبش فرو رفته بود  "  

 رامين با صدايي كه درك نمي كردم چرا غم زده است گفت

  "بل از ترميم كشته بشن گرگ ها خاصيت خود ترميمي دارند. احتمالا بايد طوري به قلبشون ضربه بزني تا ق "

 سميرا همانطور كه طناب هايش را مثل دمي دراز پشت سرش مي كشيد خش خش كنان به سمت گرگ ديگر رفت 

  "اين يكي خيلي بزرگ تر هست . گمونم مادرشه  "
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 برايم عجيب بود كه چطور متوجه نشده بود 

"نه اون نر هست اين يكي ماده  "  

ها نگاه كرد سميرا به پايين تنه گرگ نما  

"من كه هيچي نميبينم . از كجا مي دوني ؟  "  

 شانه بالا انداختم 

"همونطور كه مي دونم تو دختر هستي و رامين پسره  "  

 سميرا چپ چپ نگاهم كرد 

"تو صورتت زخمي شد چطور قبلش نفهميدي ؟ "  

 قلبم فرو ريخت 

"نكنه وقتي اول جنگل اونطوري ...  "  

ت حرفش را تمام كند . او نفس بلندي كشيد و از جنازه ها دور شد هر دو گرگينه داشتند كوچك مي شانس آوردم كه نتوانس

شدند و موهاي بدنشان كوتاه مي شد هيكلشان حالت انساني گرفت و در آخر  جنازه لخت و پتي وولف و آنجلا باقي ماند 

ين مي فهميد ممكن بود براي دفاع از من خودش را فدا خوشبختانه سميرا با ديدن اين صحنه مرا كاملا فراموش كرد. اگر رام

 كند كه اين وحشتناك ترين كار دنيا بود. 

رامين يك دفعه سيخ شد و به سرعت اطراف را نگاه كرد    

"دارن ميان ... بيايد بايد خودمون رو به اون طرف جنگل برسونيم  "  

شد به چپ و راست سر برگرداند و در آخر خبر خوب را اعلام هنوز ده قدم هم بر نداشته بوديم كه رامين سر جايش متوقف 

 كرد

"محاصرمون كردند  "  

 

 ناتسو پيشنهاد داد

"شايد بهتر باشه از درخت ها بريم بالا . شايد اينطوري بتونيم از روي سرشون رد بشيم  "  

ترس و استرسم غلبه كنم كاش قبل رامين هم تاييد كرد و همگي از درخت ها بالا رفتيم و در همان حال سعي مي كردم بر 

 از اين تعقيب و گريز دستشويي رفته بودم

سرم را تكان دادم اصلا به درك كه بعد از مرگ خودم را خيس مي كردم نبايد به خاطر اين موضوع تمركزم را از دست بدهم  

لند شد و چند لحظه بعد پنج سگ اگر قرار بود بميرم ترجيح مي دادم كه مرگم بيمه عمر رامين باشد. صداي غرش سگ ها ب

بزرگ و سياه با كله هاي گنده زير پايمان شروع به پارس كردن كردند . از آنها متنفر بودم نه به خاطر آنكه جاي ما را لو مي 

 دادند فقط به خاطر سگ بودنشان . لعنتي هاي واق واقو

كشت ولي ديگر دير شده بود و جايمان لو رفته بود . ناتسو روي پايين ترين شاخه پريد و با نيزه اش يكي يكي سگ ها را 

 صداي فرياد مردي بلند شد 

"اوناهاشون بالاي درخت ها  "  

و بعد از آن غرش بي امان اسلحه ها بلند شد . رامين بازويم را گرفت و هر دو پشت تنه درخت پناه گرفتيم . سميرا از روي 

 درختي ديگر فرياد زد 

"چشم هاتون رو ببنديد  "  
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همينكه پلك هايم روي هم آمد صداي انفجار بلند شد و جيغ مردهاي مسلح به هوا رفت. همگي از درخت ها پايين پريديم و 

يكي يكي مرداني كه چشم هايشان را پوشانده و فرياد مي زدند را از پاي در آورديم. در همان لحظه موج دوم شليك ها شروع 

سرمان مي باريدند . صداي مرد چاق بالاتر از گلوله ها بلند شد شد و اينبار از همه طرف گلوله ها بر   

"كافيه تيراندازي نكنيد . داريد همديگه رو ميزنيد احمق ها  "  

 جنگل در سكوت فرو رفت سميرا در حالي كه بازويش زخمي شده بود داشت در كوله اش كاوش مي كرد. سناتور فرياد كشيد 

"رو تسليم كنيد شما محاصره شديد بهتره خودتون  "  

 سميرا به سمت رامين پچ پچ كرد 

"بزار همين كار رو بكنيم ولي وقتي اومدند حواسشون رو از من پرت كن  "  

 رامين گفت

"سميرا بازوت  "  

"چيزي نيست يه خراشه. فقط چند لحظه لازم دارم بعد مي تونيم محاصرشون رو بشكنم و فرار كنيم  "  

بخندي لرزان سعي كرد مرا دلگرم كند رامين به من نگاه كرد و با ل  

"نترس عزيزم . ما از اينجا مي ريم بهت قول ميدم  "  

آب دهانم را قورت دادم و تنها كاري كه توانستم انجام دهم فقط سر تكان دادني احمقانه بود. با وجودي كه مي دانستم قرار 

شت رو از دست داده بودم. اگر همان وقت كه به من الهام است چه اتفاقي بيفتد ولي با الاغ بازي خودم موقعيت تعقير سرنو

شده بود امشب قرار است خير سرم كشته شوم به جاي ترسيدن و فرار كردن بقيه را از تعقيب ويور ها باز مي داشتم حالا 

سش را پايين هيچكدام از آنها در خطر نبودند .همانطور كه جمعيت محاصره كننده كم كم نزديك مي شدند سميرا آستين لبا

 كشيد تا چيزي كه در مشتش بود را پنهان كند . 

 

مردان مسلح دور تا دور ما حلقه زدند و در آخر سناتور همراه با دخترش كه دست زخمي اش را با بي دقتي بسته بود از 

 بينشان گذشتند و به سمت ما آمدند  

"شما ... شما آشغال ها چرا اين كار را كرديد ؟  "  

رعت گفتناتسو به س  

"اونها گناهي ندارن مقصر من هستم  "  

 ليلي جيغ كشيد

"همشون مقصر هستند بابا همشون رو بايد زجر كش كنيم  "  

 سميرا به فارسي پچ پچ كرد 

"حواسشون رو از روي من منحرف كنيد  "  

فتند سناتور دستور داد رامين قدمي جلو گذاشت و به سمت ويور رفت مرد ها اسلحه هاي آماده به شليكشان را طرف او گر  

"سر جات وايسا و شمشير هات رو هم بنداز  "  

رامين در حالي كه دسته شمشير هايش را به نشانه تسليم به سمت سناتور مي گرفت باز هم نزديكتر رفت و در همان حال 

 گفت

كرد با كمك خدمتكارهاش ما رو جناب ويور دختر شما ليلي ما رو اجير كرده بود كه خواهرش رو بكشيم و بعد از اون سعي  "

"هم بكشه   

 ليلي با عصبانيت فرياد زد
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"خفه شو كثافت فكر كردي با اين مزخرفات مي تونيد از مهلكه فرار كنيد؟ خودم تيكه تيكتون مي كنم  "  

ا گرفت و ليلي يك خنجر از كمر نزديكترين مزدور بيرون كشيد و خواست به رامين حمله كند ولي قبل از آن ويور جلويش ر

همين موقعيت را براي رامين جور كرد . او جلو پريد و سناتور چاق رو از پشت سر گرفت و يكي از شمشير هايش را زير 

 گلويش گذاشت

"به نوكرات بگو اسلحه هاشون رو بندازن  "  

ت او را بزنند رامين دستش ويور ساكت ماند مردان مسلح رامين را نشانه رفته بودند پشت سر رامين ايستادم تا نتوانند از پش

 را سفت تر كرد و تيغه شمشيرش گلوي ويور را خراشيد 

  "نشنيدي چي گفتم ؟ اگه قرار باشه امشب اينجا بميريم ترجيح مي دم تو رو هم با خودم ببرم لعنتي  "

 ويور تسليم شد و با صدايي خشدار دستور داد 

"بندازيدشون  "  

 ليلي ناله كرد 

"فرار كنن بايد تاوانش رو پس بدن  نه اونها نبايد "  

 ويور اينبار محكم تر از قبل تكرار كرد 

  "اسلحه هاتون رو بندازيد  "

 

محاصره كنندگانمان با بي ميلي اسلحه ها را روي زمين گذاشتند ولي هنوز يك ثانيه هم نگذشته بود كه همه چيز به هم 

ر برگشت و هفت تير كوچكش را به سمت ما گرفت بدن رامين به ريخت.  تيري شليك شد و رامين روي زمين افتاد . ويو

رعشه افتاد و به خود پيچيد ديدن اين كه برادر عزيزم آنطور با رعشه و تشنج روي زمين افتاده است ديوانه ام مي كرد تهديد 

امين را تحت تاثير قرار مي داد ويور را ناديده گرفتم و كنار برادرم رفتم . تير به ران پاي راستش خورده بود نبايد اينطور ر

رامين زخم هايي بدتر از اين را هم تجربه كرده بود يكي از مردان مزدور فرياد كشيد و پس از آن رگبار گلوله ها به راه افتاد از 

گله  ترس خودم را روي رامين انداختم تا او را محافظت كنم ولي هيچ تيري به من اصابت نكرد وقتي به اطراف نگاه كردم يك

گرگ را ديدم كه به مردان مسلح حمله كرده بودند و دم كوتاه گرگ باوفاي من گلوي خوناشام پير را در دهان گرفته بود . 

 ناتسو مرا از روي رامين بلند كرد و در حالي كه براي مبارزه آماده مي شد گفت 

"بلندش كن و از اينجا ببرش زودباش  "  

طناب هايش به سمت ما دويد  صداي انفجاري بلند شد و سميرا با  

"از اون طرف  "  

 

مواد منفجره سميرا علاوه بر مزدوران دوتا از گرگ ها را هم از پاي در آورده بود رامين را بلند كردم تا از شكاف به وجود آمده 

سعي كردم سريعتر  فرار كنم دردي سوزان از بازويم گذشت و گلوله اي ديگر در شانه ام فرو رفت رامين را محكم تر گرفتم و

فرار كنم .  سميرا و ناتسو دو طرف من قرار گرفته و از ما محافظت كنند . از محاصره خارج شده بودم كه گلوله اي ديگر به 

زانويم اصابت كرد و تلو تلو خوران روي زمين افتادم ليلي به همراه يكي از مزدورانش راهمان را سد كرده بودند ناتسو و سميرا 

دشان را داشتند بايد خودم كاري انجام مي دادم در آن لحظات تمام خاطراتم با رامين جلوي چشمانم آمد تمام درگيري خو

 دفعاتي كه جانم را نجات داده بود مهرباني هايش حمايتش از دختر بچه اي يتيم كه حتي قبل از آن او را نمي شناخت .

كردم چيزي درون سينه ام منفجر شد و در لحظه اي بعد حس  ضرورت نجات دادن رامين طوري مرا منقلب كرد كه احساس 

مي كردم بزرگ تر و قوي تر شده ام از جايم بلند شدم و با تمام قدرت به سمت مرد سياهپوش شيرجه رفتم مرد چنان 
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لي كه چهار غافلگير شده بود كه حتي فرصت نكرد ماشه اسلحه اش را بكشد با پنجه هايم به سينه اش ضربه زدم و او را درحا

 بريدگي عميق بر روي سينه اش به وجود آورده بودم در جهت مخالف جايي كه رامين بود پرتاب كردم . 

دردي وحشتناك در دستم پيچيد ليلي كه به طرز عجيبي كوچك تر از من به نظر مي رسيد چاقويش را در بازويم فرو كرده 

برايم به وجود آورد طوري كه آرزو داشتم دست خودم را با دندان از بود ضربه اش آنچنان نبود كه دردي به اين وحشتناكي 

بدنم جدا كنم . خونم طوري در اطراف تيغه چاقو مي جوشيد و بخار مي كرد كه انگار آهن گداخته در بازويم فرو كرده بودند. 

قو را از بازويم بيرون كشيد و از درد جيغ كشيدم و خواستم گلوي آن فاحشه را با دست ديگرم بگيرم ولي ليلي با سرعت چا

 در سينه ام فرو كرد .

وقتي قلبم شكافته شد مي دانستم كه اين آخر كار من است آخرين دردي كه قرار بود تجربه كنم . اين پايان كار من بود ليلي 

را از سينه ام جيغي از سر پيروزي كشيد مي خواستم قبل از مرگ او را بگيرم ولي دست هايم فلج شده بودند ليلي خنجر 

 بيرون كشيد درد از بين رفت ولي سايه مرگ را هنوز حس مي كردم 

"سرت رو يواش يواش مي برم بچه  "  

 

تيغه ليلي روي گلويم لغزيد ولي قبل از آنكه پوست گردنم را شكاف دهد سرش از بدن جدا شد و در تاريكي جنگل فرو رفت. 

رد ريشوي تبر به دست روي من خم شد و صورتم را بررسي كرد نمي دانم از همراه با بدن بي سر ليلي روي زمين افتادم م

كجا آمده بود ولي اميدواري را در دلم زنده كرد او مي توانست فرشته نجات رامين باشد با آخرين تواني كه داشتم التماس 

 كردم 

"برادرم رو نجات بده  "  

نظر مي رسيد ديدم تار شد و آخرين چيزي كه ديدم لاشه بي جان صداي جيغ ناتسو كه نامم را صدا مي كرد خيلي دور به  

 دم كوتاه بود . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 

106  
 


	 ���رده�� 
 

 را���
 
 

يافتم . اندك نوري كه از پشت پرده پنجره كوچك مي تابيد  كوچكوقتي چشم هايم را باز كردم خودم را درون يك اتاق 

اتاق تكان خورد و دوباره به حالت لرزان قبل برگشت مي توانستم چرخ هاي زير  نشان مي داد كه تقريبا ميانه روز هست .

 اتاقك را حس كنم احتمالا درون يك كاروان كوچك و در حال حركت بودم . 

 

وقتي خاطرات قبل از بي هوش شدنم را به ياد آوردم ترس و اضطراب ذهنم را در هم پيچيد. هانيه ناتسوكو و سميرا كجا 

سرعت از جايم بلند شدم كه درد در استخان رانم پيچيد و باعث شد تعادلم را از دست داده و به سختي زمين  بودند ؟ به

 بخورم . 

احساس كششي به وجود آمد و صدا كمتر شد اتومبيل كشنده كاروان داشت مي ايستاد . بعد از چند لحظه در باز شد و نور به 

نشستن داشتم دستم را حفاظ چشم هايم كردم تا پيكري كه در آستانه در  داخل اتاقك هجوم آورد. در حالي كه سعي در

 ايستاده بود را بهتر ببينم 

"هي متاسفم رفيق  "  

 مرد داخل آمد و در را سريع پشت سرش بست 

"فكر نمي كردم به اين زودي بيدار بشي  "   

 

ستاده بود. يك عينك بزرگ و تيره به چشم و مردي جوان و درشت هيكل با لباس هاي چرم و يك دست مشكي رو به رويم اي

 سر بندي با نشان جمجمه بر سر داشت . لب و دهانش را به خاطر ريش و سبيل پر پشت و بلوندش نمي توانستم ببينم . 

 با احتياط از جا بلند شدم

"تو كي هستي ؟  "  

 

دادمرد پرده پنجره را اندكي كنار زد و در حالي كه بيرون را مي پاييد جواب   

"مطمئنا يك دوست ... اسمم كارل هست شما شب قبل جون من و دوست دخترم رو نجات داديد  "  

 در حالي كه از جواب سوالم مي ترسيدم پرسيدم 

"اون هايي كه با من بودند كجا هستند ؟  "  

 نگاهش را از پنجره بر گرفت و با انگشت شصت به پشت سرش اشاره كرد 

"ما هستند چند كيلو متر جلوتر از  "  

"حالشون خوبه ؟  "  

 

"كم كم وقت نهار هست چند كيلومتر جلوتر متوقف ميشيم و مي توني ببينيشون  "  

 تكرار كردم 

"حالشون خوبه ؟  "  
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 اخم كرد 

  "آره ... تقريبا... اون بچه ... خوب اون دختر قويي هست  "

مثل اين بود كه توپي بزرگ راه گلويم را سد كرده باشد    

"يه ؟ هان "  

 يك ابرويش را بالا برد 

"من كه نبودم درسته ؟  1منظورت از عسل "  

 با عجله و لنگ لنگان به سمت در رفتم ولي كارل جلويم را گرفت 

ديوونه شدي مرد ؟  الان وسط ظهره اگه بري بيرون آفتاب كبابت مي كنه فقط چند دقيقه صبر كن و بعد مي توني  "

"ببينيش   

".. تو مي دوني من . "  

 به راحتي گفت 

"يك خوناشامي ؟ آره رفيق اينكه چيز عجيبي نيست  "  

 طوري اين را گفت كه اهميت اين موضوع براي خودم هم رنگ باخت . اصرار كردم 

"چه بلايي سر هانيه اومده ؟  "  

"عسل ؟  "  

 با عصبانيت گفتم 

"همون دختر بچه  ( عسل به انگليسي )هانيه نه هاني  "  

ز لابه لاي ريش پرپشتش خاراند صورتش را ا  

  "اون زندست ولي ... بايد خودت ببيني .... خيلي عقب افتاديم اگر مي خواي دوستانت رو ببيني بهتره زودتر راه بيفتيم  "

 

از كابين بيرون رفت و چند لحظه بعد كاروان به حركت در آمد . با اضطراب روي تخت ديواري نشستم . نمي دانستم چه 

افتاده هست ولي هرچه كه بود نمي توانست خوب باشد حد اقل ناتسو سالم بود ولي هانيه ؟ اتفاقي   

 

سعي كردم به خودم اميدواري بدهم كارل گفته بود كه زنده هست. براي اينكه فكرم را بر چيز ديگري مشغول كنم سوراخ 

خم را بخيه زده بودند از شكل بخيه ها مي خونين روي پايم را چك كردم .شلوارم از دو طرف مقداري پاره شده بود و ز

 توانستم تشخيص بدهم كه كار ناتسو هست . بله حد اقل او سالم بود. 

 

يادم نمي آمد چطور اتفاق افتاد و حسابي از دست خودم عصباني بودم. آنطور كه با بي عرضه گي و در حالي كه بقيه به من 

مرا نجات داده بودند مرا از خودم منزجر مي كرد. نياز داشتند وسط درگيري بي هوش شده و دخترها   

انتظار كشنده بود و هر لجظه هم بدتر مي شد كابين را از نظر گذراندم تا شايد بتوانم چيزي پيدا كنم تا گذر زمان برايم 

حتي سرعت بگيرد. اتاق با وجود كوچكي اش كامل بود. سينك دستشويي اجاق گاز سه شعله تخت خواب ميز و صندلي و 

توالت هم وجود داشت كه البته كاسه توالت كاملا در ديد بود و هيچ پوششي اطرافش نداشت و هركس به آن احتياج پيدا مي 

كرد بايد در كابين تنها مي ماند تا بقيه مجبور نباشند با واقعيت روبرو شوند خوب بود كه هرگز نياز نداشتم از آن استفاده 

 كنم .
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1 - Honey = عسل 

 

ميز يك ليوان قرار داشت كه محتواي سرخ رنگش توجهم را جلب كرد . آنها حتي فكر تغذيه من را هم كرده بودند خون  روي

مثل آب بي مزه بود كه نشان مي داد مربوط به يك حيوان است . حداقل اين صلح جويانه تر بود و باعث مي شد اعتمادم 

شتند كمي بيشتر جلب گردد. نسبت به انسان هايي كه مشكلي با خوناشام ها ندا  

بعد از گذشت چندين دقيقه زجر آور بالاخره كاروان از حركت ايستاد با احتياط در را باز كردم و اولين چيزي كه ديدم  

صورت زيبا و نگران ناتسوكو بود.از كاروان بيرون رفتم و قبل از پيوستن به ناتسو به جايي كه بوديم نگاهي انداختم . در مكاني 

ه مسقف و وسيع قرار داشتيم كه احتمالا يك كمپ براي مسافرين بود .نيم  

انسان ها هر طرف روي سقف اتومبيل ها يا تخت هاي سفري و چادرهاي كوچكشان لم داده يا مشغول آماده سازي نهارشان  

اد هاي ژانسان ها در نبودند بيشتر زنها  با حجاب روسري و مردها با لباس هاي ساده و محلي مشخصا كولي بودند. بقيه 

مختلف و پوشش هايي كه بيشتر تيره بود و با آرايش گوتيكشان كاملا از كولي ها متمايز بودند هر چند كه دوستانه با هم 

قاطي شده و غرق در مراوده و صحبت بودند ولي مغلوم بود كه دو گروه بوده و از يك جنس نيستند. بوي خوناشام ها هم هر 

بي ملموس بود . دختر جوان و بلند قدي همين كه مرا ديد با يك نيش خند بوسه اي فرانسوي از دور چند كم ولي به خو

برايم فرستاد اگر جايي ديگر و در موقعيتي ديگر بودم از خجالت آب مي شدم ولي در آن لحظه همه هواسم معطوف ناتسوكو 

 بود كه با اخم مشغول صحبت با زني ميان سال و كولي بود 

"ن ؟ رامي "  

 سميرا دستي بر شانه ام گذاشت و مرا به سمت خود كشيد 

تو بالاخره كي مي خواي آدم بشي ؟ يك بار هم كه شده دست از حماقت بردار و اجازه بده زخم پات بهتر بشه بعد راه بيفت "

"تا مجبور نباشي مثل خرچنگ راه بري   

موهاي مواجش را با يك هدبند پشت سرش نگاه داشته بود كه  سميرا اين بار هم لباسي متفاوت و مشكي رنگ پوشيده بود و

 او را بيش از پيش جذاب مي كرد

"خوشگل شدي  "  

سميرا چند رنگ عوض كرد و در آخر با عصبانيتي ساختگي به بازويم كوبيد    

"اي چشم سفيد اومدي يه كشور ديگه بي جنبه شدي؟  "  

 خنديدم 

" حالا نه اينكه از حرفم ناراحت شدي ؟"  

 خنده روي لب هايم خشك شد 

"ببينم چه اتفاقي براي هانيه ... "  

قبل از آنكه حرفم را تمام كنم دست هاي ناتسو دور بدنم حلقه شد و محكم مرا در آغوش كشيد ولي با يك هق هق بلند 

 دست هايش شل شدند طوري كه كم كم اين من بودم كه ناتسو را در آغوش خودم نگه مي داشتم

ببخش رامين نفرت كورم كرده بود عقلم رو از دست داده بودم. اصلا درك نمي كردم كه ممكنه چه اتفاق هايي من رو  "

"بيفته. هانيه بيچاره من ... متاسفم رامين متاسفم ...   

 بازوهايش را گرفتم و او را از خودم جدا كردم 
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"بس كن ... هانيه كجاست ؟ چه اتفاقي واسش افتاده ؟ "  

لي كه اشك از چشم هايش جاري بود به كابين ديگري اشاره كرد ناتسو در حا  

"اونجاست ...  "  

****  
 

بوي بخور اكاليپتوس و عود و چيز هاي ديگري كه نمي توانستم تشخيص بدهم فضاي كابين نيمه تاريك و گرم را سنگين و 

ي لباسش از عرق خيس شده بود چهار زانو كف خفه كرده بود. يك زن ميانسال با تاتوهاي دروئيد در حالي كه تمام بدن و بالا

نشسته و با حالتي شبيه به تمركز چشم هايش را بسته بود . وقتي وارد كابين شديم زن نجوا  1اتاق در ميان يك پنتاگرام

 كنان دستور داد در را پشت سرمان ببنديم.

ند شمعي بود كه آخر كابين روشن بودند . بين سميرا اطاعت كرد و حال تنها نوري كه در كابين وجود داشت نور سوسو زن چ

شمع ها پيكر برهنه و رنگ پريده هانيه روي يك تخت خوابانده شده بود. زن ايستاد و از سر راهمان كنار رفت . با لكنت 

 پرسيدم 

"م مرده ؟  "  

 زن پرخاش كرد 

"نكن هيچ كس قرار نيست بميره تا وقتي كه اينجا هستي موج منفي از خودت ارسال  "  

نفسم را بيرون دادم و جلوتر رفتم بدن هانيه با اورادي كه روي برگ درختان نوشته و نقاشي شده بود پوشيده شده بود. برگ 

ها با رشته هاي ظريفي به هم وصل شده و مانند لحافي كوچك هانيه را در بر گرفته بودند . چهره هانيه به سختي و بي 

اينكه مرگ او را در خود فرو كشيده باشد ولي جنبش و بالا و پايين رفتن خفيف احساسي يك سنگ شده بود درست مثل 

 برگ هاي رو سينه هانيه نشان مي داد كه در حال نفس كشيدن هست. با صدايي فرو خرده پرسيدم 

"اون خوابه ؟  "  

 دوباره چهره هانيه را بررسي كردم 

"يا بي هوش ؟  "  

 زن جواب داد 

ش در حال حاضر در برزخ هست و راهش رو گم كرده . دارم سعي مي كنم راهنماييش كنم تا بدنش اينجاست ولي روح"

"برگرده ولي هنوز به حرف من گوش نمي ده   

 با بد گماني به سمت زن برگشتم 

"برزخ ؟ شما كي هستيد ؟  "  

"لورا مكنزي  "  

"يك پزشك ؟  "  

 لورا طوري عقب كشيد كه انگار به او سيلي زده بودم

"ق نباش خوناشام . من كاشف ارواح و يكي از بازماندگان ساحران سلتي هستماحم "  

 با دلخوري به سمت سميرا و ناتسو برگشتم 

"يك كاشف روح ؟ اين همه كاري بود كه از دستتون بر مي اومد ؟  "  

 نگاه ناتسو پايين افتاد و جواب داد 

"شانس بوديم كه به لورا برخورديم رامين باور كن توي اين وضعيتي كه هانيه داره ما خوش  "  
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"منظورت از وضعيت هانيه چي هست ؟ اون چه مشكلي داره ؟  "  

 لورا جواب داد 

  "بيا خودت ببين  "

 
 پنتاگرام : ستاره پنج پر و نماد باستاني ارواح طبيعت

++++++++++++ 

زد . از ترس چيزي كه مي ديدم نفسم بند آمد  او دو طرف برگ ورد هاي پوشاننده هانيه را گرفت و با احتياط آنها را كنار

بدن برهنه هانيه بيش از حد عضلاني و درشت شده بود و سينه و خطوط شكمش هيچ شباهتي به دختر ها نداشت مثل اين 

بود كه به بدن مردي ورزشكار نگاه مي كنم كه تمام عمرش را صرف پرورش ماهيچه هايش كرده باشد . موهاي قهوه اي رنگ 

زي روي شانه و زير بغلش روييده بود و طوري نزديك به هم بودند كه انگار به جاي پوست خز بدنش را پوشانده باشد از و ري

 همه بدتر سوراخ بزرگي بود كه وسط سينه و بالاي جناغش را عميقا شكافته بود و خون خشك شده در آن جمع شده بود. 

 

در نمي برد سرم به دوران افتاد و لحظه اي تعادلم را از دست دادم ولي ناتسو  مطمئنا هر انساني بود از اين زخم جان سالم به

 بازويم را گرفت و مرا سر پا نگه داشت. 

 لورا اوراد را روي بدن هانيه برگرداند و دوباره كف اتاق نشست . با صدايي كه به زور از دهانم بيرون مي آمد پرسيدم

"چرا زخمش بسته نمي شه ؟ "  

اب داد ناتسوكو جو  

"يادت هست كه گرگينه ها رو چطور كشتيم ؟ قلبشون رو از كار انداختيم  "  

 اسرار كردم 

"هانيه فقط گرگينه نيست  "  

درسته به خاطر همين هم زنده هست در واقع بايد زخمش به سرعت بهبود پيدا مي كرد ولي اين بريدگي به وسيله يك  "

"تيغه نقره اي به وجود اومده   

"كه چي ؟ نقره ؟  "  

 توضح داد 

نقره يا چوب درخت بلوط  در بدن يك خوناشام باعث ميشن قرباني به كما فرو بره و تا وقتي از بدن خارج نشه اون خوناشام  "

با يك مرده هيچ فرقي نداره . نقره بيشتر از اونكه براي خوناشام ها مضر باشه براي گرگينه ها خطرناكه در واقع ... اونها رو مي 

". تيغه نقره اي به قلب هانيه فرو رفته و علاوه بر اون خيلي عميق هم فرو رفته   كشه  

 به ران خونينم نگاه كردم 

"وقتي بي هوش شدم ...  "  

 ناتسو گفت 

"يك گلوله نقره به پات شليك شده بود ولي چون اون رو زود بيرون كشيديم اثرش سريعا از بين رفت  "  

 سر تكان دادم

"ي هانيه هنوز از بين نرفته ... بايد چكار كنيم ؟ ولي اثرش رو "  

 لورا جواب داد

"همونطور كه گفتم بايد برش گردونيم  "  
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"تو از كجا مي دوني ؟  "  

 به چشم هايم زل زد

"من كاشف روح هستم  "  

 اون زن داشت با اعصاب من بازي مي كرد 

؟ جن گيري ؟ رمالي ؟ در هر حال يك انسان چطور مي  آره و يه ساحره سلتي خوب اين يعني چي ؟ احضار روح مي كني "

"تونه با اين اطمينان در مورد يك گرگ خوناشام نظر بده ؟   

 

 

 لورا با خشم به ناتسو نگاه كرد و ناتسو همانطور كه بازويم را نگه داشته بود مرا عقب كشيد 

"بهتره بريم بيرون رامين  "  

 

بين ايستاده بوديم . استخان رانم تير مي كشيد و مجبور شدم به كاروان لورا تكيه داده چند لحظه بعد همراه با ناتسو بيرون كا

 كمي به پاي زخمي ام استراحت دهم در همان حال دست به سينه و بازخواست گرانه از ناتسو پرسيدم

"چطور به اون زن اعتماد كردي؟ چرا هانيه رو دستش دادي ؟  "  

اي خجالت زده نگاهش را پايين انداخته بود جواب دادناتسو در حالي كه مثل دختر بچه   

 

رامين نمي دونستم اينطور ميشه . من هم هانيه رو دوست دارم اون مثل خواهري مي مونه كه من هميشه آرزوش رو  "

"داشتم و حاضر نيستم حتي يك مو از سرش كم بشه. نمي خواستم اين اتفاق بيفته حماقت كردم ...   

اش گذاشتم و به نرمي سرش را بالا آوردم تا بتوانم چشم هايش را ببينم  دستم را زير چانه  

اون تصميم رو همه با هم گرفتيم تو مسئول اتفاقي كه براي هانيه افتاد نيستي . خدا رو شكر مي كنم كه تو سالم هستي و  "

به اندازه هر كدام از ما مي تونه از  من مي تونم در كنار خودم ببينمت . هانيه خودش انتخاب كرد اون دختر قوي اي هست و

خودش دفاع كنه فقط مي گم حالا كه هانيه زخمي و بي هوش توي اون قوطي كبريت افتاده آيا مي تونيم به اون زنه لورا 

"اعتماد كنيم ؟ شايد راه حل بهتري وجود داشته باشه   

 

 ناتسو كمي آرام شد 

خيلي زود پيدا كرديم هيچ كس به اندازه اون نمي تونه به هانيه كمك كنه. باور كن اين شانس بزرگي هست كه ما لورا رو  "

اون يك كاشف روح هست و در كارش هم مهارت و تجربه زيادي داره. كاشفين روح خيلي كم هستند و از دانشي باستاني 

  "بهره مي برند كه حتي چيز غريبي مثل گرگ خوناشام هم براي اونها شناخته شده هست 

"تونه به هانيه كمك كنه ؟  پس مي "  

 با اطمينان سر تكان داد 

اون همين حالا هم هانيه رو از مرگ حتمي نجات داده و نگذاشته ارتباط روح با بدنش قطع بشه فكر مي كنم بتونه به  "

"زودي درمانش كنه   

چك كرد آهي از سر آسودگي كشيدم و بالاي جراحتم را به آرامي ماساز دادم ناتسو نشست و زخم را  

"رامين بهتره كمي استراحت كني تا روند بهبوديت سريع تر بشه  "  

 با ناراحتي گفتم 
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دوباره زخمي شدم دارم فكر مي كنم كه اگر شما كنارم نبوديد خيلي زودتر از اين ها كشته شده بودم ولي اين بار هم مثل  "

"دفعات قبل نجاتم داديد نمي دونم چرا اينقدر بي عرضه شدم  

خمي زيبا سر پا ايستاد و گفتبا ا  

اين حرف رو نزن اگر تو هم نبودي ما بارها و بارها كشته مي شديم ما يك گروه هستيم و همه بار روي دوش يك نفر  "

نيست در ضمن تو به وسيله يك گلوله نقره بي هوش شدي هيچ خوناشامي نمي تونه در برابر نقره مقاومت كنه حتي دست 

"يجه و بد حاليمون ميشه زدن به اون باعث سرگ  

 هر چند اين حرف ناتسو دلگرمم نكرد ولي تصميم گرفتم به روي خودم نياورم تا بيش از اين باعث ناراحتي اش نشوم 

"بعد از اينكه بي هوش شدم چه اتفاق هايي افتاد ؟ "  

فراري دادنم داشت بيش از پيش همانطور كه ناتسو برايم تعريف مي كرد كه هانيه چطور من را روي دوش گرفته و سعي در 

از خودم بدم مي آمد و از ضعفم متنفر مي شدم. وقتي ناتسو صحبتش را با مرگ دم كوتاه به پايان رساند تازه متوجه شدم كه 

 از وقتي به هوش آمده ام حتي يك لحظه هم به گرگ پير و وفادار هانيه فكر نكرده بودم.

مي كردم هانيه در اين مورد چه احساسي خواهد داشت بيشتر غمگين شدم . از ناتسو به حيوان عادت كرده بودم و وقتي فكر  

 پرسيدم 

"وقتي به هوش اومدم يك نفر سراغم اومد . اون مرد ... كارل خبر داشت كه ما خوناشام هستيم شما بهش گفته بوديد ؟  "  

فت ناتسو به دو مردي كه جدا از بقيه كنار هم نشسته بودند اشاره كرد و گ  

"اونها رو ببين ... جزئي از اين گروه هستند و هر دوشون هم خوناشامن "  

 سر تكان دادم 

"فكر نكنم اگه بودند مي تونستيم بوشون رو تشخيص بديم ... مگر اينكه ...  "  

 تصديق كرد

نميشه . اونجا رو ببين  درسته . اونها از خون حيوانات تغذيه مي كنن . در كل بين اين گروه خوناشام بودن يك راز محسوب"

" 
 اين بار ناتسو به يك پيرزن كه در حال سرخ كردن غذايش بر يك اجاق سيار بود اشاره كرد 

"اون پيرزن رو يادت مياد ؟  "  

پيرزن فاصله زيادي با ما داشت و نمي توانستم با وجود چشم هاي نصبتا ضعيفم چهره اش را به خوبي تشخيص بدهم ناتسو 

 ياد آوري كرد 

 

بوديم روي صورتت آب مقدس پاشيد . اون حالا فكر مي كنه با پاشيدن  كلوژ نپوكاهمون پيرزني كه وقتي توي بيمارستان  "

آب مقدس موفق شده روح شرور رو از بدنت بيرون بكشه و تو رو از نفوظ وولف خلاص كنه. نمي دوني چقدر از اين بابت 

"خوشحاله   

ز آن خارج شد در كابين لورا باز شد و سميرا ا  

"هنوز اينجاييد ؟ من مي رم يه چيزي بخورم  "  

 

همين كه راه افتاد مردي بلند قد و خوش قيافه  به سمتش آمد و او را براي سهيم شدن در نهارش دعوت كرد. سميرا نگاهي 

ا و زناني كه مشغول غذا به ما انداخت و پس از چند لحظه همراه با مرد به كنار كابينش رفت . ناتسو همانطور كه به مرد ه

 خوردن بود نگاه مي كرد گفت 
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  "اونها كولي هستند البته نه همشون ...  "

همراه با هم قدم زنان ميان جماعت آواره مي گشتيم و در مورد مسائل بي اهميت صحبت مي كرديم كه سميرا صدايمان كرد 

 و خودش را به ما رساند 

"ن يه فكري به نظرم رسيده شايد الان موقعيت خوبي نباشه ولي م "  

 پرسيدم 

"منظورت چيه ؟  "  

"بيايد بريم يك جاي خلوت تر  "  

 او ما را به منتهي عليه منطقه سقف پوش هدايت كرد

 

شما هيچ شباهتي به من نداريد نه ماهيتتون و نه جادوتون من هيچ چيز براي آموزش دادن به شما ندارم ولي وقتي به  "

"يد از جادوتون كمك بگيريد اين طوري احتمال پيروزيمون بيشتر ميشه بخارست رسيديم شما با  

 

 جايي كه سايه سقف به اتمام  رسيد و به آفتاب و گرما نزديك شديم ايستاد و ادامه داد 

 

من فكر كردم كه چيزي كه توي وجود رامين هست توي شرايط بحراني خودش رو نشون ميده . رامين ازت مي خوام زير  "

تاب بري و سعي كني كه در مقابل نور خورشيد مقاومت كني اينطوري شايد موفق بشي بر جادوي وجوديت تسلط پيدا نور آف

"كني و به اطاعت خودت درش بياري يا اينكه اون رو تصفيه كني و جادوي سياهش رو از بين ببري   

 نگاهي حيرت زده با ناتسو رد و بدل كردم 

چه چيزي رو ازم مي خواي تصور كن كه بخواي توي يك آتش بزرگ بپري اين حتي از  سميرا تو متوجه نيستي كه داري "

"اون هم بدتره   

 سميرا شانه بالا انداخت 

"به هر حال اين تنها راهي هست كه به نظرم مي رسه  "  

فتاب آموزش نيست تو نمي توني به ما آموزش بدي ؟ قرارمون اين نبود و آموزش ما وظيفه تو هست اين كه ميگي برم زير آ "

"يك ايده احمقانه هست   

 سميرا جيغ كشيد

يعني مي گي كه من يك احمق هستم ؟ خودت چه كوفتي هستي ؟ تو اينقدر تخمي هستي كه من حتي نمي تونم بهت  "

اره دست بزنم اصلا معلوم نيست چه گهي توي بدنت هست . اون لعنتي اينقدر سياهه كه اگر بگوزي همه جا رو دوده بر مي د

"  
 

با سميرا نمي شد بدون بي آبرو شدن بحث كرد خدا را شكر كه ناتسو از اين اصطلاحات سر در نمي آورد . سميرا لحظه اي 

 مردد شد و بعد با ناراحتي سر تكان داد 

"ببين ... متاسفم فقط نمي دونم بايد چكار كنم اين وضعيت كلافه و نگرانم مي كنه  "  

 

"؟  مشكلي پيش اومده عسلم "  

 مردي كه سميرا را براي نهار دعوت كرده بود نزديك آمد و براي سميرا چشمك زد سميرا به فارسي گفت 
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"سعي كن اين اسگل رو از من دور نگه داري والا چشم هاي هيزش رو در مي آرم  "  

 لبخندي تلافي جويانه زدم 

"چرا ؟ اون كه خيلي خوش تيپ و خوش قيافه هست  "  

 سميرا پرخاش كرد

"تيپ و قيافه اش توي سرش بخوره . اين گوساله يه طوري به من نگاه ميكنه كه حس مي كنم هيچي تنم نيست  "  

 

سميرا مرد را نا ديده گرفت و به كابين لورا بازگشت . كارل از سمتي ديگر در حالي كه دستش را دور بدن زني به بلند قدي 

دخودش حلقه كرده بود سراغمان آمد ناتسو لبخند ز  

  

"رامين اين كارل و اين هم نامزدش سيندي هست . ناجي هاي واقعي ما اين ها بودند  "  

 كارل در حالي كه سيندي را به خودش مي فشرد سر خوشانه گفت 

نه ناجي هاي واقعي شما هستيد. اين شما بوديد كه جون ما رو نجات داديد و نگذاشتيد كه اون دختر ها به سيندي عزيزم  "

"ن صدمه بزن  

سيندي لباس هايي با رنگ هاي روشن و زنده پوشيده بود و موهاي بلوند و بلندش را با روبان بسته بود . چشم هايش آبي و 

 پوستش رنگ پريده بود و در رفتاري  با وقار داشت . او سري تكان داد و مودبانه سلام كرد . پرسيدم 

"پس اون دو نفر شما بوديد ؟  "  

 كارل جواب داد 

"ه . راستش سيندي كمي خجالتي هست . ترجيح مي داد كه توي تاريكي جنگل اون كار رو انجام بديم مي دونيد كه ... آر "  

 سيندي لبش را گزيد و با آرنج سقلمه اي به كارل زد

"بس كن  "  

 

 ناتسو لبخند زنان پرسيد 

"من متوجه نشدم كه كار شما دقيقا چي هست ؟  "  

 

را خاراند و با تمانينه گفتكارل ريش بور و پر پشتش   

 

خوب ... هر كدوم از ما شغل و مليت جدا گانه اي داريم ولي هدف همه ما مشترك هست و همين ما رو دور هم جمع كرده  "

البته همه با هم يكي نيستيم در واقع از وقتي كه به روماني اومديم با كولي ها همراه شديم .در كل ما از جنگ بيزار هستيم و 

ر به شهر هاي مختلف مردم رو دعوت به پيوستن به صلح مي كنيم. ما اسپانسر و حامي هم داريم كه مخارج سفرمون رو با سف

دنيا داره از هم مي پاشه همه چيز نشون مي ده كه ما توي كارمون موفق  –آه سردي كشيد  –تامين مي كنندهر چند ... 

"همه انتظارش رو مي كشن واسه همين ما فكر كرديم شايد ...  نبوديم با وجودي كه مردم از جنگ بيزار هستند ولي  

 

 سيندي با آرنج سقلمه ديگري به كارل زد تا او را ساكت كند كارل سرفه اي ساختگي كرد و حرفش را اينطور به آخر رساند 

"به هر حال نا اميدي چيز خوبي نيست  "  
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ز پيش لزوم از بين بردن دينو رو حس مي كردم. اينبار سيندي به به كاري كه قرار بود انجام بدهيم فكر كردم حالا بيش ا

 حرف آمد 

ما اعتقاد داريم كه نزاع هاي كوچكي كه در تمام دنيا آغاز شده حاصل يك تفكر پشت پرده هست و هدف از همه نزاع ها  "

اي مختلف متحدان زيادي يك چيزه و اون هم تضعيف انسان هاست . خيلي ها به اين تفكر مي خندند هر چند توي شهره

"پيدا كرديم ولي هنوز اكثر مردم باور نمي كنند كه مشكلي بزرگ تر از جنگ جهاني سوم پيش رو داريم   

 

 كارل اميدوارانه گفت 

"ولي ما تصميم بزرگي گرفتيم ...  "  

 سيندي حرفش را قطع كرد 

"كارل ؟  "  

 كارل با ناراحتي گفت 

"پس كي بايد بهشون ...  "  

جيغ دردناك هانيه از كابين لورا خون رو در رگ هايم منجمد كرد به سرعت خودمان را به كابين رسانديم . با ديدن صداي 

 هانيه فريادي از حيرت كشيدم  

بدنش دو برابر هيكل من شده بود و نيمي از آن را خزي قهوه اي رنگ پوشانده بود چنگال هايش به نيم متر مي رسيد و 

بلند و تيز شده بودند كه فك هانيه هرگز نمي توانست با وجود آنها كاملا بسته شود. حالا ديگر اثري از دندان هايش آنقدر 

زخم وسط سينه اش نبود و لورا كه بالاي سرش ايستاده بود كف دستش را بر پيشاني هانيه گذاشته كلماتي نا مفهوم را 

تكان شديدي خورد و با دستش طوري به لورا ضربه زد كه به زمزمه مي كرد كه از شنيدنشان مو بر تنم سيخ مي شد هانيه 

ديوار كوبيده شد و روي زمين افتاد. ناتسو به كمك لورا رفت و سميرا كه پشت سر ما وارد شده بود با احتياط نزديك رفت و 

 دستش را روي صورت هانيه گذاشت كه اينكارش باعث شد هانيه آرام بگيرد سميرا به سمت ما برگشت 

"ه مدت مي خوابه ... حد اقل اين براش از درد كشيدن بهتره ي "  

هانيه نفس عميقي كشيد و بدنش شروع به كوچك تر شدن كرد ناخن ها كوتاه شده و خزها ناپديد شدند . بعد از چند لحظه 

ي و دخترانه اش دوباره همان هانيه اي كه مي شناختيم روبه رويمان دراز كشيده بود حالا ديگر بدنش كاملا به شكل عاد

برگشته بود و به جاي درد آرامش را مي شد در چهره اش ديد. لورا به كمك ناتسو بلند شد و در حالي كه سرش را مي ماليد 

 پرسيد 

"موفق شدم ؟  "  

 ناتسو نگاهي به هانيه انداخت و با لبخند جواب داد 

"آره موفق شدي اون برگشته  "  

 

تكه تكه شده را از روي زمين جمع كرد. بالاخره صدايم در آمد لورا به سمت تخت رفت و پتوي برگي  

"چي شد ؟ چه اتفاقي براش افتاد ؟  "  

 لورا صورت هانيه را نوازش كرد 

دختر گرگ قوي هست . بهتره بريد بيرون بايد لباس هاش رو تنش كنم . چند ساعت ديگه سالم و سر حال مي آرمش  "

"پيشتون   
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بودم. اتفاقي كه افتاده بود برايم قابل درك نبود ولي وقتي فهميدم تا چند ساعت ديگر حال هانيه  بهت زده سر جايم ايستاده

خوب مي شود سري به موافقت تكان دادم و همراه با بقيه از كابين بيرون رفتيم. تمام اعضاي گروه جلوي كابين ايستاده بودند 

 كارل جلو آمد و پرسيد 

"اونجا همه چيز مرتب بود ؟  "  

 با همان حالت بهت زده جواب دادم

"اينطور به نظر مي آد  "  

 گوشه لب كارل به لبخندي بالا رفت 

"نگرانم كردي مرد قيافت شبيه خوناشام ها شده  "  

 همه زير خنده زدند و متفرق شدند. كارل ادامه داد 

مشخص مي شه مثل درجه سي و سه مي وقت رفتنه شما ميتونيد با ما بيايد تا شب به بخارست مي رسيم اونجا همه چيز  "

"مونه   

 و دوباره زير خنده زد و اشاره كرد دنبالش برويم .
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ه تمام كاروان ها بيرون شهر اردو زده بودند و تعدادي همراه با اتومبيل وارد شهر شده بوديم. كارل اصرار داشت همراه با وي ب

 مركز شهر برويم و وقتي متوجه شدم كه اتومبيل لورا هم به همان مكان خواهد آمد قبول كرده و وارد شهر شديم .

 

بخارست شهري با ساختار غريب و تركيبي از ساختمان هاي مدرن و قديمي بود. از طرفي قطارهاي قديمي شهري همچنان 

تمان هاي تجاري مدرن و پر زرق برق سر برآورده و مشغول رفت و آمد داشتند و از طرف ديگر در هر گوشه اي ساخ

خودنمايي بودند .در بين همهمه مشاغل دخترها و پيرزنان گل فروش و دكه هاي كتاب فروشي بيشتر از هر شغل ديگري به 

ه و روال امور چشم مي خوردند. ديوار نوشته ها همه جا بودند ولي غير از آن خيابان ها بسيار تميز و منظم نگاه داشته شد

 آرام بود .

 

كارل اتومبيلش را در منطقه اي شلوغ پارك كرد. وقتي پياده شديم سعي كردم از لابه لاي ماشين ها اتومبيل لورا را پيدا كنم 

 كارل كه متوجه من شده بود گفت 

"ونتون بدم نگران نباش رفيق لورا تماس گرفت و گفت حال عسل خوبه حالا بيايد چيزي هست كه مي خوام نش "  

ناتسو و سميرا هم از آنجا بودنشان نا راضي بودند ولي سيندي آنقدر با آنها گرم گرفته بود كه خجالت مي كشيدند چيزي 

 بگويند .

كارل دست بزرگش را روي شانه ام انداخت و مرا به سمت دري سياه رنگ برد . چند ظربه به در زد و وقتي در باز شد صداي 

اپ به گوشهايم هجوم آورد ناتسو با صداي بلند پرسيد بلند موسيقي هيپ ه  

"اينجا يه جور كلوپه ؟  "  

 كارل داخل شد 

"تقريبا ولي به ظاهرش اهميت نده  "  

 

دوباره نگاهي به خيابان انداختم تا اثري از يك تراك بزرگ را ببينم ولي فايده اي نداشت سرم را براي سيندي در اتومبيل 

و با ناراحتي پشت سر كارل وارد شدم. فضا تاريك دودآلود و بسيار سنگين بود صداي موسيقي چنان مانده بود تكان دادم 

بلند بود كه انگار مستقيم به مغزم مي كوبيد و از آن بدتر بوي الكل ادكلن و عرق بدن هاي در حال رقص بود كه به هيچ وجه 

دن و رقص بودند و از سقف تاب هايي با طناب بلند آويزان قابل تحمل نبودند . جمعيت وسط سالن و كنار بار مشغول نوشي

شده بود كه دختراني برهنه بر آن تاب مي خوردند و روي سر مردم جيغ مي كشيدند. كارل داشت به سمت جمعيتي كه از 

 خود بي خود شده و همراه با ريتم موسيقي بالا و پايين مي پريدند مي رفت كه شانه اش را گرفتم 
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"نمي تونم جو اينجا رو تحمل كنم داره حالم به هم مي خوره ببين من  "  

 كارل فرياد زد 

"چي گفتي ؟  "  

 بلندتر گفتم 

"داره حالم به هم مي خوره  "  

 اطمينان داد 

"الان تموم ميشه لطفا بيايد  "  

 

اي پوشيده از عرقشان در حالي كه سميرا و ناتسو پشت سرم مي آمدند وارد جمعيت رقصنده شديم. سعي مي كردم با بدن ه

برخورد نكنم ولي وقتي جلوتر رفتيم اين امر محال بود چون همه به هم چسبيده و از خود بي خود شده بودند دختري كه به 

وپ و سوتين مشكي به تن داشت روي من افتاد و در حال نيمه مدهوش براي ژزور پانزده سال سن داشت و تنها يك ميني 

گيري كند مرا بغل كرد چشم هاي خمار و نا متمركزش را به من دوخت و با صدايي مستانه گفت اينكه از زمين خوردن جلو  

"بيا با هم برقصيم مرد يانكي  "  

 مودبانه بازو هايش را گرفتم و او را از خودم جدا كردم

"ببخشيد من يانكي نيستم  "  

 

رقصيدن شد دلم نمي خواست برگردم تا قيافه ناتسو  دختر اعتراضي كوتاه كرد ولي خيلي زود هم مرا فراموش كرده و مشغول

را ببينم ولي به خوبي متوجه شدم كه ناتسو به دختر پشت پا زد تا روي زمين بيفتد. كارل به سمت آخر سالن رفت جايي كه 

و با دلخوري  زن ها و مردان نيمه برهنه روي كاناپه هاي غول پيكر لم داده و مشغول ور رفتن با هم بودند كنار كارل رفتم

 گفتم 

"كارل چرا ما رو اينجا آوردي ؟ ما از اين برنامه ها خوشمون نمي ياد  "  

مردي فرياد كشيد و در حالي كه دست بر دهانش گذاشته بود از دست سميرا فرار كرد كارل در حالي كه به يك در كوچك 

 گوشه سالن اشاره مي كرد گفت 

"ن طرف هست ما هم وقت خودمون رو براي اين عياشي هاي احمقانه تلف نمي كنيم ما اينجا كاري نداريم مقصدمون از او "  

كارل با ضرباتي آهنگين و حساب شده روي در كوبيد و منتظر شد. صداي بمي از پشت در چيزي گفت و كارل با صداي بلند 

 جواب داد 

"چشم همه چيز بين . كارل هستم مرد ... در رو باز كن  "  

ي بلند قد و لاغر اندام  در حالي كه يك وينچستر در دست گرفته بود پشت در ظاهر شد. يك باراني بلند در باز شد و مرد

مشكي و گشاد پوشيده بود كه بر تنش زار مي زد هيچ مويي در صورتش وجود نداشت و چشم هاي سبز رنگ و بيش از حد 

هاي گردش يكي يكي ما را بررسي كرد و با همان درشتش تركيب صورتش را مرموز و مبهم كرده بود . خوناشام با چشم 

 صداي بم گفت 

"كارل تو هميشه با خودت دردسر مي آري  "  

 كارل ظربه اي آرام و دوستانه به بازوي مرد زد 

"هي من هم از ديدنت در اين كشور خوشحالم . بس كن مرد تو هميشه بد بين هستي . اونها دوست هام هستند كه تازه ... "  

ش را قطع كرد مرد حرف  
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"اين به من ربطي نداره پر حرفي نكن ... زودتر بيايد اين طرف مي خوام اين در لعنتي رو ببندم  "  

 

به همراهانم نگاه كردم معلوم بود كه آنها هم از اين قضيه خوشنود نيستند اصلا كارل چرا اينقدر اصرار داشت كه ما را جايي 

هبان هاي اسلحه به دست از آن محافظت مي كردند ؟  مرد بي مو با بي صبري تهديد ببرد كه نياز به كلمه رمز داشته و نگ

 كرد 

"اگه همين الان نيايد داخل در رو مي بندم  "  

 كارل به تندي گفت 

"بيايد رفقا بهتون قول مي دم هيچ مشكلي واستون پيش نمي آد  "  

 

هبان در سر جايش ايستاد و كارل ما را به جلو راهنمايي كرد . تسليم شده از در گذشتيم و وارد راهرويي نسبتا مدرن شديم نگ

 چند ثانيه بعد جلوي يك آسانسور ايستاديم و كارل دكمه آن را فشار داد 

"بس كنيد بچه ها اين چه قيافه ايه ؟ قول مي دم بيشتر از چند دقيقه وقتتون رو نگيرم  "  

 

مايان ساخت . مرد هيچ شباهتي به يك آسانسور چي نداشت و بيشتر درب آسانسور باز شد و اين بار يك انسان مسلح را ن

شبيه به يك جيب بر بود كه نيشخند زنان ما را طوري نگاه مي كرد انگار كه  در حال تخمين زدن موجودي جيبمان است . 

 كارل با ناراحتي گفت 

"هنوز اين طرف ها هستي ؟  "  

شديم مرد گوشه آسانسور تكيه زد و بعد از آنكه كارتي را در شكاف كارت خوان وارد آسانسور شد ما هم تبعيت كرديم و وارد  

آسانسور كشيد دكمه بالاترين طبقه را فشار داد . آهنگي از لئوناردو كوهن پخش شد و و درهاي آسانسور بسته شد . مرد به 

 سمت سميرا خم شد و با لحني تهوع آور گفت 

"و تحريك مي كنه شايد بهتر باشه طعمش رو هم بچشم چه بوي خوبي ميدي . بوي بدنت من ر "  

 كارل فرياد زد 

"خفه شو زالوي كثيف اونها رو به حال خودشون ...  "  

 سميرا دستش را بالا آورد تا كارل ساكت شود

"مشكلي نيست رفيق اتفاقا من هم از اين يارو خوشم اومده  "  

 

نا سليقه وحشتناكي داشت كه اين ميمون انسان نما اون رو جذب كرده من و ناتسو با تعجب به هم نگاه كرديم سميرا مطمئ

 بود . سميرا لبخند دلنشيني به مرد زد كه باعث شد نيشش تا بنا گوش باز شود 

"پس مي تونيم با هم قرار بگذاريم خوشكله ؟ من شراب هاي خوبي توي خونه ...  "  

 

ت آن سرفه اي ديگر حتي نمي توانست نفس بگيرد و به زانو افتاد و در ولي نتوانست حرفش را تمام كند و سرفه اي كرد و پش

حالي كه گلويش را چنگ مي زد به سرفه كردن ادامه داد. درب آسانسور باز شد و سميرا در حالي كه از آسانسور خارج مي 

 شد گفت 

"ت خدايي نكرده خفه نشي متاسفم عزيزم ولي من از صدات خوشم نمي اد . چند روزي بهتره حرف نزني تا يك وق "  
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كارل زير خنده زد و از آسانسور خارج شد من و ناتسو هم پشت سرش وارد يك سالن كه شبيه يك لابي شيك و بزرگ بود 

شديم . درب آسانسور پشت سرمان بسته شد و صداي سرفه كردن مرد را خاموش كرد . زني ميان سال و كوچك اندام با كت 

با تعجب به آسانسور نگاه مي كرد در انتظارمان بود ولي همين كه كارل را ديد آسانسور و ما را و دامن سفيد در حالي كه 

 فراموش كرد و گوش كارل را در حالي كه مجبور بود روي پنجه هاي پايش بايستد گرفت كارل اعتراض كرد

"آخ تو هميشه من رو جلوي دوست هام ضايع مي كني . بس كن من كه ديگه بچه نيستم  "  

 زن سرزنش كنان گفت 

 

توهميشه يك بچه هستي يك بچه غول پيكر و بي ملاحضه . اين چه قيافه و سر و وضعيه كه واسه خودت درست كردي ؟  "

اصلا به فكرت رسيد كه من نگرانت مي شم ؟ نمي تونستي يك تماس بگيري يا حد اقل يك پيام بگذاري . چطور يك دفعه 

"ي ازت نميشه سه ماه غيبت مي زنه و هيچ خبر  

صحنه با مزه اي بود زن خيلي كوچك تر و كوتاه تر از كارل بود و در آن حالت طوري گوش كارل را مي پيچاند كه هر كس را 

به ياد يك مادر و پسر دردسر سازش مي انداخت . توجه زن به برامدگي جيب كارل جلب شد و بالاخره گوشش را رها كرد و 

ن جيب فرو كرد و يك بطري كوچك مشروب بيرون كشيد . قبل از آنكه كارل حتي فرصتي بلافاصله دستش را درون هما

 براي اعتراض پيدا كند بطري را درون دريچه شوتينگ انداخت. كارل ناليد

"اون خيلي گرون بود  "  

 زن با لبخندي مليح به سمت ما برگشت و عذرخواهانه گفت

ي رو كنار بگذارم از وقتي والدينمون فوت كردند مسئوليت كارل با من بوده متاسفم بچه ها ولي نمي تونم عادت هاي قديم "

و متاسفانه نتونستم اين شلخته رو اونطور كه بايد سر و سامان بدم ... من كارولين هستم كارل تو الان بايد دوست هات رو 

"معرفي كني   

 

 كارل غرغر كرد 

"آره ولي تو كه اجازه نميدي  "  

كرد و كارولين به گرمي و محبت يكي يكي دستهايمان را فشرد. كارل جلو رفت و اينبار خواهرش را در كارل ما را معرفي 

 آغوش گرفت 

 

"مثل هميشه زيبا هستي  "  

"بس كن پسر كودن جلوي مهمان هامون درست نيست اينطور رفتار كني  "  

 كارل عقب رفت و پرسيد 

"ببينم اون پنگوئن پير هنوز زنده هست ؟ "  

لين با پرخاشي ساختگي جواب دادكارو  

تو نبايد همسرم رو به اين اسم خطاب كني . بيايد منتظرتونه راستي اون مرد توي آسانسور چه مشكلي واسش پيش اومده  "

"بود ؟   

 سميرا با خونسردي جواب داد 

"ي داشت ژفكر كنم به عطر من آلر "  
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ظربه در را باز كرده ما را به داخل اتاق راهنمايي كرد . اتاق بزرگ ولي روبروي در سفيد رنگي ايستاديم و كارولين بعد از دو 

بيش از حد خالي بود پشت ميزي سفيد و بزرگ هيكل كوچك مردي تقريبا پنجاه ساله كچل و خنده رو ايستاده بود كه با 

ل او را پنگوئن ناميده بود شوهر ديدن ما به استقبالمان آمد رفتارش دلنشين و دوستانه بود ولي به سرعت فهميدم كه چرا كار

خواهرش دقيقا مثل پنگوئن ها راه مي رفت مرد به ما تعارف كرد كه پشت ميز و وسط اتاق بنشينيم و خودش هم كنارمان 

 نشست 

ز جالبه كه ما اينجا قرار گذاشتيم  آخه اينجا زماني متعلق به يكي از سياستمداران دولت كمونيستي سابق بوده و حالا بعد ا"

  "سالها خاك خوردن ما اينجاييم تا در مورد ....  خوب اول از همه خوشحالم كه دعوت من رو پذيرفتيد 

 ناتسو تكرار كرد 

"دعوت ؟  "  

 كارل نگاهش را به سمتي ديگر كج كرد مرد جواب داد 

من توماس لوگان هستم و براي شما البته ... اون بهتون نگفته ؟ ... خوب اهميتي نداره به هر حال شما الان اينجا هستيد .  "

"پيشنهادي دارم   

 سميرا زمزمه كرد

"خوبه راست برو سر اصل مطلب  "  

 توماس سر كچلش را خاراند 

"راستش رو بخوايد ما هيچ غريبه اي رو به ...  "  

 كارل وسط حرفش پريد 

"اونها غريبه نيستند اونها جون من و ...  "  

رد اينبار توماس حرف كارل را قطع ك  

 

در اين روزها مردم به سه دسته تقسيم شدند . دسته اي آشوب طلب هستند دسته اي سرشون رو زير برف كردند و نسبت  "

به واقعيت هاي اطرافشون كور شده اند و دسته سوم كساني هستند كه با چشماني باز جلوي آشوب طلب ها مي ايستند تا 

"صلح رو برگردونند   

 

ين ماجرا به كجا ختم بشود اميدوار بودم كه كارل ما را اينجا نياورده باشد تا عضويت در يك گروه ضد نمي دانستم قرار است ا

جنگ را به ما پيشنهاد بدهد و از ما نخواهد كه همراه با او دور دنيا سفر كنيم و پيام صلح رو به گوش ملل مختلف برسونيم. 

 توماس بعد از اندكي مكث ادامه داد 

رد جنگ جهاني سوم ميشه جنگي كه كمتر كسي ميتونه از اون جون سالم به در ببره از دنياي ما جز تلي از دنيا داره وا "

خاك باقي نخواهد ماند و نسل بشر رو به انحطاط و انقراض خواهد برد.دوستان اين يك پيشگويي رمزآلود قرون وسطي نيست 

. قدرت هاي بزرگ دنيا همين حالا هم يكديگر رو به شدت اين حقيقتي هست كه هر چشم بينايي مي تونه اون رو ببينه 

تهديد مي كنند و موشك هاشون رو به طرف هم نشانه رفته اند هيچ دولتي در استفاده از بمب هاي اتم تعلل نخواهد كرد 

"حتما خبر داريد كه سازمان ملل هم هيزم آتش جنگ رو روشن نگه مي داره ؟   

 

نه حالت صبور خودم را حفظ كنم پرسيدم در حالي كه سعي مي كردم مودبا  

"خوب اين خيلي بد هست ولي چرا اين ها رو داريد به ما ميگيد ؟  "  
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 توماس توضيح داد 

 

كارل جنگيدن شما رو ديده و تعريف و تمجيد زيادي از شما كرد و حالا كه مي بينمتون شك ندارم كه تمام تعاريفش  "

جلوي اين فاجعه رو بگيريم و براي رسيدن به اين مهم بايد در ابتدا خودمون رو به  درست بوده . ما به كمك شما مي تونيم

قلعه لرد مورتيس برسونيم نپرسيد كه چرا هنوز زوده كه همه چيز رو براتون توضيح بدم.  براي اين كار من مي خوام تيمي 

از شما ... از هر كدام از شما درخواست مي  انتخاب كرده و جهت مسابقاتي كه به زودي در اون قصر برگزار ميشه بفرستم و

"كنم كه در راه صلح جهاني به ما بپيونديد و در اين مسابقات از طرف ما شركت كنيد   

غافلگيرانه به يكديگر نگاه كرديم. به اضافه آنكه دوباره داشتيم براي تيمي ديگر دعوت مي شديم ولي اين يكي جديد بود . 

سو ظن پرسيد  براي صلح جهاني ؟ ناتسو با  

"اون مسابقات چه ربطي به صلح جهاني دارن ؟  "  

 توماس اطمينان داد

"وقتي كه به عنوان تيم لوگان قرار شد در مسابقات شركت كنيد همه چيز براتون روشن خواهد شد "  

 سميرا به تندي گفت 

"در اين مسابقات هستيم ما قبلا به اون مسابقات دعوت شده ايم و درواقع از تيم هاي مهم شركت كننده  "  

 

 دهان توماس از تعجب باز ماند سعي كردم با نگاهم به سميرا بفهمانم كه زبانش را نگه دارد ولي او هيچ توجهي به من نداشت 

"در واقع ما تيم ساحره سياه هستيم  "  

گار تازه چهره واقعي ما را كارولين آه بلندي كشيد و دستش را روي دهانش گذاشت كارل با چشم هاي گرد شده طوري كه ان

مي بيند به ما نگاه مي كرد. توماس لوگان بالاخره از شك بيرون آمد و به سرعت كليدي را در انتهاي ميزش فشار داد صداي 

زنگ اخبار قديمي اي بلند شد و چند ثانيه بعد چهار مرد سياه پوش و مسلح از در پشت سر توماس وارد اتاق شدند و اسلحه 

به سمت ما نشانه رفتند همه از سر ميز بلند شديم كارل به سرعت خودش را جلوي ما انداخت  هايشان را  

 
"دست نگه دار توماس اونها خارجي هستند از آسيا ميان و هيچ چيز در مورد مورتيس ها نمي دونن  "  

 

با صدايي خشن گفت توماس كه به شكل غافلگير كننده اي ديگر هيچ شباهتي به آن مرد بشاش و خنده رو نداشت   

"اهميتي نداره. اونها بازيچه هستند و با شياطين عهد بستند. سه تا ماشين كشتار كه بايد از بين برن  "  

 كارل اصرار كرد

"اگه اينطور بود دختر هاي ويور رو نمي كشتند . اصلي ترين متحدان خودشون رو نمي كشتند  "  

 

ايستاده بوديم كه در صورت لزوم بتوانيم از خودمان دفاع كنيم . نمي دانستم سكوتي طولاني برقرار شد . هر سه نفر طوري 

اين مرد ديوانه و دمدمي مزاج چه مي خواهد بكند ولي اصلا دلم نمي خواست گلوله وينچستر آدم هايش بدنمون رو لمس 

 كنه.كارولين هم جلو آمد 

"توماس اين روش ما نيست  "  

ني گفتتوماس لوگان مردد شده و به سنگي  

"از اينجا بريد و اميدوار باشيد كه راه درست رو انتخاب كنيد چون دفعه بعد بخششي در كار نخواهد بود  "  
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ما از كلوپ شبانه باز نگشتيم و اينبار از يك كازينو سر در آورديم كارل كاملا ساكت شده بود و در افكار خودش فرو رفته بود 

انسان هايي كه به جاي بازي كردن توجه شان به تلوزيون متصل به ديوار جلب شده بود ولي وقتي وارد كازينو شديم با ديدن 

 به سمت آنها راه افتاد.

كارل هم ايستاد و به صفحه تلوزيون خيره شد زبان مرد گزارشگر رومانيايي بود و براي ما غير مفهوم بود.    

ك بطري بزرگ ويسكي به صفحه تلوزيون برخورد كرد و شخصي فرياد كشيد و بقيه با غضب او را همراهي كردند ناگهان ي

 پشتوانه آن جمعيت خشمگين با سر و صدا از كازينو خارج شدند. كارل گفت 

  "بهتره ما هم اينجا رو ترك كنيم  "

پشت سر كارل از ساختمان خارج شديم و وارد خيابان شديم. ولي حالا ديگر خيابان آرام نبود جمعيت عصباني جلوي حركت 

 ماشين ها را مي گرفتند و فرياد مي كشيدند و هر لحظه هم بر تعدادشان افزوده مي شد . كارل به سمت ما برگشت 

"بهتره خودمون رو هرچه زودتر به ماشين برسونيم  "  

 در حالي كه كارل را دنبال مي كرديم پرسيدم 

"اينجا چه خبره ؟ چرا مردم اينقدر عصباني هستند ؟  "  

توضيح دادكارل تند تند   

"دولت روماني بي طرف نمونده و با آمريكا اعلام همكاري نظامي كرده . مردم جنگ نمي خوان خدا خودش رحم كنه  "  

 چند لحظه بعد يكباره از ميان جمعيت دختري نوجوان بيرون آمد و در آغوشم پريد  

"واي خدا رو شكر كه حالت خوبه  "  

بودم اين دختر انگار واقعا تصميم گرفته بود هر روز بزرگتر بشود عجيب بود براي يك لحظه او را نشناخته   

"... هانيه ؟ دارم له ميشم ...  "  

هانيه عقب رفت و اينبار ناتسو را در آغوش گرفت . هانيه نه تنها بزرگ تر شده بود بلكه زيباتر و جذاب هم شده بود و البته 

هانيه به همين روند رشد ادامه مي داد آيا به زودي تبديل به يك قوي تر يك لحظه فكري وحشتناك به ذهنم رسيد. اگر 

هانيه در سن رشد قرار دارد پس اين مي توانست طبيعي  -پيرزن مي شد ؟ ولي به همان سرعت هم خودم را متقاعد كردم 

ادي هست ... باشد و از آنجايي كه نيمه گرگ هست عضلات قوي و محكمي دارد و در مورد جذابيتش ... خوب اين خدا د  

"هانيه به خاطر دم كوتاه ...  "  

 هانيه به تندي سر تكان داد 

"مشكلي نيست داداش باهاش كنار مي آم  "  

 كارل ساكت پشت سرمان ايستاده و منتظر بود لورا قدم زنان نزديك شد 

"صحيح و سالم تحويل شما  "  

 دستش را فشردم 

"ور مي تونم ازت تشكر كنم من يه عذرخواهي بهت بدهكارم . نمي دونم چط "  

 لورا به من گوش نمي داد و در عوض به كارل نگاه مي كرد كارل سرش را به نشان منفي تكان داد و مرا مخاطب قرار داد 

"شما داريد اشتباه بزرگي مي كنيد . آخه كه چي بشه ؟ سياست فساد مياره فكر مي كنيد مي خوايد به چي برسيد ؟  "  

 لورا گفت 

  "ول نكردند پس قب "

 كارل با عصبانيت گفت 
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"بدتر از اون . اونها همين الان هم يك تيم هستن . تيم يه گردن كلفتي به اسم ساحره سياه "  

 لورا نفسش را حبس كرد و با چشماني وحشت زده به سمت سميرا برگشت 

"پس حقيقت داره ؟ اون زنده هست ؟  "  

فزوده مي شد نگاه كرد سميرا به مردمي كه هر لحظه بر تعدادشان ا  

"خوب ... آره  "  

 كارل با صدايي محزون گفت

من مطمئن هستم كه شما حتي نمي دونيد داريد پا توي چه منجلابي مي گذاريد . شركت توي اين مسابقات جز حمايت از  "

"رامين  شرارت هيچ چيز ديگه اي واستون نداره. شما مثل اونها نيستيد . دوست ندارم تباه شدنت رو ببينم  

 مدافعانه گفتم

من كه گيج شدم كارل خودت حواست هست چي داري ميگي ؟ چند دقيقه پيش از ما مي خواستيد كه توي مسابقات  "

"شركت كنيم و حالا داري ميگي نبايد اين كار رو بكنيم ؟   

 سر تكان داد 

"اون موقع قضيه فرق مي كرد ولي حالا ...  "  

 لورا بازوي كارل را گرفت 

"كافيه ... كاري از دست ما بر نمي آد اونها انتخاب كردند و بهتره به انتخابشون احترام بگذاريم  "  

"ولي ...  "  

"بس كن كارل  "  

 كارل دستمال سرش را برداشت و دستش را داخل موهايش فرو برد 

"باشه باشه بيايد بريم  "  

يرا خودش را به من رساند و گفت از بين جمعيت راه باز كرديم و به طرف ورودي كلوپ رفتيم سم  

رامين بهتره امشب خودمون رو معرفي كنيم خانوم مي دونه كه اينجا هستيم و اگر طولش بديم اعتمادش نصبت به ما كم  "

"ميشه   

 كارل در ماشينش را باز كرد 

"شما مسير رو بلد نيستيد  "  

 سميرا دفترچه كوچكي را از كيفش بيرون كشيد 

"دارم  من چندتا آدرس "  

 كارل سوار شد

"بيايد من آدرس ها رو بلدم  "  

سميرا به من نگاه كرد شانه اي بالا انداختم و سوار ماشين شدم . سيندي براي آنكه براي ما جا باز كند سوار ماشين لورا شد و 

ها يك ساعت طول كشيد پشت سر ما راه افتادند . مقصد نزديك بود ولي به خاطر شلوغي خيابان ها و ازدحام مردم و ماشين 

بالاي  1تا بالاخره كارل اتومبيل را نگه دارد . كارل به ساختماني اشاره كرد كه پوستر بزرگي از يك گروه موسيقي به اسم منوار

 آن به نمايش درامده بود و صداي موزيك از ساختمان به گوش مي رسيد به سمت كارل برگشتم 

 

 
1-Manowar 
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"شوخي مي كني ؟ كنسرت ؟  "  

 كارل سر تكان داد 

"بيا خودت ببين  "  

سيندي باز هم از اتومبيل پياده نشد . همراه با كارل ساختمان را دور زديم و به سمت در اضطراري رفتيم سميرا در حالي كه 

 به دفترچه اش اشاره مي كرد گفت

"ت ولي توي آدرس هاي من هيچ سالن موسيقي يا كنسرتي نيس "  

 كارل در فلزي را كوبيد 

"اينجا يك سالن ورزشي هست  "  

 صدايي از پشت در پرسيد 

"چي مي خوايد ؟  "  

 كارل جواب داد 

"بايد بيايم داخل  "  

 صداي مرد بي حوصله جواب داد 

"بريد پي كارتون هركي كه مي خوايد باشيد سالن پر شده ديگه جا نداره  "  

 كارل اصرار كرد 

"...  ولي ما واسه "  

 سميرا حرفش را قطع كرد و شمرده گفت 

"خون براي قدرت قدرت براي بقا  "  

 چند لحظه سكوت برقرار شد و صدا اينبار محكم تر پرسيد

"چي مي خوايد ؟  "  

 سميرا نزديك تر رفت و با صدايي آرام گفت 

"بايد در نبرد افسانه ها شركت كنيم "  

مردي سياهپوست با هيكلي درشت و چهره اي كه به نظر پنجاه ساله مي رسيد  كنان باز شد و ژق ژپس از چند لحظه در ق

 ظاهر شد. مرد يكي يكي ما را بررسي كرد و به هانيه اخم كرد 

"اون بچه ...  "  

 با ناراحتي بيني اش را بالا كشيد 

"به هر حال به من ربطي نداره . دنبال من بيايد  "  

 

يك لامپ كوچك روشن بود و بوي پارافين به مشام مي رسيد . مرد تا آخر راهرو رفت و  پشت سرش راه افتاديم راهرو تنها با

در ديگري را باز كرد صداي موسيقي و هلهله جمعيت بسيار بلند تر شد در سالن كنسرت بوديم و جمعيت پشت به ما بالا و 

ر سالن بود اشاره كرد و گفت پايين مي پريدند . مرد به دري ديگر كه روبروي ما و بر ديوار عرضي سمت ديگ  

"بايد بريد اونجا و از اون در رد بشيد الان قفله ولي وقتي به در رسيديد من از اينجا بازش مي كنم  "  

 به كليدي زرد رنگ كه دو سيم به شكل رو كار و عجولانه به آن وصل شده و تا سقف مي رفتند اشاره كرد

"د كه در رو پشت سرتون مي بنديد. حالا راه بيفتيد و توقف هم نكنيد بعد از اين كه از در رد شديد مطمئن بشي "  
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در حالي كه عرض سالن را طي مي كرديم نگاهي به جمعيت انداختم كه همراه با ريتم آهنگ  بالا و پايين مي پريدند و 

فرياد كشيد  طوري فرياد مي كشيدند كه انگار مي خواهند با اين كار تمام عصبانيتشان را خالي كنند. كارل  

"به اين ميگن هوي متال  "  

  

خواننده آهنگي با محتواي آغاز آرماگدون مي خواند و مردم را براي جنگ با شر و پليدي تشويق مي كرد . ظاهرا همه مي 

 دانستند اتقاق بزرگي در شرف وقوع است . 

گيره اي نداشت ولي وقتي مرد سياهپوست در آن به راهمان ادامه داديم تا به در ديگر رسيديم در كاملا صاف بود و هيچ دست

 سوي سالن به ما اشاره كرد تا رد شويم صداي كليك باز شدن قفل شنيده شد و در اندكي عقب رفت . 

همه وارد شديم روبرويمان يك راه پله قرار داشت كه به طرف پايين مي رفت و سقفش چنان كوتاه بود كه مجبور بوديم براي 

له ها خم بشويم . به طرف كارل و لورا برگشتم پايين رفتن از پ  

"شايد بهتر باشه شما از اين جلوتر نيايد  "  

 كارل لبخند غمگيني زد 

"نه رفيق هنوز زوده كه از هم جدا بشيم  "  

 لورا اضافه كرد 

"ولي به زودي اين اتفاق مي افته  "  

 

ي داد و نفرين مي كرد و وقتي صدايي غير از صداي پاي و جلوتر از همه از پلكان پايين رفت سميرا مرتب زير لب فحش م

 خودمان را شنيد زمزمه كرد 

"نكنه اينجا موش داشته باشه ؟  "  

عجيب بود كه سميرا كه به نوبه خود يك جنگجوي تمام عيار بود چطور از موش ها مي ترسيد ؟ آخرين پله را هم رد كرديم 

ت داخل باز شد و نور از پشت آن به بيرون تابيد اتاق شبيه به يك دفتر كار بزرگ و در ديگري را روبرويمان ديديم . در به سم

بود و پنج خوناشام درون آن حضور داشتند كه همگي به تلوزيون و اخباري كه در حال پخش بود خيره شده بودند و وقتي ما 

ا  سر برگرداندند يكي از آنها از جايش بلند وارد شديم تنها دو خوناشام آشنا كه از خون حيوانات تغذيه مي كردند به سمت م

 شد و گفت 

 

كارل ؟ لورا ؟ زود اومديد ... ما فكر مي كرديم متقاعد كردنشون بيشتر طول بكشه . كار درستي كرديد رفقا ولي چرا همتون  "

"اومديد ؟   

 كارل گفت 

"الان با هم نيستيم . اونها جز ما نيستند  "  

 با تعجب پرسيدم 

"را هم شركت مي كنيد ؟ تو و لو "  

 لورا جواب داد 

در واقع قرار بود تو يا يكي از دوستانت به جاي كارل شركت كنند ولي حالا كه شما تيم جداگانه اي هستيد كارل مجبوره  "

"كه شركت كنه   
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ش در مسابقات اين ديوانگي بود اصلا نمي توانستم درك كنم چه لزوم و فوريتي داشت كه كارل حتما مي خواست با حضور 

 چنين خودكشي احمقانه اي بكند

گوش كن كارل در مورد سه نفر ديگه چيزي نمي دونم ولي مطمئن هستم كه اين براي تو خيلي خطرناكه . وقتي دختراي  "

 ..."  

 ناتسو اخطار كرد

"رامين ...  "  

را پايين تر آوردم و به نفرات ديگر در اتاق نگاه كرد كه همچنان محو تماشاي تلوزيون بودند صدايم   

"وقتي اون دوتا خواهر بهت حمله كردند هيچ شانسي براي دفاع از خودت داشتي ؟  "  

 كارل كه رنگ پريده و عصبي شده بود جواب داد 

"از پسش بر ميام . ما يك ايده اي داريم  "  

 لورا هشدار گونه گفت 

"كارل ... ما از اين به بعد رقيب هم هستيم  "  

قطع شد صداي تلوزيون   

"آهاي شما ... بيايد اينجا  "  

 

 ساكت شديم و به اتفاق هم به سمت سه خوناشام كت و شلواري رفتيم مردي كه بين آنها و روي صندلي نشسته بود پرسيد 

"تعدادتون زياده . همه با هم هستيد ؟  "  

 كارل جلو آمد و در حالي كه صورتش از عرق خيس شده بود با صدايي عصبي گفت

"اون ها با ما نيستند . ما تيم جناب لوگان هستيم  نه "  

 مرد پرخاش كنان گفت 

"پس از هم جدا بايستيد  "  

 

كارل لحظه اي سكندري خورد ولي با كمك يكي از رفقاي خوناشامش توانست تعادلش را به دست بياورد مرد با چشم هايي 

كردكه شباهت زيادي به چشم هاي خوك داشتند مدتي كارل را بررسي   

"فكر نكنم تو معرفي شده باشي بايد توي ليست گزينش شده ها قرار بگيري  "  

 لورا پاكتي را از جيبش بيرون كشيد و روي ميز گذاشت 

ما انتخاب شده هستيم و از طرف سر توماس لگان توي مسابقات شركت مي كنيم. هر چهار نفر ... نيازي به گزينش نيست  "

" 
پاكت را بر مي داشت با عصبانيت گفت مرد چشم خوكي در حالي كه   

"من تشخيص مي دم كه نياز هست يا نيست  "  

 

 ولي وقتي كاغذ محتوي معرفي نامه را با ليستي ديگر كه از كمد پشت سرش بيرون آورد مقايسه كرد ظاهرا قانع شده بود 

نگرفتند پس بايد آدرستون رو به ما بديد تا  به نظر مياد كه نيازي به گزينش نداريد . اينجا اقامتگاهي رو براتون در نظر "

"وقتي لازم بود اخبار رو به شما برسونيم و شما ؟   
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اپني با رنگ قرمز بر آن نوشته شده ژمرد به من اشاره كرد ولي به جاي من  سميرا جلو رفت و پاكتي سياه رنگ كه حروفي 

 بود را روي ميز گذاشت و با صدايي سرد گفت 

 

"ساحره سياه بانو ناكاتا اوشيما هستيم  ما تيم منتخب "  

 

مردهايي كه دو طرف ايستاده بودند راست شده و به سميرا خيره شدند مرد چشم خوكي هم ايستاد و پاكت سميرا را برداشت 

آن  . او طوري پاكت را باز مي كرد كه انگار هر لحظه ممكن است منفجر بشود . بالاخره كاغذي را از پاكت بيرون كشيد و به

خيره شد بعد از چند لحظه گوشي موبايلش رو بيرون كشيد و شماره اي را از ليست اسامي انتخاب كرد . با زباني كه صحبت 

مي كرد نمي توانستم بفهمم چه مي گويد مرد گوشي را قطع كرد و در يكي از كشو هاي پشت سرش پاكتي ديگر را بيرون 

 كشيد 

 

ن تو هست .آدرس محل اقامت كارت هاتون و مهر شناسايي و آرم سينه كه بعدا بايد هر چيزي كه لازم داشته باشيد اي "

وصلشون كنيد . هريستو شما رو تا محل اقامتتون راهنمايي مي كنه . ترتيبي مي دم كه چند تا نگهبان براي حفظ امنيت 

"شما فرستاده بشن   

 سميرا پاكت را گرفت 

"؟  نگهبان ؟ از چه چيزي بايد حفاظت بشيم "  

 

از گروه هاي ديگه اونها وقتي بفهمن كه شما اعلام آمادگي كرديد ممكنه سراغتون بيان اونها نمي تونن گروه ساحره رو  "

دست كم بگيرند . مطمئن هستم كه به خوبي از پس محافظت خودتون بر مي آيد ولي اين رو بقيه هم ميدونند به خاطر 

پيش يك بمب گذاري داشتيم و لرد مورتيس دستور حفاظت از قهرمان هاي طراز همين مستقيم وارد معركه نمي شن دو روز 

"اول رودادند . هريستو ؟   

 مردي كه نامش هريستو بود با اخمي كه معلوم مي كرد از راهنمايي ما خوشنود نيست پرسيد 

"تا كي بايد اونجا بمونم ؟  "  

"شي تو محافظ شخصي اونها هستي پس تا آخر بايد باهاشون با "  

 هريستو خواست اعتراض كند

"ولي اين طور ...  "  

 مرد با عصبانيت فرياد زد 

"ولي و اما نداره دستور رو شنيدي درسته ؟  "  

با آهي از سر نارضايتي ميز را دور زد و به سمت در رفت قبل از آنكه حركت كنيم مرد چشم خوكي گفت    

اتون و كارت ورود به مسابقه شما ميان . اميدوارم ما رو ببخشيد ولي ما به راستي فردا دو نفر براي ديدنتون و حك آرم مهر ه"

"خاطر امنيت خودتون بايد مطمئن باشيم كه شما همون كساني هستيد كه ساحره سياه به عنوان تيم خودش انتخاب كرده   

 سميرا گفت 

"ولي ما كه معرفي نامه رو واستون آورديم . همون كافي نبود ؟  "  

ي مضطرب زد مرد لبخند  
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متاسفم خانوم . من مطمئن هستم كه شما تيم ساحره سياه هستيد ولي روال كار بايد انجام بشه . هركسي ممكنه يك  "

"معرفي نامه پيدا كنه يا ... يا ... خوب اون رو بدزده   
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خداحافظي كردند و بدون هيچ حرف ديگري منتظر خروجمان ماندند تا بدانيم حالا ديگر راهمان كاملا كارل و لورا به سادگي 

 از هم جدا شده است.

در راه برگشت دري كه به سالن كنسرت راه داشت به سادگي با چرخاندن دستگيره باز شد ظاهرا در فقط براي جلوگيري از  

كنسرت به پايان رسيده بود و همه داشتند به طرف خروجي ها مي رفتند همه  ورود وجود داشت و براي خروج مشكلي نبود .

غير از چهار نفري كه به سمت ما مي آمدند يكي از آنها يك زن با موهاي كوتاه بود اگر برجستگي سينه اش را حذف مي 

 كردي كاملا يك مرد زمخت و وحشي به نظر مي رسيد . 

همه گي مشكي پوشيده بودند و خالكوبي هاي عجيبي روي گوش و زير گلويشان بود  سه تاي ديگر هم مرد و خوناشام بودند

 و گردنبند هايي مزين شده به دندان هاي تيز بلند شبيه به دندان هاي گرگ داشتند.

هريستو خواست آنها را دور بزند ولي زن جلوي ما قرار گرفت و گروهش ما را مجبور به توقف كردند زن با صدايي كلفت 

سيد پر  

"چطور پيشرفت؟ عمرا اگه شما منتخب باشيد  "  

 رو به من كرد و خنديد 

"تو ميخواي اون صورت خوشكلت رو به خطر بندازي ؟  "  

 سميرا به سرعت گفت 

"نخير ما تيم ساحره سياه هستيم  "  

 

م نمي خواست وقتي در هريستو با عصبانيت به سميرا خيره شد در واقع من هم از سميرا دلخور شده بودم چون واقعا دل

خواب ناز هستم يك بمب زير تختم منفجر شود. به هر حال شانس آورديم چون ظاهرا زن هيچ اهميتي به اسم ساحره سياه 

نمي داد و در عوض با چشم هاي خاكستري و ماتش طوري به هانيه خيره شده بود كه باعث شد هانيه به من بچسبد او واقعا 

توانستم از لرزش بدنش احساس كنم. زن طوري به هانيه لبخند زد كه انگار هانيه يك وعده غذايي ترسيده بود و اين را مي 

خوشمزه است . دستم را دور شانه هانيه حلقه كردم و او را عقب كشيدم تا از دسترس زن دور باشد . چشم هاي خاكستري و 

 بي احساس به طرف من لغزيدند 

  

"يد . من بلا استفاني هستم و ما از نوادگان لرد ريچارد استفاني بزرگ هستيم شايد دوست داشته باشيد كه بدون "  

بلا طوري اين را گفت كه انگار انتظار داشت ما را شگفت زده كند ولي وقتي هيچكداممان اهميتي نداديم لبخندش محو شد و 

 با عصبانيت گفت 

"سومي هستيد  آها ... بايد مي فهميدم كه شما غار نشين هاي دهاتي و جهان "  

 ناتسو گفت 
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"يالا بچه ها بيايد بريم  "  

 بلا خنديد 

"پس مامانشون تو هستي و حتي نمي دوني استفاني ها قديمي ترين و بزرگترين شكارچيان گرگنما ها در دنيا هستند ؟  "  

د دستم به سمت هانيه پشت لباسم را چنگ زد و لرزشش بيشتر شد. اون زن احمق بدجوري داشت من رو عصباني مي كر

قبضه شمشيرم رفت نه به خاطر آنكه آنرا بيرون بكشم فقط مي خواستم بي صدا تهديدشان كنم ولي هريستو تهديدم را 

 بيشتر از زن جدي گرفت و خودش را وسط انداخت

 

توي مسابقات شركت آروم باشيد آقا ... و شما خانوم حتما قوانين رو مي دونيد ؟  اگر با هم درگير بشيد ديگه نمي تونيد  "

"كنيد   

ماده را سرويس كنم همه نقشه هايمان نقش بر آب مي  1قلبم فرو ريخت تازه فهميده بودم كه اگر دهان بزرگ اين ترول

شوند . به سرعت دستم را عقب كشيدم و استفاني ها به اين واكنشم پوزخند زدند توجه بلا به هريستو جلب شد و در حالي 

هريستو مي برد هوا را بو كشيد چهره زشتش را در هم برد و آب دهانش را به زمين انداخت كه سرش را نزديك بدن  

 

يك بلغار ؟  احمق تو فكر ميكني لرد مورتيس استفاني ها رو از مسابقات كنار مي گذاره ؟ تو فكر مي كني بزرگترين و اصيل "

"مي شن ؟ ترين خانواده خوناشام اروپا از نسل نجيب زادگان نا ديده گرفته   

سميرا با دهانش صداي زشتي در آورد كه باعث شد بلا ديوانه شود و شمشيري شبيه به شمشيرهاي پياده نظام روم باستان 

 بيرون كشيد كه تيغه آن بي شك از نقره بود 

"تو به چه جراتي ...  "  

 

صورتم حس كردم با اين كار حتي سميرا دستش را بالا آورد و گلوله اي آتشين كف دستش شكل گرفت كه گرمايش را در 

 نفس ما را هم بند آورد

  

"هيچ كس نمي تونه گروه ساحره سياه رو نا ديده بگيره ما مصونيت اتحاد هفتگانه رو با خودمون داريم .اين رو مي فهمي ؟  "  

بلا به آتش خيره شد و بعد از چند لحظه تصميم گرفت شمشيرش را غلاف كند    

نده زنده و در حالي كه دست و پا ميزنند پوست كند و سوزوند همون كاري كه پدرانمان در گذشته جادوگرها رو بايد ز "

"انجام مي دادند   

بار ديگر آب دهانش را روي زمين انداخت و همراه با بقيه تيم به سمت در رفت . مرد سياهپوستي كه آن طرف سالن تمام 

د قفل كوبيد بلا در آخرين لحظه رو برگرداند مدت با اخم منتظر مانده بود با عصبانيت روي كلي  

"به زودي همديگر رو خواهيم ديد ... خيلي زود  "  

 
 

1- troll -  هيولاي زشت و بزرگ خيالي در افسانه هاي اروپايي 
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هم به و در را پشت سرش به هم كوبيد. تعدادي از انسان ها هنوز در سالن مانده و كنار سن سر و صدا مي كردند  چند نفري 

درگيري لفظي ما خيره شده بودند كه بعد از آنكه استفاني ها بي خيال درگيري شدند نا اميد از تماشاي صحنه هاي اكشن 

 رويشان را برگرداندند . مرد سياهپوست هيس هيس كرد 

"شما توجه همه رو جلب كرديد انسان ها متوجه در مخفي شدند و حتما شك مي كنند "  

  آرام به بازويش زدم

"متاسفم رفيق باور كن نمي خواستم دردسر درست كنم  "  

 مرد كه ظاهرا معذرت خواهي ام را پذيرفته بود با اخم گفت 

"باشه ... يالا راه بيفتيد به قدر كافي نمايش اجرا كرديد  "  

 

گاهمان راه افتاديم. همراه با هريستو با يك ليموزين كه ناتسو تشخيص داد به شيشه هاي ضد گلگه مجهز است به سمت اقامت

 باران سنگيني كه مي باريد باعث شده بود مردم متفرق شوند و خيابان ها خلوت شده بود.

اقامتگاهمان فوق العاده بود. يك خانه ويلايي بزرگ خارج از شهر كه با انواع حصار و دوربين هاي امنيتي و دزدگيرهاي  

گلي كوچك قرار داشت و در سمت ديگر باغ مينياتوري كوچكي قرار الكترونيكي مجهز شده بود ويلا در جنب يك پارك جن

 داشت كه جويبار هاي كوچك در آن روان بود و الف هاي كوچك مكانيكي در جاي جاي آن قرار داشت .

 

ساختمان نو ساخت بود ولي با سبك ساختمان هاي دوره ويكتوريايي ساخته شده و چيزي شبيه به يك كاخ كوچك كه  

از آن با پيچك ها محصور شده بود . يك مرد و زن ميانسال جلوي دروازه آهنين انتظارمان را مي كشيدند و بعد  قسمت هايي

 از ورود موادبانه ما را به سمت ساختمان هدايت كردند. 

تمام  مرد خدمتكار با صدايي آرام خود و همسرش معرفي كرد. كرنل و استلا طوري خونسرد و آرام حركت مي كردند كه انگار

 وقت دنيا را در اختيار دارند . استلا به دستور هريستو رفت تا راننده مان را راهنمايي كند تا اتومبيل را به پاركينگ ببرند. 

 

وارد ساختمان خانه كه شديم براي اولين بار از حضورم در روماني راضي بودم خانه مرتب و بسيار راحت و اشرافي به نظر مي 

ت خوشبختي حاصل از ديدن خانه از بين رفت . رسيد هر چند به سرع  

صداي جيغ هشدار استلا از بيرون خانه بلند شد و هريستو به سرعت هفت تيرش را بيرون كشيد . قبل از آنكه ما هم سلاح 

ه هاي سردمان را بيرون بياوريم درب ورودي ساختمان باز شد و دو هيكل كت و شلوار پوش و بزرگ از تاريكي شب داخل خان

 خزيدند و پشت سرشان يك پيرزن شوم وارد شد سميرا دستش را جلوي هريستو گرفت

  

"اسلحه ات رو كنار بزار ... خانوم ؟  "  

 

غافلگير و شكه شده به ساحره ناكاتا اوشيما نگاه مي كرديم كه با چهره نيم خالكوبي شده اش آرام به طرف سميرا قدم بر مي 

  داشت سميرا سعي كرد لبخند بزند

"چطور اينقدر بي مقدمه ؟ من نمي ...  "  

 

 قبل از آنكه سميرا حرفش را تمام كند صدايش در صداي سيلي محكمي كه ساحره به گوشش نواخت خفه شد . 
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خواستم به سمتشان بروم ولي يكباره انگار كه به سدي محكم و ناديدني برخورد كرده باشم سر جايم خشكم زد. ظاهرا بقيه 

داشتند ساحره با همان صداي مورمور كننده اش خطاب به سميرا گفت هم حال من را   

"تو وظيفه داشتي كه اخبار رو به من برسوني  "  

 سميرا در حالي كه دستش را روي صورتش گذاشته بود با ترس گفت 

ني رسيديم هنوز وقت خانوم من فقط در تركيه تونستم از طريق سيم كارتم با شما تماس بگيرم  باور كنيد از وقتي به روما "

"نكردم يك خط موبايل مربوط به اين كشور رو بخرم   

 صداي ساحره خش دار تر از قبل شد

با دروغ هاي احمقانه خودت رو بيشتر از اين تحقير نكن. درسته كه من سال ها درون يخ در خواب بودم ولي به خوبي از "

فرض كن تا طعم سخت ترين شكنجه ها رو به تو بچشونم ... تو  ي روز مطلع هستم . فقط يك بار ديگه من رو احمقژتكنولو

"خوب مي دوني منظورم چيه درسته ؟   

 سميرا در حالي كه به سختي آب دهانش را فرو مي داد تنها موفق شد سري تكان بدهد

"تو حتي مي تونستي پيام هات رو ذهني و تلپاتيك برام بفرستي  "   

انداخت . جادوگر ادامه داد سميرا ساكت ماند و سرش را پايين   

"گرفتار خانواده ويور ها بودي ژاوه البته كه وقتش رو نداشتي چون اون موقع در منطقه كلو "  

 سميرا نفس لرزاني كشيد و ناليد 

"متاسفم خانوم  "  

 

هريستو مي زد هر نمي دانستم ساحره چطور از ماجراي ما و ويورها با خبر شده بود ولي هرچه بود نبايد اين حرف را جلوي 

چند وقتي به هريستو نگاه كردم متوجه شدم كه او بدتر از ما خشك شده و نه تنها بدنش بي حركت مانده بود بلكه حالت 

 صورت يخ زده اش نشان مي داد كه اصلا در اين دنيا سير نمي كند . 

"باور كنيد اون يك اتفاق بود  "  

كردم  سميرا به خاطر ما داشت اينطور بازخواست مي شد همينكه فهميدم  كم مانده بود به گريه بيفتد احساس گناه مي

 قدرت صحبت كردن را دارم توجه ساحره را به خودم جلب كردم 

 

سميرا مقصر نيست  من مجبورش كردم . با همراهي ويورها ما تونستيم خيلي سريعتر به روماني برسيم و دردسر عبور از  "

"شته باشيم مرز هاي بلغارستان رو هم ندا  

 سر ساحره به سمت من چرخيد 

سريعتر ؟ مي دونيد شما احمق ها چكار كرديد ؟ همين حالا اسامي و مشخصاتتون همه جا پخش شده . اون پسر ايتاليايي  "

"دستور داده كه هرچه سريع تر قاتلين خانواده ويور رو پيدا كنند   

"ك ... ولي اون اسامي جعلي بودند و هيچ كس به تيم شما ش "  

 با صدايي چنان تهديد كننده كه درونم را بي اختيار مي لرزاند حرفم را قطع كرد 

"شما در حدي نبوديد كه من بخوام با استفاده از شما دست به چنين قمار خطرناكي بزنم  "  

 سميرا التماس كنان گفت

اين بار اشتباه نمي كنيم. قول مي دم وظيفه خانوم بهتون التماس مي كنم يك فرصت ديگه به ما بديد . مطمئن باشيد كه  "

"ام رو به بهترين شكل ...   
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سيلي ساحره اينبار چنان محكم بود كه سميرا را روي زمين انداخت . طوري عصباني شدم كه با تمام قدرت به سد نا مرئي 

كه نتوانستم بيشتر از يك قدم پيش رويم ظربه زدم و سعي كردم خودم را ما بين ساحره و سميرا قرار بدهم . با وجودي 

 بردارم ولي همان كافي بود تا توجه ساحره را جلب كنم. 

 صورت نقاشي شده جادوگر چين افتاد و چند لحظه اي مرا مورد بررسي قرار داد

  

شما  باز هم موفق شدي من رو غافلگير كني ... شايد بايد يك فرصت ديگه هم به شما بدم ... شايد ... من ذهن ها رو از"

"منحرف مي كنم ولي اينبار تاوان اشتباهاتتون رو بلافاصله و با بدترين شكل ممكن پس خواهيد داد   

ساحره چند قدم به سمت من حركت كرد و نيم نگاهي به ناتسو انداخت . دهان خطي اش اندكي خم شد و شكل لبخندي 

 ترسناك به خود گرفت 

  

"تو رو وارث نا خلفم پس خواهد داد و در مورد تو رامين ... تاوان اشتباه  "  

 ميخواستم حركتي كنم يا حتي چيزي بگويم ولي اينبار چنگال اسارت ساحره بسيار قدرتمندتر شده بود 

يادتون باشه كه اگر خطايي از شما سر بزنه هيچ كمكي از طرف من نخواهيد داشت. من به سادگي خودم رو از شما جدا مي  "

"شما الان غير از خودتون مسئول زندگي اشخاص ديگري هم هستيد كنم و فراموش نكنيد كه   

 به سختي دهان باز كردم 

"آرش و مهتاب ...  "  

 رو برگرداند و به سمت در رفت 

 

زندگيشون منوط به عملكرد شما هست . بايد به متحد جديدم هنري مورتيس بپيوندم.  به زودي هويت جديدي كه بايد "

"كنيد براتون آشكار مي شه  خودتون رو با اون معرفي  

ساحره به همراه نوچه هايش از در بيرون رفتند و ما براي مدتي در همان حال ثابت مانديم تا اينكه بالاخره حس كردم تور 

جادويي از روي بدنم برداشته شده هانيه با احتياط حركت كرد و با نفسي بلند زير لب به جادوگر فحش داد هريستو از جا 

گيجي اطرافش را نگاه كرد و وقتي سميرا را روي زمين ديد به او كمك كرد از جاييش بلند شود پريد و با  

 

"يه ... يه زني اينجا بود . فكر كردم يك زن عجيب و غريب اينجا ديدم  "  

 

 سميرا در حالي كه قطره كوچك اشكي را از روي صورت سرخ شده اش پاك مي كرد به هريستو اطمينان داد 

ن عجوزه اينجا بود تو اشتباه نديدي ... هريستو ؟ مي توني يكي از اتاق خواب ها رو به من نشون بدي ؟ مي خوام آره او "

"كمي استراحت كنم   

"حتما  "  

 به سمتشان رفتم 

"حالت خوبه سميرا ؟  "  

"چيزي نيست رامين خوبم . هريستو لطفا ...  "  
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 هريستو سر تكان داد 

"طرف  البته خانوم لطفا از اين "  

 

 

 آنها از پلكان قوس دار چوبي بالا رفتند تا اينكه از ديدمان خارج شدند . استلا با ترديد وارد شد و كنار كرنل ايستاد 

"آقا ... من نتونستم جلوشون رو بگيرم . شما حالتون خوبه ؟  "  

 روي صحبت استلا بيشتر با شوهرش بود كه همانند هريستو كاملا گيج به نظر مي رسيد

"چيزي نيست استلا ... ما گرسنه ايم ميشه لطف كني ...  "  

"اوه البته  "  

 

هانيه وقتي مطمئن شد كرنل و همسرش آنقدر دور شده اند كه صدايمان را نشنوند گفت   

 

"از دفعه قبل هم كه ديدمش ترسناك تر بود فقط يك لحظه ديده بودمش و هنوز در موردش كابوس مي ديدم  "  

را بررسي كرد حالت منو ناتسو  

"شايد من بايد ... اشكالي نداره قبل از شام يه چرخي توي خونه بزنم ؟  "  

 در حالي كه نگاهم روي ناتسو ثابت بود جواب دادم

  "راحت باش  "

 به سمت ناتسو كه همچنان سر جايش خشك شده بود رفتم و بعد از آنكه تشويقش كردم كنارم بنشيند پرسيدم

"رم اون پيرزنه بدجوري حالت رو خراب كرد  حالت خوبه ؟ به نظ "  

 سر تكان داد

  "نه عزيزم من خوبم فقط ... گوشواره هاش رو ديدي ؟  "

 سعي كردم به ياد بياورم ولي موفق نشدم 

  "نه ... چطور ؟  "

زشون گوشواره سنگ هايي كه توي تابوت اون پادشاه باستاني پيدا كردي و بعد ازمون دزديدنشون رو يادت هست ؟ ... ا "

"درست كرده بود   

آهي از سر تاسف كشيدم پس آن سنگ ها اينقدر به ما نزديك بودند ؟ اگر مي توانستم به ساحره نزديك شوم و آن سنگ ها 

را به چنگ آورم با از بين بردنشان آن اتحاد لعنتي به كلي نابود مي شد و اين مي توانست يك ميانبر بزرگ باشد . اي كاش به 

سادگي بود كه به نظر مي رسيد  همان   

 ناتسو دستش را در جيب شلوار جينش فرو كرد و گردنبندي را كه از سالي ويور گرفته بود بيرون آورد 

يك موضوع ديگه هم هست. وقتي ساحره داشت صحبت مي كرد هرم توي جيبم حسابي گرم شد دقيقا زماني كه گفت "

". مثل اين بود كه... اوه خداي من اين رو نگاه كن تاوان اشتباهت رو وارث نا خلفم پس مي ده  

 نزديكتر رفتم و به هرم نگاه كردم ناتسو با تعجب گفت 

"تا به حال نديده بودم اين رنگي بشه  "  

 پرسيدم 

"رنگش ؟ مگه نگفتي كه اسمش هرم زمرد هست ؟ خوب اينم زمردي رنگه ديگه  "  
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 سر تكان داد 

"ه بودم كه واقعا به رنگ زمردي در بياد اون هميشه شفاف يا به سرخي خون بوده درسته ... ولي من هرگز نديد "  

مي دانستم كه در مصر باستان و احتمالا بعضي جاهاي ديگر اهرام را منبع قدرت هاي جادويي مي دانستند و هرم ناتسو صد 

بود كه هرم زماني متعلق به ساحره سياه  در صد جادويي و داراي قدرت بود ولي چيزي در مورد هرم مرا مي ترساند و آن اين

 بوده است 

  

ناتسو با وجود اين قضيه رنگي شدنش و نداشتن اطلاعات كافي در مورد اون فكر نمي كني نگه داشتن چيز مرموزي مثل  "

"اين شايد به ضررمون باشه؟   

 ناتسو ناليد 

"ش رسيد خودش اون رو به گردنم بندازه اون محبوب ترين وسيله مادرم بود و هميشه دوست داشت وقتي زمان "  

 با احتياط بند هرم را گرفتم و آن را از دستش بيرون كشيدم چهره ناتسو مغموم شد ولي اعتراضي نكرد 

"ناتسو ؟  "  

نگاهش بالا آمد درون چشم هاي زيبايش غم و نا اميدي موج مي زد انگار كه در حال نگاه كردن به دختر بچه اي هستم كه 

ترين اسباب بازي اش را از زوي نا چاري از دست مي دهد. دست هايم را بالا آوردم و زنجير هرم را به گردنش محبوب 

 انداختم و در حالي كه سعي مي كردم صدايم نلرزد گفتم

"اميدوارم مادرت از اينكه به جاي خودش من اين گرنبند رو به گردنت مي اندازم ناراحت نشه  "  

بت ماند و بعد از چند لحظه دوباره به من نگاه كرد نگاه مدتي روي هرم ثا  

"تو خوب مي دوني چطور ميشه يك دختر رو خوشحال كرد  "  

 

و آرام در آغوشم لغزيد . لمس بدن كوچك و ظريفش بين دست هايم حسي توصيف نشدني داشت و آنقدر لذت بخش بود كه 

اتفاق نيفتاد و صداي هريستو كه گلويش را صاف مي كرد مرا از  دلم نمي خواست هرگز آن لحظه به پايان برسد كه البته اين

 جا پراند آنقدر در احساسات فرو رفته بودم كه متوجه حضورش نشدم هريستو لبخندي عذرخواهانه زد و اعلام كرد 

 

شما مايل  محافظين رسيدند بايد اون ها رو مستقر كنيم . مونيتورها طبقه بالاي ساختمان مستخدمين هستند ولي اگر "

باشيد كابل هايي هم در همين ساختمان تعبيه شده مي تونيم مونيتور ها رو به اينجا منتقل كنيم و چند نفر رو داخل 

"ساختمان مستقر كنيم   

 مخالفت كردم 

"نيازي نيست  "  

"آيا شما جاي خاصي رو براي حفاظت شدن در نظر داريد ؟ "  

"سميرا چطوره ؟ نه خودت به وضعيتشون رسيدگي كن . حال  "  

 اخم كرد 

به نظر مي آد حالشون خوب باشه فقط مي خواستند كمي استراحت كنند . مي تونم ... مي تونم بپرسم چه اتفاقي براي  "

ايشون افتاد؟ صورتشون سرخ شده و جاي انگشت روي اون ... من اصلا متوجه نشدم. اين خود ايشون بودند كه جلوي من رو 

ازشون محافظت كنم قسم مي خورم اگر مي دونستم خطري ايشون رو تهديد مي كنه بهتر عكس العمل گرفتند و نخواستند 

"نشون مي دادم   
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 هريستو خيلي ناراحت و شكست خورده به نظر مي رسيد به او اطمينان دادم

"تو كارت رو خوب انجام دادي و در اين مورد كاري از دستت بر نمي ....  "  

حرفم را قطع كرد و در حالي كه هريستو اسلحه به دست ما را راهنمايي مي كرد همگي به سرعت  صداي جيغ و فحش سميرا

 خودمان را به اتاق محل استراحت سميرا رسانديم .

 

 

سميرا روي تخت نشسته بود و سرش را با هر دو دست گرفته بود. غير از او كسي در اتاق حضور نداشت هريستو به سمت  

آن مي خواست كمد ديواري را چك كند كه سميرا مانعش شد پنجره رفت و بعد از  

  "چيزي نيست هريستو فقط سرم گيج رفت "

 هريستو ناباورانه نگاهي ديگر به اتاق انداخت و وقتي مطمئن شد كس ديگري در اتاق نيست گفت

"بهتره شما رو به بيمارستان ببريم  …پس "  

 سميرا قاطعانه گفت 

"به خدمتكار اطلاع بديد كه من شامم رو توي اتاقم مي خورم من خوبم آقا لطف كنيد  "  

 

هريستو براي آخرين بار اتاق را از نظر گذراند و خواست از اتاق خارج شود ولي با ديدن هانيه  كه با چشماني سرخ و پنجه 

شود مرد بيچاره با  هاي بيرون زده داخل اتاق پريد فرياد زنان پخش بر زمين شد آهي كشيدم و كمكش كردم از جا بلند

 خجالت زدگي اتاق را ترك كرد سميرا روي لبه تخت نشست 

 

"ببين چه كسي رو محافظ شخصي ما كردند  "  

 پرسيدم 

"حالا واقعا چه اتفاقي برات افتاد ؟  "  

 سر تكان داد 

و مليتمون رو برامون  متاسفم كه ترسوندمتون تقصير اون پيرسگ هست . اون يك پيام ذهني برام فرستاد كه اسامي جديد "

"مشخص مي كرد   

 ناتسو پرسيد 

"يعني پيام هاي .... ذهني اينقدر ترسناك هستند كه باعث بشن اون طور جيغ بكشي ؟  "  

 در حالي كه از عصبانيت دندان هايش بر هم ساييده مي شد جواب داد 

حالم رو بگيره اون اسامي رو برام نفرستاد  معلومه كه نه . مادرجنده مي خواست نقره داغم كنه مي خواست يك جورايي "

"بلكه اونها رو روي مغذم كنده كاري و حك كرد   

 

 آه كشيد 

 

"احتمالا وقتي سنم بالا مي ره كم كم نام هاي واقعي خودمون رو فراموش مي كنم و اسامي جديد رو باور مي كنم  "  

 هانيه با اشتياق پرسيد 
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"اسم من هم عوض شده ؟  "  

را خاراند  سميرا سرش  

آره حكيمه جون منم آبجي سليمه ات هستم و لبناني هستيم . بهتره باهاش كنار بياي چون من به زودي باورم ميشه كه  "

"اين حقيقت داره   

 

 هانيه كه مشخص بود توي ذوقش خورده گفت 

"رامين داداشمون نيست ؟  "  

 سميرا به من نگاه كرد

"از روي چهره ات بردارم   آه رامين بايد جادوي ماندگاري رو "   

 

 وحشت زده پرسيدم 

"دوباره مي خواي گريمم كني ؟  "  

 

نه فقط جادو رو حذف مي كنم يكي دو روز ديگه چهره ات كم كم به حالت رنگ پريدگي قبل بر مي گرده رنگ موهات هم  "

روس شدنت كافي باشه. به هر حال مشكي مي شه و لنز ها رو هم لازم نيست ديگه توي چشم هات بگذاري همين بايد براي 

ديگه توي ايران نيستيم و ساحره فكر نمي كنه كه دينو به سرعت بتونه تو رو تشخيص بده اااه خدايا سرم چقدر درد مي كنه 

  "لعنت به اون پيرسگ عوضي 

 

ردن خودمان بهره مي آن شب را هركدام جداگانه در خانه مي چرخيديم و از امكاناتي كه در دسترسمان بود براي سرگرم ك

برديم . انگار كه همه گي بدون هيچ بحثي تصميم گرفته بوديم براي ساعاتي ماموريتمان را فراموش كرده و به استراحت 

بپردازيم . هانيه كاملا با ايكس باكس و انيميشن هاي سه بعدي مشغول بود سميرا بعد از استراحتي كوتاه به ناتسو ملحق 

ه از سونا و جكوزي كوفتگي ها و گرفتگي هاي بدنشان را درمان كنند . شده بود تا با استفاد  

 

خود من هم خيلي دلم مي خواست كمي در استخر شنا كنم ولي با وجود زخم روي رانم اين كار جالب به نظر نمي رسيد 

ده بود و جديدترين پس به جاي استخر خودم را غرق در اينترنت پر سرعتي كردم كه نود در صدش را فيلترينگ پوشش ندا

كليپ هاي هارد راك و متال را آنلاين تماشا كردم و غير از آن از گوش سپردن به آهنگ هاي سيناترا و پينك فلويد و هر 

 موسيقي خاطره انگيز ديگري لذت بردم .

 

ماه چك كنم . قبل آن شب آنقدر فيلم و كنسرت و كتاب دانلود كردم كه به هيچ وجه نمي توانستم آنها را حتي در طول يك 

از آنكه بخوابيم از كرنل خواستم كه چند سيم كارت برايمان تهيه كند تا در صورت جدا افتادنمان بتوانيم با يكديگر تماس 

 داشته باشيم. 

وقتي از خواب بيدار شديم همه سرحال بوديم حتي سميرا هم اتفاق شب گذشته را فراموش كرده بود. كاملا از اينكه قرار بود 

و هفته آينده را در آسايش بگذرانيم راضي و خوشحال بودم ولي اين احساس رضايت ديري نپاييد و خيلي زود فهميدم كه د

 اشتباه مي كردم .

 دو شب بعد وقتي با خوشحالي چهره آشناي خودم را در آينه چك مي كردم هريستو پشت سرم ظاهر شد
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"اسامي شما رو رسما ثبت كنن ببخشيد آقا سه نفر از قصر اومدند و مي خوان كه "  

 

كمي ناراحت شدم چون اين براي سومين بار در آن شب بود كه هريستو مرا پاي آيينه مي ديد. سعي كردم اين حس بد را 

 ناديده بگيرم و به استقبال مهماهاني بروم كه قرار بود چند دروغ  آپ ديت شده تحويلشان بدهيم .

ني هاي بلند مشكي رنگ و چهره هايي كه اگر اندكي گيج نمي زدند مي توانست بسيار دو مرد كت و شلوار پوشيده با بارا

جدي باشد و زني كه با يك كيف اداري آنها را همراهي مي كرد تنها فرقش در پوشاك فقط دامن مشكي رنگش بود كه با كت 

 و پالتوي مشكي زنانه همراه با همراهانش ست شده بود . 

حويل دادند و با حالتي غير متمركز و عجيب با ما احوال پرسي كردند زن كيف چرمي اش را روي ميز باراني ها را به كرنل ت

 گذاشت و بعد از دست دادن با من پرسيد 

 
 

"شما بايد آقاي توربينسكي باشيد   "  

 لبخند نصفه نيمه اي زدم

" 1درسته ايگور توربينسكي  "  

 

 زن سرخوشانه گفت 

"هستم و فكر مي كنم بزرگترين جاذبه گردشگري در مسكو باشد  كوفايترتمن عاشق تابلوهاي  "  

 سعي كردم بحث را عوض كنم چون من واقعا هيچ چيز در مورد آن اسمي كه زن به كاربرد نمي دانستم 

"حق با شماست خودتون رو معرفي نكرديد  "  

 

ل برنامه ريزي شده باشد برگه ها رد و بدل شد و يكي يكي خود را معرفي كردند و بعد از آن شرايط طوري شد كه انگار از قب

هر كدام از ما امضا كرديم بعد از آن مهره هاي كوچكي كه اول به نظرم اسمارتيز آمدند را به هر كدام از ما دادند كه 

انگشتمان را روي سطح آن فشار دهيم وقتي اين كار را كردم سوزش كوچكي سر انگشتم حس كردم زن كه خود را ترزا 

عرفي كرده بود م  

 توضيح كوتاهي داد 

 

  "نمونه اي كوچك از خونتان هست ... چيز نگران كننده اي نيست آقا  "

جوابي ندادم و نمونه خونم را تحويل دادم . ترزا چند ظرف كوچك ديگر به اندازه ناخن هاي دست بيرون آورد ولي قبل از 

و آنها را كنار نمونه خون هايمان گذاشت . بعد از آن اثر انگشتمان را  آنكه آن ها را به ما بدهد با اخم دستش را عقب كشيد

گرفت و يكي يكي آنها را درون پوشه هاي جدا گانه قرار داد و تست خون و ظرف هاي كوچك را هم درون آنها ريخت ترزا 

 من و من كرد 

"عجيبه همه اين كار ها رو قبلا انجام داديم ...  "  

لتش عوض شد و دستگاه كوچكي را از جيبش بيرون آورد ولي به سرعت دوباره حا  

خوب ... نمونه خون اثر انگشت و نمونه بزاق هاتون رو وارد اين دستگاه وارد مي كنم و با اسامي و گروهتون تطبيق مي دم و  "

"اطلاعاتشون رو ...   
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 چهار كارت از جيب بغل كيف بيرون آورد 

"وارد اين كارت ها مي كنم  "  

ي يكي كارت را درون دستگاه كوچك فرو برد و به ما تحويل داد  ترزا يك  

 
اين كارت هويت و گروه و هم كليد اتاق هاي شما در قصر هست . اتاق شماره ده براي شما و همسرتون  و شماره يازده هم  "

"سليمه خانوم و خواهرشون    

هم باعث مي شد هربار ما را اينطور خطاب مي كنند ته خوشبختانه در هويت جديدمان من و ناتسو زن و شوهر بوديم كه باز 

 دلم فرو بريزد . ترزا گفت 

با توجه به اينكه معرف شما يعني ساحره اعظم !!! به همراه لرد هنري مورتيس براي مدت كوتاهي از كشور خارج شده اند  "

"نيازي نيست كه شما رو در قصر ببينيم   

 

 

ه همراه مورتيس كجا مي تواند رفته باشد ذهنم را قلقلك داد ولي ترجيح دادم بي براي چند لحظه اين فكر كه ساحره ب

خيالش بشوم.  وقتي كارت ها را دريافت كرديم همه چيز دوباره به حالت قبل برگشت مثل اينكه برنامه ريزي مغزشان به 

د. سميرا كه ظاهرا متوجه شده بود گفت پايان رسيده بود و حال دوباره گيج شده بودند كه دقيقا چه كاري بايد انجام بدهن  

"پس الان مي خوايد تشريف ببريد درسته ؟  "  

 هر سه نفر به سميرا خيره شدند و سكوت كردند سميرا اينبار با لحني قوي تر كه ته مايعي از قدرتي فرا زباني در آن بود گفت

 

 

"كارتون اينجا تمام شده و الان بايد بريد  "  

پا ايستادند و با يك خداحافظي سريع راه خروجي را در پيش گرفتند . آنها را تا در خروجي ساختمان  هر سه نفر با هم سر

 بدرقه كردم و وقتي برگشتم با تعجب متوجه شدم كه ناتسو در حال بررسي كيف زن هست 

"كيفشون جا مونده ؟  "  

"هيسسس  "  

 صداي در پشت سرم بلند شد هانيه گفت 

"كيف رو جا گذاشته اند  حتما متوجه شدند كه "  

 ناتسو همانطور كه يكي از پوشه ها را چك مي كرد گفت 

"رامين تا مي توني لفتش بده  "  

"ولي ...  "  

 التماس كنان گفت 

"خواهش مي كنم اين خيلي مهمه  "  

 

د كاملا مرا مجاب دوباره در زده شد . نمي دانستم چه چيزي توجه ناتسو را جلب كرده است ولي اضطراري كه در صدايش بو

كرد تا به درخواستش عمل كنم . به سمت در رفتم و جلوي استلا را بي صدا قبل از آنكه در را باز كند گرفتم و در گوشش 

 نجوا كردم 
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"تا مي توني وقت بكش نمي خوام به اين زودي ها وارد شوند  "  

ر را انداخت و صدا زد استلا لبخند مطمئني زد و سري به نشان از فهميدن تكان داد زنجير د  

"كي پشت در هست  "  

"ترزا هستم خانوم همين الان پالتومو به من داديد ميشه در رو باز كنيد ؟  "  

 استلا همانطور كه زنجير به در متصل بود گوشه در را باز كرد و با عصبانيت گفت 

"خريم چطور نگهبان ها اجازه دادن شما رد بشيد ؟ ما از دست فروش ها چيزي نمي  "  

 

 با خوشنودي متوجه شدم استلا كارش را خوب بلد هست پس برگشتم وبه بقيه ملحق شدم . ناتسو صدا زد 

رامين لطفا به من كمك كن . هانيه و سميرا نمي تونن انگليسي بخونن . سميرا لطفا مطمئن شو كه هريستو اينجا نمي آد  "

" 
 سميرا با ناراحتي گفت 

"در اتاقش رو بزنم و بگم اومدم كمي باهات درد و دل كنم ؟ مي خواي چه كار كنم ؟  "  

 

 ولي نايستاد و ترجيح داد كه به خواسته ناتسو تن در دهد و همانطور كه مي رفت ناله كرد 

"خواهش مي كنم خرابكاري نكنيد  "  

 ناتسو گفت 

"همونطوري اونجا وا نستا دنبال پوشه اي با نام برتوني بگرد "  

 

ردم و به دنبال نام برتوني پوشه ها را جستجو كردم . بر خلاف ظاهر كيف پوشه ها واقعا زياد بودند ولي ترتيب اجراي دستور ك

نام آنها كمك مي كرد تا فقط بر روي پوشه هايي كه با حرف بي شروع مي شوند تمركز كنم. متاسفانه نامي را كه ناتسو مي 

لا پيدا شد خواست پيدا نكردم و در همان زمان سر و كله است  

 

"آقا بهشون گفتم كه مي آم و از شما اجازه مي گيرم آيا لازمه بيشتر معطلشون كنم ؟  "  

 نگاهي پرسشگرانه به ناتسو انداختم ناتسو از من پرسيد

"چيزي پيدا كردي؟  "  

"برتوني اي در كار نبود  "  

گذارد ناتسو كيف را از من گرفت تا پوشه اي را كه برداشته بود را سر جايش ب  

"برو بيارشون داخل . كيف رو همينجا مي گذارم . بهتره وقتي بر مي گردند ما اينجا نباشيم تا به چيزي شك نكنند.  "  

 

همراه به استلا پشت در رفتم و با ناراحتي اي ساختگي استلا را سرزنش كردم كه چرا زودتر ميهمانان را راه نداده است ترزا 

د و كيف را برداشت و با يك خداحافظي كوتاه از خانه خارج شد . از استلا تشكر كردم و سراغ طوفان وار و عصباني داخل آم

 ناتسو و هانيه رفتم 

 

"جريان چي بود ؟ حالا اين برتوني كي هست؟  "  

 ابروهاي ناتسو با تعجب بالا رفت 
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"رامين برتوني نام خانوادگي برونو هست برونو برتوني  "  

"ولي ...  "  

"ديگه اي گفته احتمالا نمي خواسته فاميل واقعي اش رو بهت بگه اگه چيز  "  

 

در واقع فكر نمي كردم كه حتي برونو زماني فاميلي واقعي يا حتي جعلي خودش را به من گفته باشد ولي با شنيدن نام برونو 

 آنقدر متعجب و حساس شدم كه نمي توانستم به آن اهميت دهم

"ده شركت كننده ها اسم و آدرسي داشته باشه ؟ ولي چرا بايد برونو بين پرون "  

 ناتسو با حرارت گفت 

اون كيف فقط حاوي مشخصات شركت كنندگان نبود در واقع اون كيف اسامي تمام كساني كه در قصر مورتيس ها هستند  "

"و يا خواهند بود رو در خودش داشت   

 

"؟ ولي اون پوشه اي كه چكش مي كردي ... پس تو مي خواستي ببيني كه برونو هم توي قصر هست يا نه  "  

تاردلي . وقتي داشت پوشه مربوط به تو رو توي حروف تي جا مي داد پوشه اي به نام تاردلي ديدم كه اسم كوچكش بنيتو  "

"بود . بنيتو تاردلي   

 هانيه گفت 

"بنيتو ؟ همون مرد بزرگ كه صورتش پر از جاي زخم بود ؟  "  

"درسته  "  

 

شده بودم كم كم فراموشم شده بود كه قرار بود بنيتو و برونو را در بخارست پيدا كنيم هيجان زده   

 

 

"آره جادوگر اشاره كرده بود كه اونها اينجا هستند . حالا چي فهميدي ؟  "  

 

داد و  بيشتر صفحات به زبان رومانيايي بود ولي عكس هايي اونجا بود كه بنيتو رو در جايي شبيه به يك سلول نشون مي "

برگه آخر ... به چيزهايي اشاره كرده بود چند كلمه ... تونستم پاك كردن حافظه اسم دينو و ... مرگ رو تشخيص بدم چند 

كلمه انگليسي ديگه هم بود كه برام بي معنا بودند به اضافه چند تا مثبت و منفي ولي تاريخش ... اون تاريخ مربوط به سه روز 

"ديگه بود   

 

ي اختيار شروع به قدم زدن كرده بودم در كل كشفيات ناتسو به نظر شوم مي رسيدند ولي حالا اميدي براي دوتا حالا ديگر ب

از دوستان از دست رفته مان وجود داشت مخصوصا برونو اون پيرمرد اگر حضور داشت با دانش و تجربه و حتي نفوذش مي 

 تونست برگ برنده ما در اين وضعيت باشد 

 

"با هم نيستند ...  فكر مي كني بنيتو بدونه كه برونو الان كجاست ؟ اگه اونها  "  

 ناتسو اندكي لبش را گاز گرفت و فكر كرد اين كارش حتي در آن موقعيت هم مرا ديوانه مي كرد

"من هنوز هم مطمئن نيستم كه برونو توي اون قصر نباشه  "  
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ه اين فكر مي كردم كه ممكن است اون ايتاليايي پير اينقدر به ما احساس خوبي داشتم و اميدوارتر از قبل شده بودم وقتي ب

نزديك باشد احساس امنيت بيشتري حس مي كردم و از همه مهمتر مسئوليت تصميمات سخت مي توانست از دوش من 

د يك خوش برداشته شود من ترسو نبودم ولي مسئوليت جان ديگران بحث ديگري بود اگر همراهانم تا حالا سالم مانده بودن

شانسي محض بود . حتي فكرش را هم نمي توانستم به ذهنم راه بدهم كه اگر ناتسو يا هانيه و يا حتي سميرا به خاطر 

 تصميمات اشتباه من آسيب ببينند چه حالي پيدا خواهم كرد. 

 

"خدا رو شكر كه اون زن كيفش رو اينجا جا گذاشت عجب شانسي  "  

 ناتسو گفت

ي اسم بنيتو رو ديدم از سميرا خواستم حواس اونها رو پرت كنه تا كيفشون رو جا بگذارند. معلومه كه شانس كدومه ؟ وقت "

"من رو دست كم گرفتي   

"واقعا اين كار تو و ... راستي سميرا كجاست ؟  "  

 هانيه جواب داد

"رفت سراغ هريستو ديگه  "  

 

"يشتر از اين اذيت نشهبيچاره خوب نگهش داشت كاش بري بهش بگي بي خيال شه تا ب "  

 ناتسوچشمش را چرخاند

خدايا پسرها هيچي حاليشون نيست واقعا نمي بيني كه ... ولش كن نگران سميرا نباش بهش بد نمي گذره . الان بايد به  "

"فكر بنيتو باشيم اگر قرار باشه تا سه روز ديگه يك بلايي سرش بياد بهتره هرچه زودتر يك تصميمي بگيريم   

 

  "ز سر شبه ... شايد بد نباش كه از هريستو بخوايم كمي شهر رو بهمون نشون بده هنو "

 ناتسو كمي مردد شد 

 

 

"خوب ... اين چه ربطي به مشكلمون داره ؟  "  

 شانه بالا انداختم

"شايد بين راه بدمون نياد قصر مورتيس ها رو هم از بيرون ببينيم  "  

 

 
**** 

 
 

ديگارد به شهر برويم ولي بالاخره توانستيم به اوبقبولانيم كه قدرت محافظت از هريستو راضي نبود كه بدون با

خودمان را داريم و از طرف ديگر يك خانواده توريست به همراه مترجمشان توجه كمتري جلب مي كنند تا همراهي 

 با چند محافظ درشت هيكل .
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بان هاي پايتخت روماني مي چرخيديم هريستو با همراهي و راهنمايي هريستو نشسته در ماشين لوكسمان بين خيا

توضيحاتي مي داد كه ما به شنيدن آنها علاقمند نبوديم و هر بار مي پرسيد كه آيا مي خواهيد شما را به فلان جا 

ببرم با بهانه اي پيشنهادش را رد مي كرديم تنها شنونده واقعي اي كه هريستو داشت سميرا بود كه با اشتياق به 

ريستو گوش مي داد .توضيحات ه  

تازه فهميده بودم منظور ناتسوكو چه بود چون به نظر مي آمد گانگستر بلغار و اتو كشيده ما به سميرا خانوم علاقه  

 مند هست و دوستمون هم از اين قضيه ناراضي به نظر نمي رسيد . بالاخره ناتسوكو سر اصل مطلب رفت 

 

"ا كجاست ؟ راستي هريستو تو مي دوني قصر مورتيس ه "  

 هريستو به سمتي اشاره كرد 

اتفاقا قصر از اينجا دور نيست اگر ساختمان اون كليساي بزرگ رو دور بزنيم بالاترين طاق قصر رو مي تونيد ببينيد  "

" 
 ناتسو كمي خود را مشتاق نشان داد 

"پس مي تونيم يه نگاهي به اطرافش بندازيم؟  "  

"البته  "  

 

قسمت راننده را فشار داد و مكالمه كوتاهي با راننده مان داشت سعي مي كردم از نگاه سميرا هريستو دكمه ميكروفن 

كه يك ابرويش را بالا برده بود فرار كنم هنوز هم از اينكه قضيه را به او نگفته بوديم ناراحت بودم ولي حق با ناتسوكو 

و صد البته به او حق مي دادم ولي از طرفي ما هم  بود اگر سميرا از قضيه بويي مي برد تنها جوابش يك نه بزرگ بود

 نمي توانستيم بي خيال باشيم چون دوستي داشتيم كه در آن قصر به كمك ما احتياج داشت و شايد هم دوستاني ...

 كليسا را دور زديم و ساختمان قصر مورتيس ها با معماري خيره كننده اش كم كم نمايان شد . 

 

ي كه از قصر مي شد كاملا مشهود بود با وجودي كه هيچ نگهباني را نمي توانستيم ببينيم از همين فاصله هم حراست

كتورهاي قصر طوري كار گذاشته شده بودند ژولي حضورشان را در تاريكي ها و نقاط كور به خوبي حس مي كردم پر

قسمت فوقاني اش با سيم هاي كه محافظين قصر در ديد نباشند غير از آن ديواري بلند قصر را احاطه كرده بود كه 

خارداري محصور بود كه پرندگان خشك شده بر روي آن نشان از برق دار بودنش را داشت . دوربين هاي امنيتي هر 

به تمام معنا بود .  ژجايي قابل رويت بودند و هيچ پنجره اي نزديك به زمين نداشت آن ساختمان يك د  

 

  اتومبيلمان دور زد و هريستو اعلام كرد

"نزديكتر از اين نمي تونيم بريم  "  

 ناتسو گفت

"بدم نمي آد كمي اين اطراف پياده روي كنم "  

 هريستو با اخم از پنجره ها بيرون را نگاه كرد 

فكر نمي كنم فكر خوبي باشه خانوم اين جا منطقه خلوتي هست و مامورين محافظت از قصر هم از اين كار  "

"خوششون نمي آد   

ي مطمئن گفت ناتسو با لحن  
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بس كن چند بار بايد ياداوري كنيم كه ما مي تونيم از پس خودمون بر بيايم محافظ هاي قصر به ما چكار دارن  "

"مگه ما مي خوايم وارد قصر بشيم ؟   

اين را گفت و از اتومبيل پياده شد . هريستو به راننده توصيه هايي كرد و با گروه كوچكمان همراه شد به ورودي 

و بزرگ كاخ نگاه مي كردم كه يك اتومبيل بزرگ از كنارمان گذشت و جلوي ورودي نگه داشت چند لحظه  اصلي

بعد سر و كله محافظان قصر پيدا شد و اتومبيل را محاصره كردند. در اتومبيل ها باز شد و چند زن از آنها پياده شدند 

و به هريستو پرسيدو محافظان مشغول تفتيش اتومبيل ها و مسافرانش شدند ناتسو ر  

 

"تمام مهمانان قصر اينطور بي ادبانه تفتيش مي شن ؟ "  

 هريستو سر تكان داد 

البته كه نه . اون ها ميهمان نيستند. كم كم تعداد افراد داخل قصر در حال اضافه شدن هست و اين زنها براي سر  "

"روز هاي قصرند گرم كردن ميهمانان اينجا هستند . فاحشه ها مشتري هاي دائمي اين   

سميرا كنار من آمد و در حالي كه مواظب بود هريستو صدايمان را نشنود در گوشم پچ پچ كرد    

"قضيه چيه ؟ چي توي اون كيف پيدا كرديد ؟  "  

 آرام جواب دادم 

"ما فهميديم كه يكي از دوستامون ... شايد هم هر دو دوست گمشده مان توي قصر زنداني هستند  "  

ي فكر كرد سميرا كم  

 

ايتاليايي ها ؟ ... خوب چرا صبر نكرديد تا زمان مسابقات فرا برسه و وارد قصر بشيم ؟ پرسه زدنمون اطراف قصر  "

"چه فايده اي مي تونه داشته باشه ؟   

صداي سميرا كمي نگران بود و من كاملا نگراني اش را درك مي كردم ساحره به خوبي به ما فهمانده بود كه نبايد 

گدار به آب بزنيم از اينكه با سميرا اين كار را مي كرديم ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم به هر حال دختر  بي

 سميرا پيش ساحره بود و سميرا حق داشت كه نگران باشد

" راستش سميرا ما فهميديم كه بنيتو و احتمالا برونو زياد وقت ندارن و سه روز ديگه قرار هست يك اتفاقي بيفته  "  

 سميرا بازويم را محكم چنگ زد و مجبورم كرد كه بايستم 

"خواهش ميكنم .... بهت التماس مي كنم اين كار رو با من نكني رامين  "  

 

دل نگاه كردن به صورتش را نداشتم . درمانده شده بودم نمي دانستم چه كاري بايد انجام بدهم يك طرف سميرا و 

ديگر برونو و بنيتو و مرگ و زندگي شان كه به تصميم ما وابسته شده بود  امنيت فرزندش قرار داشت و در طرفي  

"بچه ها ؟  "  

 

 ناتسو به سمتمان آمد 

"چيزي شده ؟  "  

 جواب دادم 

"ناتسو ... سميرا ...  "  
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"مي دونم ... راستش فكر مي كنم كه حق با سميرا هست  "  

 دست سميرا روي بازويم شل شد 

  "د من رو درك كنيد ... دخترم ... البته كه هست ... باي "

 ناتسو لبخند اطمينان بخشي زد 

"درك مي كنيم سميرا ... ما شروع خوبي با هم نداشتيم ولي مي خوام بهم اعتماد كني ... به همه ما  "  

 سميرا مردد شد 

"در چه مورد ؟  "  

 لبخند ناتسو كم رنگ شد 

"من نقشه اي دارم  "  

 سميرا به تندي گفت 

"متنفرم . از همين الان با نقشه ات مخالفم ازش "  

 

 ناتسو بازويش را در بازوي سميرا حلقه كرد 

بيا كمي راه بريم تا برات همه چيز رو شرح بدم اگر وقتي حرف هام رو شنيدي باز هم مخالف بودي قسم مي خورم  "

"هيچ اقدامي نكنيم بيا بريم جادوگر ريغو   

بود با اخم به من نگاه كرد شانه بالا انداختم و با يك كلمه توضيح دادم سميرا كه از لفظ ريغو جا خورده   

"هانيه  "  

 

نمي دانم چه چيزي بين ناتسو و سميرا رد و بدل شد ولي به هر حال سميرا راضي شد كه با نقشه ناتسو كنار بيايد 

اره به كار بيفتدهر چند وقتي من هم فهميدم كه نقشه ناتسو چيست نزديك بود قلبم ايستاده ام دوب  

نه نه نه نه فكرش رو هم نكن امكان نداره . من نمي دونم سميرا چطور راضي شده تن به اين كار بده ولي به هر  "

"حال احمقانه هست و بيش از حد خطرناكه   

 ناتسو با اطمينان خنديد

"بس كن رامين اين در برابر راه هاي ديگه هيچ خطري نداره  "  

ا اگر احيانا صدايم بالا رفت كسي نشنود. البته كه صدايم بالا مي رفت چون كاملا عصباني بودم در اتاقم را بستم ت

 ناتسو حتي نبايد به اين ايده فكر مي كرد چه برسد به آنكه بخواهد آن را عملي كند 

"ازش خوشم نمي آد ناتسو اون هم تنهايي ؟  "  

در حالي كه به پشتي تكيه مي داد بي حوصله جواب داد روي تخت خوابم نشست و يك پايش را رويش دراز كرد و   

"تنها نيستم جادوگره هم باهام مي آد  "  

"به هر حال من اونجا نيستم  "  

"وقتي داشتم شمشيرهات رو از ساختمان اطلاعات مي دزديدم هم باهام نبودي  "  

 با تحكم گفتم 

تو جون خيلي هاي ديگه هم به اين بستگي داره ...  اينبار فرق مي كنه اين مساله مرگ و زندگي هست و غير از "

"آرش و مهتاب دختر سميرا  برونو و بنيتو ...   
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 ناتسو راست نشست 

"چرا نمي ري سر اصل مطلب ؟  "  

 فرياد زدم 

اصل مطلب اينه كه اون موقع اهميت نمي دادم كه توي ساختمان اطلاعات دستگيرت كنن چون اصلا نمي  "

"قضيه فرق كرده  شناختمت ولي حالا  

 صداي ناتسو هم بالا رفت

نه رامين اصل مطلب اينه كه من و سميرا قراره به عنوان فاحشه وارد اون قصر بشيم اينه كه تو رو اذيت مي كنه  "

"واقعا فكر مي كني من از اين قضيه خوشحالم ؟ فكر مي كني من مي خوام برم اونجا و دنس استريپ راه بندازم ؟   

 

را در جيب شلوارم فرو كردم و رويم را برگرداندم كلافه بودم ولي اينبار صدايم آرام بود دست هايم   

"ناتسو من ... براي خودت هم نگرانم  "  

 چند لحظه بعد ناتسو پشت سرم ايستاده بود 

"ولي بيشتر از اون نگراني كه خودم رو  به اون مرد هاي چاق عرضه كنم ؟  "  

 سرم پايين افتاد 

"ان خودت هستم من نگر "  

 دست هايش را دور بدنم حلقه كرد و سرش را به كمرم تكيه داد 

"نگران نباش عزيزم من توي موقعيت هاي بدتر از اين هم بودم  "  

 گلويم را صاف كردم 

"تو كه ... به اون مرد هاي چاق نزديك نمي شي ؟  "  

 يك دستش بالا رفت و محكم پس گردنم كوبيد 

"احمق . هرچند كه ... خوب همشون مرداي چاق نيستند  معلومه كه نه پسر "  

 

ناخواسته لرزشي در بدنم افتاد كه او هم آن را حس كرد بازويم را گرفت و مرا به سمت خودش چرخاند و در حالي 

كه روي پنجه هاي پاهايش مي ايستاد آرام ولي يك طرفه لب هاي به هم فشرده شده ام را بوسيد در حالي كه كمي 

مي رفت اخم كردعقب   

  

"بس كن ديگه داشتم شوخي مي كردم  "  

 با همان حالت شق و رق گفتم 

"ديگه از اين شوخي ها نكن  "  
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انگار كه هيچ كاري قرار نيست آسان باشد . شب اول را فقط به چك كردن فيس بوك فاحشه هاي روماني پرداختم تا 

ايشان را پيدا كنم و بالاخره توانسته بودم دو دختر ليزبين و بخارست نشين را كه با باهك كردن آنها مشتري ه

اقامتگاه مورتيس قرارداد داشتند را پيدا كنم . شب دوم را به باز سازي چهره مان از روي عكس آنها مشغول شديم 

نم البته سميرا هم به كارش وارد خوشبختانه يكي از آنها كره اي بود و راحت تر مي توانستم خودم را جاي او جا بز

بود و مطمئن بودم اگر كارگردان هاي هاليوود كارش را مي ديدند براي قرارداد بستن با او سر و دست مي شكاندند 

 هر چند كه از جادوي خاص خودش هم استفاده مي كرد و در استفاده جادو روي خودش خودش بي مهابا تر بود .

 

از فرا رسيد و ما فقط چند دقيقه فرصت داشتيم تا ليزبين ها را گير انداخته و بيهوش بالاخره شب سوم و سرنوشت س

در كمد آپارتمان خودشان زنداني كنيم و به سرعت آرايش هاي نهايي را روي صورتمان انجام دهيم . اتومبيل مرتبا 

نمي توانست مرا با آن قيافه و  بوق مي زد و ما هنوز داشتيم خود را آرايش مي كرديم حتي اگر مادرم هم زنده بود

 لباس هاي مزخرف بشناسد. 

 

يم غذايي اي عادت نداشتم ژسه روز بود كه تنها خون گوسفند مي نوشيدم و احساس ضعف مي كردم من به چنين ر

و اينكه يكباره مجبور شده بودم خود را جاي يك انسان جا بزنم به من احساس كرختي و ضعف مي داد . اتومبيل 

بار هزارم بوق زد و فريادي خشم آلود چاشني اش شد . براي   

 

 سميرا با عصبانيت ريملش را از پنجره به بيرون پرت كرد و فرياد كشيد 

"اومديم مادر خراب  "  

 ياداوري كردم 

"نبايد فارسي حرف بزني  "  

"داونها كه نمي فهمند ... ما هم رومانيايي بلد نيستيم بر عكس اون دوتا كه بلد بودن "  

 و به كمد اشاره كرد

ازكجا معلوم كه نمي فهمند ؟ اون دو تا هم زياد رومانيايي حاليشون نبود . ببين سميرا اگر بخواي همين الان هم  "

"مي توني بيخيالش شي . هنوز دير نشده و من هم مي تونم تنهايي انجامش بدم   

 سر تكان داد 

  "بي پيش ميره . پاشو بريم يارو خودش رو گاييد تا خودم نباشم مطمئن نيستم كه همه چيز به خو "

 

 مرد با عصبانيت سر تا پاي ما را چك كرد 

"شما ج...ها نمي تونستيد زودتر بيايد ؟ اين چه كثافت هايي هست كه پوشيديد لباس سكسي تر نداشتيد ؟  "  

فتاد سميرا داد كشيد سميرا جلو رفت و لگدي محكم بين پاهاي مرد زد و مرد با نفسي بند آمده جلويش ا  

"حق نداري با من و دوستم اينطوري حرف بزني تو از مد لباس چي مي دوني عوضي ؟  "  
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مرد خودش را جمع كرد و توانست سر پا بايستد چشم هايش سرخ شده بود و بدنش از فرط خشم مي لرزيد دستش 

 را بالابرد 

"آشغال هرزه  "  

از آن صدايي از ماشين بلند شد  جلو رفتم تا از سميرا دفاع كنم ولي قبل  

"بس كن تو كه نمي خواي قيافشون رو خراب كني  "  

 مرد دستش رو جمع كرد 

"امشب ... امشب وقتي كار بقيه باهاتون تموم شد نوبت منه . كاري مي كنم خونريزي كني  "  

 سميرا با سر و صدا بيني اش را بالا كشيد 

"بپا خودت اونجات رو لا ندي  "  

آنكه منتظر جواب بماند سوار ميني بوس شد دختران ديگر با صداي بلند مي خنديدند و پشت سميرا سميرا  و بدون

 مي زدند مرد پشت فرمان نشست و در را بهم كوبيد 

"اين رو يادت بمونه  "  

 خوناشامي كه كنارش نشسته بود گفت

"بس كن ديگه . داره دير ميشه يالا راه بيفت  "  

رگرداند و به ما نگاه كرد خوناشام رويش را ب  

"شب اولتونه كه به قصر مي آيد ؟  "  

 به نشانه مثبت سر تكان دادم مرد گفت

ببينيد به خاطر خودتونم كه شده به نفعتون هست كه اونجا مواظب رفتارتون باشيد يا اينكه جونتون رو از دست  "

"مي ديد   

 راننده غريد 

 

"آره  "  

     
هبان ها در زماني كه ما را تفتيش مي كردند بر عهده سميرا بود و وقتي دست نگهبان به نيزه وظيفه پرت كردن حواس نگ 

 مخفي در لباسم برخورد كرد و اهميت نداد خيالم راحت شد جلوي خودش اين را نگفتم ولي سميرا واقعا يك اعجوبه بود.

وحيه ام تضعيف شود  ولي وقتي متوجه شدم كه قصر بزرگ تر از آن بود كه از بيرون به نظر مي رسيد و باعث شد كمي ر 

يك جشن در آن شب بر پا هست كمي اميدوار شدم . معمولا در جشن ها به هر جايي مي توانستي سرك بكشي و كسي هم 

 به شما شك نكند. 

دن و همين كه وارد سالن رقص شديم سرها به سمت ما و ديگر دختر ها برگشت چشم هاي حريص و گرسنه شروع به ديد ز

عرض يابي زناني كردند كه معمولا جواب منفي نمي دهند و اين موضوع به آنها حسي از مالكيت بر تازه وارد ها را مي داد . 

گروه نوازندگان شروع به نواختن آهنگي زيبا و عاشقانه كردند و زن و مرد ها دست در دست هم شروع به رقصيدن كردند 

ر ها سرو مي شد و هيچ كدام از حضار از ديدن خون خوردن بعضي از ميهمان ها گيلاس هاي مشروب و خون توسط خدمتكا

 متعجب نمي شدند .بعد از آنكه براي بار چهارم پيشنهاد همراهي در رقص را رد كرديم

سميرا گفت    

"اينطوري اينجا وايستيم و به كسي پا نديم بهمون شك مي كنن  "  
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 سر تكان دادم 

"سي پا ندم به رامين قول دادم به ك "  

چه دختر خوبي ولي منظور من اين نبود خواستم بگم داريم وقت كشي مي كنيم اصلا از كجا معلوم ساحره و اون يارو  "

"مورتيس امشب پيداشون نشه ؟   

 شانه بالا انداختم 

"عمرا اگه ما رو با اين قيافه بشناسن  "  

 

 سميرا به تلخي گفت 

"به چشم هاش نداره ... بو مي كشه  همين طور بود كه بار اول پيدام كرد اون پيرزن براي شناختن من نيازي  "  

 به اطراف نگاه كردم و متوجه دو مردي شدم كه داشتند به سمت ما مي آمدند 

"هنوز زوده تازه اول مهموني هست . ما جاي دوتا ليزبين اينجا هستيم درسته؟  "  

"دوتا چي ؟  "  

دستش را گرفتم و به سمت رقصندگان ديگر بردم قبل از اينكه مردها به ما برسند   

"دوتا دختر هم جنس باز يالا بايد كمي با هم برقصيم  "  

"ايييي  "  

 

اعتراض بيشتري نكرد و شروع به رقص و لگد كردن پاي همديگر كرديم دو دقيقه بعد موزيك تمام شد و آهنگ بعدي كه 

رقص نور آرامي به كار افتاد. همچنان كه بوي الكل كم كم داشت  يك آهنگ لاتين تند بود آغاز شد  نور سالن كم شد و

 بيشتر از عطر لباس ميهمانان به مشام مي رسيد در گوش سميرا زمزمه كردم 

"فكر كنم وقتش رسيد بيا بريم "  

 كنار رفتيم و كفشهايمان را كه به مراتب لگد شده بود پاك كرديم سميرا گفت

  "از كجا شروع كنيم ؟  "

"زيرزمين ؟  "اطراف را نگاه كردم و چشمم به راه پله ها افتاد  "دونم  نمي "  

 شانه بالا انداخت 

  "امتحانش ضرري نداره  "

 

بدون آنكه كسي متوجه ما باشد از پله ها پايين رفتيم . تعداد پله ها زياد تر از معمول بود و حدودا ده دوازده متر از سطح 

ن جايي نبود كه انتظارش را داشتيم . يك محوطه بزرگ و نيمه تاريك با كاشي كاري سفيد زمين پايين تر رفتيم ولي زيرزمي

رنگ كه فضايي سردخانه اي را تداعي مي كرد و مجهز به دستگاه هاي سرمايشي بود . قفسه هاي متعدد مشروب به اضافه 

رد كه اين محل يك سرداب غير چند فريزر حاوي كيسه هاي خون كه در كنار ديوارها چيده شده بودند مشخص مي ك

 طبيعي است . سميرا پچ پچ كنان پرسيد 

"خوناشام ها اين همه مشروب به چه دردشون مي خوره ؟   

 

 دو پله بالا برگشتم و آخر سرداب را ديد زدم 

"يك راهرو باريك اونجا هست بيا  "  
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ها را ببينم آنجا چند سلول قرار داشت آشوبي از هيجان  بين قفسه ها راه افتاديم و قبل از آنكه وارد راهرو شويم توانستم ميله

قلبم را پر كرد . چند لحظه در سكوت منتظر مانديم تا صدايي حاصل از حركت بشنويم ولي وقتي صدايي نشنيديم دوباره 

 حركت كرده و با احتياط سلول اول را چك كرديم. 

ولي با دقت بيشتر مي شد فهميد مردي كه روي تخت دراز براي يك لحظه سلول شبيه به اتاق كوچك يك بيمارستان بود 

 كشيده است يك بيمار نيست بلكه يك قرباني براي اهداي خون به خوناشام ها هست سميرا پچ پچ كرد 

"خوابيده ؟  "  

 سر تكان دادم 

"ضربان قلبش خيلي كمتر از اونه كه خواب باشه به نظرم توي كما هست ... احتمالا مرگ مغزيه  "  

ميرا با خشم گفت س  

"نفرت انگيزه  "  

"بيا بقيه رو چك كنيم "  

 

چهارده سلول ديگر كنار و روبروي هم چيده شده بود ولي هيچكدام از ده سلولي كه پر بود متعلق به دوستانمان نبود آهي از 

 سر تاسف كشيدم

 

"تير اولمون خطا رفت بهتره برگرديم  "  

شدم كه روبرويمان ايستاده و از يكي از قفسه ها در حال انتخاب يك بطري بود  همينكه به قفسه ها رسيديم متوجه مردي

فقط چند لحظه طول مي كشيد كه ما را ببيند و وقت فرار نداشتيم پس به تنها فكري كه در آن موقعيت به نظرم رسيد 

 چنگ انداختم  

او را وحشيانه در آغوش كشيدم بازوي سميرا را گرفتم و به سمت خودم كشيدم بدنمان را به هم چسبانده و  

 

"كي اونجاست ؟  "  

سميرا كه از حركت من گيج شده و ترسيده بود خواست خودش را از من جدا كند و يا حد اقل گردنش را از دهانم دور كند 

 ولي قبل از آنكه موفق شود محكمتر او را گرفتم و در گوشش زمزمه كردم 

"آروم باش  "  

ت داخل شلوارش فرو كردم ولي عجله باعث شد كه انگشت شصتم به بند شلوارش گير كند و و هم زمان دستم را از پش

 شلوارش را همراه با دستم پايين بكشم 

 

"اوهوي  "  

اين صدا هم از نوع زنانه و هم مردانه اش در تالار سرداب پيچيد سميرا با عصبانيت من را كنار زد و شلوارش را بالا كشيد. 

انگار حضور مرد باعث بر هم خوردن خلوتمان شده باشد پرخاش كردم  طلبكارانه طوري كه  

"چه مرگته ؟ مگه نمي بيني اينجا قبلا اشغال شده  "  

راننده ميني بوس در حالي كه بطري مشروب را در دستش بالا و پايين مي انداخت و هنوز نگاهش به باسن سميرا خيره بود 

 پرسيد

"زه ها ؟ شما اينجا چه غلطي مي كنيد عجو "  
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 بازوي سميرا را گرفتم و به همراه خودم كشيدم 

"هر چي كه بود تو بهش گند زدي  "  

 

 مرد جلوي راهمان را گرفت و بطري مشروب دزدي اش را به قفسه برگرداند

"حالا كجا با اين عجله ؟ چه قدر زود به هم رسيديم درسته عسل ؟  "  

 سميرا اخطار كرد 

"ن بزار گورت رو گم كن و راحتمو "  

 مرد با تمسخر دستش را درون جيبش برد و دسته اي اسكناس بيرون كشيد 

ببين من آدم با گذشتي هستم نمي خوام اذيتتون كنم. مگه شما واسه پول نمي ديد ؟ اينم پول البته بايد به من تخفيف  "

تاق هايي كه اون آخر ديديد زندوني مي درست و حسابي اي بديد چون اگه بگم اينجا ديدمتون شما رو هم داخل يكي از اون ا

"كنن . حالا راه بيفتيد توي اون سلول ها تخت هست   

 سميرا آه كشيد 

"اين يارو خيلي زر مي زنه  "  

قبل از آنكه مرد بتواند خودش را جمع كند سميرا با لگدي پر قدرت دوباره بيضه اش را نشانه رفت و چنان ضربه اش كاري 

ملا جلويش به سجده افتاد . قبل از آنكه نفسش سر جايش بيايد نيزه ام را كه به سختي جلوي بدنم بود كه اينبار مرد كا

 پنهان كرده بودم و براي پنهان ماندنش مجبور بودم كلفت ترين سوتين ممكن را بپوشم را با زحمت بيرون كشيدم . 

تمهمينكه مرد نفس گرفت تا فرياد بزند تيغه نيزه ام را روي گردنش گذاش  

"صدات در نياد حرومزاده  "  

 مرد همانطور كه به خود مي پيچيد به زور آب دهانش را قورت داد 

"داري چه غلطي مي كني ؟  "  

 تيغه تيز را بيشتر روي گردنش فشار دادم 

"يك سوال ازت مي پرسم . يا درست جوابم رو ميدي و زنده مي موني يا گلوتو مثل گوسفند مي برم  "  

"ي هستيد ؟ چي ؟ شما ك "  

 

"ما دنبال يك مرد به اسم بنيتو تاردلي مي گرديم كه توي اين قصر هست  "  

 لب هايش را با زبانش خيس كرد 

"من ... نمي شناسمش  "  

 سميرا لگدي به پهلوي مرد كوبيد و گفت 

"جواب ميدي يا اينقدر ميزنمت كه به گربه بگي جناب سروان  "  

لا انداخت به سميرا خيره شدم تنها شانه با  

"خوب من همين رو بلد بودم  "  

 تيغه را روي پوست مرد كشيدم با ترس ناله كرد

  

"لعنتي من كه همه مهمون ها رو نمي شناسم هر روز به تعدادشون اضافه ميشه من نمي دونم كه منظورتون كي هست  "  
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داشت قطره قطره زمين را خيس مي كرد به نظر نمي آمد كه دروغ بگويد صورتش چنان عرق كرده بود كه دانه هاي عرق 

 پس سوالم را عوض كردم 

"اگر يكي رو بخوان زنداني كنن اون رو كجا مي برند ؟  "  

"زنداني واسه چي ؟ نمي دونم  "  

 

 براي اينكه به او فشار بيشتري وارد كنم بدون اينكه سر و صدا راه انداخته باشم از سميرا درخواست كردم 

"نفسش رو بگير  "  

 

منظورم از اين حرف تبحر سميرا در بي صدا خفه كردن افراد بود تا به اين طريق هم مرد را شكنجه كرده باشم و هم صدايش 

بلند نشود ولي مرد طور ديگري استنباط كرد و به نظرش آمد كه منظورم به قتل رساندن او هست و اين بهتر كارگر افتاد و 

 اعتراف كرد 

"ختمان نقره باشه باشه ميبرنش به سا "  

"ساختمان نقره ؟  "  

 

 التماس كنان گفت 

 

نمي دونم چرا اين اسم رو روش گذاشتند آخر امارت مورتيس يك ساختمان تقريبا بزرگ و قديمي هست كه ازش  "

محفاظت ميشه . كاركنان اون ساختمان از بقيه كاركنان جدا هستند غير از اين هيچي نمي دونم من فقط يك راننده هستم 

"واهش مي كنم به من كاري نداشته باشيد خ  

 

نيزه را چرخاندم تا با طرف بي خطرش به سر مرد كوبيده او را بي هوش كنم ولي در همان لحظه تيغه بدون كنترل من بيرون 

 زد و در جمجمه مرد فرو رفت. چند لحظه در سكوت به پيكر بي جان مرد خيره شديم و بعد از آن سميرا آه بلندي كشيد 

"خوب ... ضربه به مغزش خورده فكر نكنم ديگه خوب بشه بيا  "  

 

 به سميرا كمك كردم و جنازه را به يكي از سلول هاي خالي كشانديم و زير تخت پنهان كرديم

 نيزه را سر جايش برگرداندم و وقتي قسمت پايينش را در شلوارم فرو كردم از سميرا پرسيدم 

"خوب پنهان شده ؟  "  

وي پيراهنم را پايين كشيد تا برآمدگي را بهتر بپوشاند سميرا كمي جل  

"بهتر بود يك دامن مي پوشيدي و با يك كمر بند نگهش مي داشتي نگران نيستي توي شلوارت تيغه اش بيرون بزنه ؟ "  

 

 اعتراف كردم 

"تنم رو ميلرزونه بهتره تا كس ديگه اي نيومده زودتر از اينجا بريم  هم بهش نحتي فكر كرد "  

 

با احتياط از پلكان بالا رفتيم سر و صداي موسيقي بسيار بلند بود و بيشتر افراد حاضر مشغول رقص و پايكوبي بودند . سميرا 

 سرش را به گوشم چسباند 
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"يارو گفت از اون ساختمونه محافظت ميشه چطور بايد از محافظ ها رد بشيم ؟  "  

فت قبل از آنكه جوابش را بدهم كسي بازويم را گر  

 

"هي دختر ها خوبه كه هنوز آزاديد با من بيايد  "  

 برگشتم و به چهره خوناشامي كه در ميني بوس ديده بودم روبرو شدم 

"كجا ؟  "  

 خنديد 

"امشب پول خوبي به جيب مي زنيد يالا راه بيفتيد  "  

 

آرام تر شد نفسي عميق كشيد خوناشام ما را به سمت در خروجي كشاند و وقتي وارد هواي آزاد شديم و سر صدا ها   

آه از بوي الكل متنفرم . اسم من چارلي هست اول از همه بگم كه خوب از پس اون راننده مغز فندوقي بر اومديد راستش از  "

  "شما خوشم مي آد واسه همين هم بود كه شما رو واسه اين كار انتخاب كردم 

دمان را از دست چارلي خلاص كنيم ولي هنوز جلوي ديد نگهبان ها سميرا طوري به من نگاه كرد كه فهميدم مي خواهد خو

 بوديم . پرسيدم 

 

"برا چه كاري ما رو انتخاب كردي ؟  "  

 

 چارلي به ساختماني كه به سمتش مي رفتيم اشاره كرد

  

خوره اگر بتونيد براش يكي توي ساختمان نقره هست و از اينكه اجازه نداره از اونجا خارج بشه و به مهماني بره بدجوري دل "

هم خوابه هاي خوبي باشيد پول و هداياي خوبي نصيبتون ميشه . اون خيلي احمقه به زودي خودتون متوجه ميشيد بگذاريد 

يه چيزي بهتون بگم درسته كه سكس با اون مرد كمي مشكله ولي پول زيادي درش هست اگر هربار سي در صد مقداري كه 

ري مي كنم كه چند شب در هفته شما رو ببينه اينطوري خيلي زود ثروتمند ميشيد البته تصميم گيرتون مياد به من بديد كا

"با خودتونه ميتونيد پولتون رو واسه خودتون نگه داريد و فقط همين امشب همچين درامدي داشته باشيد ...  

 

را با حركت دهان بي صدا گفت به بقيه حرف هاي چارلي اهميت نمي دادم تنها فكر من الان ساختمان نقره بود سمي  

"اي كاش يك چيز ديگه از خدا خواسته بودم  "  

بايد قبل از ورود به ساختمان اطلاعات بيشتري كسب مي كردم تا احتمال گير افتادنمان را كاهش داده و احتمال موفقيتمان 

احمق بود پس شايد مي توانستيم به  افزايش پيدا كند . آنطور كه چارلي گفته بود مردي كه قرار بود سراغش برويم مردي

 راحتي با استفاده از او بنيتو را نجات داده و حتي اطلاعاتي از برونو به دست بياوريم 

 
به نظر پيشنهاد خوبي مياد چارلي ممنون كه ياد ما افتادي. اين يارويي كه گفتي كي هست ؟ چرا نمي تونه از ساختمان  "

"بيرون بياد ؟   

طي نداره فقط در همين حد بدونيد كه اون با وجود احمق بودنش مرد مهمه و بايد بهش احترام بگذاريد اينش به شما رب "

"چون برادر جناب لرد مورتيس هستند جناب پل مورتيس  
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يك لحظه از شنيدن نام پل جا خوردم ولي خوشبختانه چارلي متوجه نشد . حالا با يك سد جدي روبرو شده بوديم و آن سد 

عضاي اتحاد هفتگانه دينو برتوني بود . يكي از ا  

 

مبارزه و روبرويي با چوپاكابراي مادر شراره و تامي بلك را به ياد آوردم و حتي رو در رويي با مادر بزرگ خودم آنها همه از 

رانداز مي اعضاي اتحاد بودند . نه اين هرگز نمي توانست آسان باشد . سميرا متوجه ترس من شده بود و با اخم داشت مرا ب

كرد . يك لحظه تصميم گرفتم كه به چارلي حمله كنم و به كمك سميرا قبل از آنكه جلوتر برويم از آنجا فرار كنيم ولي دو 

چيز مانعم شد يكي اينكه به ياد دوستان در بندم افتادم و دوم آنكه ديگر براي يك فرار بي دردسر دير شده بود و ما حالا 

اختمان نقره بوديم .كاملا در ديد نگهبانان س  

 

نگهبانان به دستور چارلي در دو تكه و فلزي را باز كردند و وارد شديم . آنجا هيچ شباهتي به يك ساختمان مسكوني نداشت 

ما در يك كارگاه بزرگ و بسيار گرم بوديم كه در حال حاضر به نظر تعطيل و خالي از كارگر مي آمد .از روي تسمه نقاله قالب 

و لوازم و تجهيزات ديگر مي شد حدس زد كه آنجا يك كارگاه ريخته گري هست نگاه سميرا هم مثل من خالي از ها جرثقيل 

 اميد شد آيا ممكن بود بنيتو اينجا زنداني باشد ؟ 

 

غير از دو نگهباني كه جلوي يك ورودي در آخر سالن نشسته بودند و دوتاي ديگر كه در حال صحبت كردن اين طرف و آن  

پرسه مي زدند شخص ديگري را نديدم . اگر قرار بود بنيتو اينجا زنداني باشد بايد سري به آن در نگهبان دار مي زديم و طرف 

غير از آن جايي به نظرم نمي رسيد. اواسط كارگاه به يك پلكان فلزي و باريك رسيديم چارلي ايستاد و با دست به دري در 

 طبقه بالا اشاره كرد 

 

... از من خوشش نمي آد بهتره بدون من بريد ... تا مي تونيد ازش پول بكنيد و حواستون باشه زير بدنش قرار اون اونجاست  "

  "نگيريد اون اهميت نمي ده خودتون بايد مواظب باشيد 

 

 سميرا پرسيد 

"منظورت چيه  "  

"خودتون متوجه ميشيد . ديگه بايد برم دلم نمي خواد اينجا من رو ببينه  "  

برگشت و به سرعت از ما دور شد. نگاه نگهبانان روي ما ثابت مانده و با كنجكاوي ما را نگاه مي كردند متوجه قسمتي چارلي 

ديگر از كارگاه شدم كه تجهيزاتي پيشرفته تر داشت و جعبه هاي باروت و فشنگ جداگانه روي هم چيده شده بود مخزني 

ر داشت معلوم بود كه گرما و حرارت بيش از حد ساختمان مربوط به همان بزرگ و رو باز به بلندي سه متر در آن قسمت قرا

مخزن رو باز مي باشد از جايي كه ايستاده بوديم تنها حرم و بخاري كه از بالايش بلند ميشد را مي توانستم ببينم. سميرا 

 زمزمه كرد 

 

"؟ حواست كجاست ؟ نگهبان ها دارن بدجوري نگامون مي كنن بايد چكار كنيم  "  

 به اتاقي كه چارلي اشاره كرده بود نگاه كردم 
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توي اون اتاق يكي از خطرناك ترين و قوي ترين دشمنانمون حضور داره شايد بهتر باشه راهمون رو بگيريم و از اينجا بريم  "

"بيرون   

 نگهباناني كه سر پا ايستاده بودند قدم زنان به سمت ما آمدند سميرا زمزمه كرد 

با تو باشه اگر نمي تونيم از پس يارو بر بيايم پس مجبوريم تسليم شيم و پاهامون رو بالا ببريم ولي من  فكر كنم حق "

حاضرم بميرم و اين اتفاق نيفته تو هم كه به رامين قول دادي اون دوستاتون هم كه به نظر نمي آد اينجا باشن پس بهتره 

"جونمون رو برداريم و از اينجا بريم   

 

ه ما رسيدند يكي از آنها به رومانيايي چيزي پرسيد ولي وقتي جوابي نگرفت نگهبان ديگر به انگليسي پرسيد نگهبان ها ب  

"چي شده ؟ از چيزي ناراحت هستيد خوشكل خانوم ها ؟ چرا بالا نمي ريد ؟  "  

 سميرا پاسخ داد 

"كيف پولم رو گم كردم و دارم فكر مي كنم ببينم اون رو كجا گذاشتم  "  

ان دادم سر تك  

"مطمئن هستم كه توي سالن جا گذاشتيش بهتره بريم زودتر پيداش كنيم  "  

 نگهبان خنديد

"كيف پول ؟ كافيه از اين پله ها بريد بالا تا چند برابرش رو گيرتون بياد  "  

 سميرا گفت 

ه نمي تونم ازشون قضيه كه فقط پول نيست كارت شناسايي اعتباري و كليد خونه و يك سري وسايل ديگه هم هست ك "

"چشم بپوشم   

 

 مرد گفت 

نگران نباش عسل تماس مي گيرم تا واستون پيداش كنن بهتره رئيس رو منتظر نگذاريد آخه از انتظار كشيدن خوشش  "

  "نمي آد اينجا كسي يك كيف پول فسقلي رو نمي دزده مطمئن باشيد وقتي اون بالا كارتون تموم شد كيفتون هم پيدا شده 

به تندي گفت  سميرا  

"ترجيح مي دم خودم برم و ...  "  

"آخ جون دختر هاي خوشكل  "  

 

بالاي سرمان را نگاه كرديم و با ديدن صاحب آن صداي بم و خشك نفس كشيدن را فراموش كردم . مرد يك نيمه غول بود 

من بيشتر بود چهره اي شبيه  احتمالا دو و نيم متر قد و عرض يك درخت كهنسال را داشت حتي كلفتي گردنش از دور كمر

به بچه ها داشت و اين باعث ميشد كه وحشتناك تر به نظر بيايد . پل مورتيس يك كودك غول پيكر با چشم هاي آبي و چپ 

 بود 

 

"من اون ها رو دوست دارم  "  

 و با اشتياق به ما اشاره كرد كه بالا برويم سميرا به فارسي ناليد 

" خودم رو با سر پرت كنم پايين تا اينكه اين غول تشن بگيره جرم بدهترجيح مي دم از همون بالا "  

 ياداوري كردم 
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"بهتره زنده بموني به فكر دخترت باش  "  

 

"پس برو باهاش خوش باش شايد شانس آوردي يه بچه غول هم نصيبت شد  "  

"دختر هاي خوشكل ها من رو دوست ندارند ؟"  

 نگهبان چشمك زد 

"ش اومده . خيلي خوب بريد بالا و بهتره ديگه عربي حرف نزنيد تا فكر نكنم تروريست هستيد آقا از شما خوش "  

 

و با اين حرف زير قهقهه زد . همراه با سميرا از پله ها بالا رفتم و وقتي به طبقه دوم رسيدم به پشت سرم نيم نگاهي انداختم 

آن چشمم به محتويات مخزن خورد يك ديگ بزرگ پر از نقره  تا راه هاي احتمالي فرارمان را عرض يابي كنم ولي به جاي

جوشان ... ساختمان نقره ... پس همين بود آنها از نقره ها براي ساختن سلاح و فشنگ استفاده مي كردند . هنري مورتيس نه 

فاده در شكار و تنها يكي از تامين كنندگان خون در اروپا بود بلكه دستي هم در ساخت تجهيزات و سلاح هاي مورد است

 كشتن خوناشام ها و گرگ نماها و حتي جادوگر ها داشت و حالا مطمئن شده بودم كه برونو و بنيتو را اينجا پيدا نمي كنيم 

 به سمت پل مورتيس برگشتم كه در را باز كرده و منتظر بود از چارچوب بگذريم 

هايي بودند كه به ديوار زنجير شده بودند و يكي از آنها وقتي كه از در گذشتم اولين چيزهايي كه توجهم را جلب كرد مرد

 بدون شك بنيتو بود . 

 

وليده و لباس هايش كثيف بود ولي غير از آن سالم و سر پا به نظر مي رسيد با همان هيكل درشت و ژموهاي مشكي بنيتو 

و به او فهماندم كه هدف را پيدا كرده صورت خشن و پر زخم و چشماني بي حالت به ما زل زده بود. بازوي سميرا را گرفتم 

 ايم سميرا به مرد ديگر نگاه كرد كه با حركت لب گفتم نمي شناسمش . 

 مشخص بود كه بنيتو مرا نشناخته است . پل كنار بنيتو ايستاد در صورتش پوزخندي احمقانه زد 

  "امشب تو هم شقه ميشي  "

 پس از آن به سمت ما برگشت 

دارم براي سه نفرمون جا هست كارت هام رو هنري برداشته مي تونستيم با اونها بازي كنيم به جاش من تخت خواب بزرگ  "

"طلا دارم دخترها طلا دوست دارند شما هم دوست داريد  

 وقتي ما را مردد ديد گفت 

"لباس هاتون رو اونجا بزاريد  "  

 

د هفت گانه باشد پل حتي به عنوان يك كودك غول برايم عجيب بود كه چطور پل مورتيس مي تواند يكي از اعضاي اتحا 

پيكر هم عقب افتاده بود شايد اشتباه مي كردم شايد حضور پل در ايران تنها به دليل همراهي با برادرش بوده است. سميرا به 

 پل لبخند زد 

 

"پل تو نبايد از اون كارها بكني چون كار بد و زشتي هست  "  

 انگار كه گيج شده بود 

"هنري ... ولي  "  
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 لحظه اي غمگين به نظر مي رسيد ولي يكباره همه چيز عوض شد 

"من خيلي قوي هستم . شقه مي كنم بعد شما رو لخت مي كنم و ... به زور بهتره خيلي خوشم مي آد  "  

 

لي نتوانست خود دست بزرگش را بالا برد و زنجير مرد اسير را با يك حركت پاره كرد مرد از وحشت فرياد كشيد و تقلا كرد و

 را از دستش خلاص كند سميرا فرياد زد 

"هي پل تو نبايد كار بد بكني  "  

"من به داداش كمك مي كنم اين مرد بدي هست  "  

 

و لحظه اي بعد بدن مرد دو تكه شده بود پل با دست خالي و به واسطه قدرت ماورائي اش طوري كه انگار يك بيسكويت را دو 

مرد را گرفت و به طرفين كشيد و در يك لحظه كتفش را از جا در آورده بود . مرد جيغ مي كشيد و تكه مي كند شانه هاي 

فرياد مي زد و من با وحشت تنها نظاره گر بودم . پل مرد را مثل يك عروسك روي زمين انداخت و پايش را روي سينه مرد 

مچنان زنده بود تا اينكه پل خم شد و با هر دو گذاشت صداي خرد شدن استخوان هاي دنده اش بلند شد ولي خوناشام ه

 دست سرش را گرفته با يك حركت از تنش جدا كرد 

 

"شقه شد  "  

 

پل خندان سر را كه هنوز با چشماني باز و دهاني فرياد كش به ما زل زده بود نشانمان داد سميرا نفس بلندي كشيد و 

او را گرفتم و به سمت تخت بردم تا لبه آن بنشيند. پل مورتيس با  تعادلش را از دست داد . قبل از آنكه روي زمين بيفتد

 ديدن حال سميرا زير خنده زد 

 

"دختر نازك نارنجي به درد نمي خوره. من قوي هستم و مي خوام اين رو شقه كنم بعد مي تونيم از اون كارها كنيم  "  

گاه كردم و با دستپاچگي گفتم وحشت زده به بنيتو كه كوچك ترين عكس العملي را نشان نمي داد ن  

"نه پل ما بايد بريم اول بيا پيش ما بعد شقه كن  "  

 به سمت بنيتو حركت كرد 

 

داداش گفت اينها رو شقه كن و با اونايي كه توي اتاق هستن كاري نداشته باش .اگر شقه نكنم داداش عصباني ميشه و  "

"دعوام ميكنه   

 دستش را به سمت زنجير برد 

كه نگفتم شقه نكن گفتم بيا اول از اون كارها بكنيم بعد شقه كن داداشت اينجا نيست اگر مي خواي شقه كني ما  نه من "

"مجبوريم بريم   

 پل مردد شد سميرا كه حالش بهتر شده بود به فارسي گفت 

 

"خوب باشه نقشه اينه تو با پل از اون كارها بكن من هم ميرم يارو رو نجات ميدم  "  

كه به سمت پل مي رفتم دكمه بالاي لباسم را باز كردم تا وانمود كنم در حال لخت شدن هستمدر حالي   

"گفتي اون هايي كه توي اتاق هستند ؟ توي كدوم اتاق ؟  "  
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 پل كه چشمهاي غير متمركزش به دست هاي من خيره شده بود با دست اشاره كرد 

"اونجا . اونها نبايد شقه بشن . امشب نه  "  

 

يش ايستادم و دستم را زير سوتينم برده و نيزه ام را گرفتم مي دانستم كه نمي توانم يكباره آن را بيرون بكشم ولي روبرو

 خوشبختانه سميرا به كمكم آمد و خودش را به پل چسباند 

"آي پسر بزرگ تو الان بايد لخت بشي  "  

عد از آن سريع شلوارش را تا زانويش پايين كشيد رويم را سميرا دكمه هاي پيراهن پل را سريع باز كرد و آن را در آورد و ب

 برگرداندم و بالاخره توانستم نيزه را بيرون بكشم 

"اون چيه ؟ "  

 

توجه پل به من جلب شده بود كه سميرا حمله كرد و در يك چشم به هم زدن چندين طناب از زير لباس هايش بيرون زد و 

ورت و گلوي پل ضربه زدند با نوك فلزيشان مثل چند مار وحشي به ص  

صدايي شبيه به برخورد فلز با سنگ سخت بلند شد و پل فرياد زنان دست هايش را روي صورتش گذاشت ولي فريادش بيشتر 

 از سر حيرت بود تا درد چون هيچ كدام از تيغه هاي سميرا در سر و گردنش فرو نرفته بود . سميرا گفت 

"پوستش مثل سنگ مي مونه  "  

 

نستم كه اين كار آسان نخواهد بود ولي بايد به خودمان اميدوار مي بودم مي دا  

"شايد همه جاش اينطور نباشه بايد نقطه ضعف هاش رو پيدا كنيم  "  

پل مورتيس به خودش آمد و با خشم فرياد كشيد و به سمت سميرا حمله كرد ولي از آنجايي كه شلوارش روي زانويش بود با 

د صداي فريادي را از طبقه پايين شنيدم به سميرا گفتمصدايي بلند زمين خور  

  

"تو برونو رو آزاد كن  "  

 

پل داشت از روي زمين بلند مي شد كه نيزه ام را بالا بردم و با تمام قدرت روي گردن كلفتش فرود آوردم . ضربه آنقدر 

لادي ضربه زده باشم دست خودم درد محكم بود كه سرش را از بدنش جدا كند ولي در عوض مثل آنكه به يك مجسمه فو

گرفت و حتي يك خراش هم روي پوستش  ايجاد نشد پل نيزه ام را طوري كه انگار مگسي مزاحم است با پشت دست كنار 

 زد و با لبخندي بد خواهانه كه اصلا به آن صورت بچگانه نمي آمد از زمين بلند شد و شلوارش را بالا كشيد 

"تو رو هم شقه مي كنم  "  

 

 آب دهانم را قورت دادم و به سميرا نگاه كردم موفق شده بود بنيتوي متعجب را آزاد كند. كسي در را كوبيد 

"پل ؟  "  

 حواس پل پرت شد و بلافاصله جواب داد 

"بله ؟ "  

 مرد كه خيالش راحت شده بود گفت

"برادرت خوشش نمياد دختر ها رو زير دست و پات له كني  "   
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و راست حركت داد پل سرش را به چپ   

"نه من شقه مي كنم  "  

 بي هيچ عجله اي به سمتم آمد و من در حالي كه عقب عقب مي رفتم به فارسي خطاب به سميرا گفتم 

"بايد فرار كنيم مي توني يه طوري متوقفش كني تا نتونه دنبالمون بياد ؟  "  

كنم چون حالا ديگر در سه گوش ديوار گير افتاده بودم . سميرا داشت كاري را انجام مي داد ولي من نتوانستم به او توجه 

نيزه ام را چرخواندم و نا اميدانه ضربه زدم پشت سر هم به هر جايي از بدنش كه فكر مي كردم حساس باشد ولي هيچ فايده 

ك باره تمام اي نداشت حتي خم به ابرويش نياورد . دست بزرگش جلو آمد و خواست گردنم را بگيرد ولي قبل از آن به ي

بدنش طناب پيچ شد ابتدا طناب هاي معمولي و پس از آن طناب هاي فولادي پل با فريادي روي زمين افتاد و صدايش هم با 

پيچيده شدن طناب ها دور سر و دهانش خفه شد ولي آنقدر بود كه نگهبان ها به اتاق هجوم بياورند نگهبان اول همينكه 

وشه سالن بود دويد ولي قبل از آن برونو خودش را روي او پرت كرد و گردنش را شكست وضعيت را ديد به سمت ميزي كه گ

 و به سمت ما اخطار داد 

 

"نگذاريد زنگ خطر رو به صدا در بيارن ممكنه كليد هاي ديگه اي هم باشه  "  

 

ارزه تن به تن را ندارد خودم با علم به اينكه سميرا براي طناب پيچ كردن پل مورتيس كمربندش را از دست داده و امكان مب

را وسط ديگر نگهبان ها انداختم و آنها كه وقت آن را نداشتند تا اسلحه هايشان را مسلح كنند با دست پاچگي چاقو هايشان 

را بيرون كشيدند سه نفر چاقو به دست چيزي نبود كه از پسش بر نيايم ولي همينكه تيغه نيزه ام را در گردن نگهبان انسان 

كردم بنيتو هم به من ملحق شد و با چاقويي كه گير آورده بود نگهبان دوم را از پشت گرفته و گلويش را بريد. آخرين فرو 

 نگهبان برگشت تا فرار كند ولي قبل از آن نيزه ام را پشت گردنش فرو كردم و جنازه اش به زمين افتاد 

 
 به سمت بنيتو برگشتم 

"اني هست ؟ برونو كجاست ؟ توي اون اتاق زند "  

 چشم هايش با ظن مرا بررسي كرد

"تو رو مي شناسم ؟ به نظر آشنا مياي  "  

"بنيتو اين من هستم ناتسوكو  "  

 چشم هايش گشاد شد 

"خداي من ناتسو ؟  "  

 سميرا صدايمان كرد 

 

"بهتره زودتر از اينجا بريم اين يارو الانه كه سر پا بشه  "  

لوليد و به طناب ها فشار مي آورد . معلوم بود كه حتي طناب هاي فلزي هم نمي پل داشت مثل يك كرم روي زمين مي 

 توانستند زياد دربرابر قدرت خارق اعاده اش دوام بياورند 

"مي توني قفل در رو هم باز كني ؟  "  

 سميرا به سمت در رفت و دستش را روي قفل گذاشت . بنيتو از پشت سرم پرسيد 

"پسرم كجاست ؟  ناتسوكو ... لازارو ... "  
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او نمي دانست ؟ لب هايم را به هم فشردم و وانمود كردم صدايش را نشنيده ام. كليك . قفل باز شده بود سميرا در را باز كرد 

 داخل اتاق رفتيم و از ديدن دوستانم در اتاق آه از نهادم بلند شد 

"مهتاب ؟ آرش ؟ خداي من شما اينجا چكار مي كنيد ؟  "  

جوان در حالي كه كنار هم ايستاده بودند با اخم و در سكوت از جايشان تكان تكان نخوردند زن و شوهر   

"منم ناتسوكو مجبور بودم قيافه ام رو تعقير بدم . اوه خدا رو شكر كه شما اينجاييد "  

چهره مهتاب باز شد و همديگر را در آغوش كشيديم بنيتو دوباره پرسيد    

"ش خبر داري ؟ حال پسرم چطوره ناتسو از "  

 سميرا با بي صبري گفت 

"اين حرف ها رو بگذاريد واسه بعد بهتره زودتر از اينجا بريم طرف داره بلند ميشه "  

 به اتفاق هم از اتاق بيرون رفتيم كه دست بزرگ بنيتو بازويم را گرفت و مرا متوقف كرد 

"ازت يك سوال پرسيدم ناتسو . از پسرم خبري داري؟  "  

"الان موقعيتش نيست بزار از اينجا بريم بيرون بعد مي تونيم ... بنيتو  "  

"خواهش مي كنم فقط به من بگو پسرم زنده هست ؟   "  

 تسليم شدم و سرم را به نشانه منفي تكان دادم 

"متاسفم بنيتو  "  

هبانان بيرون ساختمان دست بنيتو روي بازويم شل شد و در همان هنگام از بيرون سالن صداي درگيري بلند شد ظاهرا نگ

 ظنين شده و داخل آمده بودند سميرا فرياد زد 

"ناتسو داري چه غلطي مي كني زود بيا بايد بريم  "  

 در همان حال متوجه شدم كه پل مورتيس موفق شده خود را آزاد كند 

  "بيا بيا  "

مهتاب با يك ضربه پا كار نگهبان آخر را يك سره قبل از آنكه پل از جايش بلند شود از سالن خارج شدم. بقيه پايين بودند و  

كرد . چارلي هم خونالود به همراه ديگر نگهبان ها روي زمين افتاده بود. پل پشت سرم بود  ولي خبري از بنيتو نبود برگشتم 

خزن نقره و صدايش كردم جوابي نيامد پل با چشماني سرخ و خشمگين به سمتم مي آمد اگر بيشتر مي ايستادم بين او و م

مذاب گير مي افتادم پس همانطور كه بنيتو را صدا ميزدم ز پله ها پايين دويدم بالاخره بنيتو از اتاق بيرون آمد ولي نه براي 

پيوستن به فرار دست جمعيمان بنيتو از پشت سر پل را گرفت و از روي زمين بلند كرد بنيتو هم مرد درشت هيكلي بود ولي 

نشان مي داد و عجيب بود كه چطور توانسته است آن هيكل غول آسا را از زمين بكند .  در برابر پل خيلي كوچك  

 

ابتدا فكر كردم قصد دارد پل را پايين پرت كند كه البته فايده اي نداشت ولي بنيتو اينكار را نكرد و در عوض به سمت مخزن 

ود و در لحظه اي بعد بنيتو پل را درون مخزن نقره مذاب نقره رفت پل فرياد كشان تقلا مي كرد خود را آزاد كند ولي موفق نب

 انداخت و خودش نيز درحالي كه همچنان بدن پل را نگه داشته بود در نقره فرو رفت .

نفسم بند آمده بود و از شك صدايم در نمي آمد سميرا از پشت مرا عقب كشيد و لحظه اي بعد در جايي كه ايستاده بودم  

پل مورتيس فرياد كشان دست و پا ميزد و نقره داغ را به اطراف مي پاشيد تا اينكه بعد از چند لحظه نقره مذاب فرو ريخت 

 بالاخره ساكت شد 

 

www.takbook.com



 

162  
 

 مهتاب اخطار داد 

"اونجا رو  "  

نقره داغ  روي جعبه هاي باروت و فشنگ ريخته بود و باعث شده بود جعبه هاي چوبي آتش بگيرند آرش خواست آتش را 

سميرا جلويش را گرفت  خاموش كند ولي  

"اگه اينجا منفجر بشه ممكنه نفهمن كه چه اتفاقي افتاده بيايد زودتر از اينجا بريم  "  

 با اندوه آنها را دنبال كردم و از ساختمان خارج شديم. سميرا پيشنهاد داد 

"بهتره توي ديد دوربين ها نباشيم  "  

ين و نگهبان زير نظر گرفته بوديم خودمان را به يك رديف درخت رسانديم و با احتياط و در حالي كه همه جا را به دنبال دورب

از لابه لاي شاخه هاي آنها خودمان را به جمعيت ميهمان ها رسانديم و در يك موقعيت مناسب با ديگر ميهمان ها قاطي 

 شديم . 

تند توجه ها را جلب مي كردند با لباس آرش و مهتاب مناسب مهماني نبود و سر و ضع جالبي هم نداشتند و كم كم داش

 نگراني نگاهي به انتهاي محوطه قصر انداختم هنوز كسي متوجه نشده بود و زنگ خطر هم به صدا در نيامده بود آرش گفت 

"احتمالا آتش خاموش شده  "  

 

 سر تكان دادم 

"احتمالا ... بيايد از اينجا بريم دارن نگاهمون مي كنن  "  

 

افتاديم نگهبان ها پشتشان به ما بود و به كساني كه خارج مي شدند توجه نمي كردند . حركتمان را  به سمت خروجي كاخ را

 با حركت دوربين امنيتي بالاي دروازه تنظيم كرديم و راه افتاديم 

"صبر كنيد  "  

 قلبم به گلويم آمد يكي از نگهبان ها داشت به سمت ما مي آمد سميرا به فارسي گفت 

"باشيد يه لطفي بكنيد بزاريد من جلو باشم شرمنده آخه گلوله كه شما رو نمي كشه آماده فرار  "  

 

آرش صدايي حاكي از نا رضايتي از خود در آورد ولي چيزي نگفت . نگاه مشكوك نگهبان مرتبا بين آرش و مهتاب در حركت 

 بود 

"شما دوتا ... جز مهمان ها نيستيد . اينجا چكار مي كنيد  "  

 

نگاه كردم در آستانه دروازه ايستاده بوديم توجه چند نفر به ما جلب شده و داشتند اطرافمان جمع مي شدند ولي  به اطرافم

خوشبختانه هيچ كدام نگهبان و مسلح نبودند اگر اين نگهبان را نا كار مي كرديم احتمالا تا بقيه نگهبان ها متوجه جريان 

بان دست در جيبش برد و يك بيسيم بيرون آورد به سمتش رفتم ولي در بشوند كمي وقت براي خودمان مي خريديم . نگه

همان لحظه صداي وحشتناك انفجار بلند شد و يك لحظه بعد انفجاري كه از انفجار اول بسيار سهمگين تر بود طوري كه 

فت و صداي زنگ خطر موج انفجار به ما برخورد كرد و همه ما را بر زمين انداخت گرد و خاك به سرعت همه جا را فرا گر

 بلند شد . مهتاب در حالي كه روي زمين تقلا مي كرد ناليد 

  

  "اينا فشنگ بودند يا بمب اتم ؟  "
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 از جايم بلند شدم 

"حالتون خوبه ؟  "  

سميرا جيغ جيغ كرد گوش هام دارن سوت مي كشن واي الانه كه بالا بيارم ظاهرا نگهباني كه متوقفمان كرده بود در حالي 

صورتش غرق در خون بود از جايش تكان نخورد. جمعيت از سالن قصر بيرون مي دويدند تا ببينند چه اتفاقي افتاده است  كه

تعداد كمي روي زمين افتاده و تكان نمي خوردند هر كس به سويي مي دويد كمك مي خواست . سميرا كه حالش بدتر از ما 

 بود را از جايش بلند كردم 

"ا حواسشون پرت هست از اينجا بريم بيرون زودباشيد بايد ت "  

نگهبانان دروازه را ترك كرده بودند و بقيه داشتند به افرادي كه زخمي شده بودند كمك مي كردند پس به راحتي از قصر 

 خارج شديم و رامين را كه براي شرايط اضطراري بيرون قصر انتظارمان را مي كشيد پيدا كرديم
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وقتي صداي انفجار را شنيدم از ترس نفسم بند آمد دود و گرد و خاك كل امارت را فرا گرفته بود و هيچ چيز را در 

پشت دروازه نمي شد تشخيص داد . با وجود دلشوره و نگراني اي كه داشتم ترجيح دادم كه منتظر مانده و به توانايي 

  ناتسو اعتماد كنم.

 

چند لحظه بعد چهار هيبت از درون گرد و خاك بيرون پريدند . به سرعت سميرا و ناتسو را با آن چهره هاي تعقير 

يافته تشخيص دادم ولي با توجه به اينكه نفرات بعدي مطمئنا برونو و بنيتو نبودند ابتدا خيال كردم كه در حال 

شتر متوجه اشتباهم مي شدم.تعقيب دختر ها هستند ولي هرچه نزديك تر مي شدند بي  

 

وقتي به اندازه كافي نزديك شدند تا بشناسمشان با نا باوري فرياد زدم   

  

"آرش ؟ مهتاب ؟  "  

 ناتسو صدا زد 

"الان وقتش نيست بيا  "  

حق با ناتسو بود ما هنوز در كانون ديد بوديم پس كنار آرش كه نيشش را تا بنا گوش باز كرده بود شروع به دويدن 

ردم . آرش به بازويم زد و گفت ك  

 

"خوشكل شدي  "  

 لبخندش را پاسخ دادم 

"قضيه اش طولاني هست  "  

با همان سرعت انساني كه با حركت سميرا تنظيمش كرده بوديم درون تاريك ترين خيابان پيچيديم و امارت از 

 ديدمان پنهان شد از ناتسو خواستم 

"كت كنيم بهتره سميرا رو بغل كني تا سريعتر حر "  

 

مي دانستم كه سميرا از اين كه ناتسو حملش كند خوشحال نمي شود ولي در حال حاضر مهم ترين مساله فرار بود  

خوشبختانه خود سميرا هم كه  به شدت نفس نفس مي زد شرايط را درك كرده و اعتراضي نكرد همينكه ايستاديم 

ند حركت هم زمان در اطرافم شدم . در حالي كه خود را آماده تا ناتسو سميرا را در شرايط راحتي بغل كند متوجه چ

 درگيري مي كردم رو به تاريكي فرياد زدم

 

"كي اونجاست ؟  "  
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چهار سياه پوش با هماهنگي از سايه هاي خيابان خارج شده و ما را از چهار طرف محاصره كردند. سميرا نفسش را با 

 سر و صدا بيرون داد 

"استفاني  ها  "  

پرسيد  آرش  

"كي ؟  "  

 زمزمه كردم 

"دشمن  "  

 

زني كه در ملاقات قبلي برايمان خط و نشان كشيده بود مسلسل به دست نزديك آمد به مغزم فشار آوردم تا نامش را 

 به ياد بياورم

"بلا ؟ چي مي خوايد ؟  "  

 بلا لوله اسلحه اش را به سمت صورتم گرفت 

هيم ديد ... اون شب وقتي ما براي اعلام حضور رفتيم هنوز پرونده شما روي گفته بودم كه به زودي همديگر رو خوا "

"ميز بود و تونستم آدرستون رو بخونم . دو روزه كه شما رو زير نظر گرفته بوديم و حالا توي تله ما افتاديد   

 

 در حالي كه لبخند پيروز مندانه اي بر لب چاك خورده اش داشت ادامه داد 

 

م همين الان گلوله هاي نقره ام رو توي بدنتون خالي كنم ولي...  مساله اينجاست كه شما يك خيلي دوست دار "

نمه مشكوك مي زنيد ... چرا جادوگر و اون يكي تعقير چهره دادن و خودشون رو جاي دوتاي ديگه جا زدند ؟ جريان 

طمئنا لرد مورتيس خيلي خوشحال انفجار در كاخ مورتيس چي بود ؟.... ولش كن نيازي نيست به من جواب بديد م

"ميشه كه خودش اين سوال ها رو از شما بپرسه ... حالا راه بيفتيد   

 

هيچكدام از جايمان تكان نخورديم اگر خود را تسليم مي كرديم كارمان تمام بود و از طرفي اسلحه هايي كه ما را 

نستند ما را به كما بفرستند نشانه رفته بودند گلوله هاي نقره داشتند و به محض اصابت مي توا  

 

"نشنيدين چي گفتم ؟ يالا راه بيفتيد  "  

 

 همراهانم به من نگاه مي كردند شانه اي بالا انداختم و به فارسي گفتم 

"نمي تونيم خودمون رو تسليم كنيم به محض اينكه گفتم حالا حمله كنيد  "  

"هي داري چي وز وز مي كني ؟  "  

"رو بگيريد پايين مي تونيم معامله كنيم خيلي خوب اسلحه هاتون  "  

 چشمهاي بلا استفاني باريك شد 

"چه جور معامله اي  "  

 يكي ديگر از استفاني ها گفت 

"حماقت نكن بلا اونها مي خوان ...  "  
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صداي شليك و اصابت گلوله به سر مرد جمله اش را نيمه تمام گذاشت استفاني ها دستپاچه به سمت مكاني كه به 

گلوله از آنجا شليك شده بود آتش گشودند .  نظر  

مي توانستم دو نفري را كه در يكي از كوچه هاي فرعي پناه گرفته بودند حس كنم و مطمئنا تير باران استفاني ها از 

 اين زاويه بي فايده بود و تمام گلوله ها به ديوار برخورد مي كرد 

 

"حالا "  

لا استفاني را با يك ضرب قطع كردم تا اسلحه اش هم همراه با دست قطع شمشير هايم را بيرون آوردم و مچ دست ب

شده اش روي زمين بيفتد. بلا جيغ كشان خودش را عقب كشيد و زمين خورد . ناتسو هنوز نيزه اش را بيرون 

از طناب  نكشيده بود و در عوض با مشت و لگد به جان يكي ديگر از استفاني ها افتاده بود و سميرا هم به جاي آنكه

 هايش استفاده كند دست هايش را به سمت همان مردي كه با ناتسو مي جنگيد گرفته بود و زير لب نجوا مي كرد .

 

 وقتي آخرين استفاني فرار را بر قرار ترجيح داد از آرش و مهتاب خواستم

  

"نزاريد فرار كنه اگه زنده بمونه همه چيز خراب ميشه  "  

 

ي كه مرد فرار كرده بود نا پديد شدند . در همان زمان يك اتومبيل بزرگ در خيابان هر دو به سرعت در كوچه ا

پيچيد و با وحشت متوجه شدم كه بلا چاقو به دست جلوي اتومبيل را گرفته است به سرعت به سمتش دويدم و او را 

 هل دادم در اتومبيل باز شد ولي قبل از آنكه راننده پياده شود در را به هم كوبيدم

  

"از اينجا بريد اينها تروريست هستند ممكنه شما رو هم بكشن  "  

 

 در ديگر اتومبيل باز شد و مردي كوتاه قد پياده شد 

"تروريست ؟  "  

 بلا در حالي كه شديدا خونريزي داشت چاقويش را بالا گرفت 

"يد آره همين الان امارتي كه اون طرف هست رو منفجر كردن حالا زود گورتون رو گم كن "  

چهره مرد كوتاه قد وحشتزده شد و سريع به اتومبيل برگشت و خيلي زود از ما دور شدند بلا يكباره حمله كرد و 

طوري سريع اينكار را انجام داد كه  حسابي غافلگيرم كرد طوري كه به سختي توانستم ضربه اش را دفع كنم . نبايد 

رچي حرفه اي گرگينه بود پس مي توانست حتي با يك دست او را دسته كم مي گرفتم بلا به گفته خودش يك شكا

 معيوب هم حريف سرسختي باشد 

 
ضربه دوم بلا را اينبار با آمادگي بيشتري منحرف كردم و به كمك شمشير ديگرم گردنش را نشانه گرفتم بلا با 

شد و اينبار به سر بلا چالاكي خودش را عقب كشيد ولي قبل از آنكه بتواند دوباره حمله كند تير ديگري شليك 

 اصابت كرد.
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بلا در جا خشكش زد و با چشماني گشاد شده به من خيره شد جلو رفتم و سريع گردنش را قطع كردم هرچند كه  

 اين روش دل خواهم نبود ولي چاره ديگري هم نداشتم. 

 

ه نيزه اش را بيرون كشيده بود بدن هريستو كه گلوله را شليك كرده بود همراه با هانيه نزديك شدند. ناتسو كه بالاخر

 بي سر حريفش را دور زد و با تعجب گفت 

"شما ؟ اينجا چكار مي كنيد ؟  "  

 سر و كله آرش و مهتاب هم پيدا شد آرش با شادماني گفت 

"كارشو ساختيم  "  

 مهتاب دست هايش را روي دهانش گذاشت 

"خدايا اين هانيه هست ؟  "  

  هانيه هم متقابلا فرياد زد

"مهتاب خانوم ؟  "  

 مهتاب هانيه را در آغوش گرفت

"چقدر بزرگ شدي دختر تقريبا نشناختمت  "  

 

 من همچنان با اخم به هريستو خيره شده بودم نمي دانستم كه او تا چه اندازه ديده و شنيده است . پرسيدم

"تو اينجا چه كار مي كني ؟  "  

 به سميرا نگاه كرد 

"چرا قيافه ات رو عوض كردي ؟ داريد چه كار مي كنيد؟  اينجا چه خبره سليمه ؟ "  

 به جاي سميرا جواب دادم 

"اين به تو مربوط نمي شه. اينجا چه كار مي كني ؟  "  

هانيه گفت    

"تعقيبتون مي كرد ... شما كه رفتيد حس كنجكاوي داشت و مشكوك شده بود  "  

 پرسيدم 

"تو از كجا مي دوني ؟  "  

  با صدايي آرام گفت

حس كردم ... وقتي زد بيرون من هم تعقيبش كردم اولش پيداتون نكرد ولي بعد اومد اينجا و ديد كه از خونه  "

"بزرگه اومديد بيرون   

 

يكي از شمشير هايم را غلاف كردم و به سمت هريستو رفتم اصلا دلم نمي خواست كه بلايي سرش بياورم هريستو 

د را در صدايم حفظ مي كردم پرسيدم مرد بدي نبود . در حالي كه لحن تهدي  

"كي دستور داده ما رو تعقيب كني؟ چقدر در مورد ما مي دوني ؟  "  
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سميرا نزديك شد اميدوار بودم كه كار را براي من سخت تر نكند موضوع مهم تر از آن بود كه بخواهم ريسك زنده 

و شليك كنم اينطوري براي مدتي در كما مي رفت ماندن هريستو را بپذيرم حد اقل مي توانستم يك گلوله نقره به ا

 تا وقتي كه خر ما از پل بگذرد  . هريستو جواب داد

  
"هيچ كس ... فقط نگران بودم  "  

"آره . باور كردم  "  

 هانيه نزديك آمد و در گوشم زمزمه كرد

"بوده اون خودش خواست به شما كمك كنه. داداش گناه داره همش فكر مي كنم اين تقصير من  "  

 سميرا آرام بين من و هريستو ايستاد 

"من حرفش رو باور مي كنم  "  

 به فارسي گفتم

"تو كه ديگه بايد درك كني هنوز دخترت پيش ساحره هست  "  

 سميرا با آرامش جواب داد 

"پس ريسك اصلي متوجه من هست من ضمانتش مي كنم  "  

"ولي ...  "  

ريداجازه مخالفت به من نداد و توي حرفم پ  

چندين بار من رو مجبور كرديد با خواسته شما كنار بيام . هر بار با وجودي كه با كارهاتون مخالف بودم كمكتون  "

كردم . حتي نزديك بود هممون به خاطر تصميم هاي شما كشته بشيم. اين بار من مي خوام تصميمم رو به شما 

"تحميل كنم   

 

قانع كننده بود كه نتوانستم با او مخالفت كنم  لحن سميرا و طرز صحبت كردنش چنان قاطع و  

  "باشه ... پس خودت هم مواظبش باش. برگرديد اقامتگاه هانيه رو هم ببريد  "

 سميرا پرسيد 

"شما كجا مي ريد ؟  "  

"بعدا بهت مي گم  "  

 نگاهي به هريستو انداختم تا سميرا متوجه باشد كه هنوز به او اطمينان ندارم .

 

يم آرش و مهتاب را پيش خودمان نگاه داريم چون هر لحظه ممكن بود كه ساحره مانند دفعه قبل روي نمي توانست

 سرمان خراب شود و با ديدن آنها دچار مشكل بشويم

آرش و مهتاب را همراه با خودمان از محدوده شهر خارج كرديم و دنبال اتراق گاه كولي ها گشتيم خوشبختانه هنوز 

د.جا به جا نشده بودن  

  

 اميدوار بودم كارل و لورا را پيدا كنم و درخواست كنم كه موقتا آرش و مهتاب را پيش خودشان نگه دارند. 
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كولي ها آتش بزرگي روشن كرده بودند و اطراف آن همراه با نواي گيتار يك دختر زيبا مي رقصيدند و آواز مي 

گشتيم و هر دويشان را بيرون كابين كارل پيدا كرديم .  خواندند. كارل و لورا بين جمع نبودند پس دنبال كابينشان

 لورا با نگاهي بد بينانه آرش و مهتاب را از نظر گذراند و پرسيد 

 

"چي شد ياد ما افتاديد ؟  "  

 كارل از جايش بلند شد و دست داد 

"خوش اومدي رفيق  "  

 

شكم را برطرف كرد . در حالي كه   همينكه پوست كارل را لمس كردم متوجه يك تعقير شدم و بوي بدن كارل

 صدايم بيش از حد بلند بود پرسيدم 

"تو خوناشام شدي؟ "  

 كارل دستش را پس كشيد و بدون اينكه چيزي بگويد سر جايش برگشت 

"چه اتفاقي برات افتاده كارل ؟  "  

 دست هايش را بالا برد 

"اين انتخاب خودم بوده من بايد قوي تر مي شدم  "  

 

ت گفتمبا عصباني  

فقط واسه اينكه توي مسابقات شركت كردي؟ اصلا چرا اين مسابقه احمقانه اينقدر برات مهمه كه زندگي در روز رو  "

"ترك كردي ؟   

 

 

 جوابم را نداد و دست به سينه به كاروان لورا تكيه زد لورا پرسيد

"دوست هاتون رو معرفي نمي كنيد ؟  "  

 

ار يك جواب قانع كننده را داشتم به هيچ وجه نمي توانستم درك كنم كه چرا او هنوز به كارل نگاه مي كردم و انتظ

چنين كاري را انجام داده است و هيچكس هم جلوي او را نگرفته . ناتسو آرش و مهتاب را معرفي كرد و درخواستمان 

ارل از ما دور شد از لورا را بيان كرد . لورا هم به سرعت موافقت كرد و از كارل خواست دنبال سيندي برود. وقتي ك

 پرسيدم 

"تو ميدونستي ؟  "  

 

 لورا كه كلافه شده بود گفت 

ببين رامين اين موضوع تمام شده هست مي دونم كه چه احساسي داري ولي كاري هست كه شده و ديگه هيچ  "

"كاريش نميشه كرد   
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گرفتم موقتا تسليم شوم . از آرش و  ظاهرا هيچكدام نمي خواستند جوابي بدهند بعد از چند لحظه من هم تصميم

 مهتاب خواستم كه استراحت كنند تا به زودي به آنها سر بزنيم.

 

سيندي آمد و با چهره اي مغموم و به سردي احوال پرسي كرد و خيلي زود آرش و مهتاب را راهنمايي كرد تا كاروان 

 خودش را نشانشان دهد آرش با اخم به سمت من برگشت 

"د ؟ شما نمي آي "  

 سر تكان دادم

"متاسفم رفيق ما بايد بريم ولي قول ميدم فردا شب بيايم بهتون سر بزنيم  "  

"رامين اگه لازم باشه ما مي تونيم كمكتون كنيم  "  

"اگر اينجا مخفي بمونيد كمك بزرگي كرديد  "  

 خنديد

"باشه . ولي خوشكل شدي اخلاقت هم عوض شده ها  "  

"چرت نگو  "  

مبه بازويش زد  

"خوشحالم كه سالم مي بينمتون  "  

"ممنون . بايد فردا شب همه چيز رو برام تعريف كني  "  

همين كه آرش و مهتاب دور شدند لورا گفت    

"مودبانه نبود كه جلوي خودشون بپرسم ولي چرا اونها رو به اقامتگاه خودتون نبرديد؟ "  

 شانه بالا انداختم 

ن اگر جلوي خودشون هم مي پرسيديد مشكلي نداشت. ممنون ميشم اگه تا زمان به هر حال اونها انگليسي نميفهم "

"مسابقات اونها رو پيش خودتون نگه داريد و هواشون رو داشته باشيد. قول مي دم يه طوري جبران كنم   

 لورا لبخندي نصفه و نيمه زد 

 

 

ت كه نگران جبران كردن باشي اونها هم اين جواب من نبود ولي اصراري براي دونستن ندارم. در ضمن نيازي نيس "

"مثل دو عضو ديگه براي گروه ما هستند   

 

بارش برف شب نشيني كولي ها را به هم زد و ما هم پس از خداحافظي قدم زنان در خيابان هاي بخارست راه 

ودش را فدا كرده بود افتاديم. ناتسو تمام اتفاقاتي كه برايش افتاده بود را بازگو كرد . وقتي شنيدم بنيتو چطور خ

بدجوري پكر شدم ولي مي دانستم كه ناتسو بيشتر از من تحت تاثير قرار گرفته است دستم را دور بدنش حلقه كردم 

 سعي كردم دلداري اش بدهم 

 

بنيتو خيلي به پسرش وابسته بود و حتما زندگي كردن بدون لازارو براش جهنم بوده. بايد خوشحال باشيم كه حالا  "

"ون با هم و پيش هم هستند روحش  

 ناتسو لبخند غمگيني زد
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اون خرس بزرگ بر خلاف ظاهرش خيلي احساساتي بود ... رامين تو به دنياي ارواح اعتقاد داري ؟ فكر مي كني  "

"واقعا بعد از مرگ هم زندگي ديگه اي وجود داره ؟   

 مدتي به سوالش فكر كردم و بالاخره گفتم

 

ي غم انگيز ميشه اگر با مرگ همه چيز به پايان برسه . شايد به نفع خودمونه كه به دنياي نمي دونم . ولي خيل "

"ارواح اعتقاد داشته باشيم و اميدوار باشيم كه بعد از مرگ هم با هم خواهيم بود. اينطوري منصفانه تر هست   

 **** 

 

كور ناخن هايش پرداخت . شب بعد همراه با آن شب هريستو از اتاقش بيرون نيامد و سميرا هم با خيال راحت به ماني

ناتسو سراغ آرش و مهتاب رفتيم . بين راه تمام كانال هاي مسدود مغزم را باز گذاشتم تا دوباره تعقيب يا غافلگير 

نشويم. ديد و شنود سه بعدي صد برابر از تمركز بر درسي كه از آن متنفر هستي خسته ترم مي كرد ولي نمي 

باره تعقيب شدن و غافلگيري را بپذيرمتوانستم ريسك دو  

 

آرش يك دست لباس پانك پوشيده بود و با لبخند آمدنمان را تماشا كرد مهتاب هم كه در چهارچوب در كاروان 

 نشسته بود بلند شد و با اخم از ما استقبال كرد وقتي احوال پرسي كرديم ناتسو از مهتاب پرسيد 

 

"به نظر ناراحت هستي چي شده ؟  "  

 مهتاب دست ناتسو را گرفت

"بيا كمي با هم قدم بزنيم و آقايون رو تنها بگذاريم  "  

 همانطور كه دور شدنشان را نگاه مي كردم گفتم 

 

"بين شما اتفاقي افتاده ؟ "  

 

 آرش خنده كوتاهي كرد

 

ه مهتاب هم نه بابا سر شب يه دختره اومده بود با من حرف مي زد و به زور سعي داشت يه چيزي حاليم كن "

"ناراحت شده ميگه چرا دختره وقتي باهات حرف مي زد پشت سر هم فاك فاك مي كرد    

 در حالي كه سعي مي كردم جلوي خنديدنم را بگيرم به بازويش زدم 

"آهاي هوا برت نداره . يه وقت خر نشي خودت رو بيچاره كني . كاري نكن زنت نفست رو بگيره  "  

 تاييد كرد 

"م مي گيره . نه بابا ديوونه كه نيستم. حالا وقتش رسيده كه همه چيز رو برام تعريف كني آره بدجوري "  

وقتي كم و بيش ماجرا را پس از جدا شدنمان برايش تعريف مي كردم آرش سكوت كرده و فقط گوش مي داد در 

 آخر گفت 

"رامين تو واقعا مي خواي اين راه رو ادامه بدي ؟  "  
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"ري ؟ تو فكر ديگه اي دا "  

 نگاهش بالا رفت و به آسمان خيره شد 

نمي دونم ... توي ترسناك ترين كابوس هايم هم نمي تونستم چنين روزهايي رو پيش بيني كنم ... اين چيزي  "

نيست كه من بتونم در موردش نظر بدم چون از حدود فكر من خيلي بالاتر هست ... راستش بهت حسوديم ميشه 

ر مي كني چون واقعا ... خوب تو مي خواي جلوي يك جنگ و يك قتل عام بزرگ رو بگيري رامين تو خيلي بزرگ فك

"چيزي كه من حتي نمي تونم بهش فكر كنم . تو مرد بزرگي هستي رامين ناتسو هم يك زن بزرگه و حتي هانيه   

 از تعريف هايش خجالت زده شدم 

"يارم من حتي نتونستم تو و مهتاب رو از چنگ اون جادوگر در ب "  

 

"مساله همينجاست . تو بزرگ تر فكر كردي و به جاي دو نفر به دو ميليارد نفر يا شايد هم بيشتر فكر كردي  "  

 براي اينكه بيشتر از آن شرمنده نشوم ترجيح دادم مسير گفتگويمان را عوض كنم

"بگو ببينم شما توي اين مدت چه چيز هايي رو از سر گذرونديد  "  

ت شانه بالا انداخ  

"هيچي . در اين مدت ما فقط انتظار مي كشيديم  "  

"باهاتون بد رفتاري نشد ؟ "  

 خنديد

"نه بابا فقط مي خورديم و مي خوابيديم  "  

 

 از دور كارل و لورا را ديدم كه به طرفمان مي آمدند با سر به آنها اشاره كردم 

"از ميزبان هاتون راضي هستيد ؟  "  

يلي خوبيه و تنها چيزي كه در مورد اون من رو عذاب ميده غم بزرگي هست كه توي آره معلومه . كارل مرد خ "

"چشم هاشه . گفتي نمي دوني چرا اصرار داره توي مسابقه ها شركت كنه ؟   

 به نشانه منفي سر تكان دادم 

"نه نمي تونم درك كنم چرا مي خواد اين كار رو انجام بده "  

 فكري به زهنم رسيد

"ن مي كني ؟ يك لطفي به م "  

"هرچي كه بخواي  "  

 

كمي از تجربيات خودت در مورد مبارزه رو در اختيارش بزار مي دونم كه زمان زيادي باقي نمونده ولي حد اقل اين  "

"مي تونه روحيه اش رو بالا ببره   

  

"هست وقتي زبان هم رو نمي فهميم  كار سختي "  

 

 همين كه رسيديم سميرا گفت

"هريستو يه خبر هايي واسمون داره به موقع اومديد "  
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 هريستو كمي دستپاچه شد و در حالي كه با احتياط مرا زير نظر گرفته بود گفت

  

"در واقع خبري ندارم و همين نگران كننده هست  "  

 سميرا اخم كرد 

"تو كه گفتي اتفاق عجيبي افتاده  "  

 ابروهاي هريستو بالا رفت

 

رگ كاخ مورتيس رو به هم ريخته و شما مي گيد كه برادر كوچك هنري مورتيس اين عجيب نيست ؟ يه انفجار بز "

مرده ولي تا الان هيچ واكنشي نه از طرف كاخ و نه از طرف ونيز نداشتيم انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده قبلا اتفاقاتي 

"خيلي كوچك تر از اين باعث مي شد ...   

 

تلا دادم و ازش خواستم برايمان شام بياورد وقتي خدمتكار بيرون رفت با ورود استلا هريستو ساكت شد كتم را به اس

 از هريستو پرسيدم

"پس تصميم گرفتي طرف ما باشي ؟  "  

 هريستو كه به نظر مي رسيد از سوالم غافلگير شده من و من كرد 

 

ن وظيفه خودم رو من طرف هيچ كس رو نمي گيرم . نمي دونم مي خوايد چكار كنيد و هدفتون چيه به هر حال م "

"به عنوان راهنما و هماهنگ كننده انجام مي دم . اهداف شما به من مربوط نميشه   

 هريستو نگاهي ملتمس به سميرا انداخت 

"به هر حال اميدوارم حركت احمقانه اي نكنيد واجازه بديد همه چيز به خير و خوشي به پايان برسه  "  
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سه شب ديگر بدون هيچ اتفاقي گذشت.  آرش تماس گرفته بود و مي خواست با ما صحبت كند ولي قبل از آنكه راه 

 بيفتيم سميرا صدايمان كرد 

"ساحره يك پيام برامون فرستاده  "  

ود سميرا متوجه شده بودم كه سميرا ديگر مثل قبل ساحره را خانوم صدا نمي زد و اين حركتش براي من خوشايند ب

 ادامه داد 

"يك پيام خيلي كوتاه فقط گفته آماده باشيد  "  

 تكرار كردم 

 

"آماده باشيم ؟ يعني چي ؟  "  

 در همان لحظه سر و كله هريستو هم پيدا شد 

"وقتش رسيد... بايد بريم . خبر دادن كه فرا خوان امشب هست تمام وسايلتون رو جمع كنيد داريم از اينجا ميريم  "  

غافلگير شده بوديم ناتسو معترضانه گفت همه   

"ولي هنوز زوده . چرا از قبل خبر ندادند تا آماده باشيم  "  

 هريستو روبرويمان ايستاد 

"خوب معلومه دارن محتاطانه تر عمل مي كنن. خودتون كه دليلش رو مي دونيد  "  

 پرسيدم 

 

"همين الان بايد بريم ؟  "  

ا باشيم و توي گردهمايي حضور داشته باشيم اميدوارم نخوايد من رو توي دردسر آره بهتره يك ساعت ديگه اونج "

"بندازيد   

 سميرا اطمينان داد 

"نه نمي خوايم . خيلي زود آماده مي شيم  "  

 هريستو سر تكان داد 

ن رو دم خوبه من به نگهبان ها مي رسم دستور دادن كه تا قصر شما رو همراهي و محافظت كنند. لطفا كارت هاتو "

"دست داشته باشيد  

موبايلم را از جيبم بيرون آوردم و شماره كارل را گرفتم تا خبر بدهم براي ديدنشان نمي آييم ولي موبايلش خاموش 

 بود . وقتي هانيه و ناتسو با كوله پشتي هايشان آماده دم در ايستادند يكباره دلم شور افتاد . ترسيده بودم.
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ر سرم مي پيچيد كه نكند اين يك تله باشد و ما شناسايي شده باشيم. نكند ناتسو و سميرا افكار در هم و بر همي د 

لو رفته اند و به اين بهانه ما را به قلعه مي كشانند ؟ اصلا اگر تله هم نباشد آيا از قصر سالم بيرون مي آمديم؟ آيا مي 

را ببينم و كاخ مورتيس قتلگاهمان خواهد بود ؟ توانستيم جلوي دينو را بگيريم ؟ آيا مجبور مي شدم مرگ عزيزانم   

 
خيلي زود جلوي دروازه قصر بوديم. بعد از آنكه تفتيش شديم از ما خواستند اسلحه هايمان را تحويل دهيم و به 

ما اطمينان دادند كه بعد از گردهمايي آنها را بر مي گردانند كارت هايمان را چك كردند و با نمونه خونمان 

ند و اين روند حتي براي هريستو هم اجرا شد . تطبيق داد  

بالاخره وارد قصر شديم و با تعجب متوجه شدم كه تقريبا هيچ چيز از انفجار و ساختمان مخروب باقي نمانده 

 است و آثار خرابي اي كه تنها چند شب از آن مي گذشت به خوبي پاكسازي شده بود. 

لمان آمد و مودبانه ورودمان را خوشامد گفت مرد بلند قدي با لباس هاي رسمي به استقبا  

"مي تونم بپرسم راهنماي شما كي هست ؟  "  

 

هريستو جلو رفت و معرفي نامه مان را به او نشان داد. مرد بعد از چك كردن معرفي نامه تعظيم بلندبالايي كرد و 

 گفت 

من بياييد راه رو نشونتون ميدم . من ه اتاقي در نظر گرفته شده . لطفا با ژبراي شما در قسمت مهمانان وي "

"سرگي لارف هستم   

 به من نگاه كرد و لبخند زنان گفت 

"درسته . من افتخار هم وطن بودن با شما رو دارم "  

 يك لحظه گيج شدم ولي خيلي زود مليت ساختگي ام را به ياد آوردم 

"اوه البته  "  

 لاروف ادامه داد

"ن گذاشته شده و اميدوارم كه لايق اين امر باشم وظيفه سر ميهمان داري به عهده م "  

 سميرا به فارسي زمزمه كرد 

"گمونم انتظار داره يك انعام درست و حسابي بگيره. من كه ندارم  "  

 

سر ميهمان دار ما را به ساختماني سه طبقه چسبيده به ساختمان اصلي قصر راهنمايي كرد همين كه از درب 

ه را به خوبي درك كردم. من هرگز به يك هتل پنج ژوارد لابي شديم معني وي شيشه اي ساختمان رد شده و

ستاره نرفته بودم ولي مطمئنا مجلل ترين هتل هاي دنيا هم نمي توانستند با ساختماني كه حتي تزئيناتش از 

م هايم را طلا بود رقابت كنند. لوستر عظيمي كه از سقف آويزان بود چنان زيبا و ظريف ساخته شده بود كه چش

 وادار به خيره ماندن مي كرد تا اينكه صداي لارف حواسم را سر جايش برگرداند .

 

"لطفا تشريف بياريد "  

چند نفري كه در لابي حضور داشتند بدون اينكه كوچك ترين توجهي به ما كنند پشت ميزهايشان نشسته و 

ر با با چشم هاي گرد شده مان به اطراف آرام با هم صحبت مي كردند اين مساله باعث مي شد كه ما راحت ت
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خيره شويم. آسانسور مدور و گرد بود با در و ديواره شيشه اي از ستوني كه در مركزيت آن قرار داشت پايين آمد 

 و زن مردي كه اشرافيت از آنها مي باريد را به طبقه همكف رساند. 

 

به لباس و سر و وضع ما مي انداختند بيني شان را در باز شد و زن و مرد در حالي كه با اخم نگاه هايي گذرا 

 چين انداخته و بدون توجه به تعظيم پر حرارت لارف از كنارمان گشتند

آسانسور هيچ دكمه اي نداشت و در عوض لارف با صدايي واضح طبقه دوم را درخواست كرد . در بسته شد و 

 خطوط قرمز رنگي روي آن شكل گرفت 

 

 سفارش اول طبقه دوم 

 

راهروي طبقه دوم هم به شكل چشم گيري زيبا و مجلل تزيين شده بود و در اتاقها دو به دو كنار هم قرار گرفته 

 بودند . لارف دو كارت را از جيبش بيرون آورد و جلوي كارت خوان يك جفت از درها قرار داد 

 

احره سياه در نظر گرفته شده اتاق  هفتاد و دو براي راهنما هست و سوييت هفتاد و سه براي منتخبين س "

اميدوارم در مدت اقامتتون از ميزباني رضايت داشته باشيد . الان مي تونيد دوش بگيريد و لباس هاتون رو عوض 

كنيد لطفا سر ساعت يازده جلوي ساختمان اصلي كاخ باشيد تا اجتماع رو از دست نديد حتما كارت هاي 

"معرفتون رو سمت چپ سينه نصب كنيد  

 

وف رفت و ما را در ميني قصرمان تنها گذاشت هانيه به سرعت شروع به بازرسي اتاق كرد و در حالي كه يافته لار

 هايش را با صداي بلند اعلام مي كرد هر لحظه هيجان زده تر مي شد

 

رو ببين واي اين لباس ها رو ببينيد كمد پر از لباس هست .... اينجا رو هر اتاق حمام جداگانه داره . تخت ها  "

"چقدر بزرگ هستند .....   

 

مدتي بعد هريستو سراغمان آمد و درخواست كرد كه آماده شويم . هريستو بيش از حد مضطرب به نظر مي 

رسيد انگار كه انتظار داشت هر لحظه جايي را منفجر كنيم . لباس هايي كه برايمان در نظر گرفته بودند را 

ودمان را هم رنگ جماعت كرديم تا توجه ها را به خودمان جلب نكنيم. از پوشيديم و تا جايي كه مي توانستيم خ

ساختمان محل اقامتمان بيرون رفتيم و با مردان و زناني از هر مليت كه مغرورانه و به اين سو و آن سو مي رفتند 

م بگيرند و هر قاطي شديم . بعضي ها طوري به بقيه نگاه مي كردند انگار كه از همين الان مي خواستند زهر چش

كس را كه جرات حرف زدن پيدا كند خفه كنند. چند گروه هم با آرايش هاي عجيب و ماسك سعي در جدا 

 كردن خود از ديگران و به نوعي خودنمايي داشتند. 

 

 هريستو به چند نيمه غول كه دو سه متر با ما فاصله داشتند اشاره كرد 

"هستند . اون ها توي سنگين وزن افسانه هستند  خداي من اون ها كشتي كج كارهاي حرفه اي "  
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 سميرا بلا فاصله گفت 

"دلت مي خواست راهنماي اونها بودي ؟  "  

 

 هريستو اخم كرد و ترجيح داد ديگر به اطرافش نگاه نكند و ساكت بماند 

كه وارد سالن در غول پيكر قصر مركزي به داخل باز شده بود و خدمتكار ها از ميهمانان درخواست مي كردند 

گاي شوند همين كه وارد شديم دستي بر شانه ام خورد و وقتي برگشتم با مردي كه صورتش را با ماسك 

پوشيده بود روبرو شدم  "طبيعت مادر ماست  "پوشانده بود و تي شرتي را با مزمون  1فاوكس  

  

"سلام مرد ... منم . پس شما هم خودتون رو رسونديد ؟  "  

ت هاي كارل اندكي مي لرزد نمي دانستم بر اثر هيجان است يا ترس ولي به هر حال دوست متوجه شدم كه دس

 نداشتم او را ر آن حالت ببينم

"سلام ... چرا ماسك زديد ؟  "  

"خوب ... راستش به خاطر ...  "  

 

 صداي لورا از پشت ماسك گاي فوكس ديگري بلند شد 

يدنمون بيايد مي خواستم يك چيزي رو بهتون خبر بدم ولي سلام بچه ها راستش من خواستم كه امشب به د "

"يكباره باهامون تماس گرفتند و مجبور شديم به اينجا بيايم   

 در خالي كه كنجكاو و كمي هم نگران شده بودم به سرعت پرسيدم

"چه خبري ؟  "  

 

داشت جلو پريد و خوناشامي كه كت و شلوار خط خطي مضحكي پوشيده و ماسكي كپي كارل و لورا به صورت 

 به بازويم زد و اين حركتش چنان مرا غافلگير كرد كه از جا پريدم

"آهاي اين چه مرگشه  "  

ديوونه من رو نشناختي ؟ پسر خيلي با اينجا حال مي كنم ببين چقدر خوناشام  "  

"س بگيرم اينجاست . استاد آزورا رو ديديد ؟ خدايا اون هم اينجاست در اولين فرصت بايد باهاش يك عك  

پايين افتادبا شنيدن صداي آرش فكم   

"آرش ؟ تو اينجا چكار مي كني ؟  "  

 

ماسك گاي فوكس - 1  
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 به چهارمين نفر نگاه كردم و مهتاب كه صدايش مثل آرش هيجان زده بود از پشت ماسك گفت

ي اتاق شما از مال ما ه ها هستيد يعنژسلام . واي ناتسو چه خوشكل شدي. شنيديم كه شما توي ساختمان وي "

"هم با حال تره ؟ اشكالي نداره بعدا بيام اونجا رو ببينم ؟   

 بالاخره با كلافگي هيس هيس كردم

"شما ديوونه شديد . اگه ساحره شما رو ببينه كلك هممون كندست اصلا واسه چي اومديد اينجا ؟  "  

 

 آرش كه همچنان نمي توانست هيجانش را كنترل كند جواب داد

"اومديم كمك شما به عنوان تيم سر ... نمي دونم چي چي خوب ساحره كه ما رو از پشت ماسك نمي شناسه  "  

 اينبار ناتسو پرسيد

چه طور اونها رو قانع كرديد كه اجازه بدن شما رو هم با خودشون همراه كنند ؟ در ضمن ما كه بهتون گفتيم  "

"ن اونها در جريان كاري كه قراره انجام بديم نيست  

 

نمي توانستم صورت آرش را ببينم ولي احساسي به من مي گفت كه در حال لبخند زدن است از آن لبخند هايي 

 كه مي گويند من چيزي مي دانم كه تو نمي داني. هانيه بي مقدمه پرسيد 

"شما كه زبون همديگه رو نمي فهميد  "  

 مهتاب گفت

ميشه ؟ البته زبانمون كاملا شبيه به هم نيست ولي منظور  من ترك هستم لورا هم يك رگه اش تركه باورتون "

"هم رو درك مي كنيم   

 هريستو در گوشم پچ پچ كرد 

"بهتره بريم دارن نگاهمان مي كنند  "  

 

به دور و برم نگاه كردم حالا ديگر اطرافمان شلوغ و پر رفت و آمد نبود . جمعيت روي نيمكت هايي كه وسط 

سته و انتظار مي كشيدند . پيرمرد بلند قد و لاغري با چانه اي بالا و نگاهي فخر سالن چيده شده بودند نش

 فروشانه جلوي جمع ايستاده و به ما خيره شده بود . نفسم را ز سينه ام بيرون دادم و گفتم 

 

"باشه بعد صحبت مي كنيم راستي راهنماي شما كجاست ؟  "  

 آرش سرش را كج كرد و پرسيد 

"كي ؟  "  

را اينبار به انگليسي تكرار كردم و لورا كه ديگر نمي خواست آنجا بايستد و بيش از اين توجه ها را جلب سوالم 

 كند در حالي كه روي بر مي  گرداند زمزمه كرد 

"ما كه مثل شما بلند پايه نيستيم  "  

يم انگار كه خودمان بلند پايه را بد ادا كرد مطمئنا مي خواست ياداوري كند كه ما با ساحره سياه همدست شد

 نمي دانستيم . مي خواستم كنار آرش بنشينم ولي قبل از آن هريستو مانع شد 
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"جاي شما اون جلو هست و قبلا رزرو شده  "  

در حالي كه در صف اول و روي مبل هاي سلطنتي و زرشكي رنگ مي نشستيم نگاهي به دو طرف انداختم . 

عنقي كه به پشتشون مي گن پيف پيف دنبالم نيا بو ميدي پر كرده تمام صف اول را خوناشام هاي اخمو و بد

بودند و حتي راهنما ها كنارشان نمي نشستند و در عوض كنار ديوار مي ايستادند . پيرمردي كه جلو ايستاده بود 

 گلويش را صاف كرد تا سكوت را برقرار سازد 

 

جمعيت بي نظيري رو كنار هم ببينم . اين يك در نوبه خودم بايد بگم بسيار خرسندم كه مي تونم چنين  "

واقعه مهم و تاثير گذار در كل تاريخ ماست. همه شما به نوعي در آينده اين كره خاكي تاثير گذار هستيد و كم و 

"بيش مي دونيد كه ...   

 

چند لحظه در اين لحظه سر مرد سخنران به چپ چرخيد و با نگاه كردن به سمت اتاقي كه در ديد ما نبود براي 

 ساكت شد و در همان چند لحظه به وضوح كل اعتماد به نفسش را از دست داد 

"اممم ... خوب ... عجب سوپرايزي  "  

 

در يك لحظه اتفاق افتاد در حالي كه سخنران تنها ايستاده بود در لحظه اي بعد مردي كوتاه قد با جثه اي 

هر شده باشد آه از نهاد جمعيت بلند شد و حتي چند نفر كه نحيف كنارش ايستاده بود انگار كه واقعا از غيب ظا

بيش از حد جا خورده بودند سر پا ايستادند . شايد من بيشتر از بقيه جا خورده بودم چون آن مرد را مي شناختم 

 . 

 

موهاي بور و كوتاهش با كچلي رو به رشدي به سرش چسبيده بود و صورت بيضي شكل و اندام ظريفش بيش از 

وي را معمولي جلوه مي داد شايد اگر همان شبي كه استفاني ها راه را بر ما بستند و اتومبيل همين مرد حد 

جلوي ما ايستاده بود مي خواستم شغلي براي او در نظر بگيرم مي گفتم يا معلم مدرسه ابتدايي هست يا يك 

به يك باره اينجا و جلوي جمعي از كارمند دون پايه كه وظيفه اي جز كپي گرفتن ندارد ولي حالا كه او را 

 قدرتمند ترين خوناشام ها انسان ها و گرگينه ها مي ديدم نمي دانستم چه فكري بايد در موردش بكنم 

"لرد مورتيس ؟  "  

 

 ظاهرا هنوز كاملا متعجب نشده بودم . اين مرد هنري مورتيس بود ؟ 

"من بگذاريدبفرماييد استراحت كنيد جاناتان ادامه اش رو بر عهده  "  

 جاناتان به سرعت صحنه را ترك كرد و هنري مورتيس رو به جمعيت اينگونه آغاز كرد 

"هيچ مسابقه اي در كار نيست  "  

 

باشد قبول دارم . هنوز به قدر كافي شكه و متعجب نشده بودم ولي امكان نداشت بيشتر از اين شود جمعيت 

فجر شد هر كسي به هر زباني چيزي مي گفت و سوال مي پرسيد همين كه شك اوليه را از سر گذراند ناگهان من

هنري مورتيس با اخم دست راستش را بالا برد و جمع را به سكوت دعوت كرد وقتي پچ پچ ها فرو نشست ادامه 

 داد 
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سر گوش كنيد ... متاسفانه من به تازگي برادرم را از دست داده ام و زياد حوصله پر حرفي ندارم. پس مستقيما  "

"اصل مطلب رفتم   

در اين لحظه نگاه مورتيس به من افتاد و ردي از شناخت در چهره اش پديدار شد. در حالي كه سعي مي كردم 

آرامشم را حفظ كنم اندكي به نشانه سلام سر تكان دادم هنري مورتيس بالاخره تصميم گرفت از من چشم 

 برداشته و صحبتش را ادامه دهد 

ود مسابقه اي برگزار بشود . حتما مي پرسيد پس چرا شما را اينجا جمع كرديم ؟ دوستان ما از اول هم قرار نب "

در دوراني بسيار حساس هستيم . دولت هاي انساني يكي يكي وارد جنگي مي شوند كه نتيجه اي جز تضعيف و 

 فروپاشيشان ندارد . 

 

لا در سيتره قدرت ما حركت مي كند . الان سازمان مللي كه قبلا مي شناختيم سقوط كرده و در حال حاضر كام

كه ما اينجا دور هم جمع شده ايم موشك هاي اتمي كل دنيا آماده شليك هستند و شمارش معكوس انحطاط 

دولت هاي بشري آغاز شده است . همانطور كه در اول صحبتم هم گفتم برادرم به تازگي به قتل رسيده است 

زماني براي اينكار ندارم هيچ كدام از ما ديگر زماني براي از دست دادن ولي من در سوگ برادرم نماندم چون 

نداريم و چيزي به نام مسابقه جز تلف كردن وقت چيزي نصيب ما نخواهد كرد . شما اينجا جمع شده ايد تا 

يي پيكره ارتشي را شكل بدهيد كه تاريخ نظيرش را نديده است . شما گزينش خواهيد شد تا با توجه به توانا

هايتان رده هاي بالاي ارتشي كه ما براي آن نام ارتش دجال را در نظر گرفته ايم اشغال كنيد . در عرض يك 

هفته شما طبقه بندي خواهيد شد و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسئوليتي به شما واگزار خواهد شد . كساني 

ت كردن و خروج از قصر آزاد هستند . تا كه نمي خواهند نقشي در اين دوره حساس داشته باشند براي حماق

فردا شب وقت داريد تصميمتان را بگيريد . با حضور يا بدون حضور شما ارتش دجال هفته آينده به رسميت 

"خواهد رسيد    

 

با اين جمله سخنرانيش را به پايان رساند و اينبار به شكل معمول و معقول صحنه را ترك كرد . جمعيت شك 

ب مشغول صحبت شدند و عده اي به سرعت سالن را ترك كردند. با علامت من گروه ما هم سر پا زده با آب و تا

 شد.

در راه بازگشت سميرا در حالي كه صدايش مي لرزيد گفت   

  

يعني قرار نيست آقاي رئيس تشريف بيارن ؟ يعني تا اينجا اومدنمون كشك ؟ خيلي زود بايد با ساحره تماس  "

"ز اين قضيه خبر نداشت ؟ بگيرم . چطور اون ا  

 همانطور كه در افكار خودم غوطه ور بودم جواب دادم 

فكر نمي كنم . حالا ديگه شك دارم كه اگه دينو هم پيداش بشه و موفق بشيم اون رو از بين ببريم فرقي به  "

"حال دنيا بكنه . ظاهرا براي جلوگيري از جنگ خيلي دير شده   

 ناتسوكو به خود لرزيد 

"جنگ وحشتناك و فاجعه بار خدا به همه رحم كنه  يه "  
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هريستو از پشت سر صدايمان كرد . پاك او را فراموش كرده بوديم و آنقدر در افكار خود بوديم كه همراه 

 پنجممان را جا گذاشتيم . هريستو به ما رسيد و با چهره اي مضطرب گفت 

"لرد مورتيس مي خواد شما رو ببينه  "  

روي دهانش گذاشت  سميرا دستش را  

"واي ... فكر مي كنيد فهميده ؟  "  

 جواب دادم

اون شب وقتي با استفاني ها درگير بوديم من رو ديد "  

 

 ناتسو پرسيد 

"حالا بايد چكار كنيم  "  

 نفس عميقي كشيدم 

نم . بريم ببينيم چي ميگه بگذاريد خودم صحبت كنم كاش كمي وقت داشتم تا بتونم داستان خوبي سر هم ك "

"به هر حال سعي كنيد دست و پاتون رو گم نكنيد   

 ناتسو ياداوري كرد

  

"رامين ما حتي اسلحه هامون رو هم نداريم  "  

 سر تكان دادم 

"مي دونم  "  

 هريستو گفت 

  "آقاي توربينسكي در واقع لرد مي خوان با شما و خانوم چويي صحبت كنند "

 سميرا و هانيه با هم گفتند 

"نه  "  

ناتسو را گرفتم  دست  

"بيا بريم  "  

 هانيه التماس كرد

  "اجازه بديد من هم بيام خواهش مي كنم  "

 پيشنهاد دادم

"شما همين اطراف بچرخيد تا اگه لازم شد  "  

 هانيه سريع گفت

"كمكتون كنيم  "  

"نه اگه لازم شد فرار كنيد  "  

لل برد كه در آنجا ميزبانمان دست به سينه هريستو ما را همراهي كرد و به يك سرسراي بسيار بزرگ و مج 

 انتظارمان را مي كشيد. هنري مورتيس به هريستو رو كرد 

"تو ميوني بري  "  

 هريستو نگاه كوتاهي به ما انداخت و بيرون رفت. 
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 هنري مورتيس بي مقدمه گفت 

"اون شب چه اتفاقي افتاد ؟  "  

ا در زهنم سر و سامان مي دادم كه صدايي مرا متوقف كرد داشتم داستاني را كه با عجله سر هم كرده بودم ر  

"بس كن هنري همين كه اونها قاتلين برادرت رو از بين بردن واست كافي نيست ؟  "  

 

سرم را برگرداندم و به مردي كه در پاگرد طبقه بالا ايستاده بود نگاه كردم و درجا يخ زدم. خودش بود همان 

بسته بوديم و حالا دينو برتوني در چند متري ما ايستاده بود . با وجودي كه مردي كه براي كشتنش بار سفر 

 چهره اش بسيار فرق كرده بود ولي در شناختنش شك نكردم.

وليده و جو گندمي شده بود چهره اش تكيده و لاغر و پوست گوشه ژموهايش كه سابقا مشكي و صاف بودند حالا 

اني سياه و چند سايز بزرگ تر از خودش پوشيده بود كه بر تنش زار لب و چشم هايش چين افتاده بود. يك بار

 مي زد. 

 

همزمان چندين فكر در سرم مي چرخيد . نكند مرا به ياد بياورد؟ آيا ناتسو را مي شناسد ؟ بايد همين حالا 

 حمله كنيم ؟ او مي خواسته ما را ببيند يا هنري... 

دايش مشهود بود گفت هنري حركتي كرد و در حالي كه دلخوري در ص  

"فقط مي خواستم بدونم دقيقا چي ديده بودند چون تصاوير دوربين ها ...  "  

"هنري ؟ ...  "  

 صداي دينو اينبار اخطار آميز بود مورتيس لب هايش را به هم فشرد و در لحظه اي بعد ديگر آنجا نبود 

"دنبالم بيايد "  

 

الا رفت نگاهي با ناتسو رد و بدل كردم و انواع احساسات را در چشم دينو بدون اينكه منتظر ما باشد از پله ها ب

 هايش ديدم مسلما او هم دينو را شناخته بود . با حركت دهان پرسيدم 

"تو رو مي شناسه ؟  "  

با سر جواب منفي داد . نفس راحتي كشيدم و همراه با ناتسو از پله ها بالا رفتيم دينو روي ميزي در انتهاي 

ته و با انگشت هايش روي سطح ميز ضرب گرفته بود اينجا هم مانند طبقه پايين تنها بوديم و اين سالن نشس

 مزيت خوبي بود .

 

همانطور كه به دينو نزديك مي شديم پرسيدم    

ببخشيد به ما گفتند كه جناب لرد مورتيس با ما كار دارند ولي حالا ... ميشه بفرماييد ما افتخار آشنايي با چه  "

"رو داريم ؟  كسي  

 لبخند زد 

"دينو تاردلي و شما ؟  "  

"همسرم هستند    ونگيك يه چوييمن ايگور توربينسكي هستم و ايشون هم  "  

 سر تكان داد 
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"جالبه  "  

طوري به ما نگاه مي كرد انگار كه با ديدنمان سرگرم شده است با نهايت ادبي كه مي توانستم در صدايم حفظ 

 كنم پرسيدم

باعث شده كه افتخار حضور مقابل شما رو داشته باشيم ؟ اگر اشتباه نكرده باشم شما بايد رهبر  چه چيزي "

"جديد باشيد   

 

دينو چنان يكباره زير قهقهه زد كه تقريبا گارد دفاع به خودم گرفتم چند لحظه بعد به همان سرعتي كه زير 

خودش مي پيچيد . نگاهي با ناتسو رد و بدل  خنده زده بود ساكت شد و چهره اش در هم رفت ظاهرا از درد به

كردم معلوم بود او هم مثل من فكر مي كند . دينو تنها و مريض روبروي ما نشسته بود. بايد كار را يك سره مي 

كرديم ولي از طرف ديگر احساس مي كردم كه اين كار احمقانه هست و من هميشه حس هايم را جدي مي 

كنم پرسيدم گرفتم پس بدون اينكه حركتي   

 

"حالتون خوبه قربان ؟  "  

 نفس عميقي كشيد و چشم هايش را باز كرد 

"وانمود نكنيد من رو نمي شناسيد آقاي توربينسكي ... گفتي ايگور ؟ بهتر نيست رامين صدات كنم ؟  "  

حد شكه نشده با دهاني باز مانده به ناتسوكو نگاه كردم تعجبي آميخته با ترس از نگاهش مي باريد اگر تا آن 

بودم شايد در همان لحظه به سر و كله دينو مي پريدم تا اين قائله را همانجا به پايان برسانم ولي لعنت بر اعتماد 

به نفس آن مرد كه آنقدر از خودش مطمئن بود . باز هم به خودم قبولاندم كه احتياط كنم هرچند از جستجوي 

ه غافل نشدم . دينو ايستاد اطرافم براي يافتن وسيله اي به عنوان اسلح  

 

شما خيلي من رو آزار داديد . چوپاكابراي من رو كشتيد و بعدش سراغ اون زن جاه طلب شراره رفتيد انگار كه  "

اين براتون كافي نبود و تامي بلك رو هم از بين برديد . از اون مرد رزل متنفر بودم ولي به هر حال او جزئي از 

ر دارم كه شما خانواده ويور رو قتل عام كرديد و مطمئن هستم در مرگ پل مورتيس برنامه بزرگ من بود . خب

هم دخيل بوديد  و حالا ... كارتون به جايي رسيده كه با اون ساحره ديوانه همدست شديد تا من رو از بين ببريد 

" 
 به سمتمان برگشت 

 

فكر مي كنيد ساحره به شما اهميت مي ده  چرا اين كار رو مي كنيد؟ مرگ من چه نفعي براي شما داره؟ شما "

"؟ اصلا چه قولي به شما داده كه با اون همدست بشيد و به همنوعان خودتون خيانت كنيد ؟   

ظاهرا همه چيز تمام شده بود و حالا چشم در چشم دشمنمان ايستاده بوديم پس چه بهتر كه مردانه به اين 

 قائله پايان بدهيم 

و انجام داديم تا جلوي تو رو بگيريم. ديوانگي تو حد و مرزي هم نداره. چرا نبايد بر عليه تو ما تمام اين كارها ر "

باشيم وقتي كه آتش بزرگترين جنگ تاريخ بشر رو بپا مي كني . جلوگيري از مرگ ميلياردها انسان بيگناه دليل 

"كافي براي ايستادن جلوي تو رو به ما نمي ده ؟   
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لي براي يك لحظه احساس كردم غمي حقيقي رو در چشم هايش ديده ام حالتي كه به شايد اشتباه مي كردم و

 همان سرعتي كه آمده بود از بين رفت 

 

انسان ها ؟ اونها هميشه در حال كشتن همديگه هستند. تو فكر كردي كه من اين جنگ رو بينشون راه  "

تفاق مي افتاد من فقط به اون سرعت انداختم؟ اين چيزي هست كه خودشون مي خواستند و بالاخره هم ا

اد خودمون منحرف كنم. اگر مي خوايد جلوي جنگ رو بگيريد ديگه خيلي ژبخشيدم تا توجه انسان ها رو از ن

دير شده  من هم نمي تونم جلوشو بگيرم . هيچ كس نمي تونه ... شما مي خوايد من رو بكشيد ؟ حتي با كمك 

چكترين تصوري از قدرت من نداريد . ساحره هم نمي دونه كه قدرتش ساحره هم موفق نخواهيد شد. شما كو

دست من هست . پيرزن ديوانه دوتا مهره تاريخ گذشته رو به گوش هاش وصل كرده و فكر مي كنه در امان 

 هست . شما اون زن ماليخوليايي رو به من ترجيح مي ديد ؟ اين  حماقت محضه.

 

تون رو نجات بديد من آينده خوبي رو براي انسان ها  و خوناشام ها رقم با پيوستن به من مي تونيد جون خود 

"مي زنم در آينده هيچ انساني به خاطر خون نخواهد مرد. مگه اين چيزي نيست كه شما مي خوايد ؟   

 

 ناتسو با لحني تحقير آميز گفت

"واقعا ؟ اين حرف رو كسي ميزنه كه مادر خودش رو به خاطر خون كشته ؟  "  

 

م هاي دينو تيره شد و صورتش در هم رفت براي يك لحظه مطمئن بودم كه به ما حمله خواهد كرد ولي چش

 خودش را كنترل كرد و با خشم گفت 

"دنبالم بيايد  "  

باز هم بدون توجه به ما راه افتاد و يك طبقه ديگر بالا رفتيم روبروي دري ايستاد و در حالي كه در را باز مي كرد 

 گفت 

 

"هبر سياسي اين قيام هستم . حالا مي خوام با فرمانده نظامي ارتش دجال آشنا بشيد من ر"  

پشت سر دينو وارد اتاق شديم و وقتي با مردي كه دينو فرمانده نظامي اش معرفي كرده بود روبرو شديم مثل 

 اين بود كه به صورتم سيلي زده باشند. دينو ادامه داد 

"رو گردن من انداخت . با پدرم كه قبلا آشنا شديد ؟ كسي كه مادرم رو كشت و قتلش  "  
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تازه مي فهميدم كه چه موقع از اصطلاح هنگ كردن براي مغز انسان استفاده مي شود . اصلا اين چه معنايي 

فت؟ برونو روبرويم داشت ؟ برونو اينجا چكار مي كرد؟ بنيتو چه گفت ؟ رهبر ارتش؟ قاتل ؟ واقعا همين را گ

ايستاده بود و نه مثل بنيتو در بند و اسارت بود نه ناراحت به نظر مي رسيد به نظر مي رسيد شكه شده باشد 

 البته مطمئنا نه به اندازه ما .

 

 بالاخره ناتسو به حرف آمد 

"اينجا چه خبره ؟ برونو ؟  "  

 برونو اخمش را متوجه پسرش كرد 

"ه بودم زماني كه وقتش رسيد همه چيز رو براشون توضيح مي دهم هنوز زود بود . من گفت "  

 دينو شانه بالا انداخت

"سالها با اتهام مادر كشي سر كردم حالا وقتشه كه خودت گناهت رو به گردن بگيري  "  

 ناتسو پرسيد 

"اون مادرش رو نكشته ؟  "  

 

ها سوال ديگر مي پرسيدم بعد از آن شايد سراغ اگر من بودم اين سوال را در اولويت قرار نمي دادم و ابتدا صد

 اين يكي مي رفتم ولي معلوم بود كه ناتسو به مقوله مادر بيشتر از من حساس هست. برونو آه كشداري كشيد 

 

خيلي خوب بچه ها حالا كه اينجا هستيد بهتره همه چيز واستون روشن بشه هرچند من ترجيح مي دادم كه  "

"ندن يا رفتنتون پيش شما بيام بعد از انتخاب براي ما  

 ناتسو سوالش را تكرار كرد 

"مادرش رو نكشته ؟  "  

 

 برونو دستي بر صورتش كشيد 

"نه اون يك اتفاق بود  "  

 

 

 دينو در حالي كه لبخندي تمسخر آميز بر لب داشت گفت 
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كسي كه ادعا مي كرد حامي باشه يك اتفاق بود ... ولي به هر حال يك نفر به قتل رسيده بود و پدر عزيزم   "

انسان ها هست بعد از كشتن همسر انسانش سياست به خرج داد و خودش رو به جاي قاتل به عنوان قرباني جا 

"زد   

 

 برونو سرش را پايين انداخته بود 

گاهي وقت ها ميان عشق بازي هامون خون نانسي رو مي مكيدم اين براي هر دوتامون لذت بخش بود ولي بار  "

"... باعث شد سكته كنه  آخر  

 ناتسو طوري كه انگار حرف خودش هم باورش نمي شود پرسيد

 
"و بعد مرگش رو گردن پسرت انداختي ؟ "  

 

من اون موقع هيچ چاره اي نداشتم دينو با دو قتلي كه انجام داده بود حسابي بد نام شده بود من هم در شك  "

در اون وضعيت هركس كه به من مي رسيد ميگفتاتفاقي كه براي نانسي افتاد به سر مي بردم   

"دينو اين كار رو كرده؟ يعني اون پسر به مادرش هم رحم نكرد ؟ مگه دينو در ونيز هست ؟  "  

خود به خود و خود جوش مرگ نانسي گردن دينو افتاد و من هم كه عملا قدرتم رو از دست داده بودم نمي 

"و براي تنبيه خودم ديگه هيچوقت خون انسان ها رو ننوشيدم توانستم از خودم دفاع كنم پس سكوت كردم  

 

 دينو به تلخي گفت 

"واي عجب تنبيه وحشتناكي  "  

 كلمه به كلمه گفتم

"بايد توضيح بدي ... همه چيز رو "  

 برونو به مبلمان اتاق اشاره كرد 

"بهتره بشيند  "  

 

درد به خود پيچيد و به سرعت اتاق را ترك كرد . با اكراه نشستيم ولي همزمان با نشستن ما دينو يكباره از 

 پرسيدم

"چرا اينطوري مي كنه ؟  "  

برونو شانه بالا انداخت ظاهرا سعي مي كرد پريشاني اش را مخفي كند كه موفق هم نبود    

"خوب ... خوشحالم كه هر دوتون رو سالم مي بينم "  

 

طلبكارانه به او چشم دوختيم. لبخند برونو محو شد  نه من و نه ناتسو جوابش را نداديم و در انتظار حقيقت  

 

باشه باشه بزار ببينم از كجا شروع كنم ... من به يكي از روستاهاي دور افتاده رفتم تا يكي از معدود كتاب هاي  "

ره پيرترين خوناشام دنيا رو مطالعه كنم . اون موقع بود كه كشف كردم هر جادويي نقطه اتصالي در دنياي فاني دا
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و به اشتباه نتيجه گيري كردم كه مهره هايي كه نقطه اتصال ضحاك با مارهاي روي دوشش بود نقاط اتصال 

 جادو هستند با شما تماس گرفتم ولي شما گفتيد كه مهره ها رو گم كرديد . 

اغشون مي نا اميدانه به هر دري مي زدم و هر جايي مي رفتم تا نقاط ضعف رو پيدا كنم ولي تمام كساني كه سر

رفتم دوست نبودند و بالاخره يكي از اونها به من خيانت كرد و دستگير شديم . دينو ما رو نكشت چون بار پيش 

 كه در ايران بوديم فرصت كشتن دينو رو داشتم ولي اون پسرم بود تعلل كردم و خودم آسيب ديدم .

مونه پس ما رو زنده نگه داشت شايد مي دينو اخلاق هاي بد زيادي داره ولي هيچوقت به كسي بدهكار نمي  

خواست خودش رو به من ثابت كنه چون من هيچوقت اون رو باور نكرده بودم من هميشه محتاط بودم و بي 

 پروايي دينو رو نمي پسنديدم .

 

ر در مدت اسارت از اخبار دنيا با خبر مي شدم من هميشه در آرزوي امنيت كامل انسان ها و خوناشام ها در براب

همديگر بودم و راه حلش رو در پنهان بودن مي ديدم ولي دينو به من ثابت كرد كه اشتباه مي كنم . انسانها بايد 

وجود خوناشام ها رو باور كنند بايد به اونها كمك كنند و در كنار هم به شكلي مسالمت آميز زندگي كنند در 

 ابتدا اين رويايي نا شدني بود ولي بعد ... 

ياي اين تعقير بزرگ شد ابتدا فكر مي كردم كه انسان ها شروع به قتل عام خوناشام ها مي كنند به همه چيز مح

خاطر همين هم مصمم بودم جلوشو بگيرم ولي نه تنها خوناشام ها تار و مار نشدن بلكه روز به روز هم قوي تر 

 شدند و انسان ها خم به ابرو نياوردن 

 

شدم و از طريق ارتباطاتي كه داشتم بدنه يك ارتش رو شكل دادم و كم كم پس من هم كم كم موافق اين شيوه 

"پيكره يك نظام خوناشامي رو برنامه ريزي كردم   

 

 ناتسو بين حرفش جيغ كشيد 

 

"حتما بنيتو قبول نكرده  بود كه مي خواستي بكشيش ؟ "  

  
 به شدت سر تكان داد 

اسكانديناوي فرستاده بشه ولي دقيقا شبي كه بايد نقل مكانش  نه اصلا اينطور نبود قرار بود بنيتو به جزاير "

"انجام مي گرفت كشته شد   

 پرسيدم 

 

"چرا به ما خبر ندادي ؟  "  

 بعد از اندكي سكوت آرام جواب داد 

نمي خواستم در انتخابتون دخالت كنم اگر اون موقع به شما خبر مي دادم موضع مخالف مي گرفتيد پس بايد  "

"ادم كه شما هم مثل من به موضوع نگاه كنيد و دركش كنيد اجازه مي د  

 

 ناتسو اختيار اشك هايش را از دست داد
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لعنتي حالا كه متوجه خيانتت شديم ادعا مي كني كه مي خواستي در انتخاب ما دخالت نكني؟ اصلا ما براي  "

"تو ارزشي هم داشتيم ؟   

 

 با حرارت گفت 

 

هستيد چطور مي تونم بي تفاوت باشم ؟ خون من توي بدن هر شما جريان داره . معلومه ... شما مثل بچه هام  "

"هر دوي شما و حتي هانيه رو مثل بچه هاي خودم مي دونم   

 

 احساس كردم كه ضربه اي به مغزم خورد ناتسو داشت مي گفت 

"دت ... مي دوني چقدر نگرانت شديم و تو حتي يك تماس نگرفتي ؟ مي دوني چه فكرهايي در مور "  

 بين حرف هاي ناتسو پريدم 

"چرا ميگي خونت تو بدن هر دومون جريان داره ؟ من رو كه يك خفاش گاز گرفت  "  

برونو ساكت شد حالتش طوري بود كه انگار حرفي را كه نبايد ميزد زده بود نه اينكه اشتباه كرده باشد و وقتي 

 دوباره به حرف آمد پرده از راز بزرگ ديگري برداشت 

 

"اون خفاش كار من بود  "  

 تنها توانستم به او خيره شوم  

 

من در وهله اول به يك بومي نياز داشتم تا پوششم باشه پليس به هر بي خانماني مشكوك ميشد و از طرفي  "

ديگر مي خواستم جاي پسر و شريك و همكارم باشه . كمك دستم ... يكي كه هركاري براي دينو نكرده بودم 

انجام بدم كسي كه جانشينم باشه و لايق باشه كسي كه انسانيت رو تجربه كرده باشه و در نهايت براي اون 

"بشه كسي كه با تكيه به قدرتش بتونم جلوي دينو رو بگيرم  1تبديل به دسمودوس  

 

 صداي خودم را به سختي مي شنيدم

"تو من رو به ميل خودت تبديل كردي؟ هيچ اتفاقي در كار نبوده ؟  "  

تو يك روز تمام رو تنها كنار يك قبر نشستي و هيچكس سراغت نيومد تو تنها و منزوي و نا اميد بودي و من  "

 هم آخرين بختم رو امتحان مي كردم .

چند خفاشي كه از آمريكاي جنوبي آورده بودم يا مرده بودند يا بدون اينكه به هيچ انساني حمله كنند فرار كرده  

ا گاز مي گرفتند شايد اونها رو مريض مي كردند ولي دسمودوس نه . بودند يا اگر هم كسي ر  

اونقدر سعي و خطا كردم تا آخرين خفاش كارگر شد . از خون خودم به بدنش تزريق كردم و قبل از اونكه تو رو 

 گاز بگيره گذاشتم خودم رو گاز بگيره .

 
اول به قدر كافي اشاره شده ولي از لحاظ لغوي نام علمي خفاش معروف در اين داستان معاني خاصي براش ساختم كه در جلد دسمودوس :  

 ومپاير دسمودوس هست .
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براي اينكه جز به تو به كس ديگري حمله نكنه طلسم قدرتمندي رو از نفرت و كينه اي خالص و سوزننده بر  

ي به تو حمله مي كرد . ضد تو روي بدنش گذاشتم طوري كه اگر تكه تكه هم ميشد باز هم با كينه فزاينده ا

اولش مي ترسيدم كه اون جادوي سياه و قدرتمند به تو هم آسيب برسونه يا تحت تاثير قرار بده ولي خوشبختانه 

"هيچ اثري بر تو نداشت   

 

 سايه و نيروي سياهي كه سميرا در وجودم احساس كرده بود را به ياد آوردم و حالا دليل وجودش را مي دانستم 

"خوشبين و مطمئن نباش زياد هم  "  

 

"چطور مگه ؟  "  

 دوباره بحث را به مسير قبلي كشاندم 

 

"گفتي انسان ها مي دونن كه خوناشام ها كنار گوششون دارن آماده جنگ مي شن؟  "  

 لحظه اي مردد شد 

"واست اتفاقي افتاده ؟  "  

 

تاده ؟ سعي كردم تا به حيوان آزمايشگاهي جلوي خودم را گرفتم تا داد و بيداد راه نيندازم . مي پرسه اتقاقي اف

 بودنم فكر نكنم به هر حال براي من دير شده بود ولي نه براي همه . سوالم را تكرار كردم و اينبار پاسخ داد 

 

انسان ها هميشه چيزي رو كه ملموس تر باشه باور مي كنند مثل خطر جنگ با دشمني كه ازش شناخت  "

"دولتي ما رو جدي نمي گيره دارن نه خوناشام ها . هيچ   

 

ناتسو نمي توانست اين موضوع را منطقي پيش ببرد درك مي كردم دينو سالها پدر خوانده اش بود پس باز هم 

 احساسي عمل كرد

 

چطور تونستي ؟ چطور تونستي به اين سادگي برده هوس هاي اون بشي و اينقدر ذليل بشي كه از اون دستور  "

"رتمند و با شرفي هستي كه من سالها مي شناختم ؟ بگيري تو همون مرد قد  

 برونو بيشتر از قبل آشفته شد

 

من از اون دستور نمي گيرم من برده هيچكس نيستم اون به من نياز داره . شايد بر عكس من سياستمدار و  "

ستم و براي ديكتاتور خوبي باشه ولي از تاكتيك رزم و جنگ هيچ چيز نمي دونه . من به ميل خودم اينجا ه

همكاري شرايط خودم رو دارم و اولين شرطم هم سلامتي شما بود . حتي پرونده هاتون در اينتر پل و پليس 

"ايران و تركيه بايگاني شده . اجازه ندادم بعد از كشتن تامي بلك و قتل خانوادگي ويور ها به شما آسيبي برسه   

 

 دوباره منطق رو پيش گرفتم 
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"جنگ رو گرفت چطور ميشه جلوي  "  

 سر تكان داد 

 

"اين جنگ ترمز بريده و توي سرازيري سقوط هست نميشه جلوش رو گرفت  "  

 ناتسو پرسيد

"تو هم ايستادي و تماشا كردي ؟  "  

 سريع جواب داد 

 

هر چيزي تاواني داره . شما بايد آينده رو ببينيد زماني كه انسان گرگينه و خوناشام كنار همديگر زندگي مي  "

كنند تحصيل و كارشون مشترك ميشه ديگه نيازي نيست درون دخمه ها خودمون رو پنهان كنيم . حتي بيشتر 

از اون ... ميتونيم مورخاني داشته باشيم كه تاريخ ما رو كشف كنند و بفهمند كه از كي و به چه علت خوناشام ها 

بتونن اون رو به ما برگردونن ما حتي در  جاودانگي خودشون رو از دست دادند و دانشمنداني داشته باشيم كه

"مورد مكانيزم بدن خودمون هم چيزي نمي دونيم ولي همه اين مشكلات بر طرف ميشه   

 ناتسو با تحقير گفت 

 

"چقدر رويايي ... حالا بهاش چيه ؟ جون ميلياردها انسان ؟  "  

 

 اينبار غمي واقعي رو در چشم هاي برونو ديدم

  

جنگ اجتناب نا پذير هست و اگر همه ما هم بخوايم جلوش رو بگيريم خود انسان ها كاريش نميشه كرد  "

ادامش ميدن جنگ از همين الان هم شروع شده و هر روز داره گسترده تر ميشه . هيچ دولتي حاضر نيست از ... 

" 
 

 بين حرف هايش پريدم 

"مي تونيم سعي خودمون رو بكنيم  "  

"بي فايدست  "  

 پافشاري كردم 

"امتحان مي كنيم  "  

 

برونو براي زماني نسبتا طولاني ساكت ماند و به من خيره شد اميدوار شده بودم كه همان برونوي خودمان بشود 

 در واقع هنوز هم باور نمي كردم كه او اينقدر تعقير كرده باشد ولي برونو خط بطلان بر خيالاتم كشيد 

 

"نمي تونم قبول كنم "  
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ي كه روي ميز بود را برداشت و به طرف پيرمرد پرتاب كرد برونو از جايش تكان نخورد و ناتسو يكباره فنجان

 فنجان به صورتش برخورد كرد ناتسو جيغ كشيد

  

"ازت متنفرم ازت متنفرم حتما اگر قبول نكنيم كه در اين قتل عام شريك بشيم ما رو هم مي كشي  "  

 برونو با عصبانيت گفت 

 
؟ معلومه كه نه ... شما ميتونيد برگرديد ايران يا ايتاليا ...  يا هر جاي ديگه اي و آزادانه  اين چه حرفيه ناتسو "

"زندگيتون رو ادامه بديد   

 ياداوري كردم 

"با اين جنگ هيچ جا نميشه آزادانه زندگي كرد  "  

 ناتسو با غيظ و تهديد گفت 

"اگر بخوايم جلوتون رو بگيريم چي ؟  "  

اتسو شكه شد .به سرعت گفتم برونو از اين حرف ن  

"بزار بهش فكر كنيم   "  

 ناتسو ناباورانه به من نگاه كرد

"رامين ؟ تو هم ؟  "  

برونو همين الان هم به قدر كافي عوض شده بود نمي دانستم ديگر قادر به چه كارهايي هست پس با تحكم 

 گفتم 

 

"بيا بريم ناتسو  "  

 

" آره بهتره بريم اينجا بوي گند ميده "  

 

چهره برونو نشان مي داد كه خيالش راحت شده است و حتي با لبخند ما را تا كنار در استقبال كرد ولي وقتي 

نگاه خشمگين ناتسوكو را ديد سر جايش ايستاد. ناتسو خروشان و عصباني جلوتر از من راه افتاد ولي قبل از 

 اينكه من هم در پي او راه بيفتم برونو بازويم را گرفت 

 

"تو عاقل تر از ناتسو هستي حرف تو رو گوش ميده پس راه درست رو براي خودتون انتخاب كن  "  

 

"البته ... راه درست  "  
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هواي تازه و سرد بيرون ساختمان بيش از حد در نظرم دل انگيز بود . وقتي هواي يخ زده بخارست را درون شش 

ه غم و غصه هايم كم رنگتر شده و رنگ مي باختند . هايم مي كشيدم انگار ك  

 

ه دادم و صداي گريه زير و كنترل شده ناتسو توجه ام را جلب كرد . حزن و اندوهي ژتمركزم را به ساختمان وي

غريب در دلم شكل گرفت كه هيچ نفس عميقي قادر به كم كردن آن نبود . مي دانستم كه نبايد مزاحمش بشوم 

نها باشد و اين برايش لازم بود .او مي خواست ت  

 

براي اولين بار آرزو كردم كه اي كاش سرنوشت ديگري برايم رقم مي خورد و زندگي طرحي ديگر برايم مي 

 ريخت . زندگي اي بي دردسر و آرماني همراه با ناتسو و هانيه و حتي برونو ... برونوي قديمي خودمان ...

 

رفتم . خيابان هاي بخارست خالي و ساكت بودند . تمام ساختمان ها در  بي هدف راه افتادم و از قصر بيرون

تاريكي و خاموشي فرو رفته بودند . هيچ اتومبيلي در خيابان حركت نمي كرد و جز سربازاني مسلح و آماده كه 

ار كه دوتا دوتا در گوشه و كنار خيابان ها پاي آتش هاي كوچكشان نشسته بودند كس ديگري را نمي ديدم. انگ

 شهر مرده بود و تنها صدايي كه از دلش بر مي خواست صداي سوختن آتش ها در جايجايش بود . 

 

سرباز ها تنها نگاهي به من مي كردند و دوباره سرشان را پايين مي انداختند . به راهم ادامه دادم و در گوشه اي 

تا اينكه منبعش را پيدا كردم .آنها سه بچه از شهر نشاني از زندگي را حس كردم  كنجكاوي مرا به آنسو كشاند 

نده پوش و كثيف بودند كه از دست سربازي كم سن و سال تكه هاي نان و كنسرو هديه مي گرفتند . وقتي كه ژ

نزديك تر شدم سرباز سراسيمه شد و به سرعت از بچه ها دور شد ولي وقتي متوجه شد كه به سمت بچه ها مي 

سلحه اش را در بغل گرفته بود ايستاد. روم بين راه در حالي كه ا  

 

ترس و لرزش بدنش را از فرسنگ ها مي شد حس كرد ولي بچه ها نترسيدند و تنها وقتي متوجه من شدند 

 دست از تقسيم غنايمشان كشيده و با كنجكاوي مرا زير نظر گرفتند .

 

چه اي تقريبا پنج يا شش ساله بود وقتي نزديك تر شدم زير چشمي به هم نگاه كردند كوچكترينشان كه دختر ب

كه لبخندي بي خيال بر لب داشت و در حالي كه به من اشاره مي كرد جويده جويده چيزي گفت كه باعث شد 

 پسركي كه كنارش ايستاده بود دستش را بگيرد و ساكتش كند .

 

چشماني گرد شده به  دستم را داخل جيبم بردم و مقداري از پول هاي ويور ها رو به سمتشان گرفتم . با 

اسكناس ها خيره شدند تا اينكه دخترك جلو آمد و پول را از دستم گرفت ولي همان پسر كه به نظر برادرش مي 
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رسيد پول را از دستش قاپيد و دوباره به سمت خودم گرفت . وقتي براي گرفتن پول اقدامي نكردم پسر يكي از 

و بقيه را به خودم برگرداند و لبخند زنان دور شدند . اسكناس ها را جدا كرد و به دست خواهرش داد   

 

رويم را برگرداندم و سرباز به سرعت سر پستش برگشت ظاهرا نگران بچه ها بود . حس غريبي پيدا كرده بودم 

اين انسان ها همان جنگ افروزان پر سر و صدا نبودند اين بچه ها حق زيستن داشتند مثل تمام بچه هاي دنيا و 

ه اين امكان وجود داشت كه بتوانيم جلوي اين قتل عام بين المللي را بگيريم من كه بودم كه بخواهم پا حالا ك

 پس بكشم يا آرزو داشته باشم كه اي كاش در اين جايگاه نبودم . 

 

اين يك بد شانسي نبود يك نعمت بود از همان روز اول كه خوناشام شدم نقشه از طرف برونو اجرا نشد اين 

م بود و من و دوستانم انتخاب شده بوديم كه حتي اگر لازم باشد با فدا كردن خودمان به كودكان دنيا حق تقدير

زندگي كردن بدهيم تخيلاتي كه از آن زندگي زيبا و بي دردسر در سرم آمده بود حال برايم پست و حقير مي 

 نمود . 

به سمت من دويد و در حالي كه چند بار بر  در چوبي خانه اي در همان نزديكي باز شد و مردي با دستپاچگي

 روي برف يخ زده لغزيد بالاخره خود را به من رساند 

 مرد لباس زيادي نپوشيده بود و در حالي كه به شدت مي لرزيد و دندان هايش به هم مي خورد گفت 

"آقا ... لطفا ... سرورم ... مي خوان شما رو ببينن  "  

 

يرون آمده بود نگاه كردم و هيكل تيره مردي را در پنجره طبقه دوم ديدم . به ساختماني كه مرد از آن ب  

"سرورت براي چي مي خواد من رو ببينه ؟  "  

 مرد كه حالا طوري مي لرزيد كه انگار به تشنج افتاده است ناليد 

"خبر ندارم آقا .... لطفا  "  

 

 

 

 

بيشتر او را در اين سرما معطل كنم . امشب دل به  دلم نيامد اسم و رسم كسي كه مرا فرا خوانده بود بپرسم و

دريا زده بودم و اجازه داده بودم امواج هرجا كه مي خواهند مرا ببرند و اين هم موجي ديگر بود پس به دنبال 

 خدمتكار وارد خانه شدم .

 

ت شده بود كه خانه اي قديمي و زيبا با تزئيناتي مربوط به اوايل صده گذشته بود و آنقدر در همه چيز دق

احساس مي كردم ناگهان صد سال به عقب برگشته ام حتي حالا كه خدمتكار را در نور چلچراغ بهتر مي ديدم 

متوجه شدم كه لباس هايي كه پوشيده همان هايي است كه در هر عكس و فيلم قديمي اي خدمتكاران مي 

... همه چيز بي عيب و نقص بود .پوشيدند . سبيلي باريك موهاي روغن زده و ساعت زنجير دار جيبي   

  

 خدمتكار جليقه اش را مرتب كرد و كمرش را راست كرد 
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"قربان لطفا پالتو تون رو به من بديد  "  

تازه يادم افتاد كه شمشيرهايي كه درون پالتو جا ساز شده بودند را در قصر تحويل داده ايم و اين موضوع تا 

رد ولي به زودي آن را فراموش كردم چون به قدر كافي اسلحه هاي سرد حدودي برايم زنگ خطر را به صدا در آو

 تزئيني در اطرافم موجود بود. 

 

"نيازي نيست زياد نمي مونم   "  

 

"هرطور ميل داريد . لطفا از اين طرف  "  

 

ه طبقه دوم خانه به هيچ وجه به دلپذيري طبقه زيرينش نبود نه آنكه تزئينات و معماري اش فرقي كند بلك

انسان هايي كه آنجا را پر كرده بودند خانه را زشت و فاسد كرده بودند . اولين دختر برهنه و با سري تراشيده در 

پا گرد پله ها نشسته بود و با ولع به سيگار دست سازش پك مي زد و خاكسترش را درون گلداني زيبا و عتيقه 

كار بودند كه در راهروي طبقه دوم غرق در اميال افسار  مي ريخت اين تازه اول راه بود نفرات بعدي دو مرد لواط

 گسيخته شان بودند جلوي در ايستادم و نگاهي به سرسرا انداختم . 

 

دود ترياك از دهان دختري كه سن و سالش به سختي به دوازده مي رسيد رقص كنان به مه غليظ دود بالاي 

را نمي شد از عق زدن كساني كه در دستشويي بالا مي  تالار پيوست صداي قل قل قليان هاي زن و مردان برهنه

آوردند تشخيص داد . پيرمردي با پوستي چروكيده و سر و صورت پر از جوش بطري شامپاينش را روي بدن 

دختر بچه اي كه سرش به خرس تدي اش گرم بود  مي ريخت و با لذتي تهوع آور به مسير حركت شراب بر 

دوخت  انحنا هاي بدن دخترك چشم مي  

 
دو دختر با تسمه هاي سياه رنگ از دست به سقف بسته و شده و آويزان بودند و چند مرد و زن كه پايين پايشان 

اينطرف و آنطرف مي رفتند با شلاق و شوكر به بدنشان ضربه مي زدند و از آنها طلب ادرار مي كردند . احساس 

انزجار در حال منفجر كردن ريه هاي پر دودم هست.  مي كردم كه دل و روده هايم به هم مي پيچند و نفرت و  

 با عصبانيت برگشتم تا آن گند آب فساد را ترك كنم ولي خدمتكار جلويم ايستاد 

"قربان لطفا ...  "  

آنقدر منزجر شده بودم كه اختيارم را براي لحظه اي از دست دادم و براي پس زدن مرد بيش از حد لزوم از 

ه باعث شد مرد بيچاره به در پشت سرش برخورد كند . در با ضرب باز شد و خدمتكار قدرتم استفاده كردم ك

 داخل اتاق پرت شد همين كه فهميدم چه كرده ام براي كمك به او بالاي سرش رفتم 

 

"متاسفم ... هي حالت خوبه ؟  "  

 

"به دنياي من خوش اومدي رامين  "  
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ينو روبرويم بر روي يك تخت بزرگ طاق دار لم داده بود . از شنيدن صدايش موهاي پشت گردنم سيخ شدند. د

يك زن ميانسال با دامن كوتاه و سوتين مشكي رنگ و چرمي كنارش ايستاده بود و در سمت ديگر اتاق دختر 

 رنگ پريده و نوجواني با چهره اي معذب در حالي كه لباس خواب يك تكه اش را چنگ زده بود حضور داشت 

 
"تي من رو ببيني ؟ پس تو مي خواس "  

 

حالت و چهره دينو ديگر تكيده و ضعيف نبود قدرتي نحس در چشمانش موج مي زد و به نظر مي رسيد مرا به 

 عنوان سرگرمي به حضور خواسته است . 

 دينو به مستخدم دستور داد 

"يك مقدار خون تازه و گرم براي ايشون بيار  "  

 

كنم ولي مرد بيچاره با ترس خودش را جمع كرد با ملايمت بيشتري خواستم به خدمتكار براي بلند شدن كمك 

 كمكش كردم بايستد و وقتي متوجه شدم از شانه اش بوي خون به مشامم مي رسد به خودم لعنت فرستادم 

"براي اتفاقي كه افتاد متاسفم نيازي نيست براي من چيزي بياري برو استراحت كن  "  

 

نو كرد . تاردلي پسر سر تكان داد مرد ايستاد و نيم نگاهي به دي  

"امشب رو استراحت كن  "  

بعد از آنكه خدمتكار بيرون رفت دينو اشاره كرد تا بنشينم ولي من علاقه اي به ماندن نداشتم و ترجيح مي دادم 

 كه هرچه زودتر آنجا را ترك كنم پس همانطور كه سر جايم ايستاده بودم گفتم 

"ي ؟ چرا خواستي كه من رو ببين "  

 
"كمي صبر كن تا كارم با اين انسان ها تمام بشود  "  

 

 

اشاره اي كرد و زن ميانسال به سمت دختر نوجوان رفت . دخترك روي يك صندلي نشست و به من نگاه كرد 

 كاملا مشخص بود كه از حضور من ناراحت است پس سرم را برگرداندم و به دينو نگاه كردم 

"كني ؟ تمام اين كارها به خاطر اون آرمان ها و روياهاي دنيايي ... تو هم مثل برونو فكر مي  "  

 

صداي جيغ كوتاه دخترك حرفم را قطع كرد بعد از چند لحظه زن ميانسال با پياله كوچكي حاوي خوني غليظ 

ن ران سر پا ايستاد و آن را به دينو تقديم كرد . دخترك با استيصال بلند شد و در حالي كه قطره اي خون از بي

هايش پايين مي لغزيد با گام هايي نا هماهنگ اتاق را ترك كرد . وقتي دينو با اشتياق پياله كوچك را سر كشيد 

 طوري حالم منقلب شد كه به سرعت نزديكترين پنجره را باز كردم و هواي بيرون را تنفس كردم . 

 

جودم را فرا گرفته بود غريدم كمي كه حالم بهتر شد رويم را برگرداندم و با تمام انزجاري كه و  
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"نمي دونم چرا همين الان كثافتي مثل تو رو سلاخي نمي كنم  "  

 دينو لبخندي تحقير آميز نثارم كرد 

"چون قدرتش رو نداري  "  

 سر پا ايستاد و ادامه داد 

"ولي من مي دونم كه چرا تو رو همين الان نمي كشم  "  

ون رفت دينو اشاره كرد آن زن هم از اتاق بير  

"تو رو اون بيرون ديدم ... با اون توله هاي انسان سرگرم بودي. فكر مي كني اونها چي هستند ؟  "  

 

 به اطراف اشاره كرد 

 

چند سال ديگه اونهام مي تونن يكي از انسان هاي لخت اين خونه باشن . هميشه هم شهوت جنسي نيست  "

قدرت هر انسان ديگه اي رو كه سر راهشون باشه قرباني مي اونها با شهوت پول چاق و پرخور مي شن با شهوت 

كنن . شهوت شهرت هم به عروسك هاي كودن محتاج توجه مي رسه . تو اون بچه ها رو به چشم حيوانات 

  "خونگي و دوست داشتني مي بيني ولي در چشم من همه اونها مثل هم هستند 

 

قه اي از اميد در دلم به وجود آمده بود . با وجودي كه مي ديدم نمي دانستم كه آيا فايده اي دارد يا خير ولي جر

دينو از انسانيت هيچ چيز نمي داند و كاملا موضعي مخالف و غير منطقي نسبت به انسان ها دارد ولي اندكي 

زي به اميد در دلم احساس كردم كه شايد اگر گوشه اي از واقعيت به طريقي به او نمايانده شود شايد .... شايد نيا

 درگيري و نزاع هم نباشد 

 

اونها حق انتخاب دارن دينو . چطور مي توني كسي رو براي كاري كه هنوز انجام نداده سرزنش كني ؟ مگر  "

"خود من يك انسان نبودم ؟ با اين وجود هرگز نه به شهرت فكر مي كردم و نه به دنبال پول و قدرت بودم   

 

فهماند برايش اهميتي ندارد دستش را طوري تكان داد كه به من ب  

 

انسان هايي شبيه به چيزي كه تو سابقا بودي هم كم نيستند . انسان هايي كه فقط هستند و جا اشغال مي  "

كنند و جز اين هيچ نقش ديگري ندارند . از وقتي كه خوناشام شدي هنوز هم همان انسان سابق هستي ؟ يك 

حالا با حفره اي تاريك و پر كينه درون سينه ات اينجا حضور داري و  حيوان اهلي و آرام در حال چريدن ؟ نه تو

"اگر عاقل باشي در بزرگترين اتفاق در تاريخ سير تفكر يك عامل تاثير گذار خواهي بود   

 

وقتي از حفره اي پركينه در سينه ام حرف زد رنجيده خاطر و ناراحت از آنكه چطور او هم در مورد مشكل 

د به فكر فرو رفتم ولي دينو ساكت نماند وجودي من مطلع بو  

 

من از انسان ها متنفرم . هميشه حريص هستند و هرگز قانع نمي شن . اونها خانواده هايي بزرگ و واقعي دارند "

كه مي تونن همراه با هم در روزهاي آفتابي به پيكنيك و گردش بروند غذاهاي جورواجور و رنگين بخورند . 
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ن در رگ هاشون جاري هست ولي هرگز به اين راضي نمي شوند و هميشه مثل سگي بو پوست گرمي دارن و خو

كشان دنبال استخاني جديد مي گردند حسادت مي كنند و همديگر را از روي غرض زمين مي زنند . مي دوني 

 چه اتفاقي افتاده و اون سرباز ها توي خيابان هاي شهر چكار مي كنند ؟

 

در دنيا چند ساعت پيش در روماني هم يك كودتا اتفاق افتاد و دولت قبلي به همانند چندين كشور ديگه  

سرعت برق سقوط كرد تا دولت نظامي كودتا بر سر كار بياد و جالبه كه بدوني هيچكدام از اين كودتا ها با نقشه 

چون هر ما صورت نگرفته ... اين خود انسان ها هستند كه تيشه برداشتند و به ريشه خودشون مي زنند 

كدامشان مي خواهد از موقعيت پيش آمده به نفع خود استفاده كنند آنها آنقدر كور هستند كه به جاي اتحاد 

سعي دارن از منجلاب به وجود آمده ماهي صيد كنند همين ديروز هفتاد و شش بچه به عنوان سپر انساني در 

ق افتاد ؟ نه خودشن اين كار رو كردند ... انسان نيجريه قتل عام شدند فكر مي كني به دست خوناشام ها اين اتفا

"ها لياقت سروري بر زمين رو ندارند   

 

 با عصبانيت از اخباري كه شنيده بودم كنترلم را از دست دادم و با صداي بلند گفتم 

 

 اين آتش جهنمي هست كه توي لعنتي روشنش كردي . انسان ها مي تونن از هر فرشته اي پاك تر و يا از هر "

"شيطاني شيطاني تر باشن و همين دليلي هست كه نبايد خشك و تر رو با هم سوزوند   

 

ابتدا آرام و بعد با صدايي بلند شروع به خنديدن و قهقهه زدن كرد خيلي جلوي خودم را مي گرفتم كه سر جايم 

 بايستم و عاقلانه عمل كنم بالاخره وقتي آرام شد گفت 

 

 

"ن هستي رامين ... تو خيلي شبيه م "  

 در حالي كه از چنين تشبيهي هم شگفت زده و هم عصباني شده بودم اعتراض كردم 

"من و تو هيچ وجه اشتراكي نداريم  "  

"واقعا نداريم ؟  "  

 

 تصميم گرفتم اين بحث بيهوده را تمام كنم 

 

"ل هستي طفره نرو دينو . هدف واقعي تو چي هست ؟ نگو كه مثل برونو دنبال يك جامعه ايده عا "  

 

"البته كه نيستم  "  

 دينو به تختش برگشت 

 

ساحره نخود سياهش رو پيدا كرده و داره بر مي گرده ... تا فردا شب وقت داري تا به همه چيز فكر كني و  "

"تصميم بگيري . بعد از اون يا از اينجا بريد يا بمونيد و يا براي جنگ بياييد و بميريد   
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 * * * * 

 
رش مهتاب كارل و لورا مهمانمان بودند . ناتسو با چشم هايي سرخ كنار مهتاب نشسته بود و آرام وقتي برگشتم آ

 با هم صحبت مي كردند آرش وقتي مرا ديد پرسيد 

"كجا بودي ؟  "  

 شانه بالا انداختم حوصله نداشتم در مورد ملاقاتم با دينو حرفي بزنم آرش يكباره گفت 

"م ما مي خوايم به شما كمك كني "  

 

 اخم كردم و با حالت چهره به كارل و لورا اشاره كردم

 

هيسس ... درسته كه فارسي رو نمي فهمند ولي قرار نيست در مورد چنين چيز مهمي هر جايي صحبت كني .  "

"بايد احتياط كنيم   

 

 آرش در حالي كه چشم هايش از هيجان برق مي زد گفت 

"اول هم براي همين مي خواستن توي مسابقات شركت كنن اونهام مي خوان جلوي جنگ رو بگيرن از  "  

 به سرعت از كارل پرسيدم 

"راست مي گه ؟  "  

 كارل كمي مكث كرد 

"چيو راست ميگه ؟  "  

 صدايم را پايين آوردم به هر حال اتاق هريستو ديوار به ديوار ما بود 

"اين كه شما هم مي خوايد جلوي اين جنگ رو بگيريد  "  

 

 لبخند زد 

"آره ... خيلي خوشحال شدم وقتي فهميدم هدف شما هم با ما يكي هست  "  

من هم خوشحال شده بودم حالا شريك داشتيم و قوي تر مي شديم از طرف ديگر حال علت رفتار هاي عجيب 

 آنها را مي دانستم . از لورا پرسيدم 

 

"شما چه نقشه اي داريد ؟  "  

 

ن ندارد جواب داد طوري كه انگار اصلا به حرف خودش ايما  

 

"سعي مي كنيم بدون خونريزي جلوي جنگ رو بگيريم  "  

 

"اينكه امكانش نيست ديگه چي ؟  "  
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 كمي به جلو خم شد و صدايش را به حد اقل رساند 

 

رئيسشون توي بخارست ديده شده . بايد گيرش بياريم و اميدوار باشيم مفقود شدن اون  جلوي وخيم تر شدن  "

"و به دنيا فرصت بده كه چاره اي براي خودش پيدا كنه  جنگ رو بگيره  

 

 پرسيدم 

"منظورت از اينكه مي گي مفقود بشه چيه  "  

 شانه بالا انداخت 

رامين ما ... در واقع كل تشكيلات ما ضد جنگ و طرفدار صلح هست و ترجيح مي ديم بدون خشونت  "

"اهدافمون رو پيش ببريم   

 

كردم و در آخر گفتم  اندكي حرفش را سبك و سنگين  

 

اينكه مي گي بدون خشونت جلوي جنگ رو بگيري خيلي ديدگاه مطلوبي هست ولي متاسفانه اين غير ممكنه  "

خشونت و مرگ از قبل شروع شده . اصلا از كجا معلوم بعد از تاردلي مورتيس نبض كار رو در دست نگيره ( در 

لي حرف زدم ازمون خواسته كه باهاش همكاري كنيم و تا فردا شب مورد برونو چيزي نگفتم ) ... من با دينو تارد

"به ما زمان داده كه فكر كنيم و نتيجه اش را اعلام كنيم   

 

 ناتسو با تعجب گفت 

 

"دوباره باهاش حرف زدي ؟  "  

 

 قبل از آنكه در مورد ملاقاتم توضيح بدهم لورا پرسيد 

 

"اون اينجاست ؟  "  

 

"آره  "  

 

اد لورا پيشنهاد د  

 

چطوره ظاهرا پيشنهادش رو قبول كنيد اينطوري وقت بيشتري داريم . تا فردا شب ... در واقع امشب مخالفين  "

جنگ از اينجا ميرن و نيازي نيست نگران بي گناه ها باشيم . همكاران ما بيرون از قصر سعي دارن براي ما مواد 

تونيم احتمال موفقيتمون رو به مقدار زيادي افزايش بديم  منفجره و اسلحه تهيه كنند . ما با همكاري و اتحاد مي

". نظرتون چيه ؟   
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در همان لحظه ضربه اي به در خورد كه باعث شد همه از جا بپريم . وقتي مهمانانمان صورتشان را دوباره پشت 

وارد شود . ماسك پنهان كردند در را باز كردم تا هريستو در حالي كه اسلحه هايمان را به دست گرفته بود  

  

هريستو مشكوكانه به متحدان جديدمان نگاهي انداخت و بدون حرف ديگري آنجا را ترك كرد . ناتسو با ترديد 

 پرسيد 

"مي خوايد قصر رو منفجر كنيد ؟  "  

 

 كارل جواب داد

 

.   ساختمان اصلي از سنگ ساخته شده و خيلي بزرگه پس چندتا بمب حسابي واسه تركوندن قصر لازم هست "

هر چند كه لورا مي تونه نگهبان ها رو گيج كنه ولي باز هم وارد كردن اون همه مواد منفجره ريسك خيلي 

"بزرگي هست ولي مي تونيم در صورت لزوم براي گيج كردن با منحرف كردنشون از مواد منفجره استفاده كنيم   

 

ه شد در همان لحظه سميرا هم با موبايلي كه در دست داشت به جمع اضاف  

 
"ساحره برگشته  "  

 

 دوستانمان به سرعت خداحافظي كرده و ما را ترك كردند. همين كه آنها خارج شدند سميرا به آرامي گفت 

 

يك پيام هم واسمون فرستاد ...گفت يادتون باشه كه دوست هاتون پيش من هستند و همينطور دختر من ...  "

"اون عوضي من رو هم تهديد كرد   

 

دناتسو پرسي  

"فكر مي كنيد در مورد پيشنهاد برونو خبر داره ؟  "  

 سر تكان دادم 

 

فكر نكنم ... اگه خبر داشت مطمئنا بيشتر از اينها عكس العمل نشون مي داد و نمي گفت دوستاتون پيش من  "

"هستند پس نمي دونه كه ما آزادشون كرديم و احتمالا فكر مي كنه كه توي انفجار كشته شدن   

 

 

يكباره سر پا ايستاد و با هيجان پرسيدهانيه   

"گفتيد پيشنهاد برونو ؟ مگه پيداش كرديد ؟  "  
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************** 
 

شب بعد برونو از خوشحالي سر از پا نمي شناخت ولي دينو با شك ما را زير نظر گرفته بود براي اينكه زياد 

 مشكوك به نظر نياييم اضافه كردم 

 

ول نكرديم فقط مي خوايم كمي بيشتر اينجا بمونيم و بعد تصميم قطعي خودمون رو البته ما هنوز چيزي رو قب "

"مي گيريم   

 برونو دست روي شانه ام گذاشت 

"هر جور ميل داريد خوشحالم كه منطقي برخورد مي كنيد  "  

 ناتسو به خشكي اضافه كرد

"من هنوز قبول نكردم اين نظر رامين هست نه من  "  

 برونو سر تكان داد 

 

باشه دخترم همين كه تصميم به ماندن گرفتي براي من خيلي ارزشمند هست ... راستي حتما خبر داريد كه  "

ساحره سياه برگشته . ما اون رو دور نگه داشتيم تا شما بهتر و راحت تر بتونيد تصميم بگيريد . نيازي نيست 

"فيه از شر دستيارش خلاص بشيد نگران ساحره باشيد دينو خودش ساحره رو تنبيه مي كنه شما فقط كا  

 هر دو با هم گفتيم 

"نه  "  

 

 برونو متعجب به ما نگاه مي كرد من به او اطمينان دادم 

 

"نيازي نيست نگران سميرا باشيد چون خطري درست نمي كنه. اون اينجاست چون مجبوره همين  "  

 

ض كند برونو براي چند لحظه سكوت كرد و بعد از آن ترجيح داد بحث را عو  

 

خوب ... كاش هانيه رو هم مي آورديد خيلي دلم مي خواد ببينمش ولي با وجود ساحره ترجيح مي دم كه فعلا از اينجا  "

"بيرون نيام و شما رو توي خطر نندازم   
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جاي پدر يا مادرم را پر نكرده بود  نمي توانستم به راحتي با شرايط پيش آمده كنار بيايم  درست هست كه برونو

ولي جايگاه خاص خودش را در زندگي من داشت . برونو هميشه در چشم من يك قهرمان بود مردي كه حتي 

 بعد از آنكه تنها شد و ديگر حامي اي نداشت باز هم تنها بردن نامش كافي بود تا پشت دشمنانش به لرزه بيفتد .

   

ن بار پيري را در چهره اش مي ديدم . شب قبل از دستش عصباني بودم و احساس حال بعد از سالها براي اولي

مي كردم كه به ما خيانت شده است ولي وقتي دوباره او را ملاقات كردم ديگر نمي توانستم عصبانيتم را حفظ 

نداشتم . كنم . حس عجيبي داشتم  شايد دلسوزي بود يا چيزي ديگر ولي به هر حال ديگر احساس اوليه ام را   

برونو پير شده بود و آن آرمان گرايي گذشته اش را فراموش كرده بود . اغلب مردم بعد از اينكه پا به سن 

گذاشتند ميانه رو و محتاط تر مي شوند. من حق نداشتم او را سرزنش كنم چون كوچكتر از آن بودم كه برونو 

مت كنم . هر كسي در زندگي اش مرتكب اشتباهاتي تاردلي مرد شماره يك قرن پيشين جامعه خوناشام ها را ملا

مي شود و هيچ كس از اشتباه مبرا نيست چه آن شخص خوناشام كوچكي چون من باشد چه دسمودوس بزرگي 

 مثل برونو  اين امر در مورد همه دلالت مي كند. 

 

ردي بر آتش خشمم هر چند اين افكار هم نمي توانست قلب شكسته ام را ترميم كند ولي به هر حال آب س

 بودند . 

پس از آنكه برونو را ترك كرديم رامين پيشنهاد كرد كمي در قصر پرسه بزنيم و ديوار ها و دروازه هايش را 

 بررسي كنيم. هنگامي كه ديوار هاي بلند و قطور را از نظر مي گذرانديم رامين با ترديد پرسيد 

 

 

"تقاد دارم يا نه ؟ ناتسو يادته پرسيدي به زندگي بعد از مرگ اع "  

 

 من كه همچنان در افكار خودم غوطه ور بودم تنها جواب دادم

 

"اوهمم  "  

 

"خوب ... اگر مرگي در كار نباشه چي ؟  "  

 ايستادم و چند لحظه به او نگاه كردم و خيلي زود منظورش را درك كردم 

"بذار حدس بزنم ...  منظورت جاودانگي هست ؟  "  
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ر لب هاي زيبايش شكل گرفتلبخندي خجالت زده ب  

"وقتي برونو گفت جاودانگي ... بدجوري كنجكاوم كرد  "  

 

 به گذشته فكر كردم و سعي كردم هر آنچه در اين مورد شنيده و خوانده بودم را به ياد بياورم 

 

برونو  در مورد تاريخچه خوناشام ها كتاب هاي خيلي كمي موجود هست و تعدادشون شايد به ده تا هم نرسه . "

صاحب يكي از اين همين كتاب ها بود ولي اون كتاب به گفته خودش منبع مطمئني به حساب نمي آمد. اون 

كتاب به دست يك دسمودوس نوشته شده بود و مباحث كتاب بيشتر در مورد جادوي سياه و طلسم هاي 

ي هم به تاريخچه اونها مختلف و كلا فنوني بود كه دسمودوس ها در گذشته به كار مي بردند  و قسمت كم

"پرداخته بود   

 

 رامين پرسيد 

 

"دسمودوس ها در گذشته از جادوي سياه استفاده مي كردند ؟  "  

 تاييد كردم 

"آره . ظاهرا همه دسمودوس ها قدرت كار با جادوي سياه رو دارن  "  

 

 رامين با لحن عجيبي گفت

 

"من رو گاز بگيره مثل طلسمي كه برونو روي خفاش به كار برده بود تا  "  

 

نمي دانستم رامين در اين مورد چه احساسي دارد ولي دلم نمي خواست او را در اين حالت ببينم . پس صحبتم 

 را با گذر از اين موضوع ادامه دادم 

 

برونو دوست نداشت من اون كتاب رو بخونم چون مي ترسيد مطالب اون كتاب روي من هم مثل پسرش  " 

اره ولي من نمي تونستم كنجكاويم رو مهار كنم . هر چند وقتي شروع به خوندن مخفيانه تاثيرات مخرب بگذ

كتاب كردم بدجوري توي ذوقم خورد چون نه تنها خط و نگارش كتاب برام فوق العاده سخت و رازآلود بود بلكه 

 مطالبش هم برايم جذابيتي نداشت .

كرد داستان ها بود و چيزهايي در مورد جاودانه ها . اون تنها چيزي كه در مورد اون كتاب توجهم رو جلب مي  

بعد از ميلاد بود و درون داستان هايي كه خوندم حدودا اسم بيست تا  500كتاب متعلق به سال هاي حدود 

"جاودانه رو ديدم ولي هيچ چيز در مورد اينكه چطور جاودانه شده بودند نوشته نشده بود   

 

 رامين به سرعت پرسيد 

"ت تا ؟ يعني هنوز هم زنده هستند ؟ بيس "  
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 همانطور كه دوباره شروع به قدم زدن مي كرديم جواب دادم 

 

هفت سال پيش من هم همين سوال رو از برونو پرسيدم ولي اون جواب داد كه همشون به دست دسمودوس  "

"هاي قدرت طلب پيشين كشته شده اند  ... همشون غير از يكي ...   

 

 تاكيد كردم

 

"البته برونو مطمئن نبود ... خوناشامي رو به اسم امونا مي شناخت كه فكر مي كرد يكي از جاودانه ها هست  "  

 

 رامين تكرار كرد

"امونا ؟  "  

 

آره يكي از دلايلي كه به اون زن مشكوك شده بود همين اسمش بود . امونا يك اسم عبري و قديمي به معناي  "

داشت ... من هرگز امونا رو نديده بودم ولي برونو مي گفت طي هفده سال ايمان هست . دلايل ديگه اي هم 

گذشته چند بار با امونا ملاقات داشته و گذشت اين سالها هيچ تاثيري روي چهره اون زن نداشته . طرز صحبت 

شت  . كردنش عجيبش هم دليل ديگه اي بود كه برونو به اون اشاره كرد چون به گفته برونو لهجه اي قديمي دا

ناتسو امونا رو  "سال گذشته هم برونو امونا رو ديده بود اون شب وقتي كه به ونيز برگشت با خوشحالي گفت

"يادت هست ؟ اون زن لعنتي هنوز هم مثل يك دختر جوان مي مونه   

 

ي در با ياداوري خاطرات گذشته اندوهم بيشتر شد ولي وقتي يادم آمد كه آن شب برونو از كجا مي آمد ايده ا

 سرم شكل گرفت 

"رامين ؟ ... برونو گفت وقتي ما رو ترك كرد رفته بود به مرز ايتاليا ؟  "  

 كمي اخم كرد 

"آره گمونم  "  

"احتمالا به ديدن امونا رفته بوده  "  

 
 رامين بعد از سكوتي نسبتا طولاني پرسيد

"برونو آرزوي جاودانگي داشت ؟  "  

 با اطمينان جواب دادم 

توي اين فاز ها نبود ولي ذهن جستجوگري داشت و هميشه دوست داشت در مورد دوران طلايي  نه . اون "

"خوناشام ها اطلاعاتي كسب كنه تا بتونه براي خوناشام هاي جديد از اونها استفاده كنه   

 

د . بعد در سكوت به راهمان ادامه داديم و وقتي به قسمت آخر قصر رسيديم بارش آرام برف دوباره شروع شده بو

 از چند دقيقه رامين سكوت را شكست 

"انگار به بن بست خورديم  "  
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از خلسه اي كه ندانسته در آن فرو رفته بودم بيرون آمدم و به ادامه مسيرمان نگاه كردم . ساختمان اصلي قصر 

ولي سنگ ها و  بر لبه يك پرتگاه ساخته شده بود عمق پرتگاه زياد نبود و احتمالا به پنجاه متر هم نمي رسيد

صخره هايي كه كف آن را پوشانده بودند آنقدر تيز و مرگ بار بودند كه مي توانستند هر خوناشامي را به كام 

 مرگ بفرستند . رامين غرولند كنان گفت 

 

شايد بشه از اون طرف دره يا حتي از پايين مهمات و مواد منفجره رو وارد قصر كنيم ولي خيلي بايد مواظب  "

"چون اصلا دلم نمي خواد سرم به يكي از اون صخره هاي پايين برخورد كنه باشيم   

 

 

از تصور حرفي كه رامين زد بدنم به لرزه افتاد طوري كه رامين هم متوجه رعشه شديد بدنم شد . دستش را 

 دورم انداخت و در حالي كه مرا به خود مي چسباند از لبه پرتگاه دور كرد

"فاقي نيفتاده آروم عزيزم هنوز كه ات "  

 

 لحظاتي بعد پشت انگشت هايش را روي صورتم حس كردم . همانطور كه گونه ام را نوازش مي كرد گفت 

"دلم مي خواد بيشتر با هم باشيم اگر قراره كه ... اين آخرش باشه  "  

 آخرش ؟ ... 

. رامين آه بلندي كشيد  بغض راه گلويم را مسدود كرد و تنها توانستم خودم را در آغوش خوناشامم رها كنم  

"يه سوال  "  

 

 به چشم هاي قهوه اي و گرمش نگاه كردم

"تو رو خدا در مورد جاودانگي نباشه  "  

 ساده ترين و صادقانه ترين لبخندي را كه در زندگي ام ديده بودم بر لب آورد و پرسيد 

  
"با من ازدواج مي كني ؟  "  

***** 

       

رم نيست كاملا بيدار و هوشيار شدم . هنوز هوا روشن بود و نور خورشيد از كنار وقتي متوجه شدم رامين كنا 

پرده به فرش مي تابيد . از تخت بيرون خزيدم و پس از آنكه لباس هايم را پوشيدم از اتاق خواب سلطنتي مان 

 خارج شدم . 

 

 رامين را در حالي پيدا كردم كه با اخم مشغول ور رفتن با تلفن همراهش بود

"چرا اينقدر زود بيدار شدي  "  

 دستم را گرفت و مرا كنار خود نشاند 

"سميرا و هريستو با هم به ديدن ساحره رفتند  "  
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 در حالي كه جا خورده بودم پرسيدم

"يعني اونقدر واجب بوده كه سميرا هريستوي بيچاره رو زير نور آفتاب بيرون ببره ؟  "  

 جواب داد

"ج شده باشن فكر نكنم از ساختمان خار "  

 
"سلام ... تو هم بيدار شدي ؟  "  

 

 هانيه از اتاقش بيرون آمد و روبرويمان نشست 

 

نمي دونم يك دفعه چي شد سميرا خيلي ترسيده بود و گفت بايد بره . همين كه رفت نمي دونم چرا دلشوره  "

"هم بشم  پيدا كردم و مجبور شدم داداشم رو بيدار كنم . ببخشيد نمي خواستم مزاحم تو  

 

 اطمينان دادم 

"كار خوبي كردي . نمي دوني ساحره باهاش چكار داشت ؟  "  

 

نه ... وقتي گفت شما رو بيدار نكنم كلي التماسش كردم تا راضي شد هريستو رو هم با خودش ببره ... ميگم  "

"نكنه براش اتفاقي افتاده باشه ؟   

 

رامين سر تكان داد    

 

"به هر حال سميرا دستيار ساحره هست و مشكلي براش پيش نمي اد نه عزيزم نگران نباش . "  

 نگاه رامين به سمت در رفت 

"بفرما پيداشون شد  "  

 

چند لحظه بعد در باز شد و سميرا داخل شد پشت سرش هريستو را ديدم كه با چهره اي عبوس مستقيما به 

 اتاق خودش رفت. سميرا همين كه ما را ديد سر جا خشكش زد 

"ما بيدار شديد ؟ ش "  

 

 رامين سر پا ايستاد 

 

"معلومه كجايي ؟ چرا گوشيت رو جواب نمي دادي ؟ حسابي نگرانمون كردي "  

 سميرا با آشفتگي گفت 

"نگران واسه چي ؟ ساحره اومده بود اينجا من رو ببينه . آخه باهام كار داشت "  
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 رامين پرسيد 

"چرا واسط پيغام ذهني  نفرستاد ؟  "  

"دونم  نمي "  

 نگاهم به پيشاني عرق كرده و دست هاي لرزانش افتاد و پرسيدم 

"مطمئني كه حالت خوبه ؟  "  

 با عصبانيت جواب داد 

 

"اين ديگه چه سواليه ؟ معلومه كه حالم خوب نيست  "  

 

راي از واكنشي كه نشان داده بود غافلگير شدم ولي ترجيح دادم سر به سرش نگذارم . هانيه يك ليوان آب ب

 سميرا آورد 

"بيا ... قند پيدا نكردم به جاش شكر ريختم  "  

 سميرا سر تكان داد 

"ممنون نمي خوام  "  

 هانيه اصرار كرد 

"رنگت مثل گچ سفيد شده . ممكنه از اين هم بدتر بشيا  "  

 

 با بي ميلي ليوان را گرفت و چند جرعه از آن نوشيد 

"من خسته هستم مي رم كمي استراحت كنم  "  

 قبل از آنكه برود رامين صدايش كرد 

"ساحره چي مي خواست ؟  "  

 سميرا برگشت و خيلي سريع گفت 

 

"مي خواد ناتسو رو ببينه . ساحره گفت بايد بيرون از قصر به جادوي درونش تلنگري بزنه تا فعال بشه  "  

 رامين شكاكانه پرسيد 

"چرا بيرون قصر ؟  "  

 طوطي وار جواب داد

"اگه اينجا باشه دينو حسش مي كنه . بهتره كه آماده باشي امشب بريم پيشش  معلومه چون "  

 

 رامين اعتراض كرد 

"چرا امشب ؟ تو كه مي دوني من و كارل امشب مي خوايم مهمات وارد قصر كنيم و نمي تونيم باهاتون بيايم  "  

 سميرا به تندي گفت 

"رو با خودم ببرم  چي ؟ نبايد هم بيايد ساحره تاكيد كرد فقط نوه اش "  

 

 رامين هم به همان تندي گفت 
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"عمرا اگه بگذارم  "  

"نگران نباش هريستو رو هم با خودمون مي بريم  "  

 رامين پافشاري كرد 

"بدون من ناتسو هم نمي آد  "  

 

 سميرا كنترلش را از دست داد و با فرياد گفت 

"اندازي فهميدي ؟  با من يكي به دو نكن . تو جون دختر من رو به خطر نمي "  

 قبل از آنكه رامين هم صدايش را بالا ببرد بازويش را گرفتم و سعي كردم آرامش كنم

 

"عزيزم نگران ما نباش مشكلي پيش نمي آد . شما به برنامه خودتون برسيد  "  

 

من بيشتر  سميرا به اتاقش رفت و در را پشت سرش به هم كوبيد . رامين از اين رفتار سميرا عصباني بود ولي

دلشوره داشتم تا اينكه ناراحت باشم يكي به خاطر رفتار عجيب سميرا و هريستو و ديگري به خاطر اينكه 

 هيچوقت نتوانسته بودم در مواجهه با مادر بزرگم شجاع بمانم .

 

اصرار  كم كم هوا تاريك شد و سر و كله آرش و مهتاب و اندكي پس از آن كارل و لورا پيدا شد . ابتدا آرش هم

داشت با كارل و رامين برود ولي رامين مخالفت كرد و توضيح داد با توجه به اينكه بايد از يك پنجره طولي 

بيرون رفته و برگردند هرچه تعداد بيشتر باشد هنگام عبور احتمال بيشتري براي ديده شدنشان وجود دارد . 

 آرش درخواست كرد 

"پس از دور مراقبتون باشم  "  

 

ي فكر كرد و بالاخره تصميم گرفت رامين كم  

بد هم نيست اگه ما لو رفتيم حد اقل شما مي فهميد  "  

 لورا پيشنهاد داد 

بهتر نيست كساني كه ميرن مهمات رو بيارن از يك گروه باشن ؟ اينطوري اگر هم لو رفتيم گروه ديگه مي  "

"تونه به كارش ادامه بده   

 رامين گفت 

جبوريم زنجير دروازه قديمي سمت شرق رو پاره كنيم و با سرعت خوناشام ها حق با تو هست ولي چون م "

بدويم من مجبورم برم و كارل هم كه تنها كسي هست كه رابط ها رو مي شناسه و ظاهرا تنها با ديدن كارل 

شم رابط ها خودشان را نشان مي دهند. راستي كارل بهتره اون ماسك رو با خودت نياري اينطوري كمتر توي چ

"هستيم   

 

 رامين به سمت من برگشت و آرام پرسيد 

"تو حتما مي خواي بري؟  "  

 در حالي كه سعي مي كردم قيافه ام مطمئن باشد سر تكان دادم 

www.takbook.com



 

209  
 

 رامين به سمت لورا برگشت 

"لطفا تو هم باهاشون برو اينطوري خيالم راحت تر هست  "  

 لورا مشتاقانه قبول كرد 

"ياه معروف رو از نزديك ببينم خيلي دوست دارم ساحره س "  

 

رامين همچنان مردد و نگران بود و اگر كمي ديگر مي گذشت بقيه نفرات را هم به دنبال ما مي فرستاد نمي 

خواستم در اين وضعيت كه كاري به اين حساسي را پيش رو داشت نگراني براي من فكرش را مشغول كند پس 

 اطمينان دادم 

 

"ول مي دم مشكلي پيش نياد نگران نباش عزيزم . ق "  

 

 اطمينان دادني كه خودم هم از آن اطمينان نداشتم .

همينكه كارل و رامين از در بيرون رفتند در اتاق سميرا باز شد و سميرا در حالي كه چهره اش از قبل هم  

 آشفته تر شده بود بيرون آمد 

"ناتسو ...  "  

 كمي به من خيره شد و بعد از كمي مكث گفت 

"امم ... وقتشه  ... بايد بريم  "  

سميرا با اوقات تلخي قبول كرد كه لورا هم با ما همراه شود . همينكه بيرون رفتيم هريستو هم از اتاقش بيرون 

 آمد

 

  

"رامين تماس گرفت و خواست باهاتون بيام  "  

 سميرا ناليد 

"قراره لشكر كشي كنيم ؟  "  

نظر گرفت و گفت  هريستو به شكل عجيبي من و لورا را زير  

اينطوري نيازي نيست از راننده غريبه استفاده كنيد در ضمن ... هر اتفاقي بيفته ... سميرا تو مطمئني؟ منظورم  "

"اينه كه ...   

 

 سميرا مجال نداد هريستو حرفش را تمام كند و راه افتاد 

"شما رو به خدا فقط عجله كنيد بايد سر وقت برسيم  "  

 

اوردم كه چطور هريستو نام واقعي اش را مي دانست چون هنوز ما با نام هاي جعلي مان به روي سميرا ني

شناخته مي شديم ولي اين را هم مي دانستم كه علاقه اي دو طرفه ميان آنهاست و سميرا حق دارد به مردي كه 

 دوستش دارد نام اصلي اش را بگويد . 
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رده و پرسيدند كه آيا باز مي گرديم يا خير و وقتي پاسخ براي خروج از قصر نگهبانان كارت هايمان را چك ك

 مثبت شنيدند كارت هايمان را برگرداندند. 

 هريستو از پاركينگ قصر يك اتومبيل معمولي و بدون تجمل تحويل گرفت.

  

ا در راه سميرا روي صندلي جلو و كنار هريستو نشسته بود و پيشاني اش را به شيشه پنجره تكيه داده بود و ت

 زماني كه چند كيلومتر از شهر خارج شديم در همان حالت ماند . هريستو بالاخره ماشين را نگه داشت و گفت 

"بايد همين جا باشه  "  

 سميرا به راه فرعي نگاهي انداخت 

"خودشه  "  

 

و در  همينكه در جاده خاكي پيچيديم سميرا از هريستو خواست اتومبيل را نگه دارد . سميرا سريع پياده شد

 تاريكي شب ميان درخت ها دويد . صدايش كردم 

"سميرا ؟ ... چي شد ؟  "  

 از ميان درخت ها جواب داد 

"چيزي نيست فقط ...  "  

 

حرفش با صداي عق زدن قطع شد داشت بالا مي آورد . من هم پياده شدم و  بعد از چند لحظه او را ميان 

ود پرسيدم درختها پيدا كردم . همانطور كه پشتش به من ب  

"حالت خوبه ؟  "  

 به سمتم برگشت قيافه اش طوري بود كه انگار هر لحظه ممكن است زير گريه بزند 

"آره ... خوبم ... شايد مسموم شدم   "  

 

 در حالي كه دست هايش به شدت مي لرزيد دستمالي از كيفش بيرون كشيد و اندكي دهانش را پاك كرد 

"متاسفم ... "  

 

 

خواهد چيزي بگويد ولي پشيمان شد و با قيافه يك عزادار راه افتاد تا به سمت ماشين برگردد  احساس كردم مي

. زنجير گردنبندم را گرفتم و هرم زمرد را بيرون كشيدم به هيچ وجه از ديدن هرم كه به سرخي خون در آمده 

 بود تعجب نكردم . مسلما خطري ما را تهديد مي كرد . 

و سعي كردم لحنم آرام باشد سميرا را آرام صدا زدم   

  

"سميرا ؟ چيزي نيست كه بخواي به من بگي ؟  "  

 به تندي گفت 

"نه ... مثلا چي ؟  "  

 

www.takbook.com



 

211  
 

 صداي بوق اتومبيل بلند شد و سميرا برگشت تا برود ولي بازويش را گرفتم 

"سميرا ؟ ... خواهش مي كنم  "  

 

ي زير گريه زد كه  از ترس نزديك بود روح از بدنم خودش را روي زمين رها كرد و يكباره با چنان صداي بلند

 جدا شود.  هريستو و لورا هم وحشتزده خودشان را به ما رساندند . سميرا از بين هق هق هايش گفت 

 

دخترم رو با خودش آورده ... گفت اگه به حرفش گوش ندم بهش رحم نمي كنه ... اون لعنتي وقتي فهميد  "

به تله بكشونم تهديد كرد ميناي من رو مي كشه . نمي خواستم هانيه رو بيارم ولي تو  حاضر نيستم تو و هانيه رو

رو مجبور بودم . متاسفم ناتسو ... مي دونم كه نبايد اين كار رو مي كردم ولي دخترم ... اگه تا نيم ساعت ديگه 

"اونجا نباشم ... اون فقط يه بچه هست....   

 

عي در آرام كردنش داشت . با وجودي كه سميرا فارسي صحبت كرده بود گريه سميرا شديدتر شد و هريستو س

 ظاهرا هريستو از قبل همه چيز را مي دانست و مثل لورا حيران نبود پس قضيه را تنها براي لورا شرح دادم . 

را فين لورا به سرعت پيشنهاد كرد كه  برگرديم و بقيه را خبر كنيم ولي ما براي اين كار زمان نداشتيم . سمي

 فين كنان گفت

   

"متاسفم ناتسو نبايد اين كار رو مي كردم ولي دست و پامو گم كرده بودم و فكرم كار نمي كرد   "  

 

از دستش دلخور بودم دلم مي خواست بگويم كه بايد از اول به ما خبر مي دادي و به ما اعتماد مي كردي تا 

زش بدتر از آن بود كه بخواهم بايد و نبايد ها را برايش توضيح بتوانيم راه حلي برايش پيدا كنيم  ولي حال و رو

 بدهم. سميرا خودش را از آغوش هريستو بيرون كشيد و  سر و وضعش را مرتب كرد 

 

شما برگرديد ... من مي رم و التماسش مي كنم كه به دخترم كاري نداشته باشه بالاخره اون هم انسانه و  "

ختر بچه رو بكشه .  اون هم مينا رو دوست داره ... خودش مي گفت كه مينا مطمئنم دلش نمي خواد كه يك د

"آينده روشني داره   

 

 به تلخي گفتم 

 

 - اون مي تونه يك دختر بچه رو بكشه و به التماس هاي مادر دختره هم اهميت نده ... حتي اگه اون مادر  "

"ش در بياريم . بايد من رو تحويل بدي دختر خودش و اون بچه نوه اش باشه ... بايد دخترت رو از چنگ  

 

 سميرا برگشت و با تعجب به من نگاه كرد لورا هم حرف مرا تاييد كرد 

 

"فكر خوبيه ... بريم ببينيم ساحره سياه اونقدر كه لافش رو مي زنن قدرتمند هست يا نه ؟  "  
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 سميرا با نا باوري گفت 

"شما مي خوايد با اون درگير بشيد ؟  "  

الا انداختم شانه ب  

مادرم هميشه ميگفت غرور انسان هاي قدرتمند رو از پا در مي آره ... مطمئنم به ذهنش هم خطور نمي كنه  "

كه ما بخوايم باهاش درگير بشيم ... وقتشه بريم  حسابي غافلگيرش كنيم . ولي قبل از اون اول بايد من رو اسير 

"كنيد   

 
**** 

 
 

گ و متروك نگه داشت و غير از ما تنها يك خودروي ديگر آنجا حضور داشت اتومبيل روبروي ساختماني بزر 

 ولي اين واقعيت كه تعداد ساكنين خانه براي يك ماشين كافي است در آن لحظه باعث قوت قلبم نشد ...

حال كه قدرت تاريك تنها خويشاوند زنده ام را از اين فاصله حس مي كردم  ديگر آن شجاعت چند دقيقه پيش  

ا نداشتم . حتي هرم زمرد هم حضور جادو را حس كرده بود و لحظه به لحظه بر روي سينه ام گرم تر مي شد. ر  

وقتي از اتومبيل پياده شديم هريستو پشت سرم ايستاد و براي آخرين بار دست هايم را كه به ظاهر از پشت 

اشد.طناب پيچ شده بود را چك كرد و مطمئن شد كه دسته نيزه ام در ديد نب  

 

 در همان حال در ساختمان باز شد و هيكل مردي در چهارچوب در نمايان شد 

"بيايد داخل خانوم منتظر شماست  "  

خوشحال بودم كه دست هايم در حالتي بودند كه كسي نمي توانست متوجه لرزش آنها شود . داخل ساختمان 

كي پاهايمان را كجا مي گذاريم پشت سر هم مثل بيرونش مخروبه بود و همانطور كه دقت مي كرديم در تاري

 مردي كه به استقبالمان آمده بود از پله هاي چوبي و پوسيده بالا رفتيم . 

 

همانطور كه هماهنگ كرده بوديم هريستو مرا همچون يك اسير از پشت گرفته و وادار به حركت مي كرد . هر 

نگ بيندازد و با خشونت مرا جلوي پاي ساحره پرت چند كه يادم نمي آمد به آن ديوانه گفته باشم در موهايم چ

 كند . اين حالت اصلا شبيه به ورودي پر افتخار كه در فيلم هاي حماسي مي ديدم نبود.  

 

نور ساختمان تنها به وسيله چند فانوس و آتشي كه در شومينه روشن بود تامين مي شد كه همين امر باعث 

يي كه بر نيمي از صورتش خيمه انداخته بودند ترسناك تر هم بشود.  شده بود چهره ساحره با آن خالكوبي ها  

 
اپني كه از دل يك فيلم سياه و سفيد قديمي و ترسناك بيرون آمده باشد روبرويم ژمادربزرگم همانند ملكه اي   

و   ايستاده بود . يك كيمونوي سفيد با كادرهاي حاشيه اي منقش به ساقه و گل هاي مشكي رنگ به تن داشت

 ردايي بلند روي آن كشيده بود . 
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موهاي بلند و سياهش كاملا باز و شانه شده بودند طوري كه انگار صورتش را در آن قاب گرفته باشند . نيمي از 

صورتش به سفيدي جسد و نيمه ديگر كاملا با خالكوبي شاخه و تيغ هاي پيچكي جهنمي كه انگار از گلويش 

ت را پر كرده بود . رشد كرده و تا فرق سرش مي رف  

در چشم هاي بادامي اش هيچ اثري از سفيدي نبود و مثل لب هاي باريكش يك دست سياه بودند . ابرو نداشت 

 و جز دو سوراخ مورب و يك برامدگي كوچك نيز چيز ديگري به عنوان بيني نمي شد در صورتش پيدا كرد . 

 

ه ام به مادر بزرگ دوست داشتني ام نرفته است .خدا مي داند كه چقدر روز و شب او را شاكرم كه چهر  

 

غير از ساحره و مردي كه ما را راهنمايي كرده بود  تنها يك مرد ميانسال و يك دختر بچه وحشتزده حضور  

داشتند . يعني غير از ساحره تنها دو انسان ديگر حضور داشتند كه احتمالا وظايفشان چيزي بيشتر از رانندگي و 

چه  نبود . از طرفي اين فوق العاده به نظر مي رسيد چون تنها يك حريف واقعي داشتيم و از طرف نگهداري از ب

ديگر آن حريف ساحره سياه بود .  يكي از اعضاي اتحاد هفتگانه ضحاك ... كسي كه اصلا اهميت نداده بود ما 

 بخواهيم تنها و يا با كمك يك لشكر سراغش برويم .

د كه به نقشه نصفه و نيمه مان بچسبيم و اميدوار باشيم همين غرور بيش از حدش او را عاقلانه ترين راه آن بو 

 آسيب پذير كند.

 

"مينا ...  "  

 

سميرا اولين كسي بود كه با صدا كردن دخترش سكوت را شكست و دخترك بيچاره كه معلوم بود تا سر حد 

 مرگ ترسيده است را در آغوش گرفت  . 

م لحنم محكم باشد پرسيدم در حالي كه سعي مي كرد  

 
اينجا چه خبره ؟ چرا آدم هات رو فرستادي سراغ من ؟ حالا كه اينقدر به دينو نزديك شديم چرا مي خواي  "

"همه چيز رو خراب كني ؟   

 
جادوگر بدون توجه به من چشم هاي سياهش را متوجه هريستو كرد كه همين باعث شد مرد بي چاره از ترس 

رش را پايين بي اندازد .به خود بلرزد و س  

 

بعد از آن ساحره به بررسي لورا پرداخت و كاشف روح تنها با بالا آوردن يكي از ابروهايش جواب داد كه همين  

 عكس العمل احترام من نسبت به آن زن كولي را دو چندان شود . 

 

"سميرا  "   

 

ادت نمي كردم . سميرا ايستاد و در حالي صداي ساحره چنان حزن انگيز و روح وار بود كه هرگز به شنيدنش ع

 كه اشك هايش را پاك مي كرد جواب داد 
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"بله خانوم  "  

 

"حافظه من ضعيف شده يا گوش هاي تو عيب پيدا كرده اند ؟  "   

 
"خانوم ...  "  

 

يك گفته بودم كه ناتسوكو و هانيه نيمه گرگ رو برام بياري ولي تو به جاي دخترك ...  يك خوناشام و   "

"معجون ساز جنگلي رو با خودت آوردي ؟   

 

 لورا با شنيدن لقبي كه ساحره به او داده بود اندكي اخم كرد ولي سكوتش را عاقلانه حفظ كرد.

سميرا در حالي كه همراه با دخترش به سمت ما مي آمدند توضيح داد    

 

"سو رو واستون بيارم  خانوم امكان نداشت كه بدون در افتادن با رامين هم هانيه و هم نات "  

 سميرا در حالي كه ميناي كوچك را با دست كم كم هدايت مي كرد با دست ديگرش به لورا اشاره كرد

 

لورا يك كاشف روح هست و به من كمك كرد تا نگهبان هاي قصر رو گيج كنم و به رامين كلك بزنم هريستو  "

"ا استخدام كردم چون مطمئن بودم ... رو هم براي زنده دستگير كردن ناتسو و آوردنش به اينج  

 

با فحاشي و عصبانيتي نمايشي سعي كردم به سمت سميرا هجوم ببرم ولي هريستو امانم نداد و مرا سر جايم 

 برگرداند .

ساحره براي مدت زماني نسبتا طولاني به دستيارش خيره ماند طوري كه عرق از سر و صورت سميرا سرازير شده 

 بود

"موردت تصميم خواهم گرفت  به زودي در "  

 رويش را برگرداند و اينبار خطاب به من گفت

بزرگترين اشتباه من اعتماد كردن به شما بود . دينو همه چيز رو مي دونه و خبر داره كه من مي خواستم با  "

"استفاده از شما اون رو پايين بكشم   

 وانمود كردم كه متعجب شده ام 

"ه ؟ چطور ؟ اون از كجا فهميد "  

"اين رو بايد از شما پرسيد  "  

 

خيلي آهسته به طرفم آمد و وقتي موهايش اندكي از صورتش فاصله گرفت متوجه شدم كه ديگر گوشواره هايش 

 را به گوش ندارد 
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به هر حال ديگه اهميتي نداره . جوان ايتاليايي مي تونه هر زمان كه بخواد قدرتي كه من صاحبش شدم رو ازم  "

ولي يك فرصت ديگه هم به من داد و ازم خواست كه در ازاي نگه داشتن قدرتم شما رو از پسره جدا  صلب كنه

"كنم   

 مثل اينكه تلنگري به سرم خورده باشد ناگهان نگران رامين و هانيه شدم

  

"واسه چي مي خواست كه من رو جدا كني ؟  "  

 

توي دست و پا نباشي اينطوري وقتي كه رامين رو  تو فقط براي اين اينجا هستي كه در زمان دستگيري رامين"

دستگير مي كنن تو توي دست و پا نخواهي بود و خودت رو به كشتن نميدي چون شخصا مي خواد كه تو رو 

"جلوي رامين قصابي و زجر كش كنه   

 آب دهانم را قورت دادم 

"ولي ما به دينو قول همكاري داديم  "  

 

"بازي مي داد تا سر فرصت يكي يكي شما رو گير بياره و به قتل برسونه چه قولي ؟ اون داشت شما رو  "  

"ولي چرا ؟  "  

نمي دونم و برام هم مهم نيست تنها چيزي كه براي من اهميت داره قدرت و جادومه و با تحويل دادن تو اون  "

"رو براي خودم حفظ مي كنم   

 

گفت سميرا در حالي كه دخترش را تا ورودي نزديك كرده بود   

"خانوم شما مطمئن هستيد كه مي خوايد اون رو تحويل بديد ؟ آخه ... مگه اون نوه شما نيست ؟  "  

ناگهان دست ساحره را روي صورتم حس كردم انگشت هايش گونه ام را تا زير چانه لمس كردند و با فشاري آرام 

كورسويي از برق نگاه مادرم را در عمق سرم را بالا برد  و براي يك لحظه ... فقط براي يك لحظه احساس كردم 

 آن چشم هاي سياه ديده ام 

 
"در واقع تو خيلي به دخترم شبيه هستي  "  

 

 و آن دم به سرعت سپري شد و دستش را پس كشيد 

 

ولي دخترم نيستي ... دخترم به خاطر حماقت خودش كشته شد . تا الان ديگه پسره رو دستگير كرده اند و  "

"رو تحويل بدم  وقتش هست كه تو  

 

 وحشت سرتاپايم را فرا گرفت 

"رامين دستگير شده ؟  "  

 سميرا سعي كرد خودش ابتكار عمل را در دست بگيرد 
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هريستو دخترم رو ببر توي ماشين . لورا ... تو هم مواظب ناتسوكو باش تا وقتي به اونجا مي رسيم واسمون  "

"دردسر درست نكنه   

 

دام از جايشان تكان نخوردند. هريستو پشت سر من ايستاده بود و نمي توانستم نه هريستو و نه لورا هيچك

صورتش را ببينم ولي لورا را مي ديدم كه مثل يك مجسمه بي روح سرش را پايين انداخته و در چشمان خيره 

 اش هيچ نشاني از هوشياري نبود. ساحره لبخند ترسناكي به سميرا زد و گفت 

 

مت خودت رو كشيدي . اول اينكه قرار نبود خودت دختره رو دستگير كني تو فقط بايد اوه نه عزيزم تو زح "

اونها رو از هم جدا مي كردي و اجازه مي دادي كه من دستگيرشون كنم . البته عمل تو قابل تقدير هست و 

"خيي خوبه كه بدون آسيب رسوندن به اون تونستي دستگيرش كني ولي چطور ؟   

 

ي به هريستو اشاره كرد ولي قبل از آنكه چيزي بگويد ساحره پيشدستي كردسميرا با دستپاچگ  

"بله مي دونم به كمك اين دو نفر ... كساني كه من اصلا نمي شناسمشون  "  

 

در همان حال من مشغول باز كردن طنابم بودم خوشبختانه بدن هريستو ديد مردي را كه پشت سرم ايستاده 

يالي آسوده نيزه ام را بي سر و صدا بيرون آوردم و در حالتي كه مي توانستم با بود را مسدود مي كرد پس با خ

يك فشار تيغه هايش را آزاد كنم پشت سرم نگه داشتم . از گوشه چشم مينا را مي ديدم كه آهسته و لرزان از 

 پلكان پايين مي رود . ساحره داشت مي گفت 

 

نوه ام را دستگير كنم ولي تو اين شانس رو از من گرفتي آيا  دينو از من خواست براي جبران نيتي كه داشتم "

"خيال مي كردي من توانايي اينكه خودم اون رو دستگير كنم نداشتم ؟   

 

 سميرا وحشتزده سر تكان داد 

"نه خانوم هرگز . من ... من فقط از اعتمادي كه اون ها به من داشتند استفاده كردم و ... "  

مل كند اجازه نداد حرفش را كا  

"پس قبول داري كه من نيازي به اين دو نفر نداشتم ؟  "  

 سميرا به سرعت گفت 

"البته خانوم  "  

 

 لبخند جادوگر ترسناك تر شد 

 

خوبه چون وقتي اين دو نفر رو همراه با خودت آوردي افكار بدي در مورد نيت تو به ذهنم خطور كرد ... در هر  "

"داريم و با مرگشون افكار بد هم به كلي از سر من خارج ميشن حال ديگه به اين دو نفر نيازي ن  

 سميرا وحشتزده من و من كرد 

"ولي ... آخه ...  "  
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 جادوگر رو به مردي كه پشت سر ما ايستاده بود دستور داد 

"هر دوشون رو بكش مايك  "  

 

به طرف ساحره سياه شدم مايك حركت كرد . به زودي نيزه را پشت سر من مي ديد پس آماده خيز برداشتن 

 ولي قبل از آن اتفاق ديگري افتاد 

   

"نه  "  

 

اين سميرا بود كه با جيغي وحشتناك زود تر از من حمله كرد و لحظه اي بعد طناب هاي فلزي اش بدن مايك 

رديم ولي را به سيخ كشيد . سميرا اشتباه بدي كرده بود . ما بايد با غافلگير كردن ساحره او را از پا در مي آو

سميرا وقتي هريستو را در خطر ديد به نداي قلبش عمل كرد و به جاي دشمن اصلي يك پادو را هدف گرفت. 

حالا ديگر غلبه بر دشمن كار آساني نبود هر چند اين كار حد اقل يك فايده هم داشت چون براي لحظه اي 

شته شد .حواس ساحره را پرت كرد و تور جادويي از روي لورا و هريستو بردا  

 
منتظر آنها نماندم و با سريع ترين حركتي كه در توانم بود تيغه هاي نيزه ام را آزاد كردم و خيز برداشتم ولي 

همينكه مي خواستم به ساحره سياه ضربه بزنم دستش را تكان داد و مثل اينكه با يك اتوبوس تصادف كرده 

ديوار كوبيد .  باشم چيزي نامرئي به من برخورد كرد و به شدت مرا به  

  

ضربه سختي بود و باعث شد تقريبا بي هوش بشوم حركت خون را روي صورتم حس مي كردم چشم هايم 

سياهي مي رفت احساس مي كردم زمين زير پاهايم سست مي شود . صداي شليك گلوله و جيغ ساحره مرا به 

زانوهايش افتاده است شانه ساحره به  خود آورد هريستو را ديدم كه سر خودش را با هر دو دست گرفته و روي

خاطر اثابت گلوله خونالود بود ولي خللي در حركتش ايجاد نمي كرد جادوگر دستش را روبرويش مشت كرد و 

چند لحظه بعد هريستو دهان باز كرد تا فرياد بكشد ولي مجال آن را نيافت و يك باره سرش با صداي قرچ قرچ 

ان خورد شده از دهانش بيرون ريخت . ترسناكي مچاله شد و خون و استخ  

 

سميرا جيغ كشيد و همزمان نيرويي ناب كه از خشم و دردش تغذيه مي شد به به سمت ساحره شليك شد و او 

را ديوار پشت سرش كوبيد نيرويش مي توانست جادوگر پير را از پا در بياورد ولي مادربزرگم با تجربه بود و در 

كم كرد . از طرفي ديگر لورا هم بيكار نايستاده بود و در حالي كه چيزي شبيه به آخرين لحظه شدت برخورد را 

شاخ گاو را نگه داشته بود دستش را در هوا تكان داد و انسان ديگري كه به ساحره خدمت مي كرد با اسلحه اي 

 كه در دست داشت به سر خود شليك كرد . 

 
"خائن  "  
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ين برداشت و به سمت سميرا پرت كرد طبيعتا يك سنگ ريزه نمي ساحره با عصبانيت سنگي را از روي زم

توانست به سميرا آسيب برساند ولي در عوض وقتي به سميرا برخورد كرد از يك طرف بدنش وارد شد و از سمت 

 ديگر همراه با فواره اي از خون خارج شد . سميرا جيغ دردناكي كشيد و از پله هاي پشت سرش سقوط كرد .

 

سر پا ايستادم تلو تلو خوران به سمت ساحره دويدم تا قبل از آنكه خودش را جمع كند نيزه ام را در  به سختي 

سينه اش فرو كنم ولي ساحره مرا ديد و قبل از آنكه از روي زمين بلند شود سنگ ديگري را به سمت من پرتاب 

ان حال لورا شاخ را به سمت ساحره كرد خودم را روي زمين انداختم تا از برخورد سنگ جلوگيري كنم . در هم

 گرفت و با صداي بلند فرياد كشيد 

 

"اي آتش بدنش را در بر بگير  "  

 

آتش درون شومينه شعله كشيد ولي ساحره تنها با تكان دادن دستش آن را آرام كرد . لورا متعجب روي زمين 

. ساحره پوزخند زد  افتاد ظاهرا وردي كه به كار گرفته بود تمام توانش را مصرف كرده بود  

"همش همين بود ؟  "  

از جايم بلند شدم تا به كمك لورا بروم ولي تنها با نگاه مادر بزرگم در جا خشك شدم . از كمر به پايين فلج شده 

 و قادر به انجام هيچ حركتي نبودم. ساحره قدم زنان به سمت لورا رفت 

 

"پس تو آتش رو دوست داري ؟  "  

 

كار كرفتم تا بتوانم تور جادويي را كنار بزنم ولي وقتي متوجه شدم تقلايم بيهوده است به  تمام قدرتم را به

 التماس افتادم 

"به اون كاري نداشته باش . اون هيچ ارتباطي با ما نداره  "  

 ساحره سر تكان داد 

"ولي آتش رو دوست داره اينطور نيست ... لورا ؟  "  

نظر نمي رسيد رمق اين كار را داشته باشد بالاخره دست از تقلا كشيد و با  لورا تلاش كرد سرپا بايستد ولي به

 نفرت رو به ساحره گفت 

"چندين بار پشت سر هم از جادوهاي قدرتمند استفاده كردي و با اين وجود هنوز سر پا هستي  "  

 

 ساحره خنديد 

خائن من هم ميتونه بدون اينكه از تو هنوز يك هزارم قدرت من رو هم نديدي معجون ساز ... حتي دستيار  "

"جسمش كار بكشه از عناصر قدرت كافي براي جادو رو قرض بگيره   

 لورا سرش را به نشان مخالفت تكان داد 

  "جادوي تو از عناصر نيستند  "

 ساحره تاييد كرد

"البته كه نه  "  
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"تو يك شيطاني  "  

"من ساحره سياه هستم  "   

ه اميدوار شدم كه وانمود مي كرده كه نا توان شده است ولي به سرعت اميدم به بدن لورا تكاني خورد يك لحظ

 وحشت تبديل شد چون لورا آرام آرام داشت به سمت شومينه كشيده مي شد .

لورا دست و پا مي زد و من التماس مي كردم و اشك مي ريختم حتي چند بار ساحره را مادر بزرگ صدا زدم تا  

وجودش مانده باشد به آن تلنگر بزنم ولي بي فايده بود لورا وقتي مرگ را به خود نزديك  شايد اگر انسانيتي در

 ديد دست از تلاش برداشت و رو به من در خواست كرد 

 

  "مواظب هانيه باش  "

 

آتش بدن لورا را در بر گرفت و زبانه كشيد همراه با او جيغ مي كشيدم گريه مي كردم و سرم را با شدت به هر 

تكان مي دادم ولي  حتي قدرت آن را نداشتم كه روي برگردانم . بالاخره لورا دست از تقلا برداشت و آرام  طرف

گرفت . اشك و خون ديدم را تار كرده بود ولي مي ديدم كه ساحره در حال حركت به سمت پلكان هست . 

خاطر جيغ كشيدن دو رگه شده  صداي گريه مينا را مي توانستم بشنوم . نفس گرفتم و در حالي كه صدايم به

 بود درخواست كردم

 

"صبركن  "  

 

"فعلا كار دارم  "  

 

"بهم بگو چرا ؟  "  

 ايستاد 

"چرا چي ؟  "  

 

چرا جلوي يك بچه سر خم مي كني و ازش پيروي مي كني ؟ چرا حالا كه اينقدر نزديك شده بوديم نگذاشتي  "

"كارش رو تموم كنيم ؟   

 

 با كلافگي گفت 

"رتش رو نداشتيد چون قد "  

 

"ولي اگه تو هم كمك مي كردي مي تونستيم از پسش بر بيايم  "  

 

بله مي تونستيم . ولي زمانيكه من اين نقشه رو كشيدم فكر مي كردم كليد قدرت من توي دست هاي خودمه .  "

ترل مي كنه . اون منظورم مهره هاي شانه اون پادشاه باستاني هست غافل از اينكه دينو تاردلي قدرت من رو كن
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هر روز قدرتمند تر ميشه و حالا هم با استفاده از دوست پسر تو مي خواد به جاودانگي برسه . در افتادن با اون 

"چيزي جز خودكشي نيست   

 گوش به زنگ شدم 

"با استفاده از رامين مي خواد جاودانه بشه ؟  "  

 

 

كه خون بزرگترين دشمنشون رو در حالي كه از نفرت يكي از راه هاي جاودانه شدن براي خوناشام ها اينه  "

لبريز هستند بنوشن . دينو تصميم گرفته با شكنجه و قتل نزديكان رامين اون رو از نفرت و كينه پر كنه و در 

حالي كه خونش رو مي مكه اون رو به قتل برسونه . اينطوري به جاودانگي مي رسه . احتمالا قبل از اينكه 

"ه تو رو هم براي رسيدن به هدفش جلوي اون قصابي مي كنه خورشيد طلوع كن  

 

 خواست از پله ها پايين برود كه به تندي گفتم 

 

"وقتي جلوي مادرم گفتم از تو متنفرم كتكم زد  "  

 ساحره برگشت و به من نگاه كرد . توجهش جلب شده بود . ادامه دادم

 

"از هم از مادرش طرفداري مي كرد ؟ فكر مي كني اگر زنده بود و اين وضع رو مي ديد ب "  

 

نگاهش روي سينه ام ثابت شد مي دانستم كه به هرم زمرد خيره شده است قدرت هرم را كه فعال مي شد حس 

مي كردم . طعمي شبيه به شكلات هاي داغي كه پدرم درست مي كرد داشت ... حسي شبيه به نوازش هاي 

ه موهايش مي زد . ساحره مثل آنكه مسخ شده باشد همچنان خيره مادرم و بويي شبيه به شامپويي كه مادرم ب

 به سمتم مي آمد 

 

"هرگز نديده بودم كه به اين رنگ در بياد .... داره مي درخشه  "  

 

قدرتي شيرين و گرم از هرم ساطع مي شد كه مثل خون در بدنم جريان ميافت و قلبم را پر مي كرد . ساحره 

عقير كرده بود و حتي چشم هايش ديگر آنچنان تيره نبودند . در همان حال زمزمه سياه جلويم ايستاد صورتش ت

 كرد 

 

"دختر بد ... دختر كوچولوي من ...  "  

 

وقتي تيغه نيزه ام را در قلبش فرو كردم قطره اي اشك از يكي از چشم هايش جاري شد چشم هايي كه حال به 

 شكل انساني در آمده بودند . 

 

"متاسفم  "  
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مادربزرگم را آرام روي زمين خواباندم و از پله ها پايين دويدم سميرا روي زمين افتاده بود و دخترش  بدن

كنارش نشسته و گريه مي كرد . وقتي صداي طپش قلبش را از دور شنيدم اندكي خيالم راحت شد . ولي همين 

باشد به شدت سوخت به  كه خواستم زخمش را معاينه كنم پشت دستم طوري كه انگار يك عقرب نيش زده

سرعت دستم را عقب كشيدم ولي چيزي روي آن وجود نداشت . دختر سميرا در حالي كه دست هايش را به 

 شكل تهديد آميزي جلوي من نگه داشته بود با صدايي وحشت زده ناليد 

 

"به مامانم كاري نداشته باش  "  

 

س قبل از آنكه به دست يك بچه شش هفت ساله فراموش كرده بودم كه دختر سميرا هم داراي موهبت است پ

 كشته بشوم سعي كردم با لحني مهربان او را آرام كنم 

 

"پس مينا خانوم خوشكل تو هستي . من دوست مامانت هستم عزيزم . مي خوام حالش رو خوب كنم  "  

 

 مينا در حالي كه اشك از چشم هايش مي ريخت گفت

 
"ي نخير تو مي خواستي مامانم رو بزن "  

 
 صداي ناله سميرا بلند شد

 

  "مينا جان مامان اون الكي بود . متاسفانه راست ميگه . دوسته  "

 
 به سميرا كه چشم باز كرده بود لبخند زدم 

"متاسفانه ؟  "  

 اشاره كرد 

"با اين قيافت بچه ام رو نترسون . هيكلت زير خونه . ساحره چي شد ؟  "  

 
 اطمينان دادم 

 

"مرده  "  

 

ي به زخمش انداختم نگاه  

 

"سنگ استخان شانه ات رو خورد كرده ولي اگه جلوي خون ريزي رو بگيرم متاسفانه زنده ميموني  "  
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"متاسفانه ؟  "  

 

 كمكش كردم تا بلند شود 

"اين به اون در  "  

 

 لبخند به سرعت از روي صورتش پاك شد 

"بايد با جسدشون چكار كنيم ؟  "  

 

دايت كردم او را به سمت اتومبيل ه  

"الان بايد به فكر زنده ها باشيم و خودمون رو به قصر برسونيم  "  
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چند دقيقه اي طول كشيد تا از شك الهام وحشتناكي كه سر وقتم آمده بود خلاص شوم. هيچوقت اينطور 

ي وحشتزده مهتاب خانوم را ديدم كم كم به ياد آوردم كه كجا هستم چيزي را تجربه نكرده بودم. وقتي چشم ها

. در همان حال كه روي زمين افتاده بودم و به شدت مي لرزيدم خودم را بغل كردم و بي اختيار زير گريه زدم . 

را بيچاره مهتاب خانوم از ترس دست و پايش را گم كرده بود و مرتب سوال هايي مي پرسيد كه حتي معني شان 

 نمي فهميدم .

 

وقتي افكارم را سامان دادم و نسبت به چيزي كه ديده بودم نتيجه گيري كردم هراسان از جا پريدم و به مهتاب 

 خانوم خبر دادم   

 

"توي دردسر افتادن بايد بريم كمكشون  "  

"باشه باشه آروم باش  "  

 

 

ش مي كردم لحن و صدايم متقاعد كننده باشد ظاهرا فكر مي كرد كه همچنان هزيان مي گويم . در حالي كه تلا

 گفتم

"بايد بريم كمكشون كنيم . داداشم به كمك احتياج داره  "  

 

 مهتاب خانوم مي خواست دوباره مخالفت كند ولي قبل از آن حالتي از ادراك در صورتش پديدار شد 

"خداي من ... هانيه از همون اتفاق ها برات افتاد ؟  "  

"آره . بريم ؟  "  

 سر پا ايستاد 

 

"بايد تو رو به يه جاي امن ببرم و مواظبت باشم . شايد اتاق ما جاي مناسبي باشه  "  

 اصرار كردم 

فايده اي نداره نميشه ازش فرار كرد چيز خاصي نبود فقط يك زخم كوچيك بود كه مثل هميشه خيلي زود  "

"اونجاست خوب ميشه . مطمئنم كه داداشم توي دردسر افتاده آقا آرش هم   

 

 بلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق كرد 

"بايد جلوشو بگيريم . تو دست من امانت هستي  "  

 ديگر نمي توانستم خودم را نگه دارم پس به سمت در دويدم 
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"بايد كمكشون كنم  "  

 

د مهتاب خانوم در راهرو پشت سرم مي آمد و در حالي كه سعي مي كرد صدايش آرام و كنترل شده باش

درخواست مي كرد سر جايم بايستم . وارد آسانسور شدم و در را برايش نگه داشتم . همينكه وارد آسانسور شد 

 گفت 

 

باشه . باهات ميام ولي هركاري من گفتم رو بايد انجام بدي اول از همه اين ماسك رو به صورتت بزن اگر قراره  "

"سه كسي به تو آسيب برسونه بهتره كه قيافه ات رو نشنا  

 

ترجيح دادم جر و بحث نكنم و سريع ماسك كارل را روي صورتم كشيدم . وقتي به طبقه همكف رسيديم چند 

 نگهبان منتظر آسانسور بودند يكي از آنها داشت مي گفت 

"شماره سوييتشون دويست و هفت هست  "  

 

ن نگاه كردند ولي خيلي زود دلم فرو ريخت دويست و هفت شماره ما بود . نگهبان ها با اخم به ماسك هايما

ه بود . بدون آنكه ژنگاهشان را پايين انداخته از سر راهمان كنار رفتند اين يكي از مزاياي حضور در ساختمان وي

عجله مان را نشان بدهيم از بين نگهبان ها گذشتيم و از ساختمان خارج شديم . نفس حبس شده ام را بيرون 

 دادم

 

"خدا رو شكر نزديك بود  "  

"نزديك چي ؟  "  

 توضيح دادم 

"نگهبان ها دنبال ما بودند  "  

 مهتاب هراسان پشت سرش را نگاه كرد 

هانيه  اگر اتفاقي برات بيفته هيچوقت نمي تونم خودم رو ببخشم پس دختر خوبي باش و .... اونجا چه خبره ؟  "

" 
 

خيلي ها هم آنجا ايستاده بودند و با  با سر به ساختمان مركزي قصر اشاره كرد كه پر از رفت و آمد بود و

كنجكاوي داخل قصر سرك مي كشيدند هيچ نگهباني جلوي در ورودي نبود و خوناشام هايي كه كنجكاوي 

 بيشتري داشتند وارد قصر مي شدند . 

 

"مهتاب خانوم ؟  "  

 
"باشه ولي تا نگفتم هيچ كاري نكن  "  
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ي وجودم را فرا مي گرفت و حتي زانوهايم به لرزش در آمده هر چه كه به قصر نزديك تر مي شديم ترس بيشتر

بودند. مرتب به خودم نهيب مي زدم كه با اين وضعيت نمي توانم به برادرم كمك كنم و بايد خودم را كنترل 

كنم . همراه با مهتاب خانوم از بين خوناشام هاي بيرون قصر راه باز كرده بدون آنكه كسي جلويمان را بگيرد وارد 

قصر شديم . تالار قصر شلوغ تر از بيرون بود و نگهبان ها ... خوناشام ها و گرگينه ها پشت سر هم ايستاده و به 

 چيزي كه در ديد ما نبود زل زده بودند.

 

 

  

وقتي جلوتر رفتيم مهتاب خانوم با ديدن همسرش ناله اي كرد و براي اينكه بتواند خود را سر پا نگاه دارد 

انه من  گذاشت . رامين كارل و آرش را به زنجير كشيده و جلوي تالار روي زانو نشانده بودند . دستش را روي ش

روبرويشان مردي عجيب و غريب با يك باراني كه به تنش زار مي زد ايستاده بود و پشت سرشان صفي از نگهبان 

اني گشاد پوشيده بود جلو آمد و هاي مسلح به سلاح گرم آماده و گوش به زنگ مراقب آنها بودند . مردي كه بار

 با پاي راستش كمي شمشيرهاي برادرم را كه جلويش روي زمين گذاشته بودند جا به جا كرد 

 

"اين ها رو يادمه ... براي مبارزه زيادي تجملاتي هستند  "  

 

 رامين از بين دندان هايش گفت 

 

"ما فرستادي؟  منظورت از اين كارها چي هست ؟ چرا بيخودي آدم هات رو سراغ "  

 مرد ابروهايش را بالا برد 

"بيخودي ؟ يعني تو خودت رو بي گناه مي دوني ؟  "  

 برادرم عقب نكشيد 

 

معلومه . ما فقط داشتيم از ساختمان محل اقامتمان بيرون مي آمديم كه نگهبان ها اسلحه به دست ما رو  "

ه اينجا هستند امنيت دارند ؟ همه ما براي يك هدف محاصره كردند ... با اين وضعيت آيا هيچ كدام از كساني ك

اينجا جمع شديم و در فرصت مقرر هم از قصر بيرون نرفتيم دليلش هم اعتمادي بود كه به تو داشتيم و حالا 

"بايد تاوانش رو با مرگ پس بديم ؟ دفعه بعد نوبت چه كساني هست ؟  

 

حضور داشتند مردد و اخمو شده بود . برادرم سعي سالن كاملا ساكت شده بود و چهره همه كساني كه آنجا 

داشت مرد را به چالش بكشد . همراه با مهتاب خانوم كم كم و در حالي كه سعي مي كرديم توجه نگهبان ها را 

 به خودمان جلب نكنيم نزديك تر رفتيم. 

 

 مرد باراني پوش به شكلي متظاهرانه تعجب خود را نشان داد 

وام تو رو بكشم ؟ نه ... تو زنده مي موني فعلا باهات كار دارم . فعلا بايد مرگ دوستان و كي گفته كه من مي خ "

 نزديكانت رو جلوي چشم هات ببيني . 
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"دوست دخترت هم به لطف خيانت ساحره جوان در دستان اوشيما هست و به زودي به اينجا آورده ميشه   

 

ميرا به ما خيانت كرده بود ؟ رامين كه اعتماد به نفسش را تا آيا منظور مرد از ساحره جوان سميرا بود ؟ يعني س

 حدودي از دست داده بود گفت 

"چرا ؟ براي چي مي خواي اونها رو بكشي اگر از چيزي ناراحتي چرا مثل يك مرد با خودم روبرو نميشي ؟  "  

 مرد خنديد و جواب داد 

دلم مي خواد كينه و نفرت رو در چشم هات ببينم   نه دوست خائن من . تو بايد طعم نفرت واقعي رو بچشي . "

 "  
 رامين پرسيد 

"چرا ؟ اين چه فايده اي برات داره ؟  "  

 

 مرد برادرم را دور زد 

"به زودي مي فهمي  "  

 

همزمان دستش را تكان داد و ناخن هايش يكباره نيم متر بلند شدند و لحظه اي بعد سر كارل روي زمين افتاد . 

و نا باورانه به سر كارل زل زدم انگار كه انتظار داشتم با اين كار سر جايش برگردد سالن در  شكه شده بودم

سكوت مرگباري فرو رفته بود . گلوله اي بزرگ در گلويم گير كرده و سعي داشت مرا خفه كند . مرد به سر اشاره 

 كرد 

 

" اون رو مي خوام . به قدر كافي جوان بود . مغزش رو واسم بياريد "  

 
صداي فرياد برادرم غرش وار در سالن پيچيد رامين از جايش بلند شد و با فريادي ديگر زنجير هايي كه با آنها 

دست و بازوهايش را بسته بودند مانند ريسمان پاره كرد . وقت را تلف نكردم ماسك را برداشتم و همراه با مهتاب 

محكمي به سينه مرد كه غافلگير شده بود كوبيد طوري كه براي حمايت از رامين و آرش جلو رفتيم . رامين لگد 

 از زمين كنده شد و با خورد كردن پنجره پشت سرش از از چارچوب پنجره بيرون افتاد . 

 

رامين هم شمشير هايش را از روي زمين برداشت و قبل از آنكه نگهبانان به خود بيايند به دنبالش از پنجره 

واستند پشت سرش بروند و تنها راه همان پنجره بود چون دور تا دور منطقه اي بيرون پريد . نگهبان ها مي خ

كه رامين و حريفش روي آن ايستاده بودند را دره فرا گرفته بود همين كه نگهبان ها خواستند از پنجره رد 

 بشوند گلوله اي شليك شد و مهتاب خانوم اخطار كرد 

 

"از جاتون تكون نخوريد  "  

 

نار يكي از نگهبان ها كه بي هوش روي زمين افتاده بود ايستاده و يك مسلسل را در دست گرفته مهتاب خانوم ك

 بود 
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"اسلحه هاتون رو از اون پنجره بيرون بندازيد  "  

 

هيچكدام از نگهبانان مسلح از جايشان تكان نخوردند و بلافاصله مهتاب خانوم شليك كرد و دوتا از نگهبان ها 

اي نقره قرار گرفتند مورد اصابت گلوله ه  

"نشنيديد چي گفتم ؟ "  

 

مسلما كسي متوجه منظورش نمي شد چون مهتاب خانوم فارسي صحبت مي كرد . جلو رفتم و دستوراتش را 

ترجمه كردم و همزمان با استفاده از ناخن هايم قفل زنجير هاي آرش را پاره كردم . تمام نگهبان ها اسلحه 

زير آن قرار داشت به بيرون پرتاب كردند و خلع سلاح شده سر جايشان ايستادند . هايشان از پنجره اي كه دره 

 مي خواستم به كمك برادرم بروم كه فرياد آرش مرا متوقف كرد

  

"مهتاب پشت سرت  "  

 

مهتاب برگشت تا شليك كند ولي ديگر دير شده بود نگهباني كه خود را به او رسانده بود شمشير بزرگ و 

اسلحه كوبيد و ضربه چنان قوي بود كه علاوه بر اينكه اسلحه از دست مهتاب خارج شد يك فرو  سنگينش را به

رفتگي بر قسمت بالاي اسلحه به جا گذاشت . مهتاب با مهارت مچ دست نگهبان را گرفت و با يك حركت آن را 

 شكست و شمشير را از دست مرد بيرون كشيد و بلافاصله گردنش را نشانه گرفت .

 

 كه مهتاب مسلسلش را از دست داده بود نگهبان ها بدون نگراني به سمت پنجره هجوم بردند . همراه با حالا

آرش و مهتاب جلو پنجره ايستاديم و با نگهبانان درگير شديم . تعدادشان خيلي زياد بود ولي اضطراري كه براي 

مي داد . حمايت از برادرم حس مي كردم انگيزه اي مضاعف براي مقابله به من   

ناخن هايم از هر زماني بلند تر شده بودند و حتي احساس مي كردم قوي تر از قبل شده ام . عضلات دست هايم 

حجيم شده بودند و بدنم به شكل عجيبي رشد كرده بود طوري كه لباس هايي كه به تن داشتم برايم تنگ شده 

 بود.

 

شكستم  ولي به خاطر تعداد زيادشان مشكل مي توانستم  سينه يكي از نگهبان ها را شكافتم و گردن بعدي را 

در مقابل ضرباتشان از خودم دفاع كنم و وقتي چاقوي يكي از آنها را دفع كردم ديگري نيزه اش را به سمتم 

پرتاب كرد كه نتوانستم به موقع خودم را كنار بكشم . نيزه در شانه چپم فرو رفت وقتي از درد جيغ كشيدم 

دهانم خارج شده بود كاملا حيواني و براي خودم نا آشنا بود بيشتر مثل اين مي مانست كه زوزه اي صدايي كه از 

از درد كشيده باشم .  نيزه را از شانه ام همراه با مقداري از گوشت بدنم بيرون كشيدم و همانطور كه انتظار 

از دست چپم استفاده كنم به همين داشتم زخم به سرعت شروع به التيام كرد ولي تا چند لحظه نمي توانستم 

 خاطر نيزه را چرخاندم و نگهبانان را عقب نگاه داشتم تا براي بهبود زخمم زمان بخرم .

 

آرش و مهتاب همراه با هم ضربه مي زدند دفاع مي كردند و عقب مي كشيدند چند قسمت از بدن آنها هم 

رميم نمي شد و از همه آنها خون جاري بود . زخمي شده بود ولي متاسفانه جراحاتشان مثل من به سرعت ت  
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نيزه را به سر نگهباني ديگر كوبيدم كه باعث شد در دستم خرد شود و آن را از دست بدهم . صداي شليك گلوله 

بلند شد گلوله هايي را كه از بغل گوشم رد مي شدند را حس كردم ولي قبل از آنكه گلوله ها به من برخورد 

الار ايستاده و به روي ما آتش گشوده بود روي زمين افتاد . به سرعت مردي را كه پشت كنند مردي كه آخر ت

 سرش ايستاده بود تشخيص دادم . 

 

با ديدن برونو سر شوق آمدم و احساس كردم كه همه چيز درست خواهد شد ولي اين اميدواري فقط براي يك 

ونو فرياد زد لحظه بود چون خيلي زود الهام درد را به خاطر آوردم . بر  

"همه سر جاتون بايستيد  "  

 

نگهبان ها نيم نگاهي به برونو كردند ولي به كارشان ادامه دادند . نوك تيغه يك شمشير بالاي سينه ام را 

شكافت و باز زخم به سرعت ترميم شد . برونو به زور راهش را ميان نگهبان ها باز كرد و قبل از آنكه به ما برسد 

شد . وقتي به سمتش برگشتم متوجه شدم كه يك چاقو تا دسته در رانش فرو رفته است . آرش  فرياد آرش بلند

 به سختي تعادلش را حفظ كرد ولي نتوانست خود را از ضربه بعدي خلاص كند . 

شمشير مي رفت تا درون سينه و قلبش فرو برود ولي قبل از آن سر و كله برونو پيدا شد و گردن نگهبان را 

 شكست . 

 برونو به سمت من برگشت و با تعجب و چشم هاي گرد شده به من نگاه كرد 

"هانيه ؟  "  

 ضربه اي را دفع كردم و التماس كنان گفتم 

 

"ما جلوي اينها رو مي گيريم تو رو خدا به داداشم كمك كن اونجاست  "  

 

اي چك كرده باشم. برونو  حتي نمي توانستم پشت سرم را نگاه كنم تا حد اقل وضعيت برادرم را براي لحظه

بدون معطلي از بينمان گذشت و از پنجره بيرون پريد . آرش وضعيت خوبي نداشت و مهتاب هم شديدا خسته به 

 نظر مي رسيد . سعي كردم خودم را به سمت آنها بكشم تا كمكشان كنم ولي در همان لحظه شخصي دستور داد 

 

"عقب بايستيد  "  

 

تور را اجرا كردند و دست از جنگيدن برداشتند . هنري مورتيس پيرمرد كم مو و قد اينبار همه نگهبان ها دس

 كوتاه در حالي كه كت و شلوار بدرنگش را مرتب مي كرد قدم زنان به سمتمان آمد 

"با چه جراتي توي خونه من آشوب به پا كرديد ؟  "  

 

ئيسشان باز كنند . هنري مورتيس دستش را نگهبانان جسد ها و زخمي ها را عقب مي كشيدند تا راه را براي ر

درون جيب كتش برد و وقتي وقتي اسلحه كوچكش را بيرون آورد از ترس شدت تپش قلبم دو برابر شد . يك 

 تيغ بود خاطرات ابي تيغ كش در ذهنم دوباره زنده شد و بدنم را به لرزش وا داشت .
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كردند و در چهره هر كدامشان احساس متفاوتي ديده مي  غير از نگهبان ها تماشاچيان زيادي ما را نظاره مي

 شد. 

 

آرش لنگ لنگان جلوي همسرش ايستاد و شمشيرش را به سمت لرد مورتيس گرفت و مورتيس تنها واكنشي كه 

نشان داد يك لبخند بي روح بود . در يك لحظه ديگر هنري سر جايش نبود . صداي جيغ وحشتزده مهتاب بلند 

را برگرداندم دلم مي خواست من هم جيغ بكشم ولي نفسم بند آمده بود يكي از دست هاي شد وقتي نگاهم 

آرش از مچ قطع شده بود و روي زمين افتاده بود هنري مورتيس دوباره حركت كرد سايه اش را وقتي از روبرويم 

 مي گذشت حس كردم . 

ده بود روي زمين افتاد . آرش ناله اي كرد و در حالي كه پاي راستش از زانو به بالا قطع ش  

مهتاب هق هق كنان سر شوهرش را در آغوش گرفت و لحظه اي بعد سر قطع شده هر دوشان كنار هم روي 

 زمين افتاده بود .

مي خواستم جيغ بكشم ولي صدايم به شكل زوزه اي بلند و دردناك از گلويم خارج شد . گرگينه هايي كه در 

كه با من احساسي شبيه به همدردي داشتند ولي اين ذره اي از غم مرا  سالن حضور داشتند را حس مي كردم

 كم نمي كرد .

 

به سختي از جنازه زن و شوهر چشم برداشتم و در حالي كه پرده اشك هايم ديدم را تار كرده بود دنبال قاتلشان 

تميز مي كرد پيدا كردم  اطراف سالن را گشتم و بالاخره او را گوشه تالار در حالي كه تيغش را با يك دستمال

.حالا ديگر از مورتيس نمي ترسيدم بلكه از او و تيغش  نفرت داشتم . مي دانستم كه هنوز براي مرگ زود هست 

و بايد بيشتر از اينها درد مي كشيدم پس وقتش را داشتم تا تلاش كنم هنري مورتيس را قبل از آنكه از كشته 

 شوم از پا در بياورم .

ا در جيبش گذاشت و قدم زنان به سمتم آمد هنري دستمال ر  

 

"پس اون حيووني كه زخم هاش سريع ترميم ميشه تو هستي  "  

 

 صداي اعتراض آرامي از جمعيت گرگينه بلند شد هنري مورتيس بدون توجه به آنها ادامه داد

 

"ولي من بايد خودم امتحان كنم  "  

 

معيت نفسشان را حبس كرده به شكمم نگاه مي كردند . حركت كرد و لحظه اي بعد در سمت ديگر سالن بود ج

سرم را پايين بردم و صحنه اي كه ديدم باعث سر گيجه و حالت تهوعم شد . شكافي عميق و تميز از يك سمت 

تا سمت ديگر شكمم را طوري پاره كرده بود كه مي توانستم روده هايم را ببينم. گوشت طوري تميز بريده شده 

ده شدنش را حتي حس هم نكرده بودم و از آن بدتر نتوانسته بودم كوچكترين حركتي براي بود كه لحظه بري

 دفاع از خودم انجام دهم. 
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در حالي كه سعي مي كردم از درد فرياد نزنم دو لبه زخم كم كم به هم آمد و بسته شد . هنري مورتيس سر 

 تكان داد 

 
"بايد ديد تا كي طاقت مياري  "  

 

رويم گذشت و با وجودي كه اينبار عكس العمل نشان دادم ولي حتي براي گرفتنش نزديك هم سايه اش از روب

نشده بودم . به درد پهلويم بي اعتنايي كردم و سعي كردم روي حريف متمركز شوم . اينبار همزمان با حركتش 

عوض زير كتف چپم كاملا هر دو دستم را بالا آوردم و سعي كردم بگيرمش ولي تنها هوا را در آغوش گرفتم و در 

 قاچ خورده بود . 

 

از چهره اش معلوم بود كه سرگرم شده است و پشت سر هم به طرفم هجوم مي آورد و هر بار زخمي عميق روي 

 بدنم جا مي گذاشت و من بي فايده هوا را چنگ مي زدم .

درد شديدي را در پاهايم  در حركت بعدي اش بدون آنكه دست خودم باشد تلو تلو خوردم و روي زمين افتادم

حس مي كردم و وقتي متوجه شدم كه جفت آشيل پاهايم كاملا بريده و قطع شده است سرم گيج رفت و روي 

 زمين پهن شدم .

  

بدنم پاره پاره شده بود و لباسهايم از خون خيس بودند . ترميم زخم هايم بسيار كند شده بود سعي كردم پاهايم 

آنقدر كه بتوانم دوباره بايستم زرد پي ها به هم جوش بخورند. نا اميدانه روي زانو بلند   را طوري قرار دهم كه تا

شدم و خودم را بالا كشيدم . جمعيت منزجر شده بودند و حتي بعضي صورتشان را برگردانده بودند گاه زمزمه 

. هايي مي شنيدم كه درخواست مي كردند به جاي زجر كش كردنم كارم را سريعتر بسازد  

 

سعي كردم تمركز كنم نبايد دست اين هيولا به برادرم مي رسيد اين بار با پيش بيني حركت بعدي اش اقدام به 

ضربه زدن كردم . براي يك لحظه خيال كردم كه او را گير انداخته ام و پنجه ام چيزي را خراشيد ولي لحظه اي 

اده بود ديگر دست چپم را نداشتم . بعد كه هنري با صورت زخمي اش غضبناك طرف ديگر اتاق ايست  

 

دستم از ساعد قطع شده و در حالي كه شكلش به حالت انساني برگشته و دوباره كوچك مي شد جلويم روي 

زمين افتاد. تمام اراده ام را به كار گرفتم تا همانجا غش نكنم . دلم مي خواست هق هق كنان زير گريه بزنم 

كه دستم را از دست داده بودم با وجودي كه مي دانستم اين اتفاق به هر حال  ديگر تحمل درد را نداشتم و حالا

خواهد افتاد ولي باز هم تمام اميد هايم به ياس بدل شد و ترس وجودم را فرا گرفت . تازه داشتم درك مي كردم 

كردم افكارم را و معني درد و رنج را مي فهميدم . حال كه مرگ را نزديك مي ديدم ترس فلجم كرده بود . سعي 

 سر و سامان بدهم سرم را تكان دادم و با دست سالمم اشك هايم را از صورتم را پاك كردم .

 

 جراحت پاهايم به اندازه اينكه بتوانم به زور و درد سر پا بايستم جوش خورده بودند شخصي صدا زد 

"بلند نشو بزار تمومش كنه  "  
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در پاها بدن و دست قطع شده ام  حس مي كردم مبارزه كردم . بغضم را فرو خوردم و با درد سهمگيني كه 

هنري مورتيس مشغول پاك كردن خون از روي صورتش بود . ظاهرا تنها سه خراش جزئي برداشته بود ولي 

همان هم مرا اميدوار مي كرد . مورتيس تيغش را بالا گرفت و با خشم حمله كرد ولي اينبار من هم آماده بودم و 

ويم ظاهر شد با چشم هاي گشاد شده به من خيره شده بود . وقتي روبر  

 

بعد از چند لحظه نگاهش پايين رفت و به چنگال هاي من كه در سينه اش فرو رفته بود و تيغ حودش كه تا 

نيمي از دسته اش در شكمم جا خوش كرده بود خيره شد . درد را كنار زدم از غافلگيري اش استفاده كردم و 

به خودش بيايد با تمام قدرتي كه در فك هايم داشتم گلويش را گاز گرفتم و در حالي كه چشمم به  قبل از آنكه

سر هاي قطع شده آرش و مهتاب بود با حرص و خشم گلو و گردنش را با دندان پاره كردم طوري كه سرش تنها 

 به وسيله ستون فقرات به تنش آويزان مانده بود. 

 

تيغ را از شكمم بيرون كشيدم اينبار ديگر خبري از ترميم نبود . بالاخره زمانش فرا  بدن بي جانش را رها كردم و

 رسيد . 

 

ديگر احساس قدرت قبل را نداشتم چشم هايم تار مي ديد و عضلات بدنم در حال كوچك شدن بودند . نگهبان 

ت سالمم آنها را از پنجره ها به سمتم هجوم آوردند كوركورانه ضربه مي زدم و سعي مي كردم با چنگال هاي دس

دور نگاه دارم ولي همانطور كه تيغه ها بدنم را آش و لاش مي كردند چنگال هايم هم كوتاه مي شدند . جسمي 

سخت به سرم كوبيده شد و جمجمه ام را خورد كرد در حالي كه خون دهانم را پر كرده بود ديگر نتوانستم 

دنم فرو مي رفتند و شمشيرها بدنم را قطعه قطعه مي كردند چشم تعادلم را حفظ كنم . نيزه ها همچنان در ب

هايم سياه شده و ديگر چيزي نمي ديدم ولي شخصي كه پايش را روي سرم گذاشت و چاقويش را روي گلويم 

 كشيد كاملا حس كردم . 

 خرخره ام پاره شد و آخرين چيزي را كه احساس كردم فرياد خشمگين جماعت بيننده بود .
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وقتي سر كارل روي زمين افتاد تمام افكارم متوقف شدند ديگر به فكر نقشه كشيدن نبودم ديگر اهميت نمي 

دادم كه با سياست رفتار كنم و حاضرين را به دينو بد بين و بي اعتماد كنم . ذهنم كاملا پوچ و خالي شده بود و 

ينه ام بود كه مرا به حركت وا داشت . تنها توده اي در س  

 

توده ايي از نفرت و كينه اي خالص كه حتي روح خودم را هم مي سوزاند . با اولين تلاش زنجير هايي كه مرا با 

آن بسته بودند پاره كردم و با تمام قدرت به سينه دينو لگدي مستقيم كوبيدم كه باعث شد از پنجره پشت 

 سرش به بيرون پرت شود .

 

شمشيرهايم را برداشتم و دنبالش از پنجره گذشتم . مي خواستم كارش را يكسره كنم و در آن لحظه تنها هدفم 

براي زيستن همين بود ولي در آن لحظه نمي دانستم كشتن ارباب اتحاد به اين سادگي ها نيست . دينو با وجود 

درنگ به سمتش دويدم و گلويش را نشانه گرفتم  ضربه اي كه خورده بود روبرويم ايستاده و لبخند مي زد . بدون

دينو ابتدا حركتي نكرد ولي وقتي تيغه تنها يك اينچ از گلويش فاصله داشت با سرعتي شگفت انگيز دستش را 

 بالا آورد و با پنجه هايش ضربه ام را دفع كرد .

 

 در حالي كه چشم هايمان به هم دوخته شده بود گفت 

سريع به هدفم مي رسم همون ديشب گيرت مي انداختم ... البته من اهل ريسك كردن  اگر مي دونستم اينقدر "

"نيستم و در عوض صبر زيادي دارم   

لحن تمسخر آميزش ديوانه ام مي كرد چرخيدم و با آرنج به دهانش كوبيدم تا حداقل لبخند را از صورتش پاك 

 كنم . دينو دو قدم عقب رفت و سرش را تكان داد 

. سريع بود . ولي اين ضربه هاي احمقانه آسيبي به من نمي رسونه ... بذار يه چيزي رو بهت بگم ... به اوه .. "

محض اينكه كار تو رو تموم كردم سراغ دوست دخترت ميرم و اون رو مال خودم مي كنم. حتي فكر تفريح 

دستور مي دم تمام مرداني كه در كردن با اون دختر من رو به وجد مي آره . زماني هم كه كارم باهاش تموم شد 

"اين قصر حضور دارن به دوست دخترت تجاوز كنن و ...   

 

 

چيزي درونم منفجر شد ديگر به هيچ چيز اهميت نمي دادم فقط يك هدف داشتم و آن كشتن دينو بود. خودم 

مله كردم و ضربه را به خشم و نفرت سپردم و در آن غرق شدم. با تمام قدرت فرياد زنان با هر دو شمشيرم ح
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زدم دينو ضربه هايم را اينبار به سختي دفاع مي كرد و با فشار شمشير ها به عقب سكندري مي خورد و هر آن 

 به دره نزديك تر مي شد . چيزي كه ديوانه ام مي كرد خنده اش بود كه از صورتش محو نمي شد . 

جلوي ضربه ام را گرفت ولي اينبار آنقدر با شدت با تمام قدرت ضربه زدم و در آخرين لحظه باز هم پنجه هايش 

شمشير را پايين آورده بودم كه تيغه يكي از شمشير هايم شكست و دو تكه شد . با عصبانيت شمشير شكسته را 

طرف صورتش پرتاب كردم دينو خودش را كنار كشيد و شمشير چرخ زنان از كنار صورتش گذشت و در حالي 

 كه همچنان مي خنديد گفت 

 

"خيلي بيشتر از بار قبل كه ديدمت پيشرفت كردي ... تو واقعا مثل شياطين مي جنگي ولي هنوز كافي نيست  "  

 

شمشير باقيمانده را به دست راستم دادم و باز هم بدون وقفه ضربه زدم چنان روي ضربه هايم فشار مي آوردم 

ز مقاومت مي كرد . پاهايش را نشانه گرفتم كه هركس ديگر جاي پسر برونو بود از پا مي افتاد ولي دينو هنو

شكمش را بازوهايش را ولي باز هم ناكام مي ماندم تا اينكه بالاخره روزنه اي در دفاعش پيدا شد و بدون معطلي 

 با تمام توانم از آن استفاده كردم .

وجودي كه ضربه را با  اينبار دير جنبيد و نتوانست به موقع دفاع كند تيغه شمشير گردنش را لمس كرد ولي با 

تمام توان وارد كرده بودم سرش جدا نشد و در عوض شمشير دومم نيز با برخرد به گردن دينو تكه تكه شد.  

مثل اينكه به فولاد ضربه زده باشم بدون هيچ آسيبي شمشيرم روي گردنش خرد شد و تنها فشار ضربه باعث 

داشت. شد كه سكندري بخورد ولي در لبه دره خودش را نگه  

  

"سوپرايز... من نمردم . اين رو هم بدون كه بعد از دوست دخترت نوبت اون دختر بچه هست  "  

 

با نفرت شمشير شكسته ام را رها كردم و با چنگ و دندان حمله كردم . چنگال هايش را كنار مي زدم و سعي 

د . در حالي كه خشم و نفرت مرا مي كردم دفاعش را در هم بشكنم ولي باز هم دست ها به موقع باز مي گشتن

كور كرده بود خودم را روي بدنش پرت كردم و با هر دو دست گردنش را گرفتم ولي قبل از آنكه بتوانم از 

موقعيت پيش آمده استفاده كنم دينو عقب رفت و هر دو با هم از دره پرت شده و سقوط كرديم . به سرعت يقه 

ه داشتم . دره پر از صخره هاي عمودي و شبيه به درخت بود كه ما هم اش را گرفتم و خودم را روي بدنش نگا

 روي يكي از همان صخره ها فرود آمديم .

 

شدت برخوردمان با صخره باعث شد قسمت هاي ضعيف ترش بشكند و همراه با ما روي صخره هاي ديگر سقوط 

بين صخره هايي كه يكي يكي  كند . هر دو پرت شديم و در حالي كه دست هايم از گردنش جدا مي شد ما

 سقوط مي كردند از هم جدا شديم . 

 

سنگ هاي ريز و درشت روي سر و بدنم كوبيده شدند و تقريبا زير سنگ ها دفن شدم . عجيب بود كه نه درد را 

احساس مي كردم و نه خستگي را فقط نفرت و كينه بود كه تمام وجودم را پر كرده و مرا به حركت وامي داشت 

يچ احساسي جز اين در وجودم نبود حتي احساس درد . تقلا كنان خودم را از زير سنگ ها بيرون كشيدم و ه
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سريع بدنم را چك كردم و وقتي مطمئن شدم آسيب جدي اي نديده ام دوباره در پي دينو راه افتادم برايم مهم 

هم مي توان شكست. نبود كه بدنش مثل فولاد سخت و غير قابل نفوظ باشد به هر حال فولاد را   

 

دينو را نمي ديدم . دره تاريك بود و نور مهتاب تنها اندكي فضا را روشن مي كرد پس ترجيح دادم چشم هايم را 

ببندم و ذهنم را باز كنم تا گوش هايم وظيفه ديدن را بر عهده بگيرند. همه جا سنگ و صخره بود و اثري از دينو 

دم تا هر چه زودتر او را پيدا كنم و بالاخره هم موفق شدم . نبود. نا اميدانه ديدم را گسترش دا  

دينو كاملا مدفون شده بود و صخره اي به بزرگي يك تنه درخت رويش را پوشانده بود .بدون عجله بالاي سرش 

رفتم و با پا به سنگ ها ضربه زدم چند سنگ را كنار زدم و صورت پر از خاك دينو نمايان شد. دينو سرش را 

داد و صورتش را بالا كشيد و بعد از آنكه سنگ و گرد و خاك را از دهانش تف كرد گفت تكان  

"يه چيزي رو مي دوني ؟ رويين تن بودن باعث نميشه كه درد رو حس نكنم  "  

 

 روي زمين خم شدم و سنگي مخروطي شكل و نسبتا تيز را در مشتم گرفتم 

"خوب شد كه اين رو گفتي  "  

 

و سنگ را در صورتش كوبيدم بالاخره فرياد درد از دينو بلند شد و من كه از اين فرياد غرق  روي بدنش زانو زدم

در لذت شده بودم پشت سر هم دوباره و دوباره ضربه مي زدم تا اينكه سنگ در مشتم خورد شد . ولي باز هم 

و از آن هم بدتر  هيچ آسيبي در صورت دينو ديده نمي شد حتي دندان هاي جلويي اش هم سرجايشان بودند

 لبخند نفرت انگيزش سر جايش برگشت 

"كافي نبود دسمودوس  "  

 

قصد داشتم سنگ بزرگ تري انتخاب كنم كه ناگهان تمام سنگ ها و صخره هاي اطرافم منفجر شدند . در حالي 

كور  كه غافل گير شده بودم با ضرب به عقب پرتاب شدم . گرد و خاك ديد سه بعدي ام را مختل كرده بود

كورانه آماده دفاع از خودم شدم ولي اتفاقي نيفتاد و وقتي كم كم گرد و خاك پايين آمد دينو را در فاصله چند 

 متري ام تشخيص دادم 

 
"خيلي ضعيف تر از چيزي هستي كه فكر مي كردم  "  

 

گردنش پر از زخم هاي پالتويي كه به تن داشت را روي زمين انداخت و بدن برهنه اش را آشكار كرد. بالا تنه  و 

چركي و دمل هاي سر باز كرده و سياه بود و پوستش رگه رگه شده بود .  دو موجود ترسناك از شانه هايش 

 بيرون زده و كنار سرش مي لوليدند .  دو مار به سياهي گناه و چشماني به سرخي جهنم ...

  

 

 با دهان باز مانده زمزمه كردم

"ضحاك مار دوش ...  "  

رد تاييد ك  
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درسته .... سالها به دنبال افسانه ها گوشه گوشه دنيا رو در حالي كه سايه تعقيب پدرم رو پشت سرم داشتم  "

گشتم و به ايران رسيدم . جايي كه بالاخره تونستم طلسم و نقشه بزرگم رو اجرا كنم . پدرم كتابي رو در اختيار 

"بود و نتونست ازش استفاده كنه  داشت كه بزرگترين منبع قدرت مكتوب بود ولي اون احمق  

 

دينو جلو آمد و وقتي نگاه دو مار را روي خودم حس كردم بي اختيار بدنم به لرزه در آمد. خشم كوري كه مرا فرا 

 گرفته بود كم كم رنگ مي باخت 

 
"من موفق شدم پيماني قدرتمند و جادويي تشكيل بدم  "  

 دست هايش را از هم باز كرد 

"داي روي زمين هستم و من حالا خ "  

در همين لحظه يكي از مار ها حركت سريعي كرد و دندان هاي نيشش را با صداي چندش آوري وارد گردن دينو 

 كرد و او طوري از درد به خود پيچيد كه مرا به ياد شبي انداخت كه در قصر به همين شكل از درد مي ناليد . 

بيشتر هيستريك بود تا تمسخر آميز سعي كردم با تمسخر به او بخندم ولي خنده ام  

"تو خدايي ؟ تو هيچ چي نيستي . مي بينم كه در مقابل نيش دوست هات رويين تن نيستي   "  

 جاي زخم را مالش داد 

"بچه هام گرسنه هستند . بايد با مغز مردان جوان اونها رو تغذيه كنم تا اينطور بد اخلاقي نكنند     "  

 
قصر احساس كردم و تازه آن موقع بود كه از خودم پرسيدم چطور تا به حال نگهبان ها  حركتي را بالا و از طرف

 به كمك اربابشان نيامده بودند ؟ دينو ادامه داد 

"تمام قدرت من وابسته به اين موجودات هست چطور مي تونم از اون ها برنجم ؟  "  

 پرسيدم 

 

و هم كه به زير سلطه خودت در آوردي... پس ما رو واسه تو كه قدرتت رو داشتي . خوناشام هاي تمام دنيا ر "

چي مي خواستي ؟ چرا اول ادعا كردي كه دوست داري باهات همكاري كنيم و بعد يكباره تصميم گرفتي كه ما 

"را به عنوان دشمن ببيني ؟   

 دينو يك كلام گفت 

"جاودانگي   "  

 در حالي كه از جواب دينو جا خورده بودم گفتم 

 

 

"كه تو هم مثل پدرت منتظر ايجاد يك مدينه فاضله واسه خوناشام ها هستي و ....  نگو "  

 

 توي حرفم پريد 
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اين ها چرندياتي هست كه تنها موجود پير و احمقي مثل پدرم مي تونه بهشون فكر كنه . اين چيز ها براي  "

ودن چه فايده اي داره وقتي كه من ارزشي نداره . من قدرتمند ترين موجود روي زمين هستم ولي قدرتمند ب

"عمر كوتاهي داشته باشي ؟ من مي خوام مرگ رو دور بزنم و براي اين كار از تو استفاده خواهم كرد  

 

در همين لحظه تخته سنگي از زمين جدا شد و خود به خود به سمت من پرتاب شد . من كه انتظار حمله يك 

قع عكس العمل نشان بدهم و تخته سنگ محكم به كتفم برخورد سنگ را نداشتم غافلگير شده و نتوانستم به مو

كرد . درد را ناديده گرفتم و به سمت دينو حمله ور شدم تخته سنگ ديگري به سمتم پرتاب شد كه اينبار موفق 

 شدم خودم را از مسيرش كنار بكشم و مشتم را روانه صورت دينو كردم .

 

اشم هر چند دينو روي زمين افتاد ولي مطمئن بودم كه هيچ مثل آن بود كه به يك مجسمه مشت كوبيده ب

آسيبي نديده است و در عوض انگشت هاي من بدجوري كوفته شده بودند . قبل از آنكه از روي زمين بلند شود 

 تخته سنگ بزرگي را برداشتم و با تمام قدرت روي سرش كوبيدم . 

 

در كل باز هم بي فايده بود. خودم را روي دينو پرت كردم مارها هم همراه با فرياد دينو هيس هيس كردند ولي 

تا نگذارم از جايش بلند شود ولي وقتي دو ماري كه روي شانه هايش بودند به من هجوم آوردند مجبور شدم 

خودم را عقب بكشم . مارهاي جهنمي به سمتم فش فش مي كردند و مايعي سبز رنگ كه به نظر سم مي آمد به 

ند . سمتم پرتاب كرد  

 

دينو بدون عجله از روي زمين بلند شد و قدم زنان به من نزديك شد . در حالي كه چشمم به چنگال هايش بود 

فكرم به سرعت كار مي كرد . شايد مي توانستم نقطه ضعفي در بدن او پيدا كنم و يا راه حلي براي غلبه بر 

 رويين تني اش بيابم .

 

مين شكل رويين تن بود و با نقره جوشان كشته شده بود ولي اينجا نقره طبق گفته ناتسو پل مورتيس هم به ه 

مذاب نداشتيم . دينو حمله كرد و من تنها خود را عقب مي كشيدم و در معدود مواقعي به او ضربه هاي بي 

 حاصل مي زدم . دينو نعره زد

"داري حوصله ام سر مي بري اين اون چيزي نبود كه انتظارش رو داشتم  "  

 

اه دينو و مارها همزمان درخشيد و دردي وحشتناك وجودم را فرا گرفت . هيچ برخورد فيزيكي اي در كار نبود نگ

 و ظاهرا با جادو بدن مرا به كنترل خود در آورده بود دينو با صداي بلند زير خنده زد 

 

"آره . اين هم تفريحش بيشتره و هم من رو به مقصودم مي رسونه  "  

 

ار خودم بالا آمد و سينه ام را چنگ زد  طوري كه نوك انگشت ها در گوشتم فرو مي رفت از دستم بدون اختي

درد فرياد مي كشيدم و سعي مي كردم كنترل بدنم را به دست بياورم . آنقدر از اين تحقير عصباني و خشمگين 

مي شدم چون دشمنم نه بودم كه دلم مي خواست دينو را با دندان هايم تكه تك كنم ولي هر لحظه نا اميدتر 
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تنها رويين تن بود بلكه بر جادو نيز مسلط بود حال نگران بودم كه غير از اين ها ديگر چه توانايي هايي دارد كه 

 هنوز رو نكرده است 

  

   "دينو ؟  "

 

درد متوقف شد و كنترل بدنم به حالت عادي بازگشت . برونو بين تخته سنگ ها آرام پيش مي آمد و چهره 

تزده اش روي فرزندش قفل شده بود وحش  

 

"چه بلايي سر خودت آوردي ؟ اين موجودات ... تو چكار كردي پسر ؟  "  

 

 دينو با خشم فرياد زد 

 

"طوري رفتار نكن كه انگار نگران من هستي و احساسات پدرانه نسبت به من داري  "  

 برونو همچنان مستعصل ادامه داد

"... تو روحت رو به شيطان فرختي  اون موجودات ... يا عيسي مسيح "  

 

 دينو اخطار داد

 

تمومش كن پيرمرد احمق خود تو هم يك موجود نفرين شده هستي بي خودي واسه من اداي قديس ها رو در  "

"نيار   

 

خيلي خوب بود كه برونو بالاخره متوجه واقعيت شده بود ولي در حال حاضر برايش نگران بودم . هر لحظه 

و به پدرش حمله كند .  خودم را به آنها نزديك كردم و خطاب به برونو گفتم ممكن بود دين  

 

"اون به تو كلك زد و با دادن وعده زندگي بهتر به خوناشام ها تو رو گول زد "  

 نگاه سر در گم برونو براي چند لحظه روي من برگشت و چشم هايش رد خون روي لباسم را دنبال كردند 

"اونها آسيب نمي زني تو قول دادي كه به  "  

 

 دينو يا بي تفاوتي گفت 

 

"دروغ گفتم چون به خدمات تو نياز داشتم و حالا ديگه بهت نيازي ندارم . تو وظيفه ات رو انجام دادي  "  

 

 

 چهره برونو طوري شده بود كه انگار هر لحظه ممكن است زير گريه بزند

"واقعي باشم ولي اين ديگه خيلي زياده  درسته كه من هيچوقت نتونستم براي تو مثل يك پدر "  
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ناگهان برونو جلو پريد و يك چاقو در دستش ظاهر شد و يك لحظه بعد بدن يكي از مارها روي زمين مي لوليد . 

 بدن مار ورم كرد و پوستش چاك خورد و بعد از آن يكباره آتش گرفته به پودر تبديل شد  

بوددينو همانطور بي خيال سر جايش ايستاده   

  

"اين ديگه چه كار احمقانه اي بود كه انجام دادي ؟  "  

 

دستش را بالا آورد و با پشت دست ضربه شديدي به صورت برونو كوبيد و او را نقش بر زمين كرد. جاي بريدگي 

روي شانه دينو شروع به جوشيدن كرد و وقتي كم كم مار ديگري از جاي قبلي پديدار شد اميد هاي من هم بر 

رفت . برونو به سختي از جا بلند شد چهره اش طوري در هم و شكسته بود كه انگار يكباره چندين سال پيرتر باد 

 شده باشد

  

"اي كاش مي تونستم اشتباهاتم را جبران كنم "  

 

 دينو آب دهانش را روي زمين انداخت 

 

رگ شدم ولي تو بهتره بدوني كه من تمام فاحشه هاي دنيا رو خانواده خودم مي دونم چون در ميان اونها بز "

"هيچ ارزشي براي من نداري   

 

در همين لحظه ماري كه تازه جايگزين قبلي شده بود صورت دينو را گاز گرفت و باز هم نيش هايش به پوست 

 دينو نفوذ كرد دينو با عصبانيت سرش را تكان داد 

 
جلوي چشم هاي پسره تو رو قطعه قطعه بهتره آخرين سعي و تلاش خودت رو بكني پيرمرد چون مي خوام  "

"كنم   

 

 برونو من و من كرد 

 

"اگر قراره امشب كشته بشم ....  "  

 

 چاقويش را روي زمين انداخت و به سمت پسرش حركت كرد

"بالاخره موفق شدم يكي از توانايي هام رو پيدا كنم هر چند خيلي دير ... "  

 

ون واكنشي به حرفش نشان نداد ولي من مي دانستم منظورش مطمئنا دينو متوجه منظور برونو نشده بود چ

چيست . در اوايل آشنايم با برونو پيرمرد گفت كه تمام دسمودوس ها قدرت هايي خاص خودشون دارن و با 

ناراحتي اضافه كرد كه خودش هيچكدام از قدرت هايش را كشف نكرده است. حالا كه اين حرف را به زبان آورده 
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ن كردم منظور برونو از گفتن اين حرف به گوش كردن من است پس آماده شدم ولي ظاهرا برونو بود ابتدا گما

هيچ توجهي به من نداشت و انگار كه در خلسه فرو رفته بود . قبل از آنكه به دينو برسد صدايش كردم برونو سر 

 جايش ايستاد و به سمت من برگشت 

 

رت مي خوام . هر چند مي دونم معذرت خواهي دردي رو دوا نمي رامين ... پسرم به خاطر همه چيز ازت معذ "

كنه ولي دلم مي خواد از ناتسو هم از طرف من عذرخواهي كني و بگي دوستش داشتم هر دوتون رو دوست 

"داشتم   

 

برونو برگشت و قبل از آنكه بتوانم حركتي كنم يا حتي حرفي بزنم پسرش را در آغوش گرفت . دينو هم به اندازه 

 من شكه و غافلگير شده بود . برونو گفته بود يكي از توانايي هاش رو پيدا كرده ؟ 

 بوووم 

موج انفجار مرا از زمين كند و باعث شد چندين متر به عقب پرتاب بشوم . از زمين بلند شدم و به اطرافم نگاه 

 كردم  . پدر و پسر هيچكدام سر جايشان نبودند 

 

خيس كرده بود . به ذهنم رسيد كه نكند بدنم زخمي شده و اين مايع خون  چيزي لزج بين انگشت هايم را

خودم باشد ؟ موبايلم را بيرون آوردم و نور صفحه اش را روي دستم انداختم و وقتي متوجه شدم تمام بدنم را 

رك مي كردم حالا منظور برونو را د –يكي از توانايي هام  –خون و گوشت فرا گرفته است نزديك بود بالا بياورم 

 او خودش را به همراه پسرش منفجر كرده بود .

 

قسمتي از استخان هاي دنده اش را از روي شانه ام برداشتم و بغضم را فرو خوردم . هنوز براي عزاداري زود بود و 

وز اول بايد دينو را پيدا مي كردم . اميدوار بودم جنازه اش را پيدا كنم هر چند احساسم به من مي گفت او هن

 زنده است و متاسفانه درست هم حدس مي زدم .

دينو را در حالي پيدا كردم كه نشسته و به تخته سنگي تكيه داده بود بدن او هم از خون و گوشت رنگين شده 

 بود . وقتي نزديك شدن مرا ديد از جايش بلند شد

  

"با زندگي خداحافظي كن  "  

 

دست گلويم را گرفت و از زمين بلند كرد دينو به سرعت خودش را به من رساند و با يك   

دوست داشتم جلوي خودت حساب اون دوتا دختر رو برسم ولي حالا كه كار به اينجا رسيده ديگه اهميت نمي  "

"دم   

 

پاهايم را جمع كردم و با تمام قدرت به سينه اش ضربه زدم . دستش از گلويم جدا شد و هر دو روي زمين 

تر از من بلند شد و به صورتم لگد زد . براي يك لحظه پاي دينو را ديدم و لحظه اي بعد افتاديم ولي دينو سريع 

 از فشار ضربه اي كه به صورتم خورده بود تقريبا نا بينا شدم 

"من قصد داشتم كه نفرت و كينه را در وجود تو شعله ور كنم . فكر كنم به اندازه كافي اين كار رو كرده باشم "  
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شد متوجه شدم چنگال هايش دوباره در حال رشد هستند. خواستم بلند شوم ولي كنترل بدنم را  ديدم كه بهتر

دوباره در دست گرفته بود . آنقدر گيج بودم كه نمي توانستم تمركز كنم و جلوي جادويش را بگيرم . دست دينو 

را روي هم گذاشتم. بالا رفت تقلا كردم ولي باز بي فايده بود آهي از سر تسليم كشيدم و چشم هايم  

 

آماده مرگ شدم ولي وقتي صداي برخورد را شنيدم و چشم هايم را باز كردم متوجه شدم كه تيغه يك نيزه در  

 مسير چنگال هاي دينو قرار گرفته و ضربه را دفاع كرده بود .

تم تلو تلو خوران سر ناتسو چرخيد و با طرف ديگر نيزه اش حمله كرد تور جادويي دينو از بين رفته بود و توانس

 پا بايستم . دينو عقب كشيد و گفت 

"عجب شانسي ... حالا هر دوتاتون رو اينجا با هم در اختيار دارم  "  

 ناتسو در حالي كه گاردش را حفظ كرده بود پچ پچ كنان پرسيد 

"برونو كجاست ؟  "  

 

صورت ناتسو برايم سخت بود ولي از  صداي ناتسو دورگه شده بود و به شدت گرفته بود . در آن تاريكي ديدن

 همان مقداري كه مي ديدم هم معلوم بود كه گريه كرده است . فكر وحشتناكي در سرم پيچيد 

"ناتسو هانيه كجاست ؟  "  

ناتسو برگشت و به شكل عجيبي به من نگاه كرد طوري كه تمام تنم به لرزه افتاد اينبار در حالي كه صدايم در 

رسيدم نمي آمد وحشتزده پ  

"حالش خوبه ؟  "  

 

 در همان لحظه گردنبند ناتسو شروع به درخشيدن كرد ناتسو نگاهش را به سمت دينو برگرداند و گفت

"بي خودي جادوي كثيفت رو هدر نده هيچ جادويي بر من كارگر نيست تازه به دوران رسيده  "  

 دينو بيني اش را بالا كشيد 

"لي اينطور كه معلومه خودت دوست نداري زنده بموني قصد داشتم تو رو زنده نگه دارم و "  

 

دينو با همان سرعت فرا بشري اش حمله كرد و ضربه زد ناتسو به سختي ضربه را دفاع كرد با عجله به كمك 

ناتسو رفتم و هر دو با هم به دشمن پيش رويمان حمله كرديم ناتسو با نيزه اش و من با دست هاي خالي . ايده 

كل گرفته بود كه اگر شانس مي آوردم براي كشتن دينو عملي بود .اي در سرم ش  

 

اگر مي توانستم خودم را پشت سرش برسانم و گردنش را از پشت بگيرم شايد همان گونه كه تامي بلك را كشتم 

سر دينو را هم بشود از بدنش جدا كرد ولي همين هيجان ناشي از اميدواري ام باعث شد اشتباه كنم و زيادي 

راي به ثمر رساندن ايده ام عجله به خرج دادم همين كه جلو رفتم دينو ضربه سختي به من زد و چنگال هايش ب

چهار برش عميق را روي سينه ام به جا گذاشتند. دينو همين كه وضعيت را مناسب ديد تصميم گرفت با ضربه 

www.takbook.com



 

241  
 

ند ناتسو خودش را جلو انداخت و با دوم مرا كاملا زمين گير كند ولي قبل از آنكه ضربه اش به من اصابت ك

 بدنش ضربه را سد كرد . 

 

جيغ ناتسو چنان دردناك بود كه حاضر بودم هزاربار تكه تكه شوم ولي دردي كه به جاي من به خودش تحميل 

كرده بود را پس بگيرم. در حالي كه چنگال ها از كمرش بيرون زده بودند بدن ناتسو بعد از چند تكان كوچك 

و آويزان ماند .  دينو چرخيد و بدن ناتسو چندين متر آن طرف پرتاب شد و ديگر از جايش تكان شل شده 

 نخورد 

 

"ناتسو ؟  "  

 

جوابي در كار نبود . حال ديگر مرگ هم نمي توانست جلوي خونخواهي و انتقام مرا بگيرد . خشم و عصبانيت 

اد زنان به سمت دينو دويدم و او را زير مشت و لگد بدنم را به آتش كشيده و چشم هايم را كور كرده بود . فري

گرفتم برايم اهميتي نداشت كه از خودم دفاع كنم و تنها چيزي كه در آن لحظه مي خواستم قطعه قطعه كردن 

 دينو بود .

آنقدر به دينو ضربه زدم كه شروع به عقب نشيني كرد . ديگر لبخندي در كار نبود دينو فرياد مي زد و درد مي 

شيد و هر زجه اش مرا قوي تر مي كرد . چند دقيقه به همين منوال طي شد و هرچند كه دينو بي حال شده ك

 بود ولي هربار كه مي خواستم خودم را روي گردنش بي اندازم يا عقب مي رفت يا اينكه مرا هل مي داد . 

رار كرد و چندين متر دورتر از كم كم داشتم موفق مي شدم و دفاعش را در هم مي شكستم كه دينو از دستم ف 

 من به سمتم برگشت . در حالي كه از نفرت و عصبانيت به خودم مي پيچيدم فرياد زدم

  

"كجا مي ري سگ بزدل ؟  "  

 

 دينو باز هم عقب رفت چهره اش خسته و درمانده بود 

"اگر ما طرف هم باشيم هيچ چيز توي دنيا نمي تونه جلومون رو بگيره  "  

نان شرم آور بود كه حتي جوابي برايش نداشتم پيشنهادش چ  

آره مي دونم كه واسه اين خيلي دير شده ... خودم بايد همون اول در ايران تو رو مي كشتم و كار رو به اون  "

"شراره احمق نمي سپردم   

 به سمتش رفتم 

"اشتباه كردي  "  

"يادته ؟ بله ... و حالا وقتش رسيده اشتباهم رو جبران كنم . اين رو كه"  

 دست هايش را بالا برد و من ديگر در آن دره نبودم . 

 

مكاني  كه در آن ايستاده بودم شبيه به يك سردخانه بود و دو جنازه زير پارچه هاي سفيد روي سكو هايش قرار 

 گرفته بودند .احساس بدي نسبت به جنازه ها داشتم طوري كه دلم مي خواست از آن مكان فرار كرده و تا مي

 توانستم از آن دو جسد دور شوم ولي مي دانستم كه اينطور نخواهد شد .
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بالاخره تسليم شدم و پارچه ها را كنار زدم . وقتي جنازه ناتسو و هانيه را با سر هاي قطع شده ديدم دنيا پيش 

 چشم هايم تيره شد 

 

"اين حقيقت نداره  "  

 ديوانه وار موهايم را چنگ مي زدم 

"رهاين حقيقت ندا "  

 به سرعت به ياد آوردم. بله اين نمي توانست حقيقت داشته باشد به خودم القا كردم 

"من اينجا نيستم اين حقيقت نداره  "  

چيزي را درون سرم حس كردم ... شايد يك روزنه ... روزنه اي كه مي توانست مرا از اين توهم خلاص كند و به 

را در دنياي واقعي تصور كردم كه روي زمين افتاده و به كمك من  دنياي واقعي باز گرداند . چهره زيباي ناتسو

نياز داشت . اجساد نا پديد شدند اتاق اندكي لرزيد و سياهي همه چيز را در خود بلعيد ... چند لحظه بعد دوباره 

 به دره باز گشته بودم دينو زمزمه كرد 

 

"ديره حيرت انگيزه . تو خيلي قدرتمند شدي . هرچند ديگه خيلي  "  

 

دينو درست پشت سرم ايستاده بود و قبل از آنكه بتوانم به خودم بيايم گردنم را گاز گرفت دست و پا زنان سعي 

كردم از دستش خلاص شوم ولي دست هايش دور بدنم گره خورده بود و خودش را به من آويزن كرده بود و با 

 ولع مشغول مكيدن خونم بود . 

صورتم هيس هيس كنان عقب و جلو مي رفتند انگار كه آنها هم از اينكه هم  مارهاي روي شانه هايش جلوي

زيستشان در حال خوردن خون من بود لذت مي بردند . به صورتش سنگ و مشت كوبيدم و با نيزه ناتسو به 

ا جانش افتادم ولي بي فايده بود. موهايش را گرفتم و با تمام قدرت سعي كردم او را از گردنم جدا كنم و ب

وجودي كه كل موهايي كه در مشتم گرفته بودم از سرش كنده شدند ولي باز هم به كار خودش ادامه داد . كم 

 كم ضعيف مي شدم و تقلا هايم بي ثمر تر از قبل مي شد تا جايي كه ديگر ناي حركت كردن هم نداشتم . 

 

شد و پا هايم فلج شدند . قصد نداشتم دينو مثل يك زالو به من چسبيده بود و خيال جدا شدن نداشت ديدم تار 

تسليم شوم ولي انگار اراده هم همراه با خون از بدنم خارج مي شد . قبل از آنكه از هوش بروم تمام توانم را جمع 

 كردم و اينبار آخرين تلاشم را متوجه نماد هاي شيطان كردم . 

م .  موجودات جهنمي جيغ مي كشيدند و گردن هر دو مار را در مشت هايم گرفتم و جاي دستم را سفت كرد 

پشت سر هم نيش هايشان را درون ساعد و بازوهايم فرو مي كردند . جاي نيش ها طوري كه انگار آنها را درون 

آهن مذاب فرو كرده بودم آتش مي گرفت بريده بريده نام خدا را زمزمه مي كردم و از يگانه كسي كه همه وقت 

خواستم و به سرعت قلبم از شور و بازوهايم از قدرتي ما ورائي پرشدند .  مي شود به او متوسل شد كمك  

 

مارها را نه تنها رها نكردم بلكه با تمام توان باقي مانده ام شروع به كشيدن آنها كردم شايد قطع كردن آنها بي 

د كشان سعي كرد مرا از فايده بود ولي بيرون كشيدنشان از ريشه چيز ديگري بود . دينو گردنم را رها كرد و فريا

 خودش جدا كند و چنگال هايش را در كمر و پهلوهايم فرو مي كرد . 
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نگاهم به بدن بي حركت ناتسو افتاد و در حالي كه و ريه هايم با چنگال هاي دينو پاره پاره مي شد و خون از 

بدنم شعله مي كشيد محركي شد تا گلويم بالا مي آمد . تمام اراده ام با ديدن ناتسو برگشته بود و آتشي كه در 

 تمام قدرتم را جمع كنم . 

 

بدون اينكه مار ها را رها كنم چرخيدم و يكي از پا هايم را روي سينه دينو گذاشتم و با تمام توان جانوران را 

ضربدري به سمت خودم كشيدم . دينو و مارهاي جهنمي همراه با هم جيغ كشيدند و در لحظه اي بعد هر دوي 

ا از شانه هاي دينو كنده شدند و به سرعت در دست هايم آتش گرفته و خاكستر شدند . دينو از درد فرياد مي آنه

كشيد و گريه مي كرد . قبل از آنكه بدنم بر اثر ضعف و زهر مار ها فلج شود به سمتش پريدم و گلويش را گاز 

و ديگر رويين تن نبود . گرفتم . با اولين فشار دندان هايم در گردنش فرو رفتند ... دين  

 

قبل از آنكه بتواند به خودش بيايد دندان هايم را بيشتر فرو كردم و گردنش را شكستم تا اينكه بالاخره سر از 

تنش جدا شد. وقتي جسد دينو همراه با من روي زمين افتاد تازه فهميدم كه چقدر آسيب ديده ام . با آخرين 

كشان خودم را به ناتسو رساندم. رمقي كه در وجودم مانده بود كشان   

 

چشم هايش بسته بودند ولي با خوشحالي متوجه شدم كه نفس مي كشد . حتي توان لبخند زدن را هم نداشتم 

و در حالي كه سردي اشك ها را روي صورتم حس مي كردم بدن ناتسو را در آغوش گرفتم و سرم را روي شانه 

فرو رفت.  اش گذاشتم و بلافاصله دنيايم در تاريكي  

 

 

****************** 

  
طعم تلخ دهان و گلويم را پر كرد چشم هايم را به زور باز كردم يك زن با موهاي بلوند بالاي سرم ايستاده بود و 

يك سرنگ را در دستش چك مي كرد. پلك هايم آنقدر سنگين بود كه نتوانستم طاقت بياورم و چشم هايم را 

 بستم .

وقتي چشم باز كردم اينبار يك دختر بچه را ديدم كه همراه با بيدار شدن من هراسان  چيزي به صورتم خورد

 خود را عقب كشيد و دوان دوان از اتاق بيرون دويد .

 

 

"رامين ؟ صدامو مي شنوي ؟  "  

 اين صداي ناتسو بود ؟ سعي كردم تكاني به خودم بدهم ولي حتي پلك هايم بالا نرفتند صدايي نا آشنا با لهجه

 اي عجيب گفت 

"خيلي ضعيف شده  "  

 صداي نگران ناتسو را شنيدم 

"دست هاش تعقيري نكرده ؟  "  
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اگر يك انسان بود به سرعت بايد اونها رو قطع مي كرديم ولي براي يك خوناشام هم خطرناك هست بهتره  "

"براي قطع كردن بازو هاش رضايت بدي  

تاريكي غوطه ور شدم.  همان طعم تلخ را دوباره احساس كردم و باز در  

 

به سختي چشم هايم را باز كردم و با دوباره بسته شدنشان مبارزه كردم. درون يك اتاق دنج بودم زمين فرش  

شده بود و رنگ فرش ها خيلي خوب با پرده هاي اتاق ست شده بودند. يك ميز چوبي كوچك كنار تختم قرار 

ين سوزن بخيه در حالي كه هنوز از جلدشان بيرون نيامده بودند بود و چند ژداشت كه رويش پر از باند و باندا

درون يك كاسه گذاشته شده بودند و غير از آنها يك عروسك عجيب و غريب و زشت هم روي ميز بود كه از 

پارچه ساخته شده و صورتش را احتمالا با زغال رنگ كرده بودند . لباس هايش آنقدر قديمي و پوسيده بود كه 

پاره شده و پنبه از آنها بيرون زده بود.  چند جايش  

 

 مي خواستم عروسك را بردارم ولي دست هايم حركت نمي كردند

خاطره اي كه در خواب در مورد قطع كردن دست هايم شنيده بودم را به ياد آوردم . آب دهانم را قورت دادم و دوباره سعي 

مي كردم ولي اينبار صداي كشيده شدن كوتاه يكي از انگشت هايم كردم . با وجودي كه دست هايم را نه مي ديدم و نه حس 

روي ملحفه را شنيدم و آهي از سر آسودگي كشيدم .  آنقدر روي دستم متمركز شده بودم كه متوجه شخصي كه در 

 چارچوب در اتاق ايستاده بود نشدم

 

و عمل كردم و دست هات رو قطع خوبه ... بهتره زياد به خودت فشار نياري . خوشحالم كه به حرف ناتسوك "

"نكردم   

 

همان زن بلوند بود با آن لهجه عجيب و نسبتا اعصاب خورد كنش . چشم هاي آبي نافذي داشت و پوست 

صورتش خيلي نازك بود و به نظر مي رسد خيلي راحت ممكن است زخمي شود هر چند مطمئن بودم كه 

و ضريفش بيشتر جلوه مي داد شايد تنها ايرادي كه مي شد از  اينگونه نيست اندام زيبايي داشت و به چهره زيبا

 آن زن گرفت قد كوتاهش بود . زن جلو آمد و پانسمان روي مچش را باز كرد 

"وقتش رسيده كمي ديگه خون بخوري  "  

 در حالي كه گلويم چنان خشك شده بود كه صدايم در نمي آمد به سختي پرسيدم 

"مگه تو يك خوناشام نيستي ؟  "  

 آرام سر تكان داد 

  "بله . نام خانوادگي ندارم ولي اسمم امونا هست  "

 
امونا ... اين اسم را كجا شنيده بودم ؟ ... مسلما در حال حاضر اهميتي نداشت    

"من كجا هستم بقيه كجان ؟  "  

ر موثري در آرام مرد جوان هنوز زوده كه بخواي حركت كني. درون خون من عنصر حيات هست و داروي بسيا "

"درمان بيماري ها هست . اين به تو كمك مي كنه كه زودتر بهبود پيدا كني   
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يك زخم حلالي شكل روي مچ دست امونا وجود داشت كه با ناخن خون لخته شده روي زخم را كند و زخم را 

ي عريض تر كرد . احساس مي كردم خوردن خون يك خوناشام هم جنس خواري محسوب مي شود و دلم نم

 خواست اين كار را انجام دهم . تقلا كنان گفتم 

 

"من بايد برم ...  "  

 

امونا مچ دستش را روي دهانم گذاشت و خون در دهانم جاري شد خواستم دستش را پس بزنم ولي دست هايم تكان نمي 

نگين شد و دوباره به خواب خوردند . مي خواستم دهانم را ببندم و از جا بلند شوم ولي ديگر توانش را نداشتم پلك هايم س

 رفتم.
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انگشت هايش را بين موهايم احساس كردم و بلافاصله عطر بدنش را استشمام كردم    

"ناتسو ؟  "  

 لبخند درخشاني بر لب آورد و پيشاني ام را بوسيد 

"ت چقدر از شنيدن صدات خوشحالم نمي دوني بعد از اين همه مد "  

"مگه چقدر بي هوش بودم ؟  "  

"سه هفته عذاب آور عزيزم. خون زيادي ازت رفته بود  "  

 

اين مي توانست كرختي بدنم را توجيح كند به سختي خودم را تكان دادم و ناتسو كمكم كرد تا بنشينم ولي 

ه ياد آوردم وقتي چهره اش در هم رفت به سرعت خاطرات آخرين شب را ب  

"حالت خوبه ؟ شكمت ؟  "  

 سر سري گفت 

من خوبم عزيزم . دو هفته هست كه به راحتي حركت مي كنم . الان هم وقتشه كه تو حركت كني خوابالوي  "

"تنبل . كمكت مي كنم بلند شي عزيزم   

ستاني ام شدم وقتي به كمك ناتسو توانستم روي پاهايم بايستم تازه متوجه لباس هاي آبي رنگ و بيمار  

"كي لباس هام رو عوض كرده ؟  "  

 خنديد 

"نگران نباش عزيزم كار خودم هست ... مي خواستم مطمئن بشم همه چيز سر جاش باشه  "  

 با ناراحتي غر غر كردم 

"چه وضعيت خجالت آوري  "  

 

هم . دست هايم به وقتي نگاهم به دست هايم افتاد طوري وحشت زده شدم كه نزديك بود تعادلم را از دست بد

سياهي زغال شده بودند و طوري ورم كرده بودند كه به نظر مي رسيد پوستم هر آن ممكن است پاره شود . 

ناتسو بازويم را نوازش كرد ولي هيچ چيزي احساس نكردم سعي كردم آنها را تكان بدهم ولي مطلقا از جايشان 

م گفت تكان نمي خوردند ناتسو قبل از آنكه از ترس پس بيفت  

نگران نباش دست هات در حال بهبود هستند. از چند روز پيش مي توني تكونشون بدي و همچنان دارن بهتر  "

"ميشن   

 آب دهانم را قورت دادم 
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"يعني از اين هم بدتر بوده ؟  "  

 

ت رو قطع البته ... دست هات پر از زخم هاي چركي و ترسناك بود ... اوه خدا رو شكر كه قبول نكردم دست ها "

"كنيم . امونا خيال مي كرد دوام نمي آري ولي اون تو رو نمي شناسه   

 

 چيزي به يادم آمد 

"اون زن ؟ من مطمئن هستم كه تا به حال هرگز اون رو نديدم ولي اسمش خيلي واسم آشناست  "  

"داره  آره خودم اسمش رو بهت گفته بودم . همون خوناشامي كه برونو فكر مي كرد عمر جاودانه "  

 همانطور كه از اتاق خارج مي شديم و به يك راهرو ساده و زيبا وارد مي شديم پرسيدم

"ما كجا هستيم ؟ بقيه كجا هستند ؟ هانيه هم اينجاست ؟  "  

 

چهره ناتسو دگرگون شد حال كه از فاصله اي نزديك تر صورتش را مي ديدم تازه متوجه چشم هاي قرمز و 

شك هايش شدم . سر جايم ايستادم از ترس جرات سوال پرسيدن نداشتم . به نظر مي خطوط به جاي مانده از ا

رسيد ناتسو براي اينكه زير گريه نزند به سختي در مبارزه با خودش هست و بي اختيار دستش روي بازويم مشت 

ه مرا راه برد و شده و ناخن هايش در پوستم فرو مي رفتند . بالاخره آه كشان  نگاهش را از من دزديد و دوبار

 وارد يك سرسرا شديم

 

اون شب اتفاق هاي بدي افتاد ... وقتي با سميرا و لورا براي ديدن ساحره رفتيم ساحره تصميم داشت ما رو  "

اسير كنه و به دينو تحويل بده واسه همين هم باهاش مبارزه كرديم .... خوشبختانه تونستيم اون رو از پا دربياريم 

"تو كشته شدند ولي لورا و هريس  

 

با وجودي كه ناتسو را تحسين مي كردم كه از پس آن زن وحشتناك بر آمده است ولي مرگ كارل و لورا و 

 همينطور اين واقعيت كه ناتسو مادربزرگ خودش را كشته بود مرا لال كرده بود ناتسو ادامه داد 

"متاسفانه سميرا هم زخمي شد  "  

 اينبار سريع پرسيدم 

"ش چطوره ؟ اصلا كجاست ؟ الان حال "  

 

 به سمت اتاق ديگري رفتيم ولي پشت در اتاق متوقف شديم 

 

حالش خوبه . اون شب ساحره دخترش رو با خودش آورده بود تا به وسيله اون سميرا رو تهديد كنه ولي  "

"رگشتيم و ... خوشبختانه تونستيم مينا رو سالم از چنگش در بياريم ... بعد از اون به سرعت به سمت قصر ب  

 ناتسو ساكت شد و چهره اش در هم رفت 

"ناتسو ؟  "  
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سر تكان داد و اينبار نتوانست جلو گريه اش را بگيرد تا كنون هرگز او را اينچنين درمانده نديده بودم. ناتسو 

 خودش را در آغوش من رها كرد 

"كشته بود  متاسفم ما خيلي دير رسيديم اون مورتيس حرومزاده آرش و مهتاب رو "  

 

شك وحشتناكي به من وارد شده بود فشار بغض گلو و سينه ام را به درد مي آورد دلم مي خواست من هم مي 

توانستم مثل ناتسو آنطور زير هق هق بزنم و درد دلم را خالي كنم . نفس لرزاني كشيدم و در حالي كه خودم هم 

 صداي خودم را به سختي مي شنيدم يك كلام پرسيدم 

 

"هانيه ؟  "  

 

چشم هاي ناتسو پر از درد بود و مي دانستم بيشتر از اين نمي تواند فشار احساساتش را تحمل كند يك لحظه 

 خيال كردم كه ممكن است از ضعف روي زمين بيفتد ولي دستگيره در را گرفت و تعادلش را حفظ كرد

"خودت ببين  "  

 

برايم افتاده بود ناتسو  ژآشنا بود قبلا هم اين اتفاق در حاشيه كلو ناتسو در را باز كرد و كنار رفت اين صحنه برايم

مرا به سمت هانيه هدايت مي كرد ولي اينبار با دفعه قبل فرق داشت نه به خاطر اينكه به جاي كاروان در يك 

 اتاق عمل مجهز بوديم و به جاي لورا آمونا آنجا ايستاده بود بلكه به خاطر خود هانيه بود .

 

بر روي يك تخت بيمارستاني سفيد رنگ خوابانده شده بود به جاي لباس جاي جاي بدنش را باند و آتل  هانيه

بندي پوشانده بود . موهايش را تراشيده بودند و گاز و باند فرق سرش را پر كرده بود . آمونا مشغول تعويض 

چ گوشي آنجا نبود و جايش را يك باندها بود و به آرامي يك گاز را از روي گوش هانيه برداشت در واقع هي

جراحت سياه رنگ پر كرده بود. آمونا باند دور گردنش را باز كرد و با وحشت متوجه شدم كه گلوي هانيه كاملا 

پاره شده است . ضعف بر بدنم چيره شد و ديگر نتوانستم خودم را سرپا نگاه دارم ولي قبل از آنكه روي زمين 

نگه داشت و بر روي يك كاناپه نشاندند . در حالي كه صدايم به زور راهش را بين  بيفتم ناتسوكو تقلا كنان مرا

 بغض گلو باز مي كرد پرسيدم 

 

"زندست ؟  "  

 

 اينبار بر خلاف بار قبل آمونا هم مثل لورا جواب مثبت نداد و تنها گفت 

لاش شده بود . دست چپش از  بهتره واسش دعا كنيم .... اون شب به موقع تونستم گلوشو ببندم . بدنش آش و "

مچ قطع شده بود و همينطور ساق پا و انگشت شصت دست ديگه اش هم جدا شده بود و دو انگشت كوچك پاي 

ديگرش هم همينطور . متاسفانه نتونستم گوشش رو در اون جهنم پيدا كنم و اون رو هم پيوند بزنم. ميشه گفت 

بودند و يك نيزه سوراخ وحشتناكي در كتفش به وجود  نود در صد استخان هاي بدنش شكسته و خرد شده

آورده بود. بعضي از استخان ها كاملا از بين رفته بودند كه اون ها رو با استخان هاي يك گرگينه جوان ديگه كه 

در درگيري كشته شده بود جايگزين كردم . شكمش رو هنوز نبستم چون روده هاش هنوز كار داره هرچند ...... 
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ي رسه تمام اين كارها بي فايده بوده. دوتا انگشت پيوندي پاي چپش سياه و فاسد شدند و مجبور شدم به نظر م

"اونها رو جدا كنم .... متاسفانه پيوند ها تا الان هيچ نتيجه اي نداشتند   

 

م هم تا ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و با صداي بلند زير گريه زدم حتي پس از مرگ پدربزرگ و مادر بزرگ

 اين حد دلم به درد نيامده بود. ناتسو نشست و سرم را در آغوش گرفت ولي خودم را عقب كشيدم 

"چه اتفاقي براش افتاده ؟  "  

 آمونا جواب داد

 

اون شب من هم بين تماشاچي ها بودم.  وقتي تو به همراه دينو از پنجره بيرون پريدي سر و كله يك دورگه  "

شد كه به كمك مردي كه همراه با تو دستگير شده بود جلوي نگهبان ها رو گرفتند تا به همراه يك زن پيدا 

"نتونن به كمك رئيسشون بيان ...   

 

خاطرات آن شب مثل جوهري سياه رنگ كه در آب ريخته شده باشد در ذهنم گسترش يافت . آن شب متعجب 

داشت مي گفت شده بودم كه چطور نگهبان ها به كمك دينو نيامده بودند. آمونا  

خيلي برام عجيب بود چون سال ها بود يك دورگه رو نديده بودم اون هم با اين ابهت و هوش. اون حتي رگه  "

هاي وحشيگري كه تمام دورگه ها از اون برخوردار هستند رو نداشت و در عوض به يك هيولاي مرگ آور بدل 

ه سر و كله برونو پيدا شد و وقتي اون سه نفر به برونو شده بود تا به هدفي كاملا عقلاني برسه. اون موقع بود ك

اجازه گذشتن دادند فهميدم كه احتمالا اين سه نفر همان سه نفري هستند كه برونو اونطور با افتخار از اونها 

"صحبت مي كرد ...   

 

 آمونا آه كشيد و سرش را پايين انداخت 

گه و دو همراهش بر نمي آن كه سر و كله هنري مورتيس تقريبا مطمئن بودم كه نگهبان هاي قصر از پس دور "

"پيدا شد و با اون توانايي شيطاني اش در يك چشم به هم زدن سر مرد و زن جوان رو از تنشون جدا كرد   

مي خواستم دستهايم را روي صورتم بكشم تا اشك هايم را پاك كرده و جلوي هق هقي ديگر را بگيرم ولي 

ز جايشان تكان نخوردند و در عوض اين دست ناتسو بود كه صورتم را نوازش كرد و هيچكدام از دست هايم ا

 اشك هايم را با دستمال ابريشمي اش خشك كرد 

 

فكر كردم كه ديگه كار دو رگه تمومه . اون موجود جانانه جنگيده بود و جمعيتي كه آنجا ايستاده بودند با  "

ودي هست ولي با او احساس همدردي مي كردند ولي دورگه وجود اينكه نمي دانستند او دقيقا چطور موج

شگفت انگيز يكباره ورق را برگرداند و جنازه مورتيس روي زمين افتاد . دورگه ضعيف شده بود و داشت كوچك 

مي شد كه نگهبانان به اون حمله كردند تازه اون موقع بود كه فهميديم هيولايي كه آنطور بلاي جان مورتيس و 

ه بود تنها يك دختر بچه بوده . تازه اون موقع بود كه متوجه شديم چندين و چند خوناشام و گرگينه افرادش شد

اي كه خودمان را قهرمان و جنگاور مي دانستيم نظاره گر مرگ و قصابي شدن يك دختر بچه شجاع بوديم بدون 

ه نگهبانان رو تكه تكه كردند و اينكه از جايمان تكان بخوريم. جمعيت شكه و خشمگين حمله كردند و باقيماند

 من هم سراغ دخترك رفتم .
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شايد بقيه خيال مي كردند دخترك مرده ولي من در زندگي طولاني ام با دو رگه ها آشنا بودم و مي دانستم كه  

اونها قدرت بهبودي گرگينه ها و جان سختي خوناشام ها رو دارند . پس به سرعت گلوشو دوختم و به كمك 

  "ر تكه هاي بدن دخترك را از آنجا دور كرديمسميرا ديگ

 

امونا از جايش بلند شد و يك استكان خون را درون يك كاسه گوشت چرخ كرده ريخت ولي وقتي مي خواست 

 ظرف را بالاي سر هانيه ببرد مثل اينكه ضعف كرده باشد روي زمين پهن شد. ناتسو به كمكش رفت 

"استفاده مي كني امونا تو زيادي داري از خون خودت  "  

 ناتسو برگشت و به من توضيح داد 

"امونا يك جاودانه هست و خونش عنصر حيات رو داره به خاطر همينه كه اينقدر زود بهبود پيدا كرديم  "  

 امونا از جايش بلند شد و بالاي سر هانيه رفت

  

"به هر حال خون من هم روي دختره كارگر نبوده  "  

 

ف كرد و محتوياتش را درون سرنگ كشيد ولي وقتي مي خواست آن را به خورد هانيه سرنگ بزرگي را داخل ظر

 بدهد با ناراحتي سر تكان داد 

"حتي ديگه خودش نمي خوره . دارم فكر مي كنم كه ...  "  

 امونا كارش را تمام كرد و روبرويم نشست

"شايد بهتر باشه به زجرش پايان بديم  "  

 وحشتزده به نفس نفس افتادم 

"اين چه حرفيه ؟ ما بايد كمكش كنيم . خواهش مي كنم سعي خودت رو بكن  "  

 امونا آه كشيد 

"اون بچه داره زجر مي كشه  "  

 و بعد از اين حرف اتاق را ترك كرد ناتسو شانه ام را نوازش كرد 

"عزيزم بهتره بري استراحت كني من پيش هانيه مي مونم  "  

 با پريشان حالي ناليدم 

"پيشش بمونم . اين حد اقل كاري هست كه مي تونم براش انجام بدم بزار  "  

 ناتسو كمي ترديد كرد ولي بعد از چند ثانيه تصميم گرفت خواسته ام را اجابت كند 

"خيلي زود بر مي گردم  "  

 با حالتي محو زمزمه كردم

"عجله نكن ... يه خورده استراحت كن  "  

ت خودم را كنار تخت هانيه رساندم . سر و صورت و اكثر نقاط بدنش پر از بعد از آنكه ناتسو از اتاق بيرون رف

جراحت و كوفتگي بود و آثار عمل جراحي هم به آن اضافه شده بود. پاي پيوندي اش ته رنگي آبي رنگ و جسد 

سياه گونه پيدا كرده بود و زخم گلويش چرك كرده بود . كاسه اي كنار تختش قرار گرفته بود كه چند استخان 

شده درونش قرار گرفته بود و معلوم بود كه به تازگي از بدنش خارج شده اند. حق با آمونا بود هانيه داشت زجر 

 مي كشيد. 
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خواستم نوازشش كنم ولي دست هايم از جايشان تكان نخوردند در عوض خم شدم و صورتش را بوسيدم و نامش 

ي از خودش شان نداد . چه انتظاري داشتم ؟ اينكه مثل را صدا زدم هانيه مثل يك تكه سنگ كوچكترين واكنش

 دفعه قبل يك باره به هوش بيايد ؟ 

 

 دفعه قبل تنها يك جراحت آن هم در وسط سينه اش داشت ولي حالا .... 

اين واقعيت كه هانيه به خاطر من جانش را فدا كرده بود آتشم مي زد و وقتي به اين فكر مي كردم كه يك دختر 

ر آن لحظات كه ده ها قاتل محاصره اش كرده و به او ضربه مي زدند چه قدر ترسيده بود حالم را نوجوان د

 دگرگون مي كرد و به گريه مي افتادم ...

 

"داداش  "  

 

فكر كردم صداي هانيه را شنيده ام سرم را بلند كردم و به صورتش نگاه كردم ولي او همچنان در همان حالت 

به خواب رفته بودم ولي نمي دانستم براي چه مدت؟ قبل بود . متوجه شدم كه  

حال دلم مي خواست آبي به صورتم بزنم ولي مي دانستم كه خودم نمي توانم اين كار را براي خودم انجام بدهم  

. با دلي سنگين به صورت هانيه زل زدم و صورتش را بوسيدم . از روي صندلي بلند شدم تا به همان كاناپه 

ين كه رويم را برگرداندم دوباره همان صدا را شنيدم برگردم ولي هم  

"داداش  "  

 

اينبار اشتباه نكرده بودم صداي خودش بود دوباره بالاي سرش رفتم و وقتي فهميدم جراحت هاي هانيه كمي 

 بهبود يافته اند از شوق به نفس نفس افتادم . هانيه اندكي تكان خورد و زخم هايش بهبود بيشتري يافتند 

 

"هانيه ؟ هانيه جان صدامو مي شنوي ؟  "  

 

 وقتي چشم هايش را باز كرد مطمئن بودم كه خوشحال ترين مرد جهان هستم . هانيه به زور به حرف آمد 

من يه خواب بد ديدم ... خواب ديدم شما به من نياز داريد و من نمي تونستم به كمكتون بيام ... ولي بالاخره  "

"تونستم و ....   

را بست ولي مي دانستم كه اينبار به خواب رفته است . در حالي كه پشت سر هم خدا را شكر مي  چشم هايش

 كردم اشك ريزان دنبال امونا و ناتسو رفتم 

 

 

**** 

 

سميرا قبل از آنكه من به هوش بيايم وظيفه بردن آرش و مهتاب را به عهده گرفته بود تا اجساد را به خانواده    

هانيه تنها دو روز بعد سالم و سر حال بود ولي هنوز هم كابوس هايش باعث مي شدند كه با شان تحويل بدهد . 

جيغ از خواب بپرد . طي مدتي كه من دوران نقاهتم را مي گذراندم اخبار مختلفي به دست ما مي رسيد . با 
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شدند و به همان مرگ دينو سياستمداران خوناشامي كه در دولت ها نفوظ كرده بودند يكي يكي ناپديد مي 

شكل آتش جنگ ها رو به خاموشي بود هرچند در بعضي كشورها هنوز كشتار مردم و درگيري ها ادامه داشت و 

 در بعضي ديگر ديكتاتوري جاي دموكراسي را گرفته بود ولي اين خيلي كمتر از فاجعه جنگ جهاني بود .

 

شورها سربازان خانه به خانه مي گشتند و خانواده متاسفانه مرگ دينو پيامد هاي بدي هم داشت . در بعضي از ك

ها را در معرض آفتاب قرار مي دادند و كشتار شديدي بر عليه خوناشام ها به راه افتاده بود كه باعث مي شد 

خوناشام ها يا پنهان شوند و يا براي دفاع از خود متحد شده و با انسان ها مقابله كنند كه با وجود تعداد زياد 

ها و اين واقعيت كه به سختي مي توان يك موجود شب را از پاي در آورد جنگ را سخت و طولاني  خوناشام

 كرده بود. 

 

 

البته در بعضي كشور ها هم وجود خوناشام ها به عنوان شهروند قبول شده بود و حتي براي آنها سهميه خون در 

ا خواني از سوي دولت صورت گرفته كه تمام نظر مي گرفتند. سميرا تلفني به ما خبر داد كه در ايران يك فر

خوناشام ها خود را معرفي كنند و كسي هم نمي دانست كه بعد از آن چه اتفاقي براي آنها مي افتاد هر چند كه 

 دولت به خانواده هاي آنها وعده مي داد كه فعلا آنها در قرنطينه و مجرمان در زندان هاي مجزا هستند . 

 

وماني كه حاصل يك كودتا بود آنقدر مشكلات سياسي داشت كه هنوز نتوانسته بود براي دولت جديد و نظامي ر

خوناشام ها چاره اي بينديشد و همين امر باعث مي شد كه بيشتر خوناشام هايي كه به رماني آمده بودند در 

ها سراغ ما مي بخارست ساكن شوند و در مدت حضور ما چندين و چند تن از قدرتمند ترين و پر نفوظ ترين آن

 آمدند تا حمايتشان را از من كه تنها دسمودوس باقيمانده بودم اعلام كنند. 

انتظار چنين چيزي را نداشتم و ابتدا قبول نمي كردم زيرا احساس مي كردم كه آنها به وجود يك نفر نياز دارند 

تسو هم به درخواست كنندگان پيوست تا او را جلو انداخته كاسه كوزه ها را سرش خورد كنند ولي بعد از آنكه نا

قبول كردم كه به عنوان سفير و نماينده خوناشام ها در سازمان ملل كه دوباره در حال قدرت گرفتن بود باشم و 

 از حق و حقوق آنها دفاع كنم . 

يك براي بالاخره روزي كه قرار بود به ايران برگرديم فرا رسيد . آمونا در اتاق جراحي اش مشغول جراحي پلاست

 صورت يك انسان بود كه من يكباره اين تصميم را گرفتم و ناتسو و هانيه هم به خوبي استقبال كردند. 

 

به هر حال دست هاي من كاملا به حالت قبل برگشته بودند هر چند هنوز به هيچ كس نگفته بودم هر دو دستم 

ده بودند اين را پنهان مي كردم چون باني اش از بازو به پايين كاملا در برابر هر ضربه اي غير قابل نفوظ ش

مارهاي شيطان بودند و به اندازه كافي شرارت در وجودم كاشته شده بود كه ديگر دلم نخواهد اين يكي را هم رو 

 كنم

 

 آمونا بالاخره رضايت داد 

در اختيارتون گذاشتم  باشه ولي هنوز خيلي زود بود كه بخوايد من رو تنها بگذاريد . مني كه بزرگترين رازم رو "

"و حتما خودتون مي دونيد كه اين موضوع بايد بين خودمون بمونه   
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 مي دانستم كه از يك خانوم هرگز نبايد سنش را پرسيد ولي كنجكاوي داشت مرا مي كشت 

 

ا آمونا راستش واسه من خيلي جالبه كه تو زندگي در چند قرن گذشته رو تجربه كردي اين بايد خيلي ... ب "

"حال باشه نه ؟   

 

 لب هايش را با زبان خيس كرد 

خوب ... نمي دونم . بعضي وقت ها خسته كننده ميشه و بعضي وقت ها عذاب آور . وقتي مجبور باشي پير  "

شدن و مرگ نزديكانت رو ببيني در حالي كه تو هيچ تعقيري نكرده اي عذاب آور ميشه ... وقتي به شكل 

آوره . من تا به حال چندين بار ازدواج كردم ولي همسرانم پير مي شدند و مي  وحشتناكي تنها هستي عذاب

مردند در حالي كه هيچ كاري از دست من بر نمي آمد پس عاشق شدن را هم كنار گذاشتم . به خاطر اين هست 

"كه مي گم عذاب آوره   

 ناتسو پرسيد 

علاقه مند بشي ولي مي توني بين اجتماع هاي چرا خودت رو به تنهايي محكوم مي كني؟ لازم نيست به كسي  "

"خوناشام زندگي كني   

 آمونا لبخند غمگيني زد 

 

در واقع من محكوم شده بودم . در زماني كه دسمودوس ها كمر به قتل جاودانه ها بسته بودند من خودم رو  "

ا فرق داشت البته من نمي پنهان كردم تا اينكه نوبت به برونو تاردلي جوان رسيد . اون با ديگر دسمودوس ه

تونستم ريسك كنم و رازم رو باهاش در ميان بگذارم هر چند به نظرم تاردلي خودش به اين موضوع پي برده بود 

و اين رو وقتي براي آخرين بار ملاقاتش كردم به من گفت. خيلي از شما تعريف مي كرد و حالا كه شما رو ديدم 

ر مورد شما گفته بود حقيقت داشت . تمام اينها رو گفتم چون وظيفه ام فهميدم كه حق با اون بوده و هرچه د

"ايجاب مي كرد كه شما را از چيزي كه پيش رو داريد آگاه كنم و مطمئنا شما لياقتش رو داشتيد   

 پرسيدم 

"منظورت لياقت اين هست كه به ما كمك كني ؟  "  

 

 سر تكان داد 

ن فقط براي مداواي شما نبود در واقع متوجه شده بودم كه ديگر منظورم لياقت جاودانه شدن هست. خون م "

"وقت بازنشسته شدن من هست   

براي چند لحظه واقعيتي را كه برايم فاش شده بود گنگ و بي معني بود ولي ظاهرا هانيه را بدجوري به هيجان 

 مي آورد

 

"واي يعني ما هيچوقت پير نمي شيم ؟  "  

رفت در همين لحظه لبخندش از بين   

"يعني من ديگه هيچوقت بزرگ نمي شم ؟  "  
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 آمونا لبخند مطمئني به هانيه زد 

"نگران نباش عزيزم تا بلوغ كامل رشد خواهي كرد  "  

 پرسيدم 

"پس چطور نزديكانت رو جاودانه نمي كردي ؟ چطور همسرانت رو جاودانه نمي كردي  "  

 

 صورتش يكباره پر از غمي باستاني شد

 

ن بقيه به معناي از دست دادن جاودانگي خودم هست. من خودخواه بودم ولي در اين چند سال جاودانه كرد "

اخير تصميم درست رو گرفتم. با جاودانه كردن شما  من به يك خوناشام معمولي تبديل شدم ولي اين رو خودم 

عمرم رو با خوشحالي  مي خواستم و خوشحالم كه بالاخره اين تصميم رو عملي كردم. حالا مي تونم باقيمانده

"زندگي كنم. بدون اينكه مجبور باشم در تنهايي و انزوا اسير باشم  

 

 

********* 

    

شب بيست و دوم دسامبر دو هزار و دوازده همراه با ناتسو و هانيه بر يكي از بلندترين ساختمان شهر نيويورك 

ر در جنب و جوش بود بدون آنكه كسي به پايان ايستاده بودم و از وزش باد بين موهايم لذت مي بردم . تمام شه

دنيا بينديشد . بدون آنكه كسي بداند چه خطري از سرشان گذشته است . ناتسو به قسمتي بين ساختمان ها 

 اشاره كرد . انتخاب خوبي بود ... بايد شكار مي كرديم .
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